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 مقدمه
 یـان و حرکـت در  ایرانگذراند. دورانى کـه بـا بیـدارى     دوران پرتلاطمى را مى ایران .1

 شورشراستاى براندازى استبداد داخلى و استیلاى خارجى و تحقق حاکمیت ملت با 
را  7531سلاال   انقلالاب و  شدن نفت جنبش ملى، مشروطه بانقلاآغاز شد،  تنباكو

ها، هنوز به سرانجام نهایى خود نرسـیده   رغم فراز و نشیب هگذاشته است و ب پشت سر
 است.

 هاى گذشـته و  ال تجربهبراى ادامه این جریان تاریخى تا مرحله پیروزى نهایى، انتق
 هاى سیاسى، اجتماعى، دینى بخشى از انتقال انتشار خاطرات کنشگران و فعالان عرصه

 شود. دهنده این رسالت ملى محسوب مى ها و دستاوردها به نسل جدید ادامه تجربه
باشـند. بـراى    هاى بهم پیوسـته و مـرتبم مـى    هاى اجتماعى ـ سیاسى پدیده  حرکت
هـا و   ار آنهـا، پیوسـتگى و ارتبـاه ذهنـى ـ عینـى میـان تجربـه        ویژگى و اسـتمر  حفظ

گذشتگان و پیوند آنها با مبارزات کنونى ضرورى اسـت. گسـل و انقطـاع و     رفتارهاى
هاى جدید را بطور دائم  ها، حرکت نسل مبارزات ملى در انتقال تجربه بریدگى در سیر

فت که هر بـار نسـل جدیـد    توان پذیر سازد. نمى از صفر روبرو مى با نپختگى و شروع
کند که گویى خود بایـد همـه چیـز را از نـو تجربـه کنـد و        حرکت را از جایى شروع
 را ادامه دهد. هاى گذشته بیاموزد، نه آنکه کار نسل
هـا،   بـرغم تمـامى کاسـتى    ،مشلاروطه جنبش و  قيام تنباكو، ایراندر تاریخ معاصر 

تردید اگر  داشته است. بى ایرانبراى ملت   بهایىو قصورها، دستاوردهاى گران ها غفلت
کودتـاى سـوم   رو به رشد بیدارى و آگاهى عمومى مردم وقفه و گسستى بـا   در فرایند
 ایراناقتصادى  پیش نیامده بود مناسبات سیاسى ـ اجتماعى و به تبع آنها،   1111اسفند 

یـ  گسسـت و بریـدگى تـاریخى در      1111کودتاى کرد. اما  پیدا مى صورت دیگرى
 دستاوردها به وجود آورد. ها و مسیر انتقال تجربه
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شـهریور سـال   و پایان دوره اسـتبداد سـلطنتى، در    ایراناز  شاهرضابعد از خروج 
مجددا آغاز شد. اما بریـدگى   ایرانخواهى ملت  دوران جدیدى از حرکت آزادى 1315
، براى نسـل آن زمـان، یـ  رویـداد     مشروطهجنبش موجب آن شد که  شاهرضا دوران
بود، نه حرکتى که در ناخودآگاه جمعى جامعه ما حضور فعال و مـثثر داشـته    تاریخى
 دهنده آن راه بداند. جدید آن را حس کند و خود را ادامه و نسل باشد

 اگرچه توانست به اهداف زودرس خود، سـقوه دولـت   7558 مرداد 82كودتاى 
هـاى بـزرگ    شرکت کنسرسیومو سیطره  انگلستان، برقرارى رابطه با مصدق دكترملى 
موفـق شـد امـا     سلانتو پيمان نظلاامى  به  ایرانو الحاق  ایرانجهان بر منابع نفتى  نفتى

را از بـین   ایـران در راستاى بیدارى و آگاهى مـردم   جنبش ملىدستاوردهاى  نتوانست
ى جمعى  در ذهن آگاه و در خاطره جنبش ملىو  مصدق دكترکه امروزه  ببرد. بطورى

و بعـد   پهلوىرضا محمدساله استبداد  10است. سانسور شدید دوره  زنده ایرانملت 
است این خاطره و این پیوند ذهنى را از بین ببرد. بطـورى کـه در    ، نتوانستهانقلاباز 

صرفا ی  رویداد تاریخى، مربـوه   جنبش ملى ایرانمبارزین  ذهن نسل جدید و جوان
د آن هسـتیم  شـاه کند. آنچه ما امروز  نسل با آن زندگى مى به گذشته نیست، بلکه این
 است. درواقع ادامه همان جنبش

 هـاى سیاسـى،   هاى کنشگران و فعالان عرصه نوشتن و انتشار خاطرات و تجربه .1
شـود. ایـن    ها بـه نسـل جدیـد محسـوب مـى      تجربه اجتماعى و دینى بخشى از انتقال

حاوى پیامى و رسالتى براى نسل جدید و جوان است که پـرچم را بگیـرد و    خاطرات
 بدهد. حرکت را ادامه

 آموزان کلاس ما را معلم ورزش ما در زنگ ورزش دانش ،دبستان ابتدایى ادبدر 
گروه در ی  صـف، پشـت سـر هـم، در دو سـتون بـه        کرد. هر به دو گروه تقسیم مى

گرفتند. در انتهاى مقابـل در صـحن    هم، در ی  انتهاى صحن مدرسه قرار مى موازات
کشید. ی  نفر از هر گـروه   مقابل هر ستون ی  دایره با گچ روى زمین مى مدرسه، در

د و بـا  دا هـا، چـوبى مـى    ایستاد. به دست نفـر اول هریـ  از سـتون    مى در داخل دایره
وب را در دسـت دارد بایـد بـه    ـشد. نفـر اول کـه چ ـ   شروع مى کشیدن سوت مسابقه

ردى که در قلعه هست بدهـد  ـو چوب را به دست ف سرعت بسوى دایره یا قلعه بدود
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گرفته باید به سرعت به طرف گروه خود بدود و  و جاى او بایستد. فردى که چوب را
نتهاى صف برود. ایـن حرکـت ادامـه پیـدا     ا چوب را به نفر اول صف بدهد و خود به

بروند به آخر صف. مسابقه را گروهى  کرد تا تمام افراد ی  گروه مسیر را بدوند و مى
را طى کـرده و بـازى را بـه اتمـام      برد که افرادش با سرعت بیشترى دویده و مسیر مى

 اند. رسانده
 لـت نسـل مـا و   هاى اساسى م در میدان نبرد براى تحقق حاکمیت، حقوق و آزادى

اند. و اکنـون کـه نسـل مـا در حـال خـروج از        هاى قبل از ما پرچم بدست دویده نسل
است نسل جدید و جوان باید پرچم را بگیـرد و دوى مـاراتن مبـارزه را ادامـه      صحنه
 دهد.

گيلار   بر و نفس تحقق آرمانهاى ملى، استقلال، حاكميت ملت حركتى است زمان
، خُللاق  ایوب، صبر نوحآید. عمر  سل بدست نمىطول عمر یک نسل و دو ن كه در
 طلبد. شجاعت علوى را مى ى ومحمد
آنچه در این خاطرات در بیان رویدادها آمده است، لزوما ارائه تصویر کامـل و   .3 
تمام ابعاد آن رویـدادها نیسـت. بلکـه آن بعـدى اسـت کـه ایـن نویسـنده در آن          بیان

بوده است. ارائه تصویر کامل در رویـدادها  حضور و مشارکت داشته یا ناظر  رویدادها
تحلیل جامع آنها وظیفه مورخ است که با بررسى تمام خـاطرات آن را انجـام    و فهم و
 دهد. مى
 هاى سیاسى، اجتمـاعى و دینـى، در   سال فعالیت مستمر در عرصه 30خاطرات . 4

خواهد، در سه جلد تدوین و ، اگر خدا بانقلابداخل و خارج از کشور، قبل و بعد از 
هـا، تبـار خـانوادگى، تولـد، دوران      فصـل شـامل ریشـه    0شود. جلـد اول در   مى ارائه

هـاى علمـى ـ     ابتـدائى، دبیرسـتان و دانشـگاه و سـپس مشـاغل و فعالیـت       تحصیلات
هـاى سیاسـى، دینـى و اجتمـاعى تـا       مشارکت و حضور در فعالیـت  تخصصى و آنگاه

 است. ایرانارج از به خ و عزیمت 1331شهریور 
هـاى علمـى، سیاسـى،     گزارش فعالیـت  «هفده سال در غربت»با عنوان  جلد دوّم

 1304در سـال   انقـلاب تـا آسـتانه    1331اجتماعى در خارج از کشور از سال  دینى و
 است.
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، پـاریس ، سـفر  1304و پـس از آن، از سـال    انقـلاب شـامل خـاطرات    جلد سوّم
 است. 1399و ... تا پایان سال  انقلاب، پیروزى ایرانبه  بازگشت

که متن را با دقت  ىیزد اسماعیل دکترو  ىیزدکاظم  دکتراز برادران عزیزم آقایان 
 کنم. ر مىوسواس خواندند و اصلاح کردند، صمیمانه تشک و

 خوانیــد بـرگ سـبزى اســت تحفـه درویـش، امیــد اسـت مـورد قبــول       آنچـه مـى  
 نظران قرار گیرد. صاحب
 

 زمـانه زرگر و نقّاد هوشیــاری است          سپرم من این ودیعه به دست زمانه می      
 «پروین اعتصامى»                                                                                                

 
 ابراهيم یزدى            
 7521ابستان ت            
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 ها ريشه. 1

 بازارچلاه اى معـروف بـه    در محلـه  ،قزویندر  1315ام، در سوم مهرماه  برابر شناسنامه
ام. معروف است که شخصـى بـه    به دنیا آمده مملوق )ریگزار(محله در  آ)قا( معصوم

سرا و شترخانه بود بنـا   این بازارچه را که شامل چند باب مغازه، کاروان معصوم آقانام 
 خود او معروف شد. نهاد و به نام
. ش(  ـه 1151تا  1511. ق، )برابر  ـه 1141تا  1131هاى  در سال فتنه افغان،در 
به این شـهر حملـه کردنـد و     یزد ، و عبور ازاصفهانهنگام حمله به پایتخت،  ها، افغان

هـا بـه شـهرهاى غربـى      نیز از ترس افغـان  یزد کشتند. جمع کثیرى از مردم بسیارى را
، کـه پایتخـت شـده    قـزوین اى در  فتنه فاصله داشت فرار کردند. عده ، که با مرکزایران

 بود، اقامت گزیدند.
-15در حالى که حدود  ،رضا یزدىمحمدحاج یکى از اجداد پدرمان، معروف به 

هـاى   به همراه دو تـن از دوسـتانش بـه نـام     اشرف افغانسال داشت در زمان فتنه  14

مهـاجرت   قـزوین بـه   یـزد  که باهم برادر بودنـد از  ،صادق حاج ملاو  حاج ملاجعفر
 کردند.
، یـزد  بنـدى حنـاى معـروف    آورى و بسـته  به شـغل جمـع   یزد در رضامحمدحاج 
 ، سکونت داشت.یزد ميدان چخماقنزدی   كلاهدوزبود و در محله  مشغول
ازدواج حـاج مـلا جعفـر    و  صـادق حاج ملا با خواهر  قزوین، در رضامدمحاج ح
ى ازدواج تبریـز ثمره این ازدواج چهار پسر و دو دختر بود وى بعدها با یـ  زن   کرد.

 ( و ی  دختر شد. حاج اسداللّهاو صاحب ی  پسر )به نام  کرد و از
بـه دنیـا آمـد.     قـزوین ، در رضـا محمدحاج پدر بزرگ ما، نوه  حسين محمداج ح
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، قفقازبه کار تجارت، به خصوص صادرات حنا به  قزوینما، بعد از استقرار در  اجداد
 داشـت و یکـى از   روسیهو  قفقازف خوبى در مصربازار  ،ایران یزد حناىدادند.  ادامه

 هاى کوچ  کتانى، به آورى در کیسه بود، بعد از جمع ایرانمحصولات عمده صادرات 
 بنـدى و سـپس بـراى    گرمـى( بسـته   340و  405هاى ی  چارکى و نیم چـارکى )  وزن
 کردند کـه از طریـق   هاى بزرگ لفاف پیچ مى لوگیرى از اثر رطوبت، آنها را در گونىج

، در آن زمان، ی  شهر بـزرگ تجـارتى ـ بنـدرى     قزوینشد.  صادر مى قفقازبه  قزوین
ترین شـهرى بـود    عمده قزوینیا بهتر است گفته شود که ی  بارانداز بزرگ بود.  بود.
، گـیلان ، ایـران ، و شمال ترکیهو  قفقازو  آذربایجانى بر سر راه طرف شمال غرب که از

. قـرار داشـت   عـراق عـرب  و  کردسـتان و  شاهکرمانو  همدان، ایرانو غرب  مازندران
شـد. بـه    آمد و از آنجا توزیع مـى  مى قزوینبه  ایراناز دورترین نقاه  کالاهاى تجارى
سراهاى بسیار بزرگى ساخته شده بود که برخى از آنها هنـوز   قزوین همین مناسبت در

که وسعت این سراها، از رونـق بـازار    ،سراى سعدالسلطنهنظیر   هم برجا مانده است،
 کنند. مى ارت در آن زمان حکایتتج

 نظیر بسیارى از تجار هم به کار قزویندر  ،ىیزدحسين محمدحاج ما،  پدربزرگ
 خیز بسیار حاصل قزویندارى مشغول بود. دشت  تجارت و هم به کار دهدارى و باغ

گور و درختان بادام، پسته، زردآلو، هاى ان است. اطراف شهر را تا کیلومترها، باغ
گرچه از پسته  ،قزوینپسته معروف است.  قزوینآباد  شریفاست. هندوانه  فراگرفته

الدین ناصرگویند  ریزتر است، اما مزه و طعم و رنگ بهترى دارد. مى رفسنجان کمى
پارك بزرگى داریم که وسم آن ی  شهر  انایرگفته بود که ما در  پاریسدر سفر  شاه

 بود. قزویناست، که منظورش  مسکونى ساخته شده
 ما در کار و کسب خود بسیار موفق بود. در شهر از زمره معتمدین و پدربزرگ

 پوشید و عمامه شیر شکرى بر سر ها، لباده مى ىیزد شهر بود. برطبق سنت التجار امين
 ى او بود، منزل اوالتجار امینگذاشت، که نوارهاى طلایى رنگ آن علامت ویژه  مى

 محل رفت و آمد بزرگان شهر و رتق و فتق مسائل و مشکلات امور شهر و مردم بود.
ل تهجد و نماز شب و از جهت دینى بسیار معتقد و مقید بود؛ اه پدربزرگ
را، حتى در زمستان که او بر پشت بام منزل   بهایىآورم ش به یاد مى بود. مناجات
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کرد. او با مراجع بزرگ  رسا و شیواى خود با خدا مناجات مى رفت و با صداى مى
 حاج سیدالعظمى   اللّه آیت مرحومنماینده مالى مجتهد بزرگ،  رابطه داشت و نجف
 بود. یزدى کاظم

 در محله ریگزار )مملوق( و بازارچه آمعصوم جایى بود که من در منزل پدربزرگ
 آنجا به دنیا آمدم. منزل پدربزرگ، درواقع ی  مجتمع مسکونى شامل دو قسمت،

شد. در ی  طرف این  مىبیرونى و اندرونى بود. در اصلى به حیاه بیرونى وارد 
ی  اصطبل دو طبقه قرار داشت که در طبقه بالاى آن چند اتاق براى اقامت  حیاه،
سایر خدمه ساخته شده بود و طبقه پائین براى نگهدارى شترها، قاطرها و  مهترها و
باریا مسافر آورده بودند. از این حیاه درى به قسمتى که حسینیّه بود،  ها که از ده اسب
ضمنا به قسمت محل اقامت پدربزرگ و مادربزرگ راه داشت. قسمت  شد، که مىوارد 

ی  حیاه بود که در سه طرف آن واحدهاى مسکونى متعدد ساخته  اندرون شامل
هاى  ها عموما با قاب برى شده و سقف اطاق هرکدام با شیوه خاصى گچ شده بود، که

ض قرار داشت که اطراف آن پوشیده شده بودند و در وسم حیاه حو اى زیبایى تخته
 هاى متعدد پر کرده بود. هاى شمعدانى، و درخت گلدان ها، را باغچه

گفتند و زن  مى یىكربلاخانم و مادربزرگ، که به او  در حیاه اندرون، پدربزرگ
و دوتا عموهاى ما با  فرزندش 0با  «دختر آغا»پدربزرگ، معروف به  دوم

بالاخره خانواده ما، به اضافه خدمه، از کلفت و نوکر زندگى  هایشان و خانواده
بود  «گيلک»به نام  ىرشتمادر پدرم، از ی  خانواده معروف  ،یىکربلاخانم کردند.  مى
 ودند.مهاجرت کرده ب قزوینبه  رشتکه از 

 بود. این یىکربلاخانم و  در حیاه اندرون ساختمان اصلى، محل اقامت پدربزرگ
ها که بزرگتر از همه  خانه بود. به یکى از اطاق قسمت داراى چندین اطاق و صندوق

هاى رنگین بسیار  ب و شیشهها از چو گفتند. همه درها و پنجره مى« نشین شاه» بود
گفتند، بطور کشویى در جهت  مى اُرسىُها که به آنها  شده بودند. پنجره زیبا ساخته

سقف اطاق اصلى و نشیمن با تصاویر و  1شدند. پایین باز و بسته مى عمودى بالا و

                                                           
 آمده بود. گفتند، که گویا اصل آن از روسیه به ایران مى« اُرسُى»این پنجره را از آن جهت  . 1
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بندى شده بود. در این قسمت، زیرزمینى بزرگ قرار داشت که  تخته هاى جالبى نقاشى
مطبوع آب ی  حوض سنگى گرماى تابستان را از یاد انسان  م آن خنکىدر وس
اش  و خانواده «عموجان مهدى»محل اقامت عموى بزرگمان،  برد. ساختمان بعدى، مى

دیگر، که روبروى ساختمان اصلى محل اقامت پدربزرگ و  قرار داشت. در قسمت
هاى  با فرزندانش، عموها و عمه دختر آغاـ پدربزرگ  بود ـ زن دوم یىکربلاخانم 

طبع بود. و براى ما  قد، باهوش و شوخ زنى کوتاه دختر آغاکرد.  ناتنى زندگى مى
، و 1315شهریور سال کرد. بعد از  تعریف مى خاطرات شیرین فراوانى از پدربزرگ

 احمد حاجو  آقا رحيمحاج با پسرانش،  آمد و تهران، به دختر آغا فوت پدربزرگ،
، زنى کوتاه و دختر آغابلندقد بود،  کرد. در حالى که پدربزرگ رشید و زندگى مى آقا

ه اتاق در کردم و روى طاقچ مى وزن بود، بغل آید که او را، که سب  ریز بود. یادم مى
توانست خودش پایین بیاید،  نمى نشاندم تا او، که آقا ـ مى رحیمحاج منزل عمو ـ 

علاقه خاطرات شیرین  براى ما از روابطش با پدربزرگ داستانسرایى کند و او با
 کرد. اش را بازگو مى گذشته

 و ،عموجان هادى، قسمت مسکونى عموى دیگرمان ـ دختر آغابعد از ساختمان 
 را، که «امنيّه»تشکیلات  شاهرضاهنگامى که  عموجان هادىاش قرار داشت.  خانواده

 ها تشکیل داد، به آن پیوست و نصیب او، بعدها ژاندارمرى شد، براى تأمین امنیتّ راه
 بود که به عنوان امنیّه، براى ىانگلیسگدار علاوه بر حقوق ثابت، ی  دوچرخه سه تفن

 از عموجان هادى، 1315شهریور ایاب و ذهاب در اختیارش گذاشته شده بود. بعد از 
از آن که  واگذاشت. بعد کاظم دکترامنیّه بیرون آمد و این دوچرخه را به برادرم، 

به دانشگاه وارد شد، دوچرخه کذایى به من رسید، که براى انجام امور  کاظم داداش
کردم و علاوه بر آن، با  آورى قسم و غیره از آن استفاده مى از جمله جمع مغازه پدر،

هاى آخر دبیرستان و اوایل دانشگاه با دو نفر از دوستان دیگر،  در سال همین دوچرخه
، عموجان هادىکردم. بعد از قسمت مسکونى  سفر مى قمو  قزوین و کرجمرتب به 

خانواده ما قرار داشت. این قسمت درواقع بعد از دور زدن، در حیاهِ  بخش مسکونى
در  قسمت، قبل از در خروجى به حیاه بیرونى قرار داشت و لذا ی  اندرون، آخرین

توانست بدون ورود به  شد. به طورى که خانواده ما مى باز مى آن به حیاه بیرونى
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حیاه اندرونى، از این دررفت و آمد کند. قسمت مسکونى ما، نیز نظیر سایر 
، که بازوهاى آن (T)بزرگ داشت، به شکل حرف تى  هاى مسکونى ی  اطاق قسمت

 درازتر و پایه آن کوچکتر بود.
 ، آب انبارى قرار داشت که آب آشامیدنى مجتمع رادختر آغانى زیر قسمت مسکو
پله را پایین رفت تا  13کرد. براى استفاده از آن بایستى حدود  در طول سال تأمین مى

پاى شیر خروجى آب رسید، آبِ آب انبار، در تمام طول سال آلوده به جانوران  به
فتند. به همین مناسبت روى شیر آب، همیشه گ مى «خاكشى»بود که به آن  ریزى
کرد. پاى شیر آب، به خصوص در  مى« صفیهت»شده بود که آب را  اى بسته پارچه
روبروى محل نصب شیر آب، فضایى در « پاى شیر»بود. در  ها بسیار خن  تابستان

 «پنير چاله»متر که به آن  1×3به طول و عرض شاید  داخل دیوار ایجاد شده بود،
متر از آخرین پله آب انبار به برون باز  1حدود  گفتند. در این اطاق  به ارتفاع مى
شن و ماسه ریخته شده بود و محل  شد و در کف آن با حدود همین عمق، مى

ها، رسم  به خصوص قدیمى قزوین هاى هاى پنیر بود. در اکثر خانواده نگهدارى کوزه
و آن را رنده و بعد از مخلوه  نیر سال را خریدارىف پمصربود که در فصل معینى، 

هاى سفالى  نم  در کوزه هاى معطر گیاهى نظیر زیره یا سیاهدانه و کمى کردن با دانه
کوزه نماند. سپس سطح پنیر  الامکان هواى آزاد در دادند که حتى طورى با فشار جا مى
گاه  گرفتند و آن گل مى ن راپوشاندند و بعد روى آ هاى تازه مو مى را در کوزه با برگ

و نمناك پاى شیر  کردند. هواى سرد سبوهاى پنیر را در همان جا در پنیر چاله دفن مى
نشت ملایم  ماند و آب انبار، طورى بود که شن و ماسه در چاله همیشه مرطوب مى
ترتیب پنیر  شد. به این رطوبت محیم مرطوب به داخل سبو مانع خش  شدن پنیر مى

 هاى پنیر را بیرون ماند. در طول سال، برحسب نیاز کوزه ازه باقى مىهمیشه ت
 کردند. ف مىمصرآوردند و  مى

هاى فصلى نیز بود. مثلاً هندوانه و  محل نگهدارى میوه پنير چالهعلاوه بر این، 
ماند. در شب چله  ها در این پنیر چاله سالم و تازه باقى مى به خوبى براى ماه خربزه

شد. علاوه بر این در  ها استفاده مى از این هندوانه شب یلداخصوص در  زمستانى، به

که انگورها را در آنجا از  بالاخانهساختمان، در پشت بام اطاقکى بود به نام  قسمتى از
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شد. جریان  هایى به بیرون باز مى آویختند. در دو طرف این اطاق  دریچه مى سقف
 کرد. و به کشمش یا مویز تبدیل مىملایم، انگورها را به تدریج خش   هواى

پربرف، بسیار سرد و سخت بود. علاوه بر برف  قزوینهاى  در قدیم، زمستان
ها  روبى پشت بام گرفت. گاهى بعد از برف بارید، همه جا را یخ فرا مى که مى سنگینى
براى رفت  رسید. به طورى که ها مى برف به کوچه، ارتفاع برف تا سطح بام و ریختن
 شد. در زیر برف تونل حفر مى و آمد مردم،

، براى جلوگیرى از یخ زدن آب حوض و خرابى آن، روى در منزل پدربزرگ
-45پوشانیدند و اطراف آن را تا ارتفاع  هاى چوبى مى ها با تخت را در زمستان حوض
 د.کردن مترى از کف حیاه، با پهِن حیوانات پر مى سانتى 05

ها که گاهى اوقات رفتن به گرمابه عمومى در صبح زود، به علت برف  در زمستان
 ، صبح زود، قبل از طلوع آفتاب، یخپذیر نبود، بعضى روزها پدربزرگ بندان امکان خی و

 شکست تا غسل نموده براى نماز صبح آماده شود. حوض را مى
کردند و در صحن حیاه و در  مع مىها را از روى حوض ج در تابستان، تخت

سطح ایوان  ، بصورت سکویى تا ارتفاعى، همجلوى قسمت مسکونى پدربزرگ فضاى
ها،  انداختند. بعضى از شب کردند و روى آنها را فرش مى ها، نصب مى پنجره جلوى
هاى  شدند. در این گردهمایى ها جمع مى ساکنین مجتمع روى آن تخت تمام
و طرف دیگرش  یىکربلاخانم مجلس، ی  طرف او  صدرپدربزرگ در  نوادگى،خا

 بانهنشستند. در حالى که هر دو حسابى خود را آرایش و آماده بزم ش مى ،دختر آغا
نشستند.  تا دور مجلس به ترتیب عموها، همسرانشان و فرزندان مى کرده بودند، دور

 «نمایش»خواست که  شدند از آنها مى ها که جمع مى زرگ طبعشوخى داشت. نوهپدرب
آقا  علىها،  ها در این بازى دربیاورند. سردسته نوه« بازى»خودش  بدهند. یا به قول

آقا پسر عمو، در این کار  علىبود.  عموجان مهدىکند( پسر  )خدا رحمتش یزدى
ـ وزیر  شاهبازى و یا بازى پاد کرد و سیاه ها را جمع مى بچه استعداد بود. همهخیلى با 

راهروى قسمت مسکونى آنها، که ی  درش جلوى این  گذاشت. را به نمایش مى
سازى آنها بود. پدربزرگ از این  بازیگران و آماده شد، محل گریم ها باز مى تخت
و گاه به گاه با   اللّه احسنت و احسنت و بارك را با ها برد و نوه ها لذت مى بازى
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هاى پسر هم سن و سال را وادار  پدربزرگ نوه کرد. بعضى اوقات هدایایى تشویق مى
 زورآزمایى کنند. کرد که باهم کشتى بگیرند و مى

 اى استقلال داخلى داشت. سرپرست هر خانوار در این مجتمع بزرگ، هر خانواده
 کرد. اما خدمات عمومى هم وجود داشت. به طور خود را تأمین مىهاى داخلى  هزینه

مثال، در فصل برداشت محصول، همه جور محصولى، از گندم و برنج و حبوبات تا 
آوردند. معمولاً چندین شتر این  مى و لبنیات و غیره از دهات و باغات پدربزرگ میوه

شدند و سپس  و بعد از تخلیه به اندرون منتقل مىآوردند  به حیاه بیرونى مى بارها را
هاى  پدربزرگ، و برحسب تعداد اعضاى هر خانوار، میان آنها و همسایه برطبق نظر
 شد. مى محل تقسیم
 «ابلق»عاشق اسب بود. اسب راهوارى داشت مخصوص خودش به نام  پدربزرگ

از آن استفاده کند. یکى از مواردى  داد، جز خودش کس دیگرى به ندرت اجازه مى که
یاد دارم اجازه داد کس دیگرى از آن اسب استفاده کند، هنگام سفر جمعى و  که

زاده  امامیا  زاده اباذر امام، معروف به قزوینبه یکى از ییلاقات اطراف  خانوادگى
، اجازه یافت که از این داداش کاظمرفتن به این سفر، برادر بزرگم،  براىبود.  برجين

خورجینى روى اسب انداخت. در ی  جیب آن مرا، که کودکى  اسب استفاده کند و
 مرتضىسید  ام، بودم و در جیب دیگر خورجین، پسر خاله ساله 4یا  3خردسال، 
من بود قرار داد و خودش هم سوار بر اسب شد و  را، که هم سن و سال مرتضوى

 جلوى خود نشاند. را اسماعیلداداش برادر دیگرم، 
 هیکل بود و تنومند و قوى ،ددهاى داشت بنام  ، طبق رسم آن زمان، بردهپدربزرگ

 امور مجتمع، آشپزى نیز برعهده او بود. دخترى داشت به نام علاوه بر انجام بسیارى از
که پدربزرگ او را به مادر ما بخشیده بود. در شرایم عقد مادرمان تعهد شده  ،جميله
زن مهربانى بود و مادرم با او همیشه به احترام  جمیلهکه ی  کنیز به او داده شود.  بود
آمد  تهرانهم با ما به  جمیلهمهاجرت کرد،  تهراناده ما به کرد. بعدها که خانو مى رفتار
)یابهرام(  بیرامجداى از ما ساکن شد.  تهراندر  ،«بایرام»ازدواج کرد و با شوهرش،  و
 کرد. مى فروشى( )آب یخسقایى  تهران در

 او عتباترفت. زیارت  مى عتباتیارت و گاه به ز بیرامگاهى به زیارت  پدربزرگ
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الحال و  هاى متوسم کشید. در این سفرها، که تنها تفریح مشروع خانواده ماهها طول مى
رفت از  اعیان متشرع آن زمان بود، پدر بزرگ در مواردى که تنها به زیارت مى یا

خر عمرش، عاشق این بود کرد. در اوا شرعى براى تنها نبودن نیز استفاده مى مجوزهاى
ها تعریف کند. او از ذکر این  براى نوه کربلاو  نجفسفرهاى خود را به  که خاطرات
 برد. خاطرات خوش گذشته لذت مى ها و یاد داستان

، یکى از عتباتکرد که در یکى از سفرهایش به  نقل مى پدرم از پدربزرگ
 ،که دروس حوزوى خود را تمام کرده بود و از دوستىِ نزدی ِ پدربزرگ با  ونروحانی

خواهد  مى دارد که درسش تمام شده است و کند و اظهار مى مطلع بود به او مراجعه مى
 به شهر و دیار خود برگردد. سایر مراجع به او گواهى اجتهاد و اجازه دریافت

خواهد که نزد  . از پدربزرگ مىکاظم یزدىید س  اللّه آیتاند، به جز  وجوهات را داده
اى را به او بدهند. پدربزرگ او را  وساطت کند تا ایشان نیز چنین گواهى و اجازه سید

گوید من  زرگ مىبه پدرب کاظم یزدىسید   اللّه آیت مرحومبرد.  مى سید نزد با خود
اید، به احترام  او چنین گواهى را بدهم اما حال که شما وساطت کرده مایل نبودم به
به پدربزرگ  کاظم یزدىسید   اللّه آیت مرحوممشروه. سپس  دهم اما شما به او مى

کند و آن  ها ذکر مى ها آن دریافت وجوهات شرعى و هزینه شروطى را در چگونگى
نامه به نام آن شخص صادر  نامه و اجازه گواهى سید سپس ذیردپ روحانى شروه را مى

روحانى، قبل از ترك مجلس، و بعد از دریافت  دهد. آن مرد کند و به او مى مى
هم دارم و آن این که من پشت سر شما  آقا عرض دیگرى»گوید:  نامه، مى گواهى

خواهد آنچه را به او  از او مى سید«. ام. شما مرا ببخشید و حلالم کنید غیبت کرده
بالاخره پدربزرگ پادرمیانى  کند، نسبت داده است بازگو کند. اما مرد روحانى امتناع مى

خواسته است بیان  ىیزد  اللّه آیت کند که آنچه را کرده و با تندى به روحانى تکلیف مى
، میان علماى ایراندر خواهى  مشروطه دهد که در هنگامه نماید. مرد روحانى شرح مى

بود.  مشروطه، مخالف ىیزد کاظم سید مرحوماختلاف افتاد.  مشروطهبزرگ بر سر 
 بودند. مشروطهاکثر روحانیون جوان و طلاب طرفدار 

 ، مخالفین، از جمله سیدمشروطهجنگ مخالف و موافق تا آنجا بالا گرفت که موافقین 
 کردند. آن روحانى در حضور پدربزرگ اعتراف کرد که ى را، سب و لعن مىیزد کاظم
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کرده است. حالا از او  را لعن مى کاظمبعد از نمازهاى یومیه به قصد قربت، سید
، بعد از شنیدن ماجرا، بسیار متألم و متأسف کاظمسید  مرحومبخشش دارد.  تقاضاى
 شود. مى

 گوید، من از حق کند. بعد مى غلطند. مدتى سکوت مى اش  روى صورتش مى قطرات
 اى خواهد کرد. ام با تو چه معامله دانم جده خودم گذشتم. اما نمى
 سواد مکتبى داشت و قرآن و ادعیه را خوب ،یىكربلاخانم مادربزرگ تنى ما، 

کرد. طبیعى  زرگ را سرپرستى و اداره مىخواند و زنى با اقتدار بود و آن جمع ب مى
ها با  ها، جارى اى روابم میان هووها، مادرشوهر با عروس که در چنین مجموعه است
هاى مضحکى ختم  ها باهم گاهى حسنه نباشد. این برخوردها گاه به داستان نوه هم،
 شد. مى

 هاى اول، و ماه ها کرد وقتى به منزل شوهر رفت، سیزده سالش بود، هفته مادرم نقل مى
 زندگى در آن مجموعه و سطح انتظارات و توقعات از ی  عروس نوجوان برایش
 سنگین بود و دلش سخت براى مادرش و خانه مادرى تنگ شده بود. اما براى رفتن به

ناپذیر بود. مادرم که طاقت از دست داده بود،  خانه پدرى، اجازه مادرشوهر اجتناب
سوزد و به مادربزرگ  بر او مى تا آنجا که دل پدربزرگ زند. را به مریضى مى خود
تنگ پدر و مادرش است. به او اجازه  اى زن، دختر جوان مردم دل»کند که:  مى توصیه

 «.دیدارى بکند بده برود و
 کرد که یابد به منزل پدرى برود. مادرمان تعریف مى به این ترتیب مادر اجازه مى

اش را نیز  ضع خسته و ناراحت شده بود که برخى از لوازم شخصىآنقدر از آن و
سالش بود و  10)عموى ما(، که در آن موقع حدود شاید  آقا هادىو به همراه  برداشت

رود. مادرش از این که بدون خبر قبلى و سرزده رفته است  منزل پدرش مى ، به«دده»
کند. بعد از  ده بود. با وجود این از او با مهربانى پذیرایى مىیکه خور خوشحال، اما

گوید خوب دخترجان تا دیر نشده است پاشو برو  مادرش مى یکى دو ساعت،
روم، من همین جا  گوید من نمى کند و مى دلش را باز مى ات. مادرم ناگهان عقده خانه
ه بود ناگهان به او پرخاش مهربانانه با او رفتار کرد مانم. مادرش که تا آن موقع مى
اى با کفن  پیراهن سفید به خانه شوهر رفته کند که یعنى چى؟ زشت است، تو با مى

جمع کن و برو به منزلتان. مادرم که  شوى؛ فورا بساطت را سفید از آنجا خارج مى
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شود و  چشمانى گریان بلند مى توقع این برخورد را نداشت با لب و لوچه آویزان و با
اندازد که خوب  را دست مى ، مادرعموجان هادىکند. در راه  ادرى را ترك مىمنزل م

ی  سکه اشرفى انعام به او  شود قول از خانه پدرى بیرونت کردند!! مادرم مجبور مى
 عموجان هادىنگوید. اما  بدهد، که وقتى به منزل برگشتند چیزى از این بابت به کسى

خصوصى مجتمع خانوادگى  کند. و داستان مادر ما نقل محافل نمى به قول خود وفا
 شود. مى

را  دختر آغا، هووى خود، یىکربلاخانم کرد که چگونه مادرش،  پدرم تعریف مى
 ازدواج با زندر حال  ها به او خبر دادند که پدربزرگ چینگفت: خبر منزل آورد، مى به

 ان بهچیناى به منزل نیامده بود همان خبر جوانى است. در شبى که پدربزرگ، به بهانه
 شود. مادربزرگ شب هنگام، مادربزرگ خبر دادند که امشب مراسم عروسى برگزار مى

 شد دارد و به منزلى که عروسى در آنجا برگزار مى هاى دستى برمى را با فانوس« دده»
 شود که عروس و داماد به اطاق خود رفته رسد و وارد منزل مى رود. او هنگامى مى مى

کوبد و حاجى را  رود و در را مى بودند و یکسر به اطاقى که آن دو در آنجا بودند مى
آید. مادربزرگ به او  زند. پدربزرگ که سخت یکه خورده بود، بیرون مى مى صدا

کشى در منزل مردم  گى ندارى؟ خجالت نمىکند که: مگر خانه و زند مى اعتراض
پاشو و عروست را هم بردار بریم منزل، قباحت دارد!! به این ترتیب   مانى!! یااللّه مى
را ـ به منزل خودشان ببرد  دختر آغاکند عروس جدید ـ  مجبور مى پدربزرگ را بانهش

 دهد. ر مىرا در اختیار هووى خود قرا ها و یکى از ساختمان
 هاى سنى متفاوت زندگى ها، در گروه نوه چیندر مجتمع بزرگ، بیش از ی  دو 

کردند و هر گروه سنى، به دور هم و باهم معاشرت داشتند. مادرم از حیث  مى
ها  داد ما با بقیه بچه گیر بود. کمتر اجازه مى فرزندانش با سایرین خیلى سخت معاشرت
شدیم و باهم دسته جمعى  ا بعضى روزها بالاخره دور هم جمع مىبشویم. ام همبازى
هاى بزرگتر  بازى در حیاه بیرونى بود. بچه ا فشفشهـهاى م کردم. یکى از بازى مى بازى
دهاى ـگفتیم، از محل بن مى «يشقم»هاى نى را که  خریدند، چوب باروت مى از بازار
ماند.  از ی  طرف بسته و از طرف دیگر باز مى هر نى،  بریدند به طورى که مى نى

دادن و سپس نى  اى در آن قرار مى کردند و فتیله را از طرف بسته سوراخ مى انتهاى نى
بستند و بعد آن را روى  کردند و سرباز نى را محکم با نخ مى باروت پر مى خالى را از
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زدند و بعد همه ما  در وسم حیاه بیرونى، نصب و فتیله را آتش مى جایگاه سنگى،
نشستیم. فتیله آتش را به مخزن  محفوظى از حیاه بیرونى به تماشا مى ها در گوشه بچه

 شد. متر به هوا پرتاب مى 15-15فشفشه تا ارتفاع  رسانید و باروت مى
رفتند و  دادند. به پشت بام مى پرانى مى ها باهم مسابقه بادبادك گاهى هم نوه     
فرستاد و بر سر ارتفاع بادبادك و مدت آن مسابقه  ا به هوا مىبادبادك خود ر هرکس
 دادند. مى
 خانم، صفیه( و دو دختر )هادى، صادق، مهدىاز همسر اول سه پسر ) دربزرگپ
( و دو محمود، احمد ،رحیم( سه پسر )ادختر آغخانم( داشت. از همسر دوم ) بمانى
ـ دو پسر و  یزدى تقىمحمدخانم( داشت. عموى پدرم ـ  خدیجه خانم و بتول) دختر
خانم، عموى دیگر  مسیحو  ابوالقاسم یزدى، یزدىحسین حاج دختر داشت:  ی 

، با یکى از شریعهال امین، دو پسر و سه دختر داشت. داماد وى، نقى علىپدرم ـ 
یا کشته شد و سعودیها جسدش را به در مکهسال پیش در  15فرزندانش ـ حدود 

 151آقا در  رحیمحاج به روایت عموى ما  1311در سال  انداختند. پدربزرگ پدرى ما
 سالگى فوت کرد.
بعد از فوت ایشان، توسم ورثه به شوهر عمه ما فروخته شد. چند  خانه پدربزرگ

از ورثه شوهر عمه خریدارى شد  سازمان حفظ آثار تاریخىقبل این خانه توسم  سال
اسم بسیار زیبا و پرمعنایى براى زادگاهم، تبدیل شده  ،موزه هنر پایدارىبه  و اکنون
 است.
سالگى با مادرم، که سیزده سال داشت، ازدواج کرد. مادرم  19یا  14درم در سن پ
فرزند  مرتضوى محمد حاج سيد مرحومبود. پدرش  قزوینهاى مرتضوىخانواده  از

 قزوین سادات مرعشىاز یوسف بزّاز سید  معروف به سيد یوسف مرتضوى حاج
 خدیجه بیگم ادرشرسید. م السلام مى علیه العابدین زینامام ها به  آن بود که نسب

قاسمى  شاهميرابراهيم  حاج سيدنوه و   زوارهطباطبایى  از سادات قاسمى شاهمير
نام مرعش  رسید. السلام مى علیه  بن جعفر موسى امام بود که نسبشان به اى زواره 

 .سوریه، در حدود شمال ترکیهشهرى است در 
 قزویناند. سادات مرعشى  مهاجرت کرده ایرانسادات مرعشى ظاهرا از این منطقه به 
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 فرزند و ،رخشاههستند که از زمان  «اعظم افتخارالسادات مرتضى»همه از نوادگان 
 «احتساب شهر»سال قبل( به سمت  013ه . ق ) 939در سال  تيموراميرجانشین 
سید  تیمورى صادر کرد بنام رخشاهشده بودند. نخستین فرمانى که  منصوب
آمده است.  «سیماى تاریخ و فرهنگ قزوین»کتاب سند در  بود. )متن الدین معین

مدرسى حسين از مقاله  1ج « راهنماى کتاب»سند را از  این ورجاوند دكترشادروان 
ساختار مدیریت شهر محتسب دومین شخصیت  نقل کرده است(. در ، طباطبایى

 شد. برجسته محسوب مى
 قزوینها و خاندان سادات مرعشى  نیاى اعلاى دودمان مرعشىالدین  عينمسید 

 قزوینظاهرا از قرن سوم در  المرعشى علىشود. سرسلسله این خاندان،  محسوب مى
 آورانى دانشمندان و بزرگان و نام قزویناقامت داشته است. از خاندان مرعشى 

نام و سرگذشت بعضى از آنان در کتب تاریخى آمده است. منصب اند که  برخاسته
همواره در دست این  قزویندر  حسينزاده شاهآستانه  تولیتو  قزوینسادات  نقابت
 بوده است. خاندان

 1ده بود.مهاجرت کر قزوینبه   زوارهسال پیش از  115مادر ما حدود  جد مادرى
بود و زن و زندگى داشت. در کار  زواره كاشانمادر ما ساکن  پدربزرگ ابراهيم، سيد

و مهاجرت به کاشان گویند علت ترك  کشاورزى بسیار موفق بود. مى تجارت و
یشان بیند زنان محله در منزل ا آید، مى که روزى سرزده به منزل مى وى این بود قزوین

گویند. همسر وى و زنان  ها مى هرکدام درباره شوهرانشان سخن اند و دور هم جمع
گوید شوهرش را  شنود که زنش مى شوند. او مى به منزل نمى دیگر متوجه ورود وى
بعد از شنیدن این سخنان  ابراهیمسید  سازد. پولش با او مى دوست ندارد ولى براى

ترك  قزوینرا به مقصد  زواره هد و  کافى طلاق مى زنش را با پول چند روز بعد
اختیار  «عصمت خانم»همسر جدیدى به نام  شود و جا ساکن مى کند و در آن مى
از همسر اول خود دو دختر و ی  پسر  شود. وى کند و صاحب چندین فرزند مى مى

                                                           
اى نماینده مجلس در دور اول از  بود. مرحوم زواره رستمو برادر  زالزواره، بنا به روایتى نام پسر  .1

 اى است که با خانواده مادرى ما نیز نسبت دارند. هاى زواره«طباطبایى»خانواده 
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ابراهیم سید  خانواده جدید تماس گرفتند. و آمدند و با پدر قزوینداشت، که بعدها به 
 خدیجه بیگم و دو پسر شد؛ دخترها، صاحب سه دختر قزویناز همسر دوم خود در 

ر ، که دالسادات شمسمادر ما( و  خانم، خاله )خاله جان صغرابیگم)مادربزرگ ما( 
شد. دومى مسلول شد  گفته مى حسن دایىو  دایىحسین جوانى فوت کرد. به پسرها 

و حکیم بودند که از میان  و درگذشت. خانواده مادر بزرگ مادرى ما، عموما طبیب
داشت، معروف بود. جده  مطبکه در بازارچه آمعصوم  1،ميرزا ابوتراب حكيمآنها، 

داشتنى و باتقوا  دوست گفتیم زنى ها به او نن جان ـ یا ننه جان، مى مادر ما ـ که ما بچه
جمله مادرم، آموزش  ها از آموخته بود و به نوه ابوتراب حکیمبود، که طبابت را از 

 حاج سيدمادرى ما،  ربزرگداده بود و مادرم اطلاعات خوبى در طب سنتى داشت. پد
مرد روشن و  فروشى )بزازى( داشت. او پارچه قزوینچهارسوق بازار در  ،محمد

مل   قزوین ، علاوه بر بزازى، در اطرافقزوینبابصیرتى بود و نظیر بسیارى از تجار 
سید  حاج و باغ براى خود تهیه کرده و به کشاورزى نیز مشغول بود. برادر بزرگتر

 بود: او مرد خیّرى بود و قزوینیر شاهاز م بزاز موسى حاج سيد، معروف به محمد
 ه . ش بنا کرد. در دوران پرتلاطم 1115مسجدى هم به همین نام در بازارچه آقا در 

 نقش بسیار مثثرى قزویناز جمله انجمن ولایتى  هاى ولایتى انجمن، مشروطه انقلاب
 داشتند و در ی  دوره هم نماینده مجلس شد.

مجلس را به توپ بست  شاه علىمحمدهنگامى که  استبداد صغيردر دوران 

اش به  و پناهندگى شاه علىمحمداز هم پاشید. بعد از شکست  قزوینولایتى  انجمن
اى از میان خود انتخاب کردند و این  از هر صنف نماینده قزویناصناف  ها، روس

را تشکیل دادند. تا به امور شهرى و چگونگى توزیع  «قزوینانجمن بلدیه » نمایندگان

زها به از طرف صنف بزّا ،بزاز موسى حاج سيدغذایى رسیدگى کنند.  و عرضه مواد
                                                           

معاصر على افضل طبيب یا طبیب، از بازماندگان ابوتراب حكيم ظاهرا اجداد مادرى ما از خانواده  .1

اند. پدر على افضل،  ه کار پزشکى مشغول بودهاند. خانواده افضل عموما ب بودهثانى  شاه عباس
معاصر امیر تیمور « بوعلى ثانى»محمدامین قاطع قزوینى از اعقاب مولانا افضل طبیب تبریزى، ملقب به 

 باشد. گورگانى، مى
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 بلدیه انتخاب شده بود. عضویت انجمن
و چیزى بیش از  پزها، كوچه صابون، پشت رشتمنزل مادرى ما، نزدی  دروازه 

منزل مسکونى براى ی  خانواده بود. کل مجموعه، چندین منزل مستقل شامل  ی 
 حیاهِ به هم پیوسته بود. هفت

که ی  طرف آن، ساختمان جدید دو  شد از در اصلى وارد حیاه بیرونى مى     
با سقف شیروانى قرار داشت. طبقه بالا، حسینیه بزرگى بود، مخصوص  اى طبقه

شنبه و مراسم  هاى پنج خوانى در شب هنوحگویى و  وعظ و مسئله برگزارى جلسات
ها. در این حسینیّه کلیه امکانات براى برگزارى  و سایر مناسبت عزادارى در ایام محرم

هاى بزرگ برنجى ـ و  قبیل سماورهاى برنجىِ روسى، با جام راسم و پذیرایى ازاین م
دستگاه قلیان، و تمام ضمائم ضرورى آنها فراهم بود. منبرى  ، چندینىچینهاى  قورى

ها  پوش و با کتیبه حسینیّه، قرار داشت، دیوارها تماما سیاه بلند در بالاى سالن اصلى
دیگر حسینیّه راه حیاه کوچ  زیبایى داشت، که آن نیز  د. از سمتپوشیده شده بودن

شد و از کوچه اصلى در ورودى جداگانه و مستقل  مى قسمتى از حسینیّه محسوب
گرفت. در  کردند و رفت و آمد از آنجا صورت مى مى داشت که در ایّام محرّم آن را باز
ه ساخته شده بود. اما یاد مجهزى براى استفاده خانواد این حیاه خلوت، ی  حمام
 ندارم از آن استفاده شده باشد.

در سرتاسر طبقه زیر حسینیّه، همکف با سطح حیاه بیرونى، انبار وسیعى، که 
کارگاه فنى بود قرار داشت. در این کارگاه و انبارى از همه نوع ابزارهاى  درواقع
ه بیرونى، ی  حوض شد. در حیا آهنگرى، باغبانى، بنّایى و غیره پیدا مى نجارى،
زیبایى، که با چند باغچه پرگل احاطه شده بود قرار داشت. ی  بید مجنون،  کوچ 
، روسیهاى بس زیبا به این حیاه داده بود. با ی  تلمبه دستى ساخت  شاعرانه حالت

ها  چاه یا قنات آب نصب شده بود، آب مورد نیاز حوض و آبیارى باغچه که بر روى
در طرف دیگر حیاه بیرونى مقابل ساختمان حسینیه، ساختمان دو  شد. ن مىتأمی
 اى قرار داشت. طبقه

 در طبقه اول، همکف با سطح حیاه، زیرزمین بزرگى قرار داشت که در ورودى آن از
ها  قسمت حیاه اندرونى بود. در طبقه دوم این ساختمان سالن بزرگ پذیرایى با اطاق
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 وهاى بزرگى قرار داشت که معمولاً محل اجلاس مهمانانها یا پست خانه صندوق و
 غیرخانوادگى و رجال شهر بود. معمارى این قسمت و تزئینات داخلى آن بسیار زیبا و

تبعید  قزوینرا به  كاشانى  اللّه آیتاى از اشرافیت زمان خود بود. هنگامى که  نشانه
مادرى ما و در همین سالن  در منزل پدربزرگ قزوینن با تصمیم اهالى ایشا کردند،

 بود. مستقر شده
شد. در هر چهار سمت حیاه  ز حیاه بیرونى، درى به حیاه اندرونى باز مىا

هاى مسکونى متعدد قرار داشت، که عموما دو طبقه بودند. در  نیز ساختمان اندرونى
، انبارهاى مختلف براى آذوقه قرار داشت. طبقات بالا براى همکف حیاه طبقات زیر،
اختصاص داده شده بودند. در یکى از طبقات همکف، آشپزخانه بزرگى براى  سکونت
 و غذاى تمام خانواده ساخته شده بود. در ی  طرف، در قسمت اصلى، پدربزرگ تهیه

 ، چهار خواهر و سه برادر بودند.کردند. خانواده مادرى ما مادربزرگ زندگى مى
 )عزیز خانم / طاهره(، حاج ابوالقاسم طوطى/ همسر  فخرالسادات) صدیقهخواهرها 
( و مادرم رضا مولایى/ همسر  )سادات خانم (، فاطمهسیداحمد مرتضوىهمسر 
بودند. برادرها، با همسران و  جوادو  هادى، مهدى)بیگم آغا( و برادرها:  معصومه

ه، دایى بزرگ کردند. در ی  طرف حیا در منزل پدرى باهم زندگى مى خانواده، همه
اش ساکن بودند، در طرف دیگر حیاه، دایى کوچکتر،  و خانواده سيدمهدى حاجما، 

که پزش  و  ،مرتضوى هادىسيد دكتربا همسرش و ی  طرف دیگر  جوادحاج سيد
 دکتراش سکونت داشت.  کرد با خانواده طبابت مى قزوینچشم بود و در  متخصص
بعد از تأسیس و  دانشگاه تهران، از اولین دانشجویان دانشکده پزشکى مرتضوى هادى

ه هاى حیا بود. در قسمت دیگرى از ساختان نلاپرفسور ابرليریاست  در زمان
کرد. عمه جان حافظه بسیار خوبى داشت،  مادر ما، تنها زندگى مى اندرونى، عمه پیر
سال عمر کرد. او رابطه خیلى خوبى با  115حفظ کرده بود و  را حافظقرآن و اشعار 

هاى  ها و اطاق ها بود. تعداد ساختمان معمولاً پاتوق بچه ها داشت. اطاق او بچه
نیاز مجموعه خانوارى بود که باهم در آنجا زندگى  عه بیش ازمسکونى این مجمو

 کردند. مى
با او همکارى داشت. کارهاى  ، دایى ما، در بزّازى پدربزرگمهدى حاج سید
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با  ، عمدتا با پدربزرگ بود، و نگهدارى حساب و کتاب و دفاترتهرانپارچه از  خرید
گفتند.  ـ در سنت خانوادگى مادرى، همه به پسر ارشد آقا داداش مى مهدى حاج سید

 کردند. صدا مى« آقاداش»را هم  دایى بزرگ ما
کرد  در اداره معارف کار گرفت. هم تدریس مى جوادحاج سيددایى دیگر ما،      
آید و به این  درمى قزوینمیکده شهر شد. بعدها به استخدام  نگىشاهپيرئیس  و هم

شود. چندین بار سعى به  مشروبات الکلى از نزدی  آشنا و درنهایت معتاد مى ترتیب با
السلام  علیه  حسینامام  شود. در سى و چند سالگى، کند اما موفق نمى اعتیاد مى ترك

شود  شود. اگرچه موفق مى به ترك اعتیاد مىبیند و بر اثر آن، مصمم  مى  را در خواب
امام  ى حسینى، در حالى که شدیدا عشق بهعاشوراناشى از آن، در  اما براثر عوارض

گذرد. او طبعى بسیار لطیف و عارفانه  وجودش را گرفته بود درمى سر تا پاىحسین 
 به دنیا بود. اعتنا داشت و سخت بى
بعد از اتمام تحصیل و انجام خدمت  مرتضوى هادىسید  دکتردایى دیگرم، 

برگشت و  قزویندوره تخصص چشم پزشکى را گذراند و بعد از ازدواج به  سربازى
، با قزویندر  تودهحزب بود. در دوران رونق  قزوینرئیس بهدارى  ها مدت

ى بود، دوستى نزدیکى داشت. به هنگام اشغال قزوینکه اصلاً  بخش عبدالصمد كام
ها داشت و به کم  آنها  روابم نزدی  با روس تودهحزب  توسم ارتش روس، قزوین

هاى منفى در میان مردم شده  و همین امر موجبات واکنش قدرت زیادى پیدا کرده بود
 هادىسید  دکتر، ایران حزب دموكراتو تأسیس  السلطنه قوام بود. با روى کار آمدن
 همکارى کرد. با حزب دموکرات

 ، روى سنت خانوادگى، در یکى ازقزوین، بعد از استقرار در مرتضوى دکتر
قسمت، که در اصل ورودى  ساکن شد. این هاى مجتمع مسکونى پدربزرگ ساختمان

 شد. خانه مجتمع محسوب مى از حیاه بیرونى بود. درواقع قسمت مهمان آن
 در طبقات همکف مجتمع خانوادگى، آن قسمت که به انبار مواد غذایى اختصاص

 ها، کندوها، براى نگهدارى آذوقه سال کل خانوار قرار داشت. داشت، انواع صندوق
 رگ، در حیاه اندرون، ی  نانوایى وجود داشت،اى از این مجتمع بز در گوشه

 جایى که چندین تنور در بالاتر از کف، نصب شده بودند. در فصل معینى از سال که
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 شد، شد و سهم مالکانه پدر بزرگ پرداخت مى آورى مى محصول گندم و دهات جمع
ه شد و به منزل آورد این گندم توسم کارخانه آرد شهر یا آسیاب آبى ده آرد مى

آمدند و طى چند هفته، براى  سپس نانواهایى که عموما و اکثرا زن بودند، مى شد. مى
 155تا  95هایى گرد، به قطر  پختند. نان تمام سال همه اعضاى مجتمع، نان مى فمصر
ها،  پزان در تمام فضاى اطراف تنورها، بسیارى از زیرزمین در فصل نان متر. سانتى
کردند تا در هواى آزاد خش   ها را روى آن پهن مى و نانشد  پهن مى هاى سفید پارچه

یا بندى  تختهبردند و روى  ها مى خش  شده را به یکى از زیرزمین هاى شوند. نان
 9متر در  3اى به ابعاد  چیدند. این تخت روان، ی  صفحه بزرگ تخته مى تخت روان
هائى از سقف  یموسم زیرزمین به فاصله ی  متر از کف زمین، با س متر بود، در

هاى  شده بود تا از رسیدن مورچه یا جانوران دیگر در امان باشد. نان زیرزمین آویزان
چیدند. تا به تدریج در  تخته روان روى هم تا نزدی  سقف مى خش  شده را روى

فصل  پزان، نانمادرى، علاوه بر فصل  برسد. در خانه پدربزرگ فمصرطول سال به 

 نیز داشتند. پزان نصابو
 اى که از ده رسیده بود صابون مورد نیاز آمدند و از مواد اولیه پز مى کارگران زن صابون

 شیره عرقيات گياهى،کردند. نظیر همین برنامه براى تهیه  سال همه خانواده را تهیه مى
 شد. انگور نیز اجرا مى

کف حیاه، قنات پله از  15-10هاى اصلى، در عمق  از زیر یکى از ساختمان
در آن عمق، مظهر قنات باز و اطراف آن  1جارى بود. خمار تاج،معروف به  بزرگى،

                                                           
از   اللهّابن عبد زاهد خمارتاشامیر » «:مينودر»یا خمارتاشیه را بنا به نقل نویسنده  قنات خمارتاش .1

که رغبت وافرى در خیرات داشت، در آغاز سده ششم احداث کرد.  ملكشاه سلجوقىامراى دوران 
گویند بیش از دوازده هزار دینار بر آن صرف نمود. آبده این قنات به فاصله ده کیلومتر از شمال  مى

ر اکثر محلات شهر قزوین جارى است و مورد اعتماد و قرار دارد. قنات خمارتاش د شرقى قزوین
اميرزاهد بر آن است.  مستوفى  حمداللهّباشد. و مدار شهر اکنون زمان  اطمینان اکثر محلات شهر مى

را که در  وینمسجد جامع قزحاکم قزوین بوده است و کسى است که قبه  عمادالدولهغلام  خمارتاش
 «.. بر اثر زلزله خراب شده بود تعمیر و مسجد را تجدید عمارت نمود ـه 013سال 
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شده بود و فضاى مناسبى براى نگهدارى مواد غذایى، میوه و  چین زیبایى سنگ به طرز
اى، ساخته شده بود. قنات از زیر ساختمان به حیاه اندرونى و به  پنیر چاله چنین هم

اف جریان داشت. در مسیر قنات، در جاى مناسبى، در کف حیاه، اطر هاى زیرخانه
بالا آوردن آن نصب شده بود و حوض مدورى در وسم مجموعه  تلمبه دستى براى

آن آلاچیقى به ارتفاع ی  متر و نیم از کف حیاه و به وسعت  قرار داشت که بر روى
بود. نرده آهنى بود و ی  درخت مو تمام آلاچیق را پوشانده  تمام حوض نصب شده
ها، این  ها در حوض. در تابستان براى جلوگیرى از افتادن بچه دور حوض حفاظى بود
مادرى  کودکان و نوجوانان کل مجموعه بود. پدربزرگ ها و حوض محل شناى نوه

ها، چه اندرونى،  مجموعه دو باغبان داشت، حیاه خیلى خوش ذوق بود. براى تمام
ها، که امکان  هاى زینتى و زیبا بود. در زمستان گل ها، با انواع مملو از باغچه چه بیرونى

نداشت، باغچه به انبار نگهدارى هویج،  نگهدارى گل در فضاى آزاد وجود
هاى دور تا دور حیاه از  ها ساختمان پنجره شد. درها و زمینى، چغندر تبدیل مى سیب

هاى رنگى  هاى کوچ  و شیشه پنجره و با نوع کشویى بالا و پایین رونده و از تخته
 معروف به ارسى، ساخته شده بود.

هایى جهت نگهدارى انگور  در قسمتى از ساختمان، در بالاى طبقات دوم، اتاق
هایى تعبیه شده بود تا جریان  ها، به بیرون سوراخ وجود داشت. از دیواره این اتاق تازه
متر از سقف، بندهایى از نخ قند  سانتى 45تا  35اتاق را تسریع نماید. از فاصله  هوا در
هاى انگور تازه را از این بندها، به فاصله کمى  دیوار نصب شده بود. خوشه یا سیم به
و ملایم و مستمر در این  کردند. تحت تأثیر جریان نسیم آرام آویزان مى از یکدیگر
دادند. این امر سبب تغلیظ مواد درونى  مىکمى از آب خود را از دست  اتاق، انگورها

شد. به این ترتیب حبّه  شد که به نوبه خود موجب حفاظت آنها مى مى هاى انگور حبّه
ماندند و در غیر فصل به  مایع درونى، به صورتى تازه باقى مى انگورها، با کاهش
مان، گرفت. در قسمت دیگرى، از ساخت ها قرار مى خانواده تدریج مورد استفاده

ف در غیر مصرها به ویژه انار تازه براى  بعضى از میوه هایى جهت انبار کردن اتاق
ها معمولاً به طور دائم قفل بود تا از گزند  اطاق بینى شده بود. در این فصل نیز پیش
هاى شیطان بالاخره راه ورود به  باشد. اما بچه ها و راهزنان خانگى درامان شیطنت بچه
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ساختمان اتاق انارها، درخت بزرگى بود  ف کرده بودند. در کنار دیواراین انبار را کش
رفتند  چشم مراقب بزرگترها، از آن بالا مى هاى شیطان خانواده دور از که بعضى از بچه

انارها را با تعبیه سوراخ کوچکى در  شدند و آبِ و از طریق پنجره اتاق وارد آن مى
گذاشتند، به این  به جاى خود مى باد کرده مکیدند و سپس آنها را روى پوست آن مى

افتاده  ف انار از آنچه اتفاقمصر ترتیب آنها که مأمور سرکشى بودند، جز به هنگام
 شدند. است خبردار نمى
 «حياط خرابه»اى از حیاه اندرون راهى بود به حیاه دیگرى که به آن  در گوشه

ها واقعا خراب شده بودند.  در این قسمت ساختمانگفتند. علت هم این بود که  مى
گوشى دوران بچگى مجموعه کودکان و نوجوانان  هاى بازى خرابه یکى از محل حیاه
 بود. خانواده

 هاى دیگرى که محل اقامت سایر اعضاى از این حیاه خرابه راهى بود به حیاه
ودى مستقلى از کوچه اصلى دیگرى ها راه ور ها بود. این حیاه مرتضوىخانواده 
و خود آنها نیز شامل دو حیاه بیرونى و درونى بودند. در این مجموعه اعضاى  داشتند
 کردند. اش زندگى مى خاله و عموى مادرى ما و خاله ما با خانواده خانواده

با دو خواهر ازدواج  ،محمود حاج سيدپدرِ مادرِ ما و برادرش  محمد حاج سید
خاله را به یاد ندارم. اما خاله مادرم، یا  محمود حاج سیدبودند. عموى مادرم،  کرده
حاج کردند.  ها، در این دو حیاه زندگى مى ها و نوه با فرزندانش و عروس خانم، جان
 و کمالسید  ،نقىسید  ،باقرسید  ،احمدسید  پسر و دو دختر داشت. 0 محمود سید
)همسر  السادات عشرت( و ىناصر)همسر  اخترالسادات و دختران: جمالسید 

با خاله ما  احمدسيد  آن خاله جان خانم، ی  پسرش، فرزندا اى( از زواره عبدالمجید 
پسرعمو ـ دخترعمو و هم پسرخاله ـ دخترخاله بودند، ازدواج  ـ عزیز خانم، که باهم
 احمد حاج سیدحیاه اندرونى این مجموعه سکونت داشتند.  کردند و در قسمتى از

 آبزّازى داشت. پسر دیگر خاله جان خانم،  قزوینبازار  چهار سوى كوچکنیز در 
پسر دیگرش  نقى آقا،کردند.  همین مجتمع زندگى مى اش در نیز با خانواده باقرسيد 

مهاجرت کرد. خاله جان خانم، دو پسر  تهرانبه  کرد و بعدها جدا از آنها زندگى مى
این دو بقدرى به هم  جمال آقا،و كمال آقا  مدوقلوى همتاى کامل هم داشت به نا
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نزدیکان نیز مشکل بود. تا آنجا که در طول  شبیه بودند که گاهى تمیز آنها از هم براى
دوقلوها به هم سبب بروز حوادث بعضا فکاهى  دوران دبستان و دبیرستان شباهت این

 داد. حان مىیکى دیگرى به جاى او امت شد. از آنجمله در مواقع بیمارى نیز مى
 مادربزرگ مادرى ما، زنى بسیار بافرهنگ و مدیر و مدبّر بود. براى تحصیلات
 فرزندانش اهمیت ویژه قائل بود و در حد امکان براى ادامه تحصیلات آنها تلاش

 کرد. ذهنى باز و فکرى روشن داشت اگرچه مذهبى و مقید به تکالیف و آداب و مى
 رسوم مذهبى بود اما قشرى نبود.

شود و مردم عموما وسم  ها بسیار گرم مى در وسم روز در تابستان قزوینهواى 
ها که همراه مادر و خواهرها و برادرها  کنند. تابستان کار را تعطیل و استراحت مى روز
کردند. اما ما نوجوانان حال و هواى  رفتیم، وسم روز همه استراحت مى مى قزوینبه 

ماندیم. در  مى تیم. اما براى استراحت بزرگترها باید ساکت و آرامنداش استراحت را
شد تا با  کتاب دیگرى یافت نمى المسائل، توضيحو کتاب  قرآنجز  منزل پدربزرگ

سرگرم کنیم. به ناچار براى صرف وقت و سرگرمى،  خواندن آنها خود را
 احمد ملاکه احتمالاً  ىعباسالمسائل  توضيحمقدمه  در خواندم. المسائل مى توضیح
آمده بود  نفى تقليد در اصول دیننوشته بود، در باب  عباس شاهبه درخواست  نراقى

تقلید. او سپس عقل و منطق خود بپذیرد و نه با  که اصول دین را خود مکلف باید با
و درك و باور منطقى و عقلانى وجود خدا،  خود پرسیده بود که اگر جوانى، براى فهم

نماز بر او واجب است و اگر نخواند  در وجود خدا ش  کند، آیا باز هم خواندن
خود در جواب نوشته بود که  مرتکب گناه و نافرمانى امر خدا شده است. او سپس

و منطق نه به دلیل القا  سته است که وجود خدا را با عقلخیر. خدا از بنده خود خوا
وجود خدا را  پدر یا مادر بپذیرد. مقدمه ضرورى این کار این است که جوان ابتدا

کند که  نمى انکار کند و بعد با استدلال به وجود او برسد. خدا انتظار ندارد و تکلیف
 و خدا را بپرستد. ایناى، در مرحله ش  و تردید، باز هم نماز بخواند  بنده

 دور از عدالت خداست، این نگرش و استدلال، در مقدمه ی  کتاب فقهى، آن هم
 سال قبل براى من نوجوان آن روز بسیار جذاب، منطقى و 105یا  155متعلق به شاید 

 کننده بود و اثر عمیقى بر ذهن من برجاى گذاشت. قانع
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خواهان  د استبداد و پیروزى آزادىدوران نوجوانى پدر ما همزمان بود با جنبش ض
 در سال «فرهنگ»یکى از اولین مدارس جدید به نام  قزوین. در مشروطیتاستقرار  و

تأسیس  اى ابوالقاسم بادكوبه. ش( به همت و مدیریت ـه 1114. ق )برابر  ـه 1333
بود. پدر در  قزوینمدیر مدرسه یا رئیس فرهنگ شهر ، لسلطنه مجدا فطنبود.  یافته
کلاس درس خواند. این حداکثر آن چیزى بود که در آن روزها میسر  3مدرسه،  این

كليات شدند.  همین مدرسه علوم جدید و معارف اسلامى باهم تدریس مى بود. در
را پدرم در همین مدرسه خواند. پدر خطى خوش داشت و با  نهو دم كليلهو  سعدى

اکنون موجود است.  اى نوشته است که هم نسخه سعدىگلستان  خم خود از روى
صداى رسا و خوشى نیز داشت. هنگامى که جنگ میان  علاوه بر خم خوب، پدر

خواهان پایان  مشروطهبه نفع  شاه علىمحمدنیروهاى  خواهان و مستبدین و آزادى
برگزار شد. در یکى از این مراسم، پدر تعریف  اى مراسم ویژه قزوینپذیرفت، در 

آموزان شهر  کرد، دانش حضور پیدا مى نیز سپهدار تنكابنىکرد، که چون  مى
ف تعدادشان خیلى هم نبود، با صفو )درحقیقت دانشجویان آن زمان(، که در آن روز
دادند و سپس در  کردند و شعار منظم در شهر راهپیمایى و به نفع آزادى تظاهرات

و داده بود به پدرم، که آن  ، متنى را نوشتهالسلطنه مجد فطنجمع شدند.  شاهمسجد 
ود و هاى منبر بر بالاى پله آموزان، را بخواند و تمرین کند تا در مراسم از طرف دانش

گیرد و  بود، متن را مى ابتدایى 0یا  4آموز کلاس  بخواند. پدر، که در آن موقع دانش
هنگامى که پدر از  سپارد. در موقع مراسم، خواند و آن را به خاطر مى چندین بار مى

گوید خودم را  مى بیند، رود و جمعیت عظیم مردم را در مسجد مى هاى منبر بالا مى پله
پایین منبر  از السلطنه مجد فطنتوانستم حرفى بزنم،  د آمد و نمىباختم و زبانم بن

دادن  آموزان را وادار به داد و دانش کرد و دلدارى مى مرتب مرا تشویق و ترغیب مى
در  کرد. بالاخره توانستم بر اعصاب خود مسلم شوم و متن آماده شده را، که شعار مى

استقبال  هاى خود از من دم با کف زدنمدح آزادى ملت بود، با صداى رسا بخوانم، مر
 ، ی  ساعت جیبى به من هدیه داد.سپهدار تنکابنىکردند و بعد از ختم آن، 

 خواهى قرار داشت و اوضاع مشروطهبر سر چهار راه حوادث سیاسى و  قزوین
و تحول شده بود. جوانان اجتماعى شهر به شدت تحت تأثیر این حوادث دچار تغییر 
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حتى نوجوانان شهر، در اجتماعات سیاسى حضور فعال داشتند، و ایام  و
بعد از آن داشتن اسلحه کمرى در میان جوانان ی  نوع تشخص  خواهى و مشروطه
به مبلغ هفت تومان خرید و فروش  ،بلژیککمرى ساخت  هفت تیر موزر،بود. ی  

 13یا  10کمرى به پدر ما نیز سرایت کرد و در حالى که  حهشد، تب خرید اسل مى
پوشید و اسلحه کمرى خود را نیز روى آن  مى سال داشت و سردارى یا شروانى

خرید اسلحه کمرى، ی  روز، هنگامى که با  گوید چند روز بعد از بست. اما مى مى
د و از لاى پاى شو اى از آن شلی  مى گلوله کردند ناگهان دوستش با اسلحه بازى مى

کند.  اى ایجاد نمى لطمه به شلوارش، ضایعه شود و خوشبختانه به جز دوستش رد مى
متر بیشتر  دوستش با فاجعه چند سانتى اما در هر حال محل عبور گلوله از میان پاى

فروشد و  توصیه عمویش، اسلحه را مى خورد و به فاصله نداشت. پدر سخت یکه مى
 کند. خود را خلاص مى

را نیز تحت  قزوینزنان اثرات جنبش آزادى، تنها روى جوانان اثر نگذاشته بود، 
خود قرار داده بود و در برخى از نمایشات مردمى، زنان نیز با پیچه و روبنده،  تأثیر

کردند. علاوه بر این، گروهى از زنان هم بودند که بیشتر به برخى از  مى حضور پیدا
شد که بازار  ساکن در اطراف شهر وابسته بودند، هر موقع لازم مى یفها یا طوا ایل

هاى بلند خود، در حالى که چادرهایشان را به  چوب دستى تعطیل شود، این زنان با
ریختند و با شعارهاى خود، مردم را به بستن  بازار مى کمر بسته بودند، به کوچه و

 کردند. مى ها ترغیب و بعضا تهدید مغازه
 ، اگرچه سبب پیدایش آگاهى سیاسى و اجتماعى در مردمخواهى مشروطه حوادث

گرى و  شهر شده بود، اما عوارض و پیامدهاى سوء نیز داشت. از جمله شیوع لاابالى
هاى دینى. بخشى از این رفتارهاى سوء واکنشى منفى به  پا زدن به ارزش پشت

کرد که در اوان جوانى، در حالى که  در تعریف مىجاى متشرعین بود. پ بى فشارهاى
گوید، خیلى  سال داشت، به محافل جوانان شهر راه پیدا کرد. اما مى 13-10حدود 

ها  ها و برنامه خود را از آنها کنار کشید. طبع او با آن همایش زود و به سرعت ،
برادران  واکنش پدر، خودجوش بود. کسى به او نگفته بود. سازگارى نداشت. این

ها مشارکت  ها رفت و آمد و در برنامه دنـجمع ش بزرگتر پدر، در آن دور هم
 ها قطع کرد. پاى او را از آن جلسه کردند. اما واکنش خودجوش پدر مى
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 تهرانمهاجرت به  .2
 بعد از اتمام مدرسه، پدر پیش پدر بزرگ، به کار تجارت مشغول شد. بعد از ازدواج

تى نزد پدر بود. اما بعد از او جدا شد و کار مستقلى را براى خود آغاز کرد. نیز مد
نبود و نگران بود که پسر جوان نتواند مستقلاً ره به جایى ببرد و  راضىپدرش  اگرچه

دانست، مایل بود  تأمین زندگى او و خانواده جوانش، خود را متعهد مى چون براى
ن پدرم از همان اوان جوانى توجهات او بماند. به خصوص چو پسرش پیش خود

را قانع  مورد توجه و احترام پدرش بود. اما پدرم پدربزرگ مذهبى قوى داشت، خیلى
گفت ابتدا براى چند ماهى، پدرش  را آغاز کند. البته مى کرد که به طور جداگانه کارى

ى او خیلى زود خودکفا و داد. ول هزینه به او مى ماهیانه، مبلغى را به عنوان کم 
دست و پا کرد. اما پدر  شاهسراى اى در  حجره نیاز از کم  پدر شد و براى خود بى

بازار گرفتار رندان شد و سرش کلاه  و زودباور بود. خیلى زود در صادقمردى 
بماند و به  قزویننتوانست در  گذاشتند و کار و بارش دچار وقفه شد. آن چنان که

خانواده را، که در آن موقع، سه  مهاجرت کرد. ابتدا تنها بود، ولى بعد از یکسال تهران
منتقل  تهران( بودند، نیز به نصرت ، ابراهیم( و دو دختر )مهین واسماعیل، کاظمپسر )
 ساخت.

 هادى دکترهاى ما،  تنها بود، با یکى از دایى تهراندر ی  سالى که پدر در 
کردند. اما وقتى  که در آن موقع دانشجوى مدرسه طب بود، باهم زندگى مى ،مرتضوى

نزدی  میدان  مولوىمنتقل کرد، چند اطاق در منزلى در خیابان  تهران خانواده را به
 تهرانالسلطنه اجاره کرد و به این ترتیب ما به  کوچه مترجم اعدام عروف به میدانم

 آمدیم.
هاى بازار شده بود و ماهیانه حقوق  خانه پدر مسئول حسابدارى یکى از تجارت

کرد و چون مرد امین و درستکارى بود، خیلى زود مورد توجه  مکفى دریافت مى نسبتا
 گرفت.اعتماد همکاران جدیدش قرار  و

منزلى که پدر اجاره کرده بود دو قسمت داشت. در ی  طرف، صاحبخانه، 
کرد  با فرزندانش زندگى مى السلطنه( )مترجم  زرین قلمبه نام شمس سادات  زنى بیوه

خم بود و مخصوصا در  بسیار خوشزرین قلم  مهدىصاحبخانه،  از پسران
ین مهندسپسر دیگر، از  قلم، زرین حمدا تبحرى داشت. نویسى روى شیشه خم
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درمجموع خانواده بسیار گرم و صمیمى و مهربانى  شد. محسوب مى ایرانخوشنام 
شامل ی  اطاق بزرگ و دو اطاق خواب و ی   بودند. در طرف دیگر، آپارتمانى بود
شد، که ی   رد ی  هشتى مىورودى کوچه وا زیرزمین که به ما اجاره داده بود. از در
هاى دیگر وارد  طرف دیگر به حیاه و قسمت در به قسمت مسکونى ما داشت و از

 حیاه بود. شد. حوضى مستطیل هم در وسم مى
ز خاطرات این دوره یکى هم این بود که مادرم مقید بود که ما حتما باید نان ا
در  ها بازار كفاش، در انتهاى ترین نانوایى لواشى به منزل ما بخوریم. اما نزدی  لواش

که دو سال از من بزرگتر بود، مأمور خرید  اسماعیل دکتربود، معمولاً برادرم  پاچنار
اى، نزدی  به  شدم. منزل ما در کوچه گاهى هم من مأمور خرید نان مى نان بود. اما
سید  روبروى پاچناربایستى تا  بود، براى خرید نان لواش مىشده  واقع اعداممیدان 

ها، پیاده رفت. قیمت ی   و از آنجا تا انتهاى بازار کفاش ،خيام در خیابان نصرالدین
ها در کوچه و خیابان  بود. مادرم خیلى مقید بود که ما بچه من نان لواش ی  ریال

خریدیم حق نداشتیم در راه از آن استفاده کنیم  نان مى مخصوصا وقتىچیزى نخوریم. 
پسر ، قلم زرین احمد مهندسکرد. ی  روز  مى گیرى و در این مورد خیلى سخت
دیده بود که نان خریده بودیم اما به  آقا را اسماعیلصاحب خانه، من و برادرم 
مادرمان گفته بود. به یاد دارم که  خوریم و به هم مى اصطلاح ناخن  زده و کمى

خانه، صداى گریه و  صاحب مادرمان هر دوى ما را سخت تنبیه کرد، آن چنان که خانم
وساطت کرد تا مادرمان  التماس ما را شنیده بود و دلش طاقت نیاورده بود و آمد

این موارد چنان بود  به تخفیف در مجازات شد. تأثیر آن برخورد مادر با ما در راضى
 شوم. ناراحت مى خواهم چیزى بخورم، ناخودآگاه که هنوز هم وقتى در خیابان مى

 خواستم بروم براى خرید نان، مادرم، هاى خرید لواش، وقتى مى در یکى از برنامه
خدا بیامرز، از من خواست که دو تا از خواهرهایم را با خود ببرم. من دست خواهرم 

را  خانم نصرتکه دو سال از من کوچکتر بود گرفتم. خواهر کوچکتر را،  خانم مهين
توانست راه برود، روى دوشم سوار کردم و  سال از من کوچکتر بود و نمى که چهار
 راه افتادیم.
رفتیم، زنى چادر به سر، با ما همراه شد و  ال که مىـ، به طرف شمخیاماوائل خیابان 
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ز کرد. او گفت که از دوستان مادرمان است و براى او چند صحبت را با ما با سر
خریده است که مایل است بدهد به ما که برایش ببریم. ما را تا دکان  جفت جوراب

من دو تا خواهرها را کنار دیوار، جنب نانوایى گذاشتم و رفتم  نانوایى همراهى کرد.
واهر دیگرم، نصرت، که از مهین خانم خبرى نبود و خ که نان بگیرم، وقتى برگشتم

بود!! خیلى تعجب کردم، به هر طرف سر کشیدم  حدود سه سال داشت تنها ایستاده
عجله نان را برداشتم و با خواهر کوچکم دوان  خواهرم را ندیدم. متوحش شدم و با
براى مادرم تعریف کردم. او از من خواست  دوان خود را به خانه رسانیدم. ماجرا را

چهارسوق اى در نزدی   ی  تجارتخانه ه پدرم خبر بدهم. پدرم درکه فورا بروم ب
دوباره به دو، خود را به محل کار پدر  کرد. آنجا را بلد بودم. در بازار کار مى كوچک

هاى اطراف پرداختم و  کوچه رساندم و ماجرا را شرح دادم و با پدر به جستجو در
آقا، نیز به جستجو  اسماعیل آقا و کاظمم ناامید به منزل برگشتیم. در این فاصله، برادران

آمدند  مى خیامدر خیابان  به طرف شمال، اعدامميدان پرداخته بودند. هنگامى که از 
آورد. مهین خانم کوچولو  مى بینند که مرد جوانى او را به طرف میدان مهین خانم را مى

کند که دختر خانم کوچولو را  ىم شود. مرد جوان تعریف با دیدن برادران خوشحال مى
بیند و از او سثال  گریان مى ها، هاى انتهاى بازار کفاش در یکى از کوچه پس کوچه

پرسد  دهد. جوان مى مى کنى؟ خواهرم ماجرا را شرح کند که دخترجان چرا گریه مى مى
است که در وسم آن  گوید، نزدی  آن میدانى آیا آدرس منزلت را بلد هستى؟ او مى

اگر به آنجا برسیم  ها سه تا الکتری  قرار دارد، ىقزوینچراغ برق، یا به اصطلاح  سه
همراه آن  بود. بنابراین اعداممنزل را بلد هستم. تنها میدان آن منطقه، همان میدان 

جوان  شوند. از افتند که در نیمه راه با برادرانم مواجه مى جوان به طرف میدان راه مى
آشنایى  کند که آن زن با آن آورند. او تعریف مى شود و خواهر را به منزل مى مىتشکر 
ربودن  برد و قصد هاى خلوت اطراف مى ها او را همراه خود به یکى از کوچه دادن

 کند. تنى زند و گریه مى هایش را داشته است که خواهرم از ترس جیغ مى گوشواره
 گوید، دخترم است و شوند. زن مى را مىایستند و جویاى ماج چند از رهگذران مى

گوید او مادرم نیست.  وید، دروغ مىـگ خواهم لباسش را عوض کنم!! خواهرم مى مى
 کند. بیند او را رها کرده و فرار مى که هوا را پس مى زن
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خواهرم، علیرغم کمى سن، خیلى باهوش بود. علاوه بر این، تنها کودکى در 
رفت. در آن زمان کودکستان جدیدالتأسیسى  کودکستان مىبزرگ ما بود که به  خانواده
آباد تأسیس شده بود که خواهر ما  روبرى خیابان خانى مولوىدر خیابان  «ایران» به نام
رفت. همین امر سبب شده بود که خواهرم بتواند راحت حرفش را  آنجا مى روزها
 بزند.

به دنیا آمد. ی  روز که مادرم مشغول  زرین قلم، در منزل تهراندر  ،علىبرادرم 
رود و در حوض  خواندن بود خواهر کوچکم، مهین خانم به سر حوض مى نماز
دهد. از آن پس  پرد توى حوض و او را نجات مى شکند و مى نماز را مى افتد. مادر مى

داد. در آن زمان  ها او را آزار مى شود که سال نى مزمنى مبتلا مىاسهال خو مادر به ی 
ها، که مملو از  کشى خبرى نبود. آب انبارها از آب سطحى توى کوچه لوله از آب

شد. پزش  معالج به مادر توصیه کرده بود به جاى  شدت آلوده بود پر مى کثافت و به
استفاده کند.  «ليموناد و سينالكو»هاى مرسوم آن زمان به نام  از نوشابه آب معمولى،
کردیم. بقال علاوه بر بهاى نوشابه، براى  وچه تهیه مىـبقالى سر ک ها را از این نوشابه

گرفت. ی  روز که از مدرسه به منزل  ریال ودیعه مى 0/1 ى یاشاه 35هر شیشه نیز 
بدهم و بروم شیشه خالى نوشابه را به بقال سر کوچه  آمدم مادرم از من خواست که
ها را گرفتم و به طرف  صنارى به من پس داد. پول عدد 10پول آن را پس بگیرم. بقال 

مردى جلو آمد و گفت از دوستان پدرم هست، و  منزل راه افتادم، در چند قدمى منزل،
خواست که همراهش بروم و نامه را بگیرم و به  اى را به او برسانم و از من باید نامه

اى از من پرسید، در دستم  کوچه پس راه او به راه افتادم. درپدر برسانم. من هم
اى،  اینجورى که توى دستت گرفته چیست؟ گفتم پول شیشه خالى نوشابه است، گفت

گفت بگذار لاى پیراهنت و  کنى، پولها را از من گرفت و ریزى و گمشان مى مى
در دست داشتم را  پیراهنت را توى دستت بگیر. در حالى که گوشه دامن پیراهنم

به کوفتن در.  همراه او رفتم. در کوچه دیگرى، او جلوى منزلى ایستاد و شروع کرد
نامه را  روم و وقتى جوابى نشنید، به من گفت اینجا بایست من از آن در دیگر مى

حالى  آورم. مدتى که گذشت از او خبرى نشد، خسته شدم و به منزل برگشتم. در مى
اما  صنارى در آن است در دست داشتم. 10کردم  را که فکر مىکه هنوز گوشه پیراهنم 
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 ها ی  سنگ گوشه پیراهنم بود. یکه جاى صنارىه وقتى گوشه پیراهنم را باز کردم ب
خوردم و عصبانى شدم سنگ را توى حیاه پرتاب کردم و به طرف کوچه دویدم. 

که سرم کلاه رفته بود  هاى اطراف را گشتم!! اثرى از آن مرد نیافتم. از این کوچه تمام
کشیدم بروم منزل. بنابراین رفتم سر کوچه! چقدر  شده بودم و خجالت مى خیلى پکر

نیست بعد از مدتى، مادر که نگران شده بود، برادرم را فرستاده بود  آنجا بودم یادم
او به منزل  دنبال من، او مرا سرکوچه یافت. با دیدن برادر گریه را سر دادم و به اتفاق

آید که پدر  خانواده شرح دادم. مادرم دلداریم داد. یادم نمى رفتیم و ماجرا را براى
 دعوا کرده باشد. عصبانى شده باشد و با من

 قزوینشد و پدر، ما را به همراه مادر به  بسیار گرم مى تهرانها هواى  تابستان
 رانى جدیدى دایر شده بود که از هاى اتوبوس سرویس قزوینرفتن به  فرستاد. براى مى

 کردند و در محلى مسافرها را سوار مى قزویناول جاده قدیم  ،قزوینميدان دروازه 
 تازه شوسه شده بود. قزوین تهرانکردند. جاده  پیاده مى قزویننزدی  سبزه میدان 

خوردند. در  کردند، ناهار مى توقف مى حصاركدر  كرجها معمولاً بعد از  اتوبوس

 تهرانآهن  کردند. علاوه بر اتوبوس، راه نیز توقف مى آباد شریفمواقع در  بعضى
برویم.  قزوینبه « قطار»ها بیشتر دوست داشتیم با  راه افتاده بود. ما بچه تازه به قزوین

، قزویندر سفر به  خاطرات خوش زیادى در یادمان باقى مانده است. در سفر با قطار
هاى شیرینى از آن زمان به  ماندیم. یادگارى پدر بزرگ مادرى مى تابستان را در منزل
هاى همسن و سال، در آن مجموعه بودیم  کوچکى از پسر خاله یاد مانده است. گروه

 قزوینها که به  کردیم. تابستان باز و با صفا شیطنت مى و تمام روز در آن فضاى
چیدن میوه یا انگور، بعضى روزها همراه با یکى از  ف بود با فصلرفتیم مصاد مى
ها، سوار بر الاغ به باغستان پدربزرگ در  پسر خاله مادرى به همراه اى پدربزرگبانهباغ

شدند و ما هم به چیدن زردآلو، یا  کار خود مى ا سرگرمبانهرفتیم. باغ اطراف شهر مى
شنى است و  قزوینهاى اطراف  زمین تاکستان شدیم. غول مىانگور و خوردن آنها مش

ریختند و  آب خوراکى خود را در کوزه مى ا،بانهشد. باغ وسم روز هوا بسیار گرم مى
واى گرم و خش ، زنبورهایى ـدر آن ه دادند تا خن  بماند. ن قرار مىـدر داخل ش

هاى آب هجوم  هبودند، به کوز تان را پر کردهـکه به هواى انگور فضاى تاکس
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و سال من بود و به شدت  ، که هم سنمرتضىام، آقا آوردند. ی  روز پسرخاله مى
آورد و غافل از زنبورها،  تشنه شده بود بدون توجه، کوزه آب باغبان را از شن بیرون

شده بود و نیش  کوزه را سر کشید، ناگهان نعره او بلند شد. دهانش از زنبور پر
از نعره او به  ا کهبانهورها، موجب باد کردن حفره دهان و زبانش شد. یکى از باغزنب

« اى گلِّه» هاى انگورى که به آن شدت نگران شده بود، سراسیمه آمد و از غوره
 اى اى را چید و به زور به دهان پسر خاله فرو کرد. چند لحظه گفتند، خوشه مى

تورم زبان و دهان پسر خاله بکلى  نگذشت که اثر درمانى آب غوره ظاهر شد و
ا از طریق تجربه این دانش را کسب کرده بودند که اسید آن غوره بانهباغ خوابید.

 زنبورهاست. پادزهر نیش
رفته بودیم وقتى در  قزوینبعد از اتمام کلاس اول، که براى گذراندن تابستان به 

تیم معلوم شد پدرم کار در تجارتخانه را رها کرده است و برگش تهرانتابستان به  آخر
 ،سنگ دكترکنونى، نزدی  کوچه  ایرانسابق،  الدوله عينمغازه در خیابان  دو دهنه
گرفته است تا به طور مستقل کاسبى کند. در آن زمان انحصار تولید و ورود  براى خود

دست دولت بود و توزیع آن را به ی  شرکتى خصوصى واگذار کرده  ند و شکر درق
هاى توزیع قند و شکر دایر کرده بود. یکى از  سرتاسر شهر شعبه بود. این شرکت در

کرد. با  اى بود که پدر در آنجا کار مى توزیع، صاحب تجارتخانه داران شرکت سهام
کم  ب توزیع قند و شکر را پذیرفت. اما کممسئولیت یکى از این شع پیشنهاد او پدرم
 کالاهاى مورد نیاز مردم نیز اقدام کرد. به عرضه سایر

 ایرانخيابان به   آباد قناتبرگشتیم خانواده نیز از محله  قزوینآخر تابستان که از 
جدید از جهاتى بهتر از قبلى بود.  نقل مکان کردند. محله و منزل كوچه رخشانى لا

هاى معروف  ( هنوز هم در آن زمان، از محلهایران) الدوله عیناین که خیابان  علاوه بر
بود، منزل جدید دربستى بود و کل منزل در اختیار ما بود. منزل جدید  تهران و خوب

 خوبى داشت. ی  زیرزمین نسبتا بزرگ، آب انبار و آشپزخانه چهار اطاق،
 هاى کشى بود. آب مورد نیاز محلات شهر از قنات فاقد آب لوله تهراندر آن زمان 

شد. توزیع آب در هر محله روى نوبت بود و  مختلف درون یا بیرون شهر تأمین مى
داد. در آن هفته، باید حوض و آب انبار را  آن را میراب محله به ساکنین خبر مى وقت
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هاى کوچه کثیف و پر از آشغال بود. بنابراین هنگامى که نوبت  کردیم، اما جوى مى پر
آقا، که از همه ما بزرگتر بود، به تنهایى، و گاهى  کاظمرسید، برادرم،  کوچه ما مى به

کرد و سپس با دادن انعامى به میراب، موافقت او  ما، جوى کوچه را تمیز مى با کم 
ب کوچه ما را دیر وقت، هنگامى که همه خواب هستند، بدهد. که آ شد جلب مى

دانم به چه  ها، نمى خواستیم آب انبار را پر کنیم. در یکى از شب مى مخصوصا اگر
انعام به میراب، سبب دعوا و درگیرى میان برادرم با میراب شد که  علت، شاید ندادن

زن محل شد. روز بعد با صورت میراب و بازداشت برادرم در بر منجر به زخمى شدن
 کاظمبرادرم  ،سقاباشىمسجد پیشنماز ، چىاسلامبولیحيى  حاج آقا مرحوموساطت 
 آقا آزاد شد.

كوچه خورد و از طرف دیگر به  مى ایراناز ی  طرف به خیابان  كوچه رخشانى
شد. روبروى کوچه  مى ژالهخيابان بود و وارد  ایرانکه تقریبا موازى خیابان  فلاح،
معروف  خزعلخ لاشي، باغ بزرگى بود که به دلیل اقامت اجبارى ژالهخیابان  فلاح در

معروف شده بود. در کنار این باغ، در انتهاى کوچه  خزعلشیخ باغ  در آنجا، به نام
را  خزعلشیخ  شاهرضاوقتى  «.یىآمریكاریضخانه م»معروف به  بیمارستانى بود

شدند. یکى از زنان  اش در این باغ تحت نظر نگهدارى مى خانواده کشت، تمام اعضاى
( همراه با فرزندانش، در همین شریعه)خانم  كاتوزیانخانم عروسش،  ، وخزعلشیخ 
ریخته بود ـگ تهران، از کاتوزیانو شوهر خانم  خزعلشیخ کردند. پسر  مى زندگىباغ 

و شاید یکى از کشورهاى عربى رفته بود. یادم نیست چطور شده  ایران و به جنوب
با مادر ما دوست شدند و رفت و آمد خانوادگى پیدا  کاتوزیانو  خزعلکه خانواده 

اى جمعه بعدازظهر ـروزه دعاى ندبهبا ما از طریق جلسه  کردند. شاید آشنایى آنها
همسایگان، از زن و مرد، کوچ  و بزرگ از جمله  شد و بود که در منزل ما دایر مى

، پسران و کاتوزیانکردند. از آنجا که خانم  مى در آن شرکت ،كاتوزیانخانم مادر 
آقا  لیاشت، به زودى روابم برادرم اسماعد دختران همسن و سال خواهر و برادران ما
نزدی  و صمیمى شد. یکى دیگر از  ،امیرو من با دو تا از پسران او، فریدون و 

و پسرشان رضا،  کاشفىخانم و آقاى  همسایگان ما، که ارتباه خانوادگى پیدا کردیم،
مادر بود و با آنها در همان  تنها فرزند پدر و فىكاشرضا هم سن و سال من بود. 
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دوستى نزدیکى بین ما  کردند. به زودى روابم خانوادگى و کوچه رخشانى زندگى مى
مرتب تعطیلات هفته  بودند، تهرانها چون اهل کن، دهى نزدی   کاشفىبه وجود آمد. 
اى داشتند؛ بعضى  باغچه رفتند. هنوز آنجا ریشه داشتند. باغ و ها را به کن مى و تابستان
اش،  در رودخانه بردند. خاطرات فراوانى از کن، شنا ها ما را هم با خود مى وقت

هاى آن  شیطنت درختان توت، انجیر، انار و پیرداود، آسیاب آبى و الاغ سوارى و انواع
 سن و سال در ذهنم باقى مانده است.

 
 دستگيرى پدر

 به کلى ممنوع شده بود. حسینامام  خوانى براى مراسم روضه ، برگزارىشاهرضازمان 
 داد. در این جلسات ابتدا اما پدرم جلسات مذهبى روزهاى جمعه عصر را ادامه مى

 در خیابان سقاباشىشد. پیشنماز مسجد خیابان  خوانده مى دعاى ندبهو  حدیث كساء

 بود. به زودى او و پدرم باهم چىاسلامبولیحيى حاج آقا  مرحوم(، ایران) الدوله نعی
خیلى دوست و صمیمى شدند. اداره جلسه روزهاى جمعه به عهده حاج آقا یحیى 

، نماز مغرب و عشاء ى ندبهدعاو  حدیث کساءکمى که گذشت بعد از خواندن  بود.
شد. گاهى هم به مناسبت،  شد و سپس مسائل شرعى گفته مى خوانده مى به جماعت
کم  به دادن چاى و قلیان به  اسماعیل دکترشد. کار ما، من و برادرم  مى ذکر مصیبت
دبيرستان آموزان  ا بزرگتر و از دانش، که از مکاظم دکتربود. برادرم  کنندگان شرکت

شد. ی  بارکه حاج آقا یحیى از او سثال  در این برنامه حاضر مى بود، کمتر دارالفنون
جواب داد که از این دعاى شما، نه من، بلکه دیگران هم چیزى  آید، کرد که چرا نمى

کنند. او  با لحن سوزناك گریه مىافتند و  هاى خود مى گرفتارى فهمند فقم به یاد نمى
چیست؟ برادرم گفت: بعد از نماز مغرب و عشاء برنامه خواندن  پرسید پس پیشنهادت
بگذارید. از این پس برنامه روخوانى قرآن و بحث آیات نیز افزوده  و تفسیر قرآن را

 شد.
 انىانداختن توسم شهرب زنى و دسته راه درحالى که سینه محرم، روزهاى از در یکى

نى توى کوچه راه افتاده بود. هنگامى که دسته  ز غدغن شده بود، ی  دسته سینه
جلوى منزل ما رسیدند بدون برنامه قبلى، وارد منزل شدند و در را از داخل  ها زن سینه
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شب از  11دانم چه شد و چه کسى خبر داد که همان شب ساعت  نمى بستند. اما
و پدر را بردند و از او بازجویى کردند و به  چند پاسبان آمدند طرف کلانترى محل

 کلانترى، پدر را در زیرزمین کلانترى زندانى کردند. رئیس ،سرتيپ آسادستور 
شد  درست به یاد ندارم که چند روز در زندان بود. اما به کم  دوستان و آشنایان آزاد

 و به منزل برگشت.
 

 1221شهريور 
 به هم خورد. ی  روز چندین تهرانبود که ناگهان اوضاع  1315اواخر تابستان سال  

ظاهر شدند و به انجام نمایشات هوایى پرداختند. صداى  تهرانهواپیما در آسمان 
شد. در آن تابستان همه اعضاى خانواده به استثناى من،  از همه طرف شنیده مى گلوله
 رفته بودند. قزوینبه کاظم  دکتربزرگترم برادر  پدر و

ها، با تعطیل مدارس پدر در  ، تابستانتهرانبه  قزوینبعد از مهاجرت خانواده از 
کنار  تهرانرفت. در آن تابستان، من هم مجبور شدم در  نمى قزوینماند و به  مى تهران
شد، منزل  کننده مى ها، بسیار گرم و ناراحت در تابستان تهرانبمانم. هواى  پدر

، کوچ  بود و ایرانو هم در کوچه رخشانى، خیابان   آباد قناتهم در  استیجارى ما
ها، هم براى مادر که تمام روز مشغول به کارهاى سخت  قال بچه سر و صدا و قیل و
کننده، خصوصا که مادرمان به  ها خسته بود و هم براى بچه هکنند روزانه بود ناراحت
هاى همسایه قاطى بشویم و بازى  برویم در کوچه با بچه داد که ندرت به ما اجازه مى
ها بسیار لطیف و مطبوع بود و دیدار خانواده،  تابستان در قزوینکنیم. در عوض هواى 

ها، براى همه ما  زاده ها و دایى زاده ها و خاله ها، دایى هخال ها و ها و مادربزرگ پدربزرگ
 آور بود. مطلوب و شادى

 هم براى ما، فصل استراحت و آرامش و قزوینبنابراین گذراندن فصل تابستان در 
ها فصل بازى و سرگرمى و مشغولیت  تجدید نیرو و دیدار عزیزان بود و هم، براى بچه

بر این در آن سال مادر بیمار بود و از ی  اسهال مزمن  تمام روز و هفته بود. علاوه در
 برد و به شدت نیاز به استراحت داشت. مى رنج

 نزد او و برادرم بمانم. او به ی  نفر که تهرانآن سال پدرم مرا مجبور کرد که در 
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دست او باشد نیاز داشت. طبیعى بود که من سخت دلخور و دمق شده باشم.  کم 
و تعدادى اره مویى،  كمان اره مویىبراى این که دل مرا به دست بیاورد ی   درمما

کارى  هاى منبتّ براى من خرید. برادرم نیز تعدادى نقشه کاظم دکتربرادرم  توسم
این  اسماعیل دکتراجازه داد که از آنها استفاده کنم. من با برادرم  داشت و به من

مویى تخته  کردیم و سپس با اره لایى منتقل مى تخته سه ها با کاغذ کپى روى نقشه
در ابتدا به ما طرز کار کاظم  دکتربریدیم. البته برادرم  مى لایى را با کمان اره مویى سه

هاى خوبى نظیر جا صابونى،  افتادیم و توانستیم طرح را یاد داد و ما به سرعت راه
، مبلغى قزوینرا پیاده کنیم. مادرم قبل از رفتن به  ب عکس و نظایر اینهادان، قا شمع

کنم. پدرم روزها مرا با خود به مغازه « کار» هم پول به من داده بود که تابستان با آن
گاراژ روبروى سه راه امين حضور،  به ایرانبرد. مغازه پدر، آن زمان، از خیابان  مى

دودهنه در ساختمان نوسازى  اى منتقل شده بود. محل جدید کار پدر مغازه فولادى
که خود نیز ساکن  ،الدوله منتخب معروف به مولوىبود که توسم شخصى به نام 

 علىمحمد دكترو عموى  پدرزن الدوله منتخبهمان محل بود، ساخته شده بود. 
 بود. ایرانیکى از کارشناسان امور اقتصادى و مالى  مولوى

بود که ناگهان هواپیماها  1315اواسم آن روزهاى گرم تابستانى، در شهریور ماه 
ها برخاست. مردم دسته دسته توى  آسمان ظاهر شدند و سر و صداى گلوله در
هواپیماها را تماشا  ریخته و کنجکاوانه چشم به آسمان دوخته بازى و مانور ابانهخیا
بدون آن که عموما و اکثرا بدانند چه شده است!! بعد از چند ساعت سر و  کردند. مى

اند و  شده ایرانوارد  «ىانگليسروسى و »شنیدیم که سربازان  صداها خوابید و
یکى دو روز بعد عموها و پسر عمویى که مشغول  است. فرار کرده تهراناز  شاهرضا

منزل ما آمدند و معلوم شد افسران و فرماندهان  انجام خدمت سربازى بودند به
حاج اند. عموها،  و سربازان را مرخص کرده ها را تعطیل رتبه ارتش فرار و پادگان عالى
آقا، بعد از ترك پادگان و دیدار  تقى مان، رعموىآقا، و پس احمد آقا، حاج رحیم

نتوانسته بودند  قزویندر دروازه  حرکت کردند. اما چون قزوینپدرمان، براى رفتن به 
 روند. مى قزوین پیدا کنند، لاجرم پیاده به قزوینهیچ وسیله براى رفتن به 

 ،شوروىشدند. نیروهاى  تهرانوارد  انگلیسو  شوروىچند روز بعد، نیروهاى 
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 آمدند. تهرانمستقر شده بودند. تعداد کمى به  قزوینتا  ایرانبیشتر در شهرهاى شمال 
اصله ی  سال مستقر شدند. به ف ایرانبیشتر در نواحى جنوب  ىانگلیسنیروهاى 
یى بیشتر از آمریکا، نیروهاى تهرانشدند. در  ایراننیز وارد  آمریکاارتش  نیروهاى
مستقر  تهرانیى در چند منطقه از آمریکاها بودند. نیروهاى  انگلیسروسها و  نیروهاى
(، على)کوى دانشگاه ف آباداميردر  آباد، یوسف، در دهکده تهراندر شمال  شده بودند

چند هفته بعد از ها.  یىآمریكابيمارستان کوچه معروف به سابق،  ژالهخيابان در 
شدند و از  تهرانوارد  ىلهستان، فراریان یا پناهندگان تهران به متفقینورود نیروهاى 
( علىسازى )پیروزى ف چراغ برق و خیابان مسلسلکارخانه  ،ژالهمیدان مسیر خیابان و 

کردند. قسمت  )افسریه( که اردو زده بودند، حرکت مى آباد به طرف دوشان تپه و فرح
تپه  دادند که پاى پیاده به سمت دوشان تشکیل مى ها اعظم این فراریان را زنان و بچه

و آنها را نظاره ، تجمع کرده ژالهطرف خیابان  رفتند. مردم کنجکاو هم در دو مى
کشورشان را اشغال کرده بودند، فرار کرده و از  ها که کردند. آنها همه از ترس نازى مى

بود منتقل شده بودند. وضع عمومى  متفقین ، که پشت جبههایرانبه  شوروىطریق 
را گرسنه بودند. به ضعیف، نحیف و ظاه بار بود. آنها بسیار آنها بسیار اسفناك و غم

کردند، از ی   به سوى آنها پرتاب مى هاى نان را طورى که وقتى مردم تماشاچى، بسته
، موجبات تهرانى در لهستانهاى  زن ربودند. بعدها شنیده شد که حضور دیگر مى

شده بود. حتى ی  بار شایع شد  ى و شایعاتایرانانحرافات اخلاقى مردهاى هوسباز 
باهم همبستر شده بودند،  عاشوراروز  ىایرانو ی  مرد  ىستانلهکه چون ی  زن 

 شوند!! توانستند از هم جدا دچار لعنت و نفرین الهى شده بودند و نمى
یى وضع بسیار خوبى داشتند. آنها علاوه بر حقوق و مقررى، انواع آمریکاسربازان 

اکى، بهداشتى، غذایى، پوشاك و سیگار و غیره به عنوان جیره اقسام مواد خور و
ف خود آنها بود و حق نداشتند آنها را بفروشند. مصرکردند که فقم براى  مى دریافت
)مخفف  M.Pاى خودشان، که با بازوبندهایى با علامت بانهدور از چشم دژ اما آنها،

ر اطراف باغ بیمارستان ( مشخص شده بودند و دMilitary Policeیا  پلیس نظامى
که  ارانىها و خرید زدند، به دلال ، گشت مىآمریکااستقرار نظامیان  ها، محل یىآمریکا

ها پراکنده بودند،  یىآمریکاهاى اطراف کوچه بیمارستان  کوچه ها و در مغازه
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کرده یى رابطه مستمر برقرار آمریکاکسبه محل با سربازان  فروختند. بعضى از مى
هاى عطرى، سیگار، وسایلى از قبیل چراغ  شکلات، صابون بودند، کالاهاى آنها از قبیل
 خریدند.  و حتى کت و شلوار مى قوه، چاقو، دوربین عکاسى

 ا مزاحم مردم، بهبانهکردند و در خیا گاهى اوقات هم مست مى یىآمریکاسربازان 
 شدند. خصوص زنان مى
 بوده که فروشگاه لبنياتها، ی   یىآمریکا، سر کوچه بیمارستان الهژدر خیابان 
 هاى خوب و کرد. آنها بچه نامى بود که با برادرش آنجا را اداره مى عباسصاحب آن 

 شدند، و یى یواشکى وارد مغازه آنها مىآمریکانسبتا سالم ولى زرنگ بودند. سربازان 
 یىآمریکادادند. سربازان  شت مغازه کالاهاى خود را تحویل آنها مىدر انبارى در پ

 آقا عباسپوشیدند و سپس ی  دست آنها را به  گاهى دو دست لباس روى هم مى
 فروخت. مى ىایرانیى خود را به خریداران آمریکاآقا کالاهاى  عباسفروختند.  مى

کردند، اما  ى دریافت مىایرانر معینى پول یى، اگرچه در مقابل مقداآمریکاسربازان 
هاى خود، پول  کرد. از طریق فروش جیره هاى ریالى آنها را نمى تکافوى هزینه چون

 آوردند. را به دست مى مورد نیاز
ماندم و براى سرگرمى و تشویق  تهراننبرد و در  قزوینآن سالى که مادر مرا به 

به من داد تا دست به کارى بزنم، من ضمن این که وردست پدر بودم و در پولى  من،
هم راه انداخته بودم. که در آن اشیاء « بساه»کردم، جلوى در مغازه ی   مى مغازه کار
سیگار، جوراب، صابون، شانه، خودنویس، ساعت و . . . به اضافه کارهاى  مختلف، از
کردم. بعدها، با برادرم  را براى فروش عرضه مىلا  کارى با تخته سه منبتّ تهیه شده از

شری  شدیم و کارمان خیلى رونق پیدا کرد. بعضى اوقات کالاهاى  اسماعیل دکتر
فروخت و ما هم  خرید به ما مى ها مى یىآمریکاآقا شیرفروش از  عباس یى را کهآمریکا

شیرفروش، بچه محل بودیم. منزل ما  آقا عباسکردیم. ما با  عرضه مى در بساه خود
بود و انتهاى آن به کوچه  ایرانواقع بود که ی  طرف آن خیابان  كوچه رخشانىدر 

ها  یىآمریکاروبروى کوچه بیمارستان  ژالهخیابان کوچه فلاح نیز به  شد. فلاح وارد مى
  شد. وارد مى

جلوى مغازه پدر، ی  کار و سرگرمى ثابت و در عین  فروشى ما در بساه خورده
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شده بود. کارى که  اسماعیل دکترپردرآمد، براى تعطیلات تابستان من و برادرم  حال
هاى بازار،  فروشى پایان سیکل اوّل دوره دبیرستان ادامه داشت. از عمده تقریبا تا

سنجاق سر، شانه و . . نیاز، نظیر جوراب و صابون، مواد و سنجاق قفلى،  اجناس مورد
 فروختیم. مى خریدیم و . مى

در دوران جنگ که کالاهاى اساسى کوپنى شده بود، ما هم کوپن سیگار، قند و 
ها، آنها را به قیمت بازار  خریدیم و سپس بعد از دریافت سهمیه و غیره را مى شکر
روشى جلوى ف فروختیم. بودن با پدر و کار کردن در کنار او مغازه و دست مى آزاد
اگرچه تحملش براى من در آن سن و سال سخت بود، اما از جهات مختلف  مغازه،
خصوص براى من نوجوان در یاد گرفتن راه و رسم زندگى و  آموزنده بود. به بسیار

هاى نانوشته کتاب زندگى بسیار مغتنم  یابى مستقیم به واقعیت مردم و دست سلوك با
 بود.

هاى کم و بیش هم سن و سال دیگرى هم در  وانعلاوه بر ما دو برادر، ج
سطح بودیم و باهم ی   مغازه پدر، یا در محله ما، هم سن و سال و هم همسایگى

دادیم. اوایل شب، ما نوجوانان جلوى مغازه پدر  جور را تشکیل مى گروه کم و بیش
هاى معقول  سرایى و یا شیطنت اقتضاى سن، باهم داستان شدیم و به جمع مى

  کردیم. مى
 شد نخ مشکى اى، که در شب خوب دیده نمى آید که به کیف یا کیسه مثلاً یادم مى

گرفتیم، کیسه یا کیف را بر سر راه  بستیم، و در حالى که سر نخ را در دستمان مى مى
انداختم، بعضى از عابرین کنجکاو با دیدن کیف یا کیسه به طمع  روى زمین مى عابرین
کردند و اگر  زدند و سپس به اطراف نگاه مى ا پاى خود به آن مىو ابتدا ب افتادند مى

شدند تا کیف یا کیسه را بردارند. در همین هنگام ما  شد، خم مى نمى کسى متوجه آنها
شد، با عصبانیت و در عین  کشیدیم و طرف که متوجه مى مى با نخ آن را به سرعت
 خندیدیم. وش هم مىگ شد و ما نوجوانان بازى مى حال شرمندگى فورا دور

 راه امین اى چراغ برق، سهبانهروهاى خیا پیاده ،نيمه شعبانها، در شب  در آن سال
 هاى زنبورى رو را فرش و با چراغ شد. کسبه محل، پیاده بندى مى حضور و رى آذین

 دادند. گاهى هم مداحان براى مردم شعر کردند و به مردم شربت مى روشن مى
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 بعد از کوچه سرچشمهچهارراه خواندند. در سه راه امین حضور، به طرف  ىم

 فروشى بود که صاحبش ی  ارمنى به نام در آن زمان ی  مشروب ،السلطان معاون

اد دینى، هاى اعی ها بودند. در شب هایش عموما و اکثرا غیر ارمنى و مشترى ،قاراپط
شد.  هاى دیگر مى تر از شب فروشى خیلى شلوغ ، این مغازه مشروبنیمه شعبان نظیر
گذاشت، که از بیرون کسى نتواند  ، روى درهاى مغازه را مىقاراپمها،  شب در این

کرد. در  ها در مغازه را قفل نمى ببیند. اما براى ورود و خروج مشترى درون مغازه را
گوش، تصمیم گرفتیم سر به سر قراپم و  وه ما نوجوانان بازىگر ها، یکى از این شب

فروشى بسته  ی  قفل تهیه کردیم، و هنگامى که در مشروب هایش بگذاریم. مشترى
شدیم، یکى از ما قفل را روى چفت در زد و در را از بیرون  بود، از جلوى آن که رد
فروشى رفتیم و به  آن طرف خیابان، روبروى مشروب روى قفل کرد و سپس به پیاده

آمدند که با در قفل شده مواجه شدند. اما در عین حال  تماشا پرداختیم. ابتدا مشتریانى
ها از  فروشى روشن و سر و صداى مشترى مشروب هاى داخل دیدند که چراغ مى

کردند. از آن طرف،  هاج و واج به هم نگاه مى رسد. آنها داخل مغازه به گوش مى
خواستند بیرون بیایند،  خریدارى کرده و مى خود را خورده و یا مشتریانى که مشروب

طرف بلند شد و مردم هم که به مناسبت  توانستند در را باز کنند. سر و صدا از دو نمى
اوضاع کنجکاو شده، جلوى مغازه جمع  دهشاهروها پُر بودند، با م در پیاده نیمه شعبان

در مغازه را باز کرد و به زحمت بیرون  هاى بالاى از دریچه یکى قاراپمشدند. بالاخره 
و در را باز کرد. همین امر به  اى آن را شکست آمد و متوجه قفل در شد و با میله

کردیم. هنگامى که  مى تجمع مردم کنجکاو افزود. ما هم قاطى مردم شده و تماشا
عموما محلى بودند و  ها، که فروشى باز شد، بسیارى از مشترى بالاخره در مشروب

قیافه آنها شرمندگى  خواستند مردم محل آنها را در آنجا ببینند، متعجب شده و از نمى
یکى از   بود. مشهود بود. از جمله رئیس کلانترى محل، که خیلى هم ناراحت شده

فى و بالا مصر هاى، کاهش شدید کالاایرانبه  متفقینپیامدهاى جنگ و ورود ارتش 
فى، موجب مصر ها بود. بالا رفتن سریع و وحشتناك قیمت کالاهاى رفتن سریع قیمت

بشوند. علاوه بر این،  هاى شدیدى درآمد، دچار بحران هاى کم شد بسیارى از خانواده
در  متفقیننیروهاى  فمصربراى  ایرانقسمت اعظم مواد غذایى، به خصوص گندم 
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را  ایرانجمعیت  شد. در آن زمان ها در پشت جبهه ارسال مى و یا براى روس ایران
مشغول به کشاورزى  درصد آن روستایى و 40میلیون برآورد کرده بودند که  10حدود 

شد. اما در هنگام  مى از جمله گندم و گوشت صادر ایرانبودند. تولیدات کشاورزى 
مواد غذایى و کمبود  سبب متفقینجنگ تحویل محصولات کشاورزى به نیروهاى 

  بندى آنها شد. فى و جیرهمصربرخى دیگر از کالاهاى 
یا « ماشینى»هاى  ها آرد براى پخت کافى نداشتند و به جاى نان معمولى نان نانوایى

کردند که نان ماشینى بسیار نامطبوع و تقریبا غیرقابل خوردن  توزیع مى «سيلو» نان
هایى که نان  ود. ازدحام در برابر نانوایىوجود این تهیه آن هم بسیار مشکل ب بود. با

سابقه بود و در آن ازدحام تهیه نان از هر  کردند، بى توزیع مى «نان سيلو» ماشینى یا
کشیدیم و به  ها در میان آن جمعیت انبوه انتظار مى بود. گاه ساعت تر چیزى مشکل

هاى  راه سه ها، آمد. دولت در چهارراه نان ماشینى گیرمان مى زحمت حتى ی  عدد
 کرد. آورد و بین مردم توزیع مى که قالبى بود مى« سیلو» پرجمعیت با کامیون نان

دار شدند. کسانى که  اما از طرف دیگر، افراد زیادى هم به سرعت و به شدت پول
ه کالاهاى ـهاى نازلى خریده بودند، از عرض کالاها را به قیمت متفقیناز ورود  قبل
فروختند.  کردند و آنها را به تدریج و غیر مستقیم با قیمت گزاف مى مى متناعخود ا

هنوز هم نمایندگى توزیع قند و شکر را داشت. به همین مناسبت،  پدرم در آن زمان
هاى دیگرى که در محله  ازه موجود داشت. نمایندگىـشکر در مغ مقدار زیادى قند و

ه به بهاى نازلى خریدارى کرده بودند، به و شکر خود را، ک ما بودند، موجودى قند
دانست و موجودى قند و  درم آن را خلاف شرع مىـپ فروختند. اما بهاى بالایى مى

کرد. این خبر به  جنگ به مشتریان عرضه مى شکر خود را به همان قیمت قبل از
جمعیت فراوانى به مغازه پدرم هجوم  سرعت در تمام محله ما و اطراف پیچید.

از پدرم هرچه بیشتر قند و شکر  داران سعى کردند د. در این میان برخى مغازهآوردن
خریدارى فقم ی  کیلو قند و  بخرند. اما پدرم به آنها جواب منفى داد و گفت به هر

هاى جلوى در مغازه شکسته  شیشه فروشد. هجوم مردم آنقدر بود که تمام شکر مى
آید که  را پایین کشید. یادم مى فلزى در شد. بالاخره موجودى تمام شد و پدر کرکره

بسیارى از مردم محل این روش  بعد از آن ما حتى مغازه را قشنگ جارو کردیم. براى
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همین بود. پدرمان نمایندگى  پدر غیر قابل هضم بود. اما روش پدر در کسب و کارش
 15معتقد بود فقم  هاى معتبر آرد و رنگ و بعضى از وسائل را داشت کارخانه

بکشد و به مشترى  العمل باید روى قیمت خریدارى شده کالا درصدى به عنوان حق
پدر به همان  بفروشد. بارها شده بود که قیمت کالاهایى در بازار بالا رفته بود، اما

 درصد به مشتریان خود 15قیمت سابق، یعنى قیمت خریدارى شده به اضافه 
ها در بازار  ا نداشت اما وقتى قیمته فروخت. تا این جا پدر مشکلى با مشترى مى
آمدند، کسى حاضر نبود به قیمت بالاتر قبلى خریدارى کند. پدر مجبور بود  مى پایین

روز، که به ضررش بود بفروشد. اما به یاد دارم در ی  مورد یکى از  به قیمت
اى ولى گران  اعتراض کرد و گفت چرا وقتى جنس را ارزان خریده مشتریان، به پدر

آیند به  ها پایین مى فروشى! اما وقتى قیمت همان قیمت قبلى مى ه است به ما بهشد
فروشى. در این مورد هم باید به قیمت  کند، به ما مى ضرر مى قیمت روز، که براى شما
  بالاتر از قیمت روز است، بفروشى. خریدارى شده، ولو این که

است که  حاج مفرّحاستان ی  مورد از ثروتمند شدن افراد به علت بروز جنگ، د

و  تهراندر جنوب  بيمارستان مفرح گذار ، بنیانحاج مفرّحکرد.  برایمان تعریف مى پدر
خرید. او مرد متدینى  واردکنندگان چاى و از دوستان پدر بود. پدر از او چاى مى از

ز مغرب و عشاء از مسجد بهمراه پدر به مغازه ما ها بعد از نما اغلب شب بود و
اش، هر  کرد، و به تناسب امکانات مالى معمولاً از هندوستان چاى وارد مى آمد. او مى
گفت ی  بار ی  تلگرافى  داد. مى صندوق چاى سفارش مى 05حداکثر  15یا  15بار 

اى( از  فتهدهد. بعد از چند روزى )یا ه صندوق چاى مى 05سفارش  به هندوستان
صندوق چاى شما رسید و طبق  055آید که سفارش  تلگرافى مى هندوستان براى او
 05زند که من  کند و تلگراف مى ارسال شد. او وحشت مى درخواست با کشتى

دهند که در تلگراف ارسالى شما  صندوق. آنها جواب مى 055صندوق خواسته بودم نه 
ایم. او که توان  ا هم همان مقدار فرستادهشده است و م صندوق درخواست 055به ما 

نداشت، درخواست مهلت بیشترى براى پرداخت بهاى  صندوق را 055مالى پرداخت 
 حاج مفرّحکند.  رکت فرستنده با آن موافقت مىـش نماید که چاى ارسالى را مى

 هاى مکرر بالاخره بوده است. بعد از بررسى کند که منشاء اشتباه از کجا پیگیرى مى
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خانه مرکزى به مأمور  خود را در پست شود که وقتى حاجى متن تلگراف معلوم مى
، با 05 قمنشیند و در جلوى ر مى دهد تا ارسال نماید. مگسى روى کاغذ مربوطه مى

 قمخانه، همان ر مأمور تلگراف و 055شود  مى 05کند و  فضله خود، صفرى اضافه مى
  کند. را مخابره مى 055

 آیند و هاى جنگ به صدا درمى رسد، توپخانه مى ایرانسفارشى به  هنگامى که چاى
 آید. قیمت چاى در امر صادرات چاى و بسیارى از کالاهاى دیگر اختلال به وجود مى

 سابقه وضع مالى حاجى رود و این امر موجب بهبود بى به شدت بالا مى تهراندر بازار 
و هم به پاس این ثروت غیرمترقبه، قسمت اعظم دارایى خود را گردد. ا مفرح مى
نماید. در همان اوان، از یکى از  امور خیریه، از جمله بناى بیمارستان مفرح مى صرف
که  ،انجدانى مرحومساکن بود،  ایرانپدر و مشتریان او، که در خیابان  دوستان

رح بود، شنیدم که پسران حاجى مفرح بر ضد او حاجى مف مرحوم حقوقدان و وکیل
شده است و حق تصرف در اموالش را « مهجور»اند که او  کرده در دادگاه اقامه دعوا

کند ناراحت شده بودند.  ثروت خود را صرف امور خیریه مى ندارد. آنها از این که پدر
 نشدند. اما در دعوا علیه پدر موفق

دادگسترى بود.  صادقاز حقوقدانان شریف و  ،محبىخانم ، پدر انجدانى مرحوم
حاج  مرحومبود.  قزوینمادرِ ما در دعواى او با اوقاف  همچنین وکیل پدربزرگ او

بى داشت و در دفاع از حقش بسیار پیگیر روحیه و اخلاق عجی ،مرتضوى محمد سيد
چندین  قزوین، بر سر ی  مغازه کوچکى در بازار قزویندعواى با اوقاف  بود. در

 مل  هزینه کرد تا توانست در نهایت حق خود را بگیرد. برابر ارزش
پدر ما در کارهاى خود خیلى جدى بود. او نه فقم در اسم، بلکه در صفت و 

ریا بود. در رابطه با مردم، بخصوص در امور مالى همه را با  و بى صادقنیز  رفتارش
گرفت.  کرد و کمى زودباور بود. در امور مذهبى فرزندانش سخت مى مى خود مقایسه
آداب مذهبى، چه واجب و چه مستحب بسیار مقیّد بود تا آنجا که به یاد  پدر در انجام
وزه بعد از نماز صبح و انجام تعقیبات نماز با شب و تهجد بود. همه ر دارم اهل نماز
کرد. علاوه بر این صبحها به سب   انگیزى قرآن را تلاوت مى دل صداى بلند و

 «تخته شنا»رفت و براى این کار  مى «شنا»زورخانه، در منزل  هاى باستانى و ورزش
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د. اگرچه پیشه بو و سایر نیازهاى دنیوى خود بسیار قناعت داشت. پدر در لباس، کفش
تند بود اما اهل شوخى و مزاح نیز بود. پدر خم بسیار  گاهى عبوس و برخوردهایش
را بطور کامل با خم خود نوشته بود.  سعدىگلستان  زیبایى داشت و در دوره جوانى،

براى تحصیل دروس حوزوى، خانواده را در  پدر در اوایل جوانى، بعد از ازدواج
ما دریافت  اى از پدربزرگ چند ماه، نامه رود. اما بعد از مى قمگذارد و به  مى قزوین
ملامت کرده بود و نوشته  قمرفتن به  کند که او را به خاطر رها کردن خانواده و مى

اى.  هکردى و دختر مردم را تنها گذاشت ، چرا ازدواجقمخواستى تنها بروى  بود اگر مى
  گردد. برمى قزوینبا دریافت این نامه پدر به 

ها و سپس منزل را فروخت، به اصرار  بعد از فوت مادر، و از زمانى که مغازه
برد. این باعث شده بود  هر هفته را در منزل یکى از آنها، به نوبت به سر مى فرزندان،
ه، که توسم هاى جمع جلسات مذهبى، نظیر اعیاد و یا دعاى کمیل شب که پدر

شد، بیش از همیشه شرکت و با این گروه حشر و نشر  برگزار مى روشنفکران دینى
هاى مسلمان، خلوص دینى  گفت در میان شما تحصیل کرده مى پیدا کند. به دفعات،
 روحانیان است. بیشتر از برخى از

 مادر ما اگرچه تحصیلات جدید نداشت اما بسیار بافرهنگ بود. در دوران کودکى
اى که نزدی  منزل پدر و مادربزرگ بود رفته و نزد  خانه چند سالى به مکتب

گفتند خواندن و نوشتن آموخته بود، قرآن  مى «باجى خانم شاه»که به او  دارى مکتب
خواند. بعد از ازدواج، پدرمان او را از نوشتن منع کرد.  غلم مى را بخوبى و بدون

رفته بود  قمتحصیل دروس حوزوى به  وقتى پدر براى ظاهرا علتش این بود که
که با ی  شعر شاعرانه و عاشقانه شروع شده بود.  نویسد اى به پدر مى مادرمان نامه

مدار آن دوران بر این باور بود که  متشرع و دین هاى پدر ما هم نظیر بسیارى از خانواده
م جواب داد، که یکبار از او علت را پرسید تحصیل دختران موجب مفسده است.

ها را در  نویسند! به او گفتم این نامه مى هاى عاشقانه دخترها اگر باسواد بشوند نامه
 پس پسرها هم نباید تحصیل کنند!! نویسد. هاى عاشقانه جوانى دلباخته مى جواب نامه

ها ما را  مادر ما برغم سنگینى کار منزل، در بعضى از روزهاى تعطیل و یا جمعه
 «ماشين دودى»برد. در آن زمان  مى  امامزاده عبداللّهیا  عبدالعظيم شاهبه  تفریح براى
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تر  هنوز دایر بود. ایستگاه آن در خیابان رى، کمى پائین عبدالعظیم شاهـ  تهران یا قطار
شركت توسم ی   شاهالدین ناصردر زمان  ماشين دودىسابق بود.  شاه از میدان

ها بسیار  براى ما بچه شهر رىبه  ماشین دودىشده بود. سفر با این  ساخته ىبلژیك
کردیم  تماشا، هم زیارت مى بود و هم روزه به این مراکز، هم فال جالب بود. سفر ی 

کرد و تمام روز را در این مراکز استراحت  براى همه تهیه مى و هم سیاحت. مادر غذا
رستم ساختند. داستانهایى از  گیرها مردم را سرگرم مى معرکه کردیم. در این مراکز، مى

 مجازات قاتلينو  ، قيام مختار ثقفىمصران مجلس زن و یوسف و زليخا، و سهراب
ها بر روى  گیر با آویزان کردن پرده بودند. معرکه هایى نقاشى شده در پرده حسينامام 
داد و در آخر  پرده را براى تماشاچیان شرح مى اى داستان هر هایى، با آهنگ ویژه پایه

هاى خود، مار و عقرب و رطیل  کیسه گیرها، در هگرفت. بعضى از معرک پولى مى
آنها با استفاده از مواد شیمیایى،  کردند. بعضى از داشتند و با آنها سر مردم را گرم مى

اسیدى یا قلیایى بود، تغییر  فتالنین، آب سفید کاسه یا قورى را که نظیر تورنسل یا فنل
داد.  آنها ما را آموزش مى شت و بادادند. مادر ما کلمات قصار ویژه خود را دا رنگ مى

معنا و مفهوم چندانى  کلمات قصار مادر، اگرچه شاید در دوران کودکى و نوجوانى،
گذاشته است. بیاد دارم  براى ما نداشت، اما تأثیر عمیقى بر ذهن و رفتارهاى ما برجاى

اى جوانان چاپ بر اى روزهاى جمعه شماره ویژه ،همشهرىمجله چند سال پیش، 
پایان از من پرسید  کرد. خبرنگار این مجله یکبار با من مصاحبه مفصلى کرد و در مى

افراد شناخته  که معلّم من در سیاست چه کسى بوده است. او انتظار داشت که من نام
ما در  شده سیاسى را ذکر کنم. اما من به سادگى جواب دادم: مادرم. او پرسید مگر

 خوانده بود؟ گفتم خیر. اما او با کلمات قصار خود چیزهایى به ما شما علوم سیاسى
یاد داده است که کاربرد عملى وسیعى در مناسبات سیاسى و روابم اجتماعى دارد. 

ها ی  خوابى  قالى«. قالى را به خوابش جارو کنید»کرد که:  ما نصیحت مى مثلاً به
رات اشغال به سوى خود شما را برخلاف خوابش جارو کنید، ذ الىـدارند، اگر ق
گفت درگلوى  داد و مى ما سیب آدم را در گلویمان نشان مى شوند. یا مثلاً به پرتاب مى

واهى حرفى بزنى، آن را به مهره اول بالا بیاور ـخ وقتى مى آدم هفت مهره وجود دارد.
بزنى  به مهره دوم بیاور و فکر کنآن را  صلاح است بزنى، اما تأمل کن، اگر دیدى که
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برسد. اگر دیدى نباید بزنى، از همانجا قورتش بده.  یا نزنى. ادامه بده تا به مهره هفتم
رسد  دارى، یعنى هر مطلبى را که به ذهنت مى خویشتن این اندرز به زبان ساده، یعنى
چندین بار مزه مزه کن بعد بیان کن. او هم چنین از ما  فورى بیان نکن. حرفهایت را

گوش به شما داده است؟ بعضى از حرفها را باید  دانید که چرا خدا دوتا پرسید: مى مى
بیرون انداخت، یعنى در ذهنت نگه ندار، اذیت  از ی  گوش شنید و از گوش دیگر

 شوى. مى
 بیان دو خاطره آموزنده دیگر از مادرمان مفید است. ی  روز در کوچه رخشانى،

وقتى آمدم به منزل به مادرم گفتم. برداشتم و آن را  ی  شانه کوچ  پیدا کردم و
لطافت خاصى به من گفت تو حق نداشتى چیزى را که مال تو نبود، از روى  مادرم با

اى موظف هستى صاحبش را پیدا کنى و به او بدهى،  حالا که برداشته زمین بردارى!
این کار توانى  گذارم. گفت نه تو نمى ام، مى همان جایى که پیدا کرده برم مىآن را  گفتم

صاحبش را پیدا کنى! او به من یاد داد که روى کاغذهاى کوچکى بنویسم  را بکنى باید
پیدا شده است، صاحبش به آدرس زیر مراجعه کند و با دادن نشانى، آن  ی  شانه»که: 

سپس آدرس منزلمان را نوشتم. چندین رونوشت از آن تهیه کردم و  «.را دریافت کند
هاى اطراف منزلمان، چسباندم. دو روز  را روى دیوار کوچه اوراق سپس با چسب، این
 را دریافت کرد. هاى شانه، آن کرد و با دادن نشانى بعد، خانمى مراجعه

 یکبار دیگر هم عینکى را در کوچه یافتم. معلوم شد عین  طبى است. دوباره مادر
هاى  دیوار کوچه اى تهیه کنم و به در و مرا وادار کرد، به همان شیوه بالا، اطلاعیه

  بچسبانم و به این ترتیب صاحبش پیدا شد. اطراف
 برخورد مادر به این دو حادثه تأثیر عمیقى بر ذهن و روان من داشت. آموزش
صداقت و درستى تنها با پند و اندرز میسر نیست. همین تجارب کوچ  بسیار 

  هستند. آموزنده
ل، بهنگام تحویل و آغاز سال جدید، مادرمان به ما یاد داده بود که در روز اول سا

خواهیم معین کنیم. برادرم  خود خلوت کنیم و براى سال جدید آنچه را از خدا مى با
  نوشت من هم از او یاد گرفتم بنویسم. مى اسماعيل دكتر
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  تحصيلات

 تحصيلات ابتدایى .7

 شـروع کـردم. از مدرسـه    ،بازارچه معيّلار  گذر ،مولوىدبستان سال اول ابتدایى را در 

 خليلاق  مرحومآنچه به خاطرم مانده است، بیش از همه یاد معلم کلاس اولمان  مولوى
 آمـوزان کلاسـش درس   ت که مردى متدیّن بود و با عشق و شوق به دانـش اس رضوى
 داد. مى

در یکى از روزهاى درسى، او از شاگردان پرسید کدام ی  نمـاز خوانـدن بلدنـد؟    
نفرى دست بلند کردند. من هم دست بلند کردم او چند سثال درباره نماز کـرد و   چند

روى میز تحریرش، که بـه طـرف   من خواست که بیایم جلوى کلاس و بروم  سپس از
میزان کرده بود، دو رکعت نماز براى شاگردها بخـوانم. ایـن حرکـت تـأثیر      قبله آن را

 من گذاشت. عمیقى در روحیه
آمـوزان را صـف    ها قبل از رفـتن بـه سـر کـلاس، دانـش      صبح ،مولوىدبستان در 
دارم جز این کـه  گاهى اجرا شود. از این مراسم چیزى به یاد ن تا مراسم صبح کردند مى
مالیدنـد و قلـم نـى را بـه      هاى بالاتر، کف دستشان را صـابون مـى   کلاس آموزان دانش

کردند و سپس با دمیدن در قلم نى، حبـاب صـابون بـه هـوا پرتـاب       مى صابون آغشته
هـا در سـر صـف مراسـم      هاى هوا و صابون، سـرگرمى بچـه   حباب کردند. تماشاى مى
  گاهى بود. صبح

یـ    آبلااد،  خيابلاان خلاانى  روبـروى   مولوىدر خیابان   آباد قنات بازارچهنزدی  
بـرد و بـراى اصـلاح     بود که با پدرم آشنا بود و پدرم مرا براى اصلاح آنجا مى سلمانى
داد. بعد از یکى دو ماه، پدرم که روزها گرفتـار کـار بـود.     یا نیم ریال مى ىشاه سرم ده
داد که خودم تنها بروم. مرد سلمانى، از من خواست کـه اگـر    من مى ى را بهپول سلمان
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دینـار یـا    15براى اصلاح سر به آنجا ببرم، اولاً از هـر اصـلاحى    آموزان را سایر دانش
دینار یا به به قول آن روزها ـ فقم دو   45ى، شاهجاى ده صنار، به من بدهد و ثانیا، به

دینـار تخفیـف بدهـد ـ      15صنارى بود، از من بگیرد و  ى برابر با دوعباسى ـ هر  عباس
 خریدم. آن مداد یا خوراك مى کردم و با انداز مى من این پول را پس

 از سال دوم تا (الدوله عين) ایرانخيابان بعد از انتقال محل کار پدرم و خانواده به 
ــدایى را در مدرســه ادب گذ ــان ششــم ابت ــدم. خیاب ــرانران ــه عــین) ای ( یکــى از الدول

اى ایـن  بانه ـخیا سـامى نشین بـوده اسـت. ا   و زمانى اعیان تهرانهاى  محله ترین قدیمى
وزیـر،   محمـود ، میـرزا  السـلطان  معـاون ، کوچـه  «نایـب السـلطنه  »خیابـان   منطقه، نظیر
دهد. انتهـاى   ، قدمت و شوکت گذشته را نشان مىسقاباشىبازارچه  ، خیابان ومستوفى
رسد، که در ضـلع شـمال غربـى آن قنـات      مى« آبسردار»چهارراه  ، بهالدوله عینخیابان 

، بکلى بیابـان و  فخر آباداز این چهارراه به طرف شمال ـ خیابان   آورد. پرآبى سر درمى
، در محـل  ژالـه بود. انتهاى خیابان  آب سردارسوئیس در چهارراه  د. سفارتزار بو شن

جـدا  « دولاب»اى معـروف بـه    ادامه داشت، شهر را از منطقه شهریور 14 میدان کنونى،
تبـاه دو  ( ارژالـه ) شهریور 14کوچکى بر روى این خندق، در محل میدان  کرد. پل مى

، ژالـه ساخت. در محل کنونى ساختمان شهردارى در اول خیابـان   برقرار مى قسمت را
شـد،   داشت و از هر کالا و بار الاغ و اسب و گـارى کـه وارد شـهر مـى     عوارضى قرار

کرد. در ضلع شمال شـرقى ایـن میـدان، سـاختمان و تأسیسـات       مى عوارضى دریافت
تـر از کارخانـه بـرق، کارخانـه جدیـد       و کمـى آن طـرف   تهـران جدید کارخانه بـرق  

قرار داشـت. در آن طـرف میـدان و خنـدق تمامـا       رسومات، ساخت مشروبات الکلى
مزه  از حیث خوش دولابو کدو بود. خیار  جالیز و محل کشت انواع سبزیجات، خیار

  بودن معروف بود.
پر کردنـد و آن را بـه خیابـانى تبـدیل     ، خندق را 1319یا  1314در حدود سالهاى 

. به جاى پـل قـدیمى   شهریور 14شد  انقلابشهناز و بعد از  انقلابکه قبل از  کردند
احـداث شـد. بعـد از ایـن میـدان و بعـد از کارخانـه بـرق، کارخانـه           ژالـه میدان نیز 

قصلار  و  آباد فرحقرار داشت. و سپس سرتاسر خیابان تـا  جدیدالتأسیس  سازى مسلسل
، محـل  شاهرضاان قاجار، و در زمان شاهقصر فیروزه کاخ ییلاقى پاد بیابان بود. فيروزه

 ها بود. زادهشاه عیش و نوش
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 بـود.  مسجد سپهسالار ترین مدرسه به منزل ما در کوچه پشت نزدی  دبستان ادب
 هاى ضلع غربى این کوچه، از جمله دبستان ادب را خراب کردند تـا  ها بعد، خانه سال

بـه یـاد   « نخشلاب »اسم این خیابـان جدیـد را    انقلابکوچه را تعریض نمایند. بعد از 
 د.اردن، گذنخشب دکتر مرحوم

را بـه دبسـتان ادب بـرد و نـام بـرادرم را در کـلاس       آقا و م اسماعیلپدرم، برادرم 
النفس  مرد سلیم ،فاطرىآقاى مرا در کلاس دوم ثبت کردند. ناظم مدرسه ما،  چهارم و
هـا سـر صـف، مراسـم      ها بودند. صـبح  بود. اکثر معلمان دبستان ادب، خانم و معتقدى
اگردها بـه صـف در حیـاه    شد. تمام ش همراه با دعاى مخصوص اجرا مى صبحگاهى،

آمـوزان و   اى جلو صف دانـش  رفت روى صندلى یا چهارپایه ی  نفر مى ایستادند و مى
کردند یادم نیست به چه مناسـبت مـرا انتخـاب     و بقیه آن را تکرار مى خواند دعا را مى

خواندم.  گاهى را سر صف بخوانم. من هم با صداى بلند مى صبح کرده بودند که دعاى
اى خدایى که »داشت که من فقم بخش اول آن را به یاد دارم:  چندین قسمتاین دعا 

 «فرما! هدایتراست  اى ما را به راه ما را آفریده
هـا،   رفـت. در بـین بچـه    دارالفنلاون دبيرستان آقا، از همان ابتدا به  کاظمبرادرمان 

 آلمانغیردرسى هم زیاد بود. احساسات  هاى ى جامعه، بحث جو سیاسى بسته علیرغم
شـد و   دوستى، به دیوارها نوشته مى آلمانها شعارهاى  فراوان بود؛ توى کوچه دوستى
در منـزل مـا کسـى حـق      1315شـهریور  شد. اما تا قبل از  رسم مى آلمانویژه  علامت

گفت دیوار موش دارد و موش هم  ن مىسیاسى بودار را نداشت. مادرما بحث و حرف
   گوش.

را  ...و ،برادران مهران كاشفىگرمان، رضا  حسيناز دوستان دوران دبستان ادب، 
ا در دبستان ادب آشنا شدم. تمـام دوران دبسـتان ر   گرمانحسين یاد مانده است. با  به

رفتـیم و تـا    دارالفنونی  نیمکت کنار هم بودیم. دوره دبیرستان را هر دو به  با او سر
)یازده( باهم بودیم. در آن زمان کلاس یـازده پایـان دبیرسـتان بـود. یـ        کلاس پنجم
ه دانشـگاهى علاقـه   رشتآموزان برحسب این که به چه  داشت. بعد دانش امتحان نهایى
و ادبى را انتخـاب   ریاضىدانشگاهى طبیعى،  ه، پیشرشتبایستى یکى از سه  مى داشتند،
 گرمان به ششم ادبى و من به ششم طبیعى رفتم و از هم جدا شدیم. کردند مى
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 انتقال به دبستان سادات
خبر  ( به کلاس مافاطرى مرحوماوائل سال کلاس پنجم در دبستان ادب مدیر مدرسه )

 داد که به علت تنگى جا و افزایش تعداد شاگردان در کلاس پنجم، مجبورنـد یکـى از  
 ها را به دبستان سادات انتقال دهند. درواقع ما شاگردان دبسـتان ادب محسـوب   کلاس
 دادند اما محل کـلاس مـا در   آمدند و به ما درس مى شدیم. معلمان مدرسه ادب مى مى

 از میـدان  شـاه  على صفىهاى فرعى خیابان  کوچهساختمان دبستان سادات، در یکى از 
 ، واقع بود. ساختمان مدرسهتهران دانشسراى عالى، نزدی  به ساختمان قدیم بهارستان

 قدیمى و فاقد امکانات بود. ی  سال آنجا بودیم و سپس مـا را مجـددا بـه سـاختمان    
 دبستان ادب برگرداندند.

 آمـوزان در آن  هم درس دادن براى معلمان ما و هم درس خواندن براى مـا دانـش  
مدرسه مشکل بود. نه معلمان حـال و حوصـله درس دادن را داشـتند و نـه شـاگردها      

خوان بودند. عموما تنبـل، درس نخـوان و بـزن بهـادر بودنـد. در سـرماى        درس خیلى
اى در اطاق کلاس بود ولـى زغـال سـنگ     ل سنگى شکستهزمستان، بخارى زغا شدید

آمـوزان نیـز، بـه معلمـان و      را روشن کنند. مدیر و نـاظم مدرسـه و دانـش    نبود که آن
کردنـد و   ما در دبستان سادات، به چشم مهاجم خارجى نگـاه مـى   آموزان کلاس دانش

ادى اعصاب و تشنج وجود داشـت. ایـن عوامـل مـانع کـار ع ـ      دائم میان ما ی  جنگ
هـا   معلم خم و موسیقى )تدریس موسیقى در دبستان ها و شاگردان کلاس ما بود. معلم

نه چندان عادى، او در تمـام سـال یـ  روپـوش      اجبارى بود( ما مردى بود با رفتارى
 ـ  آمـد و اغلـب بـا     سـر کـلاس درس مـى    پوشـید و  ، خاکسـترى مـى  ارانىبلند، نظیـر ب

در خیلى از ساعات درس، معلـم   شد. یر مىآموزان مدعى و بزن بهادر کلاس درگ دانش
حاضـر شـوند. سـرگرمى عمـده      آموزان مجبور بودند سر کلاس نداشتیم. اگرچه دانش

آموزان با مهارت تقلیـد   دانش ها، در این ساعات، تفریح و بگو و بخند بود. یکى از بچه
دادند و به  نمایش مى تهران هاى کارتنى که در سینماهاى )موش« موش قلمى»هاى  فیلم

 آورد. گفتند( درمى آنها موش قلمى مى
 هـا دایـر و   بـود و کـلاس   مدیر مدرسـه سـادات هـم، در حـالى کـه مدرسـه آرام      

 هاى درس، سر طـاس خـود را از پنجـره اطـاقش بیـرون      آموزان همه سر کلاس دانش
 ضور خود را به همه اعلام کند،دمید. لابد براى این که ح آورد و در سوت خود مى مى

 کرد. این کار را مى
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 السلطنه قوامعليه  1221آذر  21آشوب 
 در یکى از روزهاى اواسم آذرماه بود که ناگهـان سـکوت و آرامـش مدرسـه سـادات     

شـهر شـلوغ   ها بیرون ریختند. خبردار شدیم که  برهم خورد و شاگردان همه از کلاس
انـد. مدرسـه تعطیـل شـد و مـا       حملـه کـرده   مجلس شلاوراى مللاى  و مردم بـه   است
رفتند. من  بهارستانميدان ها به  در خیابان رها شدیم. بسیارى از بچه آموزان همه دانش

 بهارسـتان ز میدان بودم. و در عین حال براى رفتن به منزل باید ا هم که کنجکاو قضایا
رفتم، به سایرین پیوستم. موقعى بـه   مى ایرانو خیابان  سپهسالار به کوچه پشت مسجد
در اصلى مجلس باز بود و جمعیت کثیرى در صحن مجلـس   جلوى مجلس رسیدم که

ـ در صـحن    گشلانه مونلاه   قوامه لا  نون و پنير و پوندادند:  مى زد. مردم شعار موج مى
هاى مدرسـه خودمـان را    ساختمان مجلس، یکى از معلم مجلس، جلوى در ورودى به

اى بـراى مـردم سـخنرانى     بود، دیدم که روى چارپایه که معلم شرعیات ما آیتىبه نام 
کـرد.   تفاوتى دولـت صـحبت مـى    مواد غذایى و بى کرد. او از سختى زندگى، نبودن مى
مجللاس  گفتنـد از نماینـدگان    آمـد بودنـد. مـى    به داخل مجلس در رفت واى هم  عده

فرار کرده بودنـد. انتخابـات ایـن مجلـس      کسى در ساختمان نیست. آنها همه سيزدهم
سب  و روش و بـا دخالـت مسـتقیم     ، با همانشاهرضا، در زمان 1315شهریور قبل از 

بحث بود که آیا انتخابات جدیـد   ،شاهرضاود. بعد از فرار و تبعید ارتش برگزار شده ب
در آن زمان افکار عمـومى و   انجام گیرد یا از همان افراد به عنوان نماینده دعوت شود.
هـاى   و شخصـیت  ناصـر ع احزاب ملى فعالى هنوز به وجود نیامده بودنـد. بـا دخالـت   

همـان نماینـدگان تعیـین     (، مجلس سیزدهم بـا نگلیسا)دوستدار  آنگلوفيلمعروف به 
موکـل،   نماینـدگان بـى   شده، تشکیل شد. بنابراین با شورش مردم و یورش به مجلس،

نارضایتى مردم این  هاى مساعد بردارى از زمینه فرار کردند. ظاهرا عوامل دربار در بهره
 ودند.تدارك دیده ب قوامشورش را علیه 

بعد از بازداشت کوتاه مدت پدر، این دومین بار بود که من بـا مسـائل و حـوادث    
شدم و اولین بار بود که خود را در میان مردمى یافتم کـه علیـه دولـت     آشنا مى سیاسى
دادند. حدود ی  ساعت از ظهر گذشته بود که مجلـس را تـرك کـردم و بـه      مى شعار
آن بودم که خبر شلوغى شهر به مادرم برسد و اگر دیـر بـروم او   برگشتم. نگران  منزل
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 دبيرستانآموز سال آخر  ، که در آن موقع دانشکاظم دکتربشود. در منزل برادرم  نگران
بود، براى مـا شـرح داد.    رانته دارالفنونبود، شروع ماجرا را که از دبیرستان  دارالفنون

نبود. یادم نیست که به سفر حـج یـا بـه علـت فـوت پـدر        تهرانآن زمان پدرم در  در
دار امـور و کـلاً    در غیـاب پـدر عهـده   کـاظم   دکتررفته بود. برادرم  قزوین بزرگمان به

 بود. رسیدگى به خانواده
بستان سادات به دبستان ادب برگرداندنـد و سـال   بعد از ی  سال مجددا ما را از د

هـاى شـش    التحصـیل  ابتدایى را در این دبستان تمـام کـردم. در آن زمـان، فـارغ     ششم
دادنـد و در صـورت قبـولى،     آزمون سراسرى )امتحان نهایى( هم باید مى ابتدایى، ی 
 گرفتند. دیپلم مى
 

 (بيركامير) دارالفنوندر دبيرستان  .2
 تـرین و بهتـرین   از جمله معروف دارالفنون، دبیرستان 1335و  1315هاى دهه  در سال
 آمـوز آنجـا بـود و    قبلاً دانش ،كاظم دكترشد. برادرم  محسوب مى تهرانهاى  دبیرستان

نیز، که دو سال از  اسماعيل دكترا طى کرد. برادرم دوره شش ساله دبیرستان را در آنج
جلوتر بود، در آنجا مشغول به تحصـیل شـده بـود. بـه طـور طبیعـى مـن هـم در          من

هم، از کوچه رخشانى، در خیابان  نام کردم. و دو برادر هر روز به اتفاق ثبت دارالفنون
رفتــیم و عصــرها  را بــاهم پیــاده مــى خسلالاروناصردر  دارالفنــون تــا دبیرســتان ایــران
به اتمام  دارالفنونآقا نیز، دبیرستان را در  علىکوچکترمان،  گشتیم. بعد از ما، برادر برمى
 رسانید.

نه به عنـوان   ،كبيراميرخان  تقىميرزا سال پیش، در زمان  105در حدود  دارالفنون
تأسـیس شـده بـود. در ابتـدا      دارالفنونیا  تکنی  پلىدبیرستان، بلکه به عنوان ی   ی 

هـاى فنـى و    هرشـت تکنی ، بلکه ی  دانشگاه بود کـه عـلاوه بـر     فقم ی  پلى واقعا نه
توانسـت بـه یـ      واقعا مى دارالفنون. دانشکده پزشکى و داروسازى نیز داشت نظامى،
دانشـگاه  ، و با افتتاح شاهرضاتبدیل شود. اما به تدریج، به خصوص در دوران  دانشگاه
موقعیت خود را از دست داد و به جـاى توسـعه و رشـد، و تبـدیلش بـه یـ         ،تهران

مـروز بـه صـورت یـ  سـاختمان      به ی  دبیرستان تنزل پیدا کـرد و ا  دانشگاه مدرن،
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خراب کنند. آخرین تصمیم این است آن را  چندین بار خواستند متروکه درآمده است.
پرورش تبدیل نمایند، اما هنوز هیچ اقدامى صورت نگرفته  به موزه آموزش وآن را  که

گوید که نه  از درون تاریخ با ما سخن مى تهران خسروناصر در خیابان دارالفنوناست. 
سرگذشت کاهش و درنتیجه توقف رشد و ترقى اندیشـه   داستان عدم رشد، بلکه فقم

 ایـران در ژاپن، سـعى داشـت تـا     امپراطور ميجىبا  ، هم زمانکبیرامیرکند.  را بیان مى
ناکـام مانـد و همچنـان     ایـران ژاپن موفق شد و  وارد عصر جدید بشود. اما چه شد که

 ندر خم ی  کوچه است؟ا
هـا بعـد، در شـهریور     موقعى این داستان در ذهن من شفاف و زنده شـد کـه سـال   

 )بوسلاتن(  كمبریجدر  ،مؤسسه تكنولوژى ماساچوستیا  MITو به  آمریکا به 1331
، در همـان سـال تأسـیس    تهـران  دارالفنونبا  ى که هم زماندارالفنون رفتم، این مثسسه

بیش از ی  صد و پنجاه سال، نه تنها از بین نرفته است بلکه  یافته بود، بعد از گذشت
کیفـى رشـد و توسـعه پیـدا کـرده و بـه صـورت یکـى از          به تدریج از جهت کمى و

ه اسـت. امـا   علمـى ـ فنـى جهـان تبـدیل شـد       بزرگترین و معتبرترین مراکز آموزشـى 
و بعـد بـه صـورت یـ  سـاختمان       ابتدا به ی  دبیرستان تبـدیل شـد   تهران دارالفنون

نگرد. علت یا علل  تاریخ مى به خسروناصرکس ماتمزده در خیابان  متروکه غریب و بى
ر مشـغول کـرده بـود. تصـو     خیلى فکرم را MITو برعکس آن توسعه  دارالفنونرکود 
دانشـگاهى در   پـیش  فقـدان آمـوزش   دارالفنونکنم یکى از علل بزرگ عدم توسعه  مى
بـود.   دارالفنـون  هاى دبستان و دبیرستان و آماده کردن جوانان بـراى تحصـیل در   دوره
تحصـیل در   را ایجاد کرد اما بعد از مدتى شاگرد واجد شرایم براى دارالفنون كبيرامير

شد، بعـد   مى نداشت. به عبارت دیگر اگر ابتدا دبستان و دبیرستان دایر آن سطح وجود
 ماند. ، شاید پابرجا مىدارالفنون

در دو طبقـه ســاخته شـده اسـت. در طبقــه اول، از در اصـلى کــه وارد      دارالفنـون 
دست چپ راهروى شرقى و روبروى راهروى شمالى قرار دارد؛ در راهروى  شویم مى
هـاى مـدیر و نـاظم و سـپس در      هاى درس و در راهروى شـمالى اطـاق   کلاس قىشر

شـود و در سـمت چـپ، درى بـه حیـاه       ات ورزش باز مىـدرى به حی سمت راست
انتهاى راهروى شمالى از ی  طـرف بـه راهـروى غربـى و کـلاس       اصلى مدرسه. در
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هـاى   به کـلاس  هاى طبقه دوم قرار دارد. طبقه اول طرف دیگر پله رویم و از درس مى
هاى چهارم، پنجم و ششم اختصاص داشـت. در طبقـه دوم، در    سال سیکل دوم، یعنى
شمالى کلاس درس اول و دوم و سوم و در راهروى شرقى، کتابخانه  راهروى غربى و
قرار داشتند. بر بالاى در اطاق ناظم دبیرستان شعرى به خم خوب  نسبتا بزرگ مدرسه
 است: نوشته و نصب شده

 پای رامعه به مكتب آورد طفل گریزج           زمه محبّتىــود زمــم ار بــدرس معل     

ها )ناظم سیکل اول در طبقـه دوم و سـیکل دوم در    ما رفتار رئیس مدرسه و ناظما
اول( و معلمان عموما با زمزمـه محبـت خیلـى فاصـله داشـت. در وسـم حیـاه         طبقه

ت و دور تا دور حیـاه مدرسـه در هـر دو    حوض نسبتا زیبایى قرار داش دبیرستان ی 
شدند. روى دیوار ساختمان مدرسـه،   هاى درس رو به حیاه، باز مى کلاس طبقه پنجره
هاى متعدد بـا اشـعار    هاى طبقه او و دوم، کتیبه حیاه، در فاصله بین پنجره  دور تا دور

ى نوشـته و  هایى با زمینه آبى آسـمان  بزرگان، با خطى زیبا، روى کاشى و کلمات قصار
 «.ها را یارى دهد عقلها عقل» نصب شده بود. نظیر:

 کردند. کتابخانه فعالى نبود. دبیرسـتان  آموزان به ندرت از کتابخانه استفاده مى دانش
 آمـوزان ظهرهـا در مدرسـه    فاقد ناهارخورى بود. اوّلاً در آن زمان رسم نبود که دانـش 

 1یل بود و کلاسـها مجـددا از سـاعت    بعدازظهر تعط 1تا  11بمانند. مدرسه از ساعت 
 مرحـوم ثبـت نـام کـردم،     دارالفنـون شد. در همـان سـالى کـه در     بعدازظهر شروع مى

که در محافل فرهنگى صاحب نام و اعتبار و احترام فراوان بـود،   خيزى امير اسماعيل

زاده شلااه و بعـد از او   رفعتلاى افشلاار  ابتـدا  دبیرستان شده بود. نـاظم مدرسـه    رئیس
هم نـاظم مدرسـه    گرجى  عبداللّهآمد و  محسن حداد، خیزىامیر بود. بعد از كامرانى

معلـم نقاشـى مـا     ارژنگى مرحوم، در طبقه دوم بود. سیکل اول نیز ناظم طاهرىشد. 

نقاشـى بلـد نبـود، او     المللاک  كملاال گفت،  اى داشت. مى هنرمندانه بود. روحیه خاص

عرضـه و   بسیار بـى  كنى،کرد. معلم عربى ما، شیخى بود به نام  مى بردارى اش کپى همه

با تمایلات مذهبى بود کـه شـاگردها را وادار    مظاهرىادبیات  علمکار و اثر. مـفاقد ابت
هـاى درسـى و نوشـتن     هاى ادبـى و شـعر، خـارج از برنامـه     کتاب به ابتکار در مطالعه



     تحصیلات

 

11 

کرد. انشاى من خـوب بـود. بخصـوص     کلاس درس مى مقالات و خواندن آنها در سر
مشوق من بـود و   مظاهرىتم و آقاى نوش سیاسى مى در سیکل دوم، مطالب اجتماعى و

را سر کلاس بخوانم. من هم با صداى بلنـد آنهـا    اى خودمشاهخواست که ان از من مى
خواندم که گاهى صدایم بـه سـایر    آنقدر بلند مى کردم. خواندم. درواقع دکلمه مى را مى
  رسید. ها هم مى کلاس

 سلايد  مرحـوم ام از  ، بیشـترین تـأثیر و خـاطره   دارالفنـون از میان معلمان دبیرستان 
داد. اما او چیزى بیش از  است که به ما فقه و شرعیات درس مى الدین نوربخش كمال
هـاى   فکـر بـود. حـرف    معلم فقه و شرعیات بود. به غایت معتقد و مثمن و خوش ی 

ى او در ذهـنم زنـده اسـت و بارهـا در     هـا  زد. بسیارى از حرف ها مى بچه جالبى براى
هاى بـه   ام. یکى از حرف اجتماعى و در مناسبات سیاسى به یاد او بوده زندگى و تجربه

او، که سبب یاد خیـر او بـه کـرات شـده اسـت، ایـن اسـت کـه          جا مانده در ذهنم از
اى را بـه   تـازه  خود را به دیگران ندهیـد. وقتـى طـرح    پیشنهادهاى ایراندر »گفت:  مى

به صورتى برخلاف آنچـه نظـر و هـدف شـما      دهند اما دهید، آن را انجام مى کسى مى
 «.آورند خواستید درمى بوده است و مى

آموزان کلاس ما نبود که اثر گذاشـته بـود.    تنها بر دانشالدین نوربخش  كمالسید 
در دبیرسـتان   كبيلار اميرانجمن اسلامى جوانلاان  همت و تشویق و کم  او بود که  به

نیـز در دوره شـش    کـاظم  دکترمجددا فعال شد. همان طور که گفتم، برادرم  دارالفنون
رئـیس   محسلان حلاداد  گذرانیـده بـود. در دوره آنـان،     دارالفنـون را در  ساله دبیرستان

تشـکیل شـده بـود.     كبيراميرانجمن جوانان  نوربخش مرحوم دبیرستان بود. به تشویق

آمـوزان را بـه کارهـاى هنـرى، نمـایش، موسـیقى و        دانـش  ،كبيلار اميرانجمن جوانان 
نـام   آموزان خیلـى خـوش   کرد. اما او در میان دانش مى هاى دسته جمعى تشویق گردش

آموزان معتقـد و مسـلمان آن    ارکت دانشبا مش کبیرامیر نبودند. انجمن اسلامى جوانان
بدیعى )بعدها تغییر نام داد به بهروزى(،  حاج یوسفى ،رضوى جوادمحمدروز، نظیر 

به وجود آمد. در ابتدا، مـدیر دبیرسـتان   کاظم  دکتر و برادرم الحساب( على) مسعود و
، ایـن درخواسـت در   نوربخشنکرد. اما به راهنمایى  یل انجمن اسلامى موافقتبا تشک

آنها هم آن را تصـویب و مجـوز صـادر کردنـد. در      شوراى عالى فرهنگ مطرح شد و
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راه  خسـرو ناصرحیاه ورزش مستقیما بـه خیابـان    حیاه ورزش، در کنار دالانى که از
، با کم  هـم  کبیرامیرانجمن اسلامى جوانان  د متروکه، اولین اعضاىداشت، اطاقى بو

 1از بـین خودشـان، یـ  زیلـو بـه بهـاى        آورى پول آن اطاق را تمیز کردند و با جمع
هاى خود کـه عمـدتا اقامـه نمـاز      فعالیت کردند و به فراموشتومان خریدند و آنجا را 

  ظهر و عصر بود، اختصاص دادند.
ارتبـاه خـود را    ،دانشگاه تهرانهاى بعـد در   انان بودند که سالهمین گروه از جو

 جوادمحمدعلیرغم این که هرکدام به ی  دانشکده رفته بودند حفظ و در منـزل   باهم،
کردنـد. بـراى    گـزار مـى  جلسات هفتگـى دینـى بر   (،خيام)خيابان  پاچناردر  رضوى
کردند. بعـدها   استفاده مى راشد مرحومو  الدین ابن مرحومدینى بعضا از  هاى آموزش

 نهضلات خداپرسلاتان  کم  گروه دیگرى از جوانان مسلمان آن زمـان،   همین گروه با
 کیل دادند.تش را سوسياليست
 ، جو عمومى کشور به شدت سیاسى بود. علاوه بر فعالیـت 1315هاى دهه  در سال
نیـز سـخت فعـال     ایلاران  تودهحزب ، كسروىو هواداران  ها  بهایىگیر  شدید و چشم

نیـز   دارالفنـون ها نیز کشیده شده بود. در دبیرستان  ها به دبیرستان دامنه این فعالیت بود.
گیر بود. بعضى از دبیران نیز، موضع داشتند و از ایـن   ها بارز و چشم همه گروه فعالیت

 کردند. غیر از حزب، به طور غیر علنى و گاه واضح و آشکار حمایت مى یا آن گروه و
آموزان معتقد و مسلمان روحیه بدهد و به آنهـا   که به دانش نوربخش الدین كمالسید 

نبـود کـه راهنمـایى     هـادى مدرسه و نه در بیرون از مدرسه کسى یا ن کم  کند، نه در
 کند.

صلادمين سلاالگرد   مصـادف شـد بـا     دارالفنـون سال چهارم تحصیل در دبیرسـتان  
بود مراسمى به همین مناسبت برگزار شود. معلم انشـاى مـا،   و قرار  دارالفنون تأسيس
اى توسـم یکـى از    ، بـا مـن صـحبت کـرد و گفـت، قـرار اسـت مقالـه        مظاهرى آقاى
تهیه و در رادیو خوانده شود و توافق شده اسـت کـه    ونـدارالفندبیرستان  آموزان دانش

هاى موجود در کتابخانه مدرسـه،   ز کتابوانى. من با استفاده اـو بخ تو مقاله را بنویسى
رستان برسـاند. امـا   ـدادم تا به تأیید رئـیس دبی ـ  مظاهرىآقاى  اى تهیه کردم و به مقاله

آمـوزان عضـو حلقـه     شدم که مقاله مرا به یکـى از دانـش   دیگر مقاله را ندیدم و مطلع
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تأثیر خیلى بـدى   و او از رادیو خوانده است! این کار اند نزدی  به رئیس دبیرستان داده
 ها ناراحت آن بودم. مدت در ذهن من برجاى گذاشت و

، یـ  صـندوق   کبیـر امیردر سال سوم دبیرستان، ضمن فعالیت در انجمن اسـلامى  
بضـاعت بـه دیـوار کـلاس نصـب       آموزان بى آورى کم  جهت دانش براى جمع اعانه
کى از دبیران روبرو شد و یـ  روز کـه   متأسفانه این کار من با مخالفت شدید ی کردم.

نبودم او صندوق را از دیوار کنده و به بیرون پرتـاب کـرد. هرگـز نتوانسـتم      در کلاس
 این کار را کرد. بفهمم که چرا او

 
 مخالفت پدر با ادامه تحصيل

 آورد تـا بـه او   ار روزانه پدر در مغازه سخت و او دست تنها بود. هرکس را کـه مـى  ک
گذاشتند. پـدر   زدند و سرش کلاه مى جز یکى دو نفر، همه به او حقه مىکم  کند، به 

فى ـ بنکـدارى و   مصـر خود را توسعه داده بـود و در مغـازه همـه نـوع کالاهـاى       کار
فروشى امکـان   نمود. در ی  مغازه خورده ابزارآلات و غیره را عرضه مى فروشى و رنگ

ها اعتماد کند. لـذا،   وانست به غریبهت استفاده وجود داشت. بنابراین نمى همه جور سوء
 دکتـر هـا برادرهـا    پسرانش باید به او کم  کنند. این برنامـه را سـال   اصرار داشت که

 برعهده داشتند. اسماعیل دکترو  کاظم
 نمـاز  بود. حرف و سخن روحانى محل، پیش« آخوندباز»علاوه بر این پدرم خیلى 

 دانست. در آن روزهـا  مسجد یا روحانى مبلّغ دینى را حرف و سخن خدا و حجتّ مى
 روحانیون، به شدت با تحصیلات جدید جوانان مخـالف بودنـد و تحصـیل فیزیـ  و    

هـا و   دانستند. پدر تحـت تـأثیر ایـن حـرف     شیمى و غیره را باعث گمراهى جوانان مى
سال چهارم کاظم  دکترد. وقتى برادرم روحانیون با ادامه تحصیل ما مخالف ش تلقینات
منتقل نشده بود، پدر با  تهرانبودند و به  قزوینتمام کرد و هنوز خانواده در  ابتدایى را

برادرم مخالفت کرد و استدلالش این بود که چهار عمل اصلى، خوانـدن   ادامه تحصیل
اید بیایى به من در کار مغـازه کمـ  کنـى. تنهـا     اى کافى است. ب گرفته و نوشتن را یاد

بیایـد بـرادر توانسـت بـه      تهـران را ترك کند و بـه   قزوینشد  هنگامى که پدر مجبور
  تحصیل خود ادامه دهد.
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، مخالفت روحـانیون مـرتبم بـا پـدرمان بـا ادامـه       تهرانبعد از استقرار خانواده در 
روحیه، به اضـافه نیـاز پـدر بـه کمـ  پسـرها، از        فرزندانش ادامه یافت. این تحصیل

برخورد میان ما بود. از او اصرار به ترك تحصیل، و از ما مقاومـت بـراى    عوامل اصلى
اش  البته با حمایت مادر. اما در هر حال مجبور بودیم، او را در کار مغازه ادامه تحصیل،
تحصیل بود اما تأثیر زیادى  مادرمان در تمام این مراحل مشوق ما در ادامه یارى بدهم.
 این مورد بخصوص نداشت. روى پدر، در

به من منتقـل شـد. بـرادرم     کاظمبه تدریج وظیفه کم  به پدر در مغازه از برادرم 
کرد اما به علـت ضـعف بـدنى،     ، که از من بزرگتر بود و بعضا کم  مىاسماعیل دکتر

بودم، اما از حیث قواى بـدنى از  این کار جلو نیامد. من اگرچه از او کوچکتر  خیلى در
 تر بودم. شاید همین امر باعث انتظار بیشتر پدر از من شده بود. رشتد تر و او قوى

انه از مـن خواسـت تـا تـرك     مصـر وقتى سال سوم دبیرستان را تمام کـردم، پـدر   
کنم و یکسره به کم  او در کار مغازه بپـردازم. در آن موقـع پـدر عـلاوه بـر       تحصیل

ها نیز شـده   پزى ها و شیرینى سقم فروشى وارد معاملات آرد، براى نانوایى بنکدارى و
هـاى   و یا آسـیاب  كوراوغلىیا  ایرانآرد ، نظیر تهرانکارخانجات آرد در اطراف  بود.
هـا   دىخریـد و بـه مشـتریان، خـود شـامل نانواهـا و قنـا        ، آرد مـى تهـران اطراف  آبى
العمل گنـدم را   هاى آرد، با دریافت حق خرید و کارخانه اهى هم گندم مىگفروخت. مى

پزى بود. گنـدم کـه در    کردند که شامل انواع آردهاى نانوایى و شیرینى مى براى ما آرد
معروف بود. اما  آرد آسيابىشد، معمولاً ی  نوع بیشتر نبود و به همان  مى آسیاب آرد
گـذارى   رحسب نرمى و زبرى به ترتیب از ی  صفر تا چهار صفر نـام ب ها آرد کارخانه

 شد. ها استفاده مى آنها، چهار صفر، براى مصارف خاص در قنادى ترین شد. نرم مى
ها به صورت نسیه بود. اما به جـاى ایـن کـه آنهـا      ها و قنادى فروش آرد به نانوایى

کـردیم.   و پول آنها را وصـول مـى  رفتیم  آرد خریدارى شده را بیاورند، باید ما مى پول
آمدم و با دوچرخه از ایـن نـانوایى بـه     صبح خیلى زود، باید از خانه بیرون مى بنابراین
اى کـه داشـتم، از بـرادر     زدم. دوچرخـه  آورى پول آرد رکاب مى براى جمع آن نانوایى
اش طورى شد کـه کمتـر    من رسیده بود، وقتى او کار تحصیل دانشگاهى به کاظم دکتر
پدر برسد و مأموریت انجام کارهاى پدر به من واگـذار شـده بـود،     توانست به کار مى
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رسید. این دوچرخه خود نیز داستانى داشت. همانطور که قـبلاً   این دوچرخه نیز به من
« امنیـّه » شاهارضآقا، زمانى که در دوره  هادى مرحومعموهاى ما،  اشاره کردیم یکى از
سازمان داده شد، به استخدام آن درآمد و بعد از مدتى به او یـ    یا ژاندارمرى تجدید
و اختلالى که در نیروهاى مسـلح بـه وجـود     1315شهریور از  دوچرخه فروختند. بعد

واگذار کرد. ایـن   داداش کاظمو دوچرخه را به استعفا داد  از امنیه عموجان هادىآمد. 
هـاى آخـر دانشـکده،     رسید. بعد از آن که من در سـال  ها، به من دوچرخه بعد از سال

آقـا،   علـى و این مأموریت به برادر کوچکترمان،  توانستم به کارهاى پدر برسم کمتر مى
او بعد از یکى دو سال وقتى خواست براى  ید ومحول شد و دوچرخه کذایى به او رس

( عموجـان  هـادى پسر عمویمـان، )پسـر    برود، دوچرخه را به آمریکاادامه تحصیل به 
 واگذاشت و رفت.

با همین دوچرخه بود که همراه با دوستان، از جمله یـار همـدرس و هـم مدرسـه     
سـفر   کرجو  قزوینو  قممرتب به  ،گرمانحسين  دكتر مرحومام  و دبیرستانى دبستانى
 کردیم. مى

 زدم و قسم بدهى آنهـا را  ها سر مى هاى خیلى زود به نانوایى با این دوچرخه صبح
بنـدى   ها را بسـته  صبح باید پول 9آوردم. تا قبل از ساعت  کردم و به مغازه مى جمع مى
در اول خیابـان سـپه سـابق     بانلاک سلاپه شلاعبه مركلازى    هـا، عمـدتا    و به بان  کرده
هایى را که پدر بابت خریـد   کردم تا چ  حساب بانکى پدر واریز مى رسانیدم و به مى

به مردم داده بود، با حساب خالى مواجه نشود و برنگـردد. بعـد از    گندم و آرد و غیره
رفـتم و   ( مـى کـوراوغلى یـا   ایرانرخانه آرد )روزها بایستى به کا انجام این کار، بعضى
ها در ی  گوشـه بـود. کارخانـه     دادم. هرکدام از این کارخانه مى سفارش خرید آرد را

کـرد، در   آسیابى که براى ما کـار مـى   ،قزوینجاده  کوراوغلى بود. سه راه آذرى ایران

 اسماعیلیا  مولوى، خيابان اعدامميدان فروش گندم در  و مراکز شهر رىپل سيمان 
بـروم. بـا    دارالفنـون توانستم به دبیرستان  کارها بود که مى بزاز بودند. بعد از انجام این

ردم. در تابستان آن سـال پـدر پـایش را    اول را تمام ک ها و مشکلات سیکل این سختى
من بس است باید مدرسه را رها کنم و یکسـره   توى ی  کفش کرد که درس خواندن

رفتـه بـودیم.    قزوینخواهرها و برادرها به  به کار بپردازم. در آن تابستان همراه مادر و
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مادرى دور هم  همه در منزل پدربزرگ آمد. ی  شب که قزوینپدر نیز چند روزى به 
همسرانشان و فرزندان آنها، بعـد از شـام    ها و جمع بودیم، پدربزرگ، مادربزرگ، دایى

 هلاادى  دكتلار کـنم   شـد. تصـور مـى    دانم چه شد که مسئله ادامه درس من مطرح نمى
درس مـن  کنـد کـه مـانع     راضـى ها، آن را مطرح کرد تا پدر را  یکى از دایى مرتضوى

 تهـران وقتـى پـدر بـه     خوب و صمیمانه بود. زیرا، مرتضوى دکترنشود. روابم پدر با 
درس  تهـران پزشـکى   در دانشـکده  مرتضوى دکترآمد، مدتها تنها بود. در همان زمان 

قتى موضـوع  کردند. و مى خواند. این دو محلى را مشترکا اجاره کرده و باهم زندگى مى
الا گرفت. پدر استدلال ب ادامه تحصیل من در جمع خانواده مطرح شد، بحث و گفتگو

آقـا، خیلـى    علـى هنـوز   شود آدم سه تا پسر داشته باشد )آن موقـع  کرد که مگر مى مى
دنبال درس کافى است.  اند کوچ  بود(، آن وقت دست تنها باشد!! آن دو تا اولى رفته

کـرد اگـر    استدلال مـى  مرتضوى دکتراید بیاید پیش من و به من کم  کند. این یکى ب
خواهـد شـد.    درس بخواند بازدهى کارش و درآمدش بهتـر و بـراى خـانواده مفیـدتر    

 خاطرم هست او براى اقناع پـدر مثـال یـ  زارعـى را زد کـه گنـدم کاشـته اسـت و        
 انـد. کشـاورز سـخت محتـاج     ادهاند. اما هنوز بار ند اند و بالا آمده هایش سبز شده گندم

باشد و یا در بازار خریدار خـوبى بـراى علوفـه وجـود      علوفه براى چهارپایان خود مى
هاى سبز شده را درو کند و بفروشد، شاید هم پول خوبى  تواند گندم کشاورز مى دارد.

هـا برسـند و بـه بـار      مشکلاتش به دست آورد. اما اگر صـبر کنـد تـا سـنبله     براى حل
بردارد آن وقت هم علوفه براى حیواناتش خواهـد داشـت و هـم     د، بعد گندم رابنشینن

آورد. اما پدر زیر بار نرفـت کـه    پول بیشترى هم به دست مى گندم براى فروش، ضمنا
گونه صلح و توافق کنیم که من کار او را  درنهایت با پدر به این نرفت. من مجبور شدم

به درس خواندن من نداشته باشـد. از آن زمـان   هم کارى  در هر حال انجام بدهم و او
تـر شـد. ذهنـى بسـیار شـفاف و       خواندنم به مراتب سخت فشار بر من بیشتر و درس

هـا و مطالعـه درسـت و     کافى براى تمرکـز روى درس  الانتقال داشتم، اما فرصت سریع
  حسابى و پیگیر نداشتم.
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 بازارچه كتاب
 ى درسـى دبیرسـتانى، بـه نـدرت تغییـر پیـدا      هـا  آموزى ما، متن کتاب در دوران دانش

 رفتنـد، بـه   آموزان وقتى از ی  کلاس به کلاس بالاتر مـى  کردند. بنابراین اکثر دانش مى
تمـام کـرده بودنـد و خریـدن     آن را  هاى درسى کلاسـى کـه   جاى دور انداختن کتاب

آمـوزان جدیـد آن کـلاس     هاى کـلاس قبلـى را بـه دانـش     درسى نو، کتاب هاى کتاب
آمـوزانى کـه آن کـلاس را تمـام      کتاب درسى کـلاس تـازه را از دانـش    فروختند و مى
براى این کار هر سال در شـهریورماه ـ یعنـى قبـل از آغـاز سـال        خریدند. اند مى کرده

افتـاد. هـزاران    به راه مـى  سابق شاهمسجد جلوخان کتابى در  تحصیلى جدید بازارچه

هـاى درسـى مسـتعمل     کردند و کتاب شرکت مى كتابْ ار مكّارهبازآموز در این  دانش
خریدنـد.   هـاى مـورد نیـاز خـود را مـى      و کتـاب  کردند خود را براى فروش عرضه مى

آمـوزان دبیرسـتانى بـود، واقعـا      ابتکارى دانش تشکیل این بازار که کاملاً خودجوش و
، «ثلثـات سـوم دارم  م»آن دیگـرى:  «. دارم شـیمى دوم »زد:  تماشایى بود. یکـى داد مـى  

آمـوزان بـا    بـه ایـن ترتیـب دانـش    «. دارم شیمى پـنجم احتیـاج  »، «فیزی  چهارم دارم»
هـاى کهنـه را    در اکثر موارد، کتـاب  کردند. هاى خود را تهیه مى ترین هزینه کتاب ارزان
 خریدند. مى هاى مورد نیاز خود را فروختند و با پول آن کتاب مى

 هـاى دسـت دوم   هاى درسى، کتـاب  سابق، علاوه بر کتاب شاهمسجد در جلوخان 
 ام، شد. مـن باتفـاق پسـر خالـه     عرضه مى ىانگلیسهاى کوتاه  دیگرى هم، نظیر داستان

 هلااى حضلارت   گنج»ها نظیر  ، که علاقه به خواندن این نوع کتابمرتضىسید  مرحوم
 خواندیم. یم و به نوبت مىخرید داشتیم مشترکا آنها را مى« سليمان
 

 تلاش ناموفق براى رفتن به دانشکده حقوق
روع شده بودنـد کـه   ـها تازه ش ثبت نام کرده بودم و کلاس دارالفنونسال چهارم را در 

ام افتادم و بـا توجـه بـه کـار پـدر تصـمیم        ه تحصیلىرشتفکر ی  تغییر اساسى در  به
بروم. و به جـاى ایـن کـه سـال      دانشكده حقوقبه  زشكى،دانشكده پجاى  گرفتم به

ه ادبـى و سـپس بـه دانشـکده     رشـت دبیرستان را تمام کنم، و بعد بـروم   چهارم و پنجم
 وزیرتأسیس و  وزارت دارایىدبیرستان دارایى توسم  دارایى. دبيرستانحقوق، بروم 
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متخصص بـراى   شد و هدف از تأسیس آن تربیت کادرهاى مى نظر آن وزارتخانه اداره
خانه بود. علاوه بر این محل دبیرستان دارایى در حیـاه   وزارت امور مربوه به خود آن

پدر، در همان سه راه امین حضور بود. بنابراین من مشـکل   بزرگى درست پشت مغازه
توانستم برنامه تحصیلى خودم را هماهنگ با کار  راحتى مى رفت و آمد را نداشتم و به

 پدر ادامه بدهم.
خواستم بروم از طریق ادامـه تحصـیل    این کار چند مزیت براى من داشت. اگر مى

، به دانشکده پزشکى یا حقوق، اول باید امتحانات نهایى کـلاس  دارالفنوندبیرستان  در
دادم، که آن موقع خیلى جدى و سخت بود. دوم این کـه بعـد از انتخـاب     را مى پنجم
ى طبیعى )براى پزشکى( یا ادبى )براى حقوق( باید در پایـان سـال   دانشگاه پیش هرشت

دادیـم. و در مرحلـه سـوم بـراى ورود بـه هریـ  از        سرتاسرى دیگرى مـى  امتحانات
کردم. تـازه اگـر    پزشکى و یا حقوق باید در کنکور سرتاسرى شرکت مى هاى دانشکده

 ـ       پزشکى هم قبول مـى  در دانشکده ه او داده بـودم  شـدم بـا کـار پـدر و تعهـدى کـه ب
م سـیکل  ـرفتم که بـا دیپل ـ  دهم. اما اگر به دبیرستان دارایى مى توانستم آن را ادامه نمى

توانستم بدون کنکور وارد  کردم، مى دو ساله آن را طى مى توانستم بروم و دوره اول مى
رستان بـراى ثبـت نـام مراجعـه     ـملاحظات به رئیس دبی ـ دانشکده حقوق بشوم. با این

بود، به من گفته شد کـه تنهـا بـا دسـتور وزیـر       نویسى گذشته ما چون وقت نامکردم. ا
شناختم. به یادم آمد کـه همسـر    را نمى توانند نام مرا ثبت کنند. اما من کسى دارایى مى
بود و تمام احتیاجـات خـانواده    قدم مغازه پدر از مشتریان ثابت ،صدركشاورز  مرحوم

بود. مطلب را با همسـرش در   نماینده مجلس صدرکشاورز کرد.  دارى مىرا از ما خری
وزیر دارایـى وقـت کـه در آن     ، براىصدرکشاورز میان گذاشتم و او ی  یادداشتى از 

بـه   خسـرو ناصرخیابان  بود، نوشت. نامه را گرفتم و یکسر به هژیر عبدالحسينزمان، 
مرا پذیرفت و بعد  وزارت دارایى، به دفتر وزیر مراجعه کردم. بدون مشکلى وزیرکاخ 

نوشـت و مـن    یادداشتى براى رئـیس دبیرسـتان دارایـى    صدرکشاورز از خواندن نامه 
اما ناگهان  همان روز آن را به او رسانیدم و مدیر مدرسه هم کار ثبت نام مرا انجام داد.

نـداده   در را در جریان تصـمیمات و اقـداماتم قـرار   هایم فرو ریخت. من پ همه ساخته
 کردم چنـین کـارى ضـرورى    بودم. هیچ کس از این برنامه من خبر نداشت. تصور نمى
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 هاى روزمره خود غرق بود. او با رنج و تـلاش فـراوان   باشد. پدر در کارها و گرفتارى
 رفتار کار خـود سرگرم خدمات و اداره ی  خانواده نسبتا بزرگ بود. برادرها هرکدام گ

زدم و  بودند. من هم تنها و به حال خود رها بودم. روزهـا روى دوچرخـه رکـاب مـى    
افتـادم. احسـاس    هـاى درسـى مـى    داد روى کتـاب  اگر خستگى روز مجالى مى ها شب
بـزنم و تصـمیم بگیـرم. امـا      قمخودم هستم که باید سرنوشت خودم را ر کردم این مى

ریان فکر و برنامه بگذارم و براى او اسـتدلال کـنم.   حداقل پدر را در ج غافل شدم که
از پدرم نتیجه مراجعه مـرا بـه وزارت دارایـى     صدركشاورز خانم  یکى دو روز بعد،

کند. وقتى بعدازظهر به مغازه برگشتم. مـرا سـخت    اطلاعى مى بى پرسد و پدر اظهار مى
د دارایـى و  خـواهى بـروى کارمن ـ   ملامـت کـرد کـه تـو مـى      مورد مثاخذه قـرار داد و 

نخـواهم شـد،    راضـى دهم و  من هرگز اجازه نمى خور دولت بشوى، بگیر یا نان حقوق
داران، دولـت، کـل نهـاد     نظر متشـرعین و دیـن   کنم!! آن روزها در اگر بروى عاقت مى

دولـت را خـوردن کـارى مجرمانـه و      دولت غاصب بود و کارمند دولـت شـدن، نـان   
هرقدر تلاش کردم مطلـبم را بـه    هدفى نداشتم. غیرشرعى بود. ولى من چنین برنامه و

با من همراهـى و همـدلى    پدر بفهمانم، نشد و نتوانستم. او به منطق من توجه نکرد و
استعفا نداده  دارالفنون ننمود. ناچار به فشار پدر تن در دادم. خوشبختانه چون هنوز از

  بودم، توانستم درسم را در آنجا ادامه بدهم.
تحصیل در کلاس یازدهم، و قبولى در امتحانات نهایى و سر تا سـرى  بعد از اتمام 

ثبت نام کردم. تحصیلات دبیرستانى بـا امتحانـات    دارالفنونکلاس ششم طبیعى در  در
دانشـگاهى بـود. برحسـب     هاى پـیش  شد و کلاس ششم، درواقع کلاس تمام مى نهایى
ه دانشگاهى اسـت، در یکـى از   رشتتحصیل در چه  مند به ادامه آموز علاقه دانش اینکه
ه طبیعى ادامه دادم. در رشتکرد. من هم در  ثبت نام مى ریاضىطبیعى، ادبى و  هرشتسه 

 05سـوارى اسـتقامت جوانـان بـه مسـاحت       دبیرستان، در مسابقه دوچرخـه  سال پنجم
 شدم.، شرکت کردم و نفر دوم تهرانتا  کرجحصارك  کیلومتر، از

اجرا  گرمانحسين ، همراه با قزوینو  قمو  کرجچندین برنامه سفر با دوچرخه به 

جلـوى   ،كوشلاک نصلارت  رفتـیم، بعـد از    مـى  قلام در سفرى که با دوچرخه بـه   شد.
شترى را نحر کرده و بـا گوشـت آن    کردیم تا کمى استراحت کنیم. اى توقف خانه قهوه
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فروختند. نزدی  ظهر بود و مـا هـم گرسـنه،     ها مى به مشترى کباب تهیه کرده بودند و
هوس کباب گوشت شترکردیم و هرکدام ی  سیخ خوردیم. کباب بدى نبود ـ البته نه  

اى  حتى گوساله. مدتها بعد متوجه شدم که به ی  انگـل روده  به لذیذى گوشت بره یا
ام. ایـن آلـودگى،    ـ مبتلـى شـده   (Taenia saginata)ساژیناتا  تنيایا  «كرم كدو»ام بن

مشـکلات دیگـرى را هـم بـرایم بوجـود آورده بـود. بـا         علاوه بر اختلالات گوارشى
استفاده کردم اما مثثر واقع نشد. شاید پـیش از یـ     مراجعه به پزش  انواع داروها را

 قـزوین هـا بـه    تابستانى که مادرم به همراه سـایر بچـه   داد. در ی  ىیا دو سال زجرم م
این انگـل خـلاص کـنم. خوانـده بـودیم کـه        رفته بود، تصمیم گرفتم خودم را از شر

و نشستن روى لگـن   «فوژرمال»گیاه  هاى بهترین و مثثرترین درمان استفاده از کپسول

شود سرخس نـر در شـمال    مى تهیه گياه سرخس نرآب گرم است. فوژرمال در ریشه 
زیرزمینـى آن دارویـى تهیـه     رویـد. از سـاقه   سنگلاخ مى راضىدر کوهستانها و ا ایران
هیچ نوع چربـى خـورده    شود که بسیار سمى است و همزمان با استفاده از آن نباید مى

روى سیستم اعصـاب   شود و با اثر ها حل و جذب مى شود. این داروى سمى در چربى
نظیر اسهال و یرقان  مرکزى عوارض شدید عصبى نظیر کورى موقت، فلج و گوارشى،

خـوردم چربـى    توجهى در غذایى کـه  کند. از این دارو استفاده کردم اما با بى ایجاد مى
خـوردن   وجود داشت و عوارض سمى شدید داد و حالم را به شدت بـرهم زد. براثـر  

نـوع   دو کرم کـدو شود.  به خارج دفع مى شود و از روده بزرگ حس مى دارو، انگل بى
 هـاى سـر نـوع    چسـبد. شـاخ    مسلح و غیرمسلح دارد. نوع مسلح به جدار روده مـى 
چسبد کـه اگـر تمـام     رود و به آن مى مسلح این انگل آن چنان در دیواره روده فرو مى

كلاهلاک  سر یـا   رسد، از بدن خارج شود ولى که طول آن گاه به چندین متر مى انگل،
(scolex) کند. براى اینکه سر انگل از  ماند و مجددا رشد مى بیرون نیاید، جانور مى آن
جدا شود و بیرون بیاید، باید بیمار روى لگن آب گرم بنشیند تا وقتى بدن  دیواره روده
 ـ    آید، احساس سردى نکند و سـر آن  مى انگل بیرون هرحـال بـرغم    ههـم جـدا شـود. ب

  توانستم خود را از شر این انگل موذى و خطرناك خلاص کنم. خرهمسمومیت، بالا
قهرمـان   ،یعقلاوبى  مرحـوم داشتیم، ورزشـکاران، از جملـه    قزویندر سفرى که به 

بـه اسـتقبال    جمالسید  و کمالسید  و مرتضىسید  کشور بهمراه جوانان فامیل، کشتى
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دار  كوه ميلال ، از قزوینجمعى بهمراه ورزشکاران به نام  در ی  گردش دسته ما آمدند.
برجى بـه ارتفـاع    زاده بارجين، امامکردیم. در بالاى یکى از ارتفاعات نزدی  به  دیدن
راه دارد.  هایى بـه بـالاى آن   قطر دو متر ساخته شده است. در داخل برج پله متر و 15

بانى منطقه ساخته شـده اسـت. از    که این برج براى مقاصد نظامى و دیده شود گفته مى
 باشد. غیرمسلح منطقه وسیعى در دیدرس مى بالاى برج با چشم

 
 دانشگاه تهرانورود به دانشکده داروسازى،  .2

 کـردم.  کـور آمـاده مـى   سال ششم طبیعى، سال بسیار پرکارى بود. باید خود را براى کن
 ضمن آنکه همکارى با پدرم هم چنان ادامه داشت. در آن زمان امتحانات ورودى براى

 شـد. از میـان   پزشکى، یـ  جـا برگـزار مـى     هاى پزشکى، داروسازى و دندان دانشکده
 نفــر دوم، بــراى دانشــکده 05نفــر اول در دانشــکده پزشــکى،  105کننــدگان  شــرکت

شـدگان   شدند. قبـول  پزشکى انتخاب مى راى دانشکده دنداننفر سوم ب 05داروسازى و 
پزشکى را انتخاب کننـد.   هاى داروسازى یا دندان هرشتتوانستند،  هاى بالاتر مى گروه در
اخـتلاف کمـى، در گـروه دوم یعنـى بـراى دانشـکده داروسـازى قبـول شـدم.           من با
بـت نـام کـنم. امـا     پزشـکى ث  دانشکده داروسازى یا دانشـکده دنـدان   توانستم براى مى
هایى  دانشکده داروسازى تماما بعدازظهرها بود و از این نظر با برنامه هاى درسى برنامه

خوانى بیشترى داشت. بنابراین در همان گروه خودم ثبت نام کردم.  هم که با پدر داشتم
ام  فصـل جدیـد زنـدگى    1319ورود به دانشکده داروسازى در مهرماه  به این ترتیب با

   ورد.ورق خ
 

 خورسند دكتردر داروخانه 
 هـا، بـراى کـارآموزى    بعد از ثبت نام در دانشکده داروسازى و گـرفتن برنامـه کـلاس   

، معرفـى  بانـ  ملـى  در نزدی  بازار روبـروى   خورسند دكترداروخانه داروسازى به 
هـاى درس و آزمایشـگاه    ازى، عـلاوه بـر کـلاس   دانشـجویان دانشـکده داروس ـ   شدم.
، کـه از  تهـران هـاى   مدت یکسال در همان سال اول در یکى از داروخانه بایستى به مى

کردنـد. مـدیریت دانشـکده     شـد، کـارآموزى مـى    دانشـکده معـین مـى    طرف مدیریت
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ده بـود و  هـا را بـراى کـارآموزى معـین کـر      تعدادى از داروخانه داروسازى، صلاحیت
 شدند. ها معرفى مى داروخانه دانشجویان فقم به این

 بود. به خاطر تهرانهاى قدیمى و معتبر  یکى از داروخانه خورسند دكترداروخانه 
 موقعیت داروخانه و نیز سابقه آن، مراجعین به داروخانه بسیار زیاد و کار روزانه بسیار

، مدیر و صاحب داروخانه، مرا با خوشرویى بسیار پـذیرفت  خورسند ردکتفشرده بود. 
اش را برایم توضـیح   کارکنان داروخانه معرفى کرد و وظائف و طرز کار داروخانه و به
 داد.

 هاى دارویـى حاضـر و آمـاده سـاخته شـده      در آن دوران پزشکان به جاى فرآورده
 کردنـد. آمـاده   ترکیبـى تجـویز مـى   کارخانجات داروسازى اکثرا براى بیماران داروهاى 

گیر بود اما از جهت آموزش و یادگیرى نکـات ریـز فنـى     کردن داروهاى ترکیبى وقت
کنند و اکثر قریب  مفید بود. اما اکنون که به ندرت از داروهاى ترکیبى استفاده مى بسیار
 هاى سـاخته و آمـاده شـده دارویـى را بـراى بیمـاران تجـویز        پزشکان فرآورده باتفاق
در داروخانه بسیار آسانتر و سبکتر شده است. از طـرف دیگـر بـا کنتـرل      کنند، کار مى

وزارت بهدارى و محدودیت مهم درآمد داروخانه از بهاى داروها،  بهاى داروها توسم
هـاى بهداشـتى و    هاى دارویى، انواع فـرآورده  ها، علاوه بر فرآورده داروخانه بسیارى از
   کنند. کردند و مى ز عرضه مىمتفرقه را نی آرایشى و یا

 در تهیه داروهاى ترکیبى نکات فنى ـ علمى بسیار مهـم و دقیقـى وجـود دارد کـه     
 کننده باید لاجرم آنها را رعایت کند. براى داروهـاى ترکیبـى، بـرخلاف داروهـاى     تهیه

 مدت این نوع داروهـا در  شود. اما ماندن طولانى ف معین نمىمصرآماده، زمان انقضاى 
 بسا موجب کاهش یا از بین رفتن اثرات درمانى آن بشود. به همین علت بیمار چه منزل

 مدت یا به اصطلاح بـراى یـ  دوره درمـان تهیـه     ف کوتاهمصرداروهاى ترکیبى براى 
 شوند. مى

 ، کارکنـان خورسـند  دکتـر بودم. علاوه بر  راضى خورسند دکتراز کار در داروخانه 
 سوابق کار طولانى در داروخانه را داشتند و به حرفه خود، خصوصـا  داروخانه هرکدام

 داروهاى ترکیبى وارد بودند و با روى گشاده نکات ظریـف و مهـم را بـرایم توضـیح    
 کـرد و در هـر کجـا لازم    تمام وقت در داروخانه کار مـى  خورسند دکتردادند خود  مى
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   کرد. خانه اضافه مىدید توضیحات علمى را به تجارب علمى کارکنان دارو مى
 بـراى حضـور همـه روزه مـن در داروخانـه خیلـى سـخت        خورسند دکتراگرچه 

گرفت، اما من در هر حال مجبور بودم همکارى با پدر را کـاهش دهـم تـا بتـوانم      نمى
 کارآموزى را با موفقیت بگذرانم. دوره

 داروسـاز  دکتـر گرفتند اما  ىدر پایان دوره یکساله کارآموزى، از دانشجو امتحان نم
 مدیر داروخانه گواهى و گزارش مانندى همراه با ارزیـابى از عملکـرد دانشـجو بـراى    

 نوشت. دانشکده داروسازى مى
 هاى دانشکده داروسازى تماما بعدازظهرها از هاى درس تئورى و آزمایشگاه لاسک

دنـد یـا بسـیار کـم و     هاى درسى آماده و چاپ شده یا نبو شنبه تا چهارشنبه بود. کتاب
بودند. تدریس اکثر استادان  شفاهى بود و دانشجویان مجبـور بودنـد بـا سـرعت      نادر
نویسى کنند. این خود مانع از تمرکـز دانشـجو بـراى     استاد را یادداشت و جزوه مطالب

شد. در آن دوران وسایل صوتى ـ تصـویرى، در ابعـاد و گسـترده       استاد مى فهم درس
نشجو بتواند درس استاد را ضـبم کنـد و در سـاعت فراغـت آنهـا را      دا کنونى نبود که
نویسى یـ  ایـراد دیگـر هـم داشـت. اگـر دانشـجویى، بهـر دلیـل           جزوه مرور نماید.

کلاس حاضر شود، راهى براى اطلاع از درس آن روز نداشـت و   توانست در ی  نمى
آنهـا رونویسـى    دانشجویان دیگر را به امانت بگیـرد و از روى  نویس مجبور بود دست

کننـده   استادان خوب و جذاب، بعضى دیگر بسـیار کسـل   کند. شیوه تدریس بعضى از
زبـان، تــدریس بـه زبـان فارسـى مشـکل بــود و       آذرى بـود. بـراى بعضـى از اسـتادان    

شـدند. بعضـى از اسـتادان در     مشـکل روبـرو مـى    دانشجویان در فهم سخنان استاد بـا 
آنهـا را ترجمـه کـرده بودنـد، اسـتفاده       ودتدریس درس خود از منابع خارجى کـه خ ـ 

گویا نبود و دانشجو بـراى فهـم    ها خیلى روشن و کردند. اما در مواردى این ترجمه مى
یزدى، که هشت سال جلوتر  کاظم دکترکرد. خوشبختانه برادرم،  مطلب مشکل پیدا مى

جـزوات  تر  تر و جدى منظم از من دانشجوى دانشکده داروسازى بود، از من به مراتب
بـود یـا تغییـرات بسـیار      ها نیز تغییر زیادى نکـرده  خوبى را نوشته بود. محتواى درس

 کردم. مى هاى برادرم استفاده جزیى بود. بنابراین من به راحتى از جزوه
تاتر یا سالن تدریس وجود داشت. حجم برخـى   ازى، دو آمفىـدر دانشکده داروس
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در زیاد بوده که تدریس آن در دو یا سـه  ـ آنق  داروسازى جالينوسىدروس ـ نظیر   از
 شـد کـه در ایـن دروس    ریزى مى شد. تدریس این دروس طورى برنامه انجام مى سال

دانشجویان سال اول و دوم، یا دوم و سوم، یـا سـوم و چهـارم بـاهم کـلاس مشـترك       
  داشتند.

 کردند. در ورودى دانشجو شرکت مى 15ها حدود  بنابراین در هری  از این کلاس
اى  استاد به کـلاس درس ـ از در ورودى دانشـجویان جـدا بـود. اسـتادان از در ویـژه       

شـدند. گـاهى کـه اسـتادى تـأخیر       به محل تدریس در جلوى کلاس وارد مى مستقیما
ذوق از این فرصت براى سرگرم کردن دانشجویان  از دانشجویان خوش داشتند، بعضى

اسـتاد داروهـاى گیـاهى، کـه      ،نامدار كتردکردند. به عنوان مثال، یـ  روز   مى استفاده
دانشکده بود، تأخیر داشت. یکى از دانشجویان رفت در جایگاه استاد و با  ضمنا رئیس
 دکتـر کـرد.   نامـدار  دکتـر و سر و پا و صورت شروع به تقلید تـدریس   حرکات دست

ن دارویـى را شـرح   هـاى گیاهـا   هـاى دانـه   خود وقتى ویژگـى  در تدریس درس نامدار
بالاخره شکل ظاهرى و رنگ این دانه چیست؟ این دانشجو  فهمیدیم که داد، ما نمى مى

هاى گیـاهى را نیـز    آورد، اوصاف دانه را درمى نامدار دکتر علاوه بر آنکه اداى تدریس
خصوص وارد از در م نامدار دکتراین درست وقتى بود که  کرد. بطور مضحکى بیان مى

به در ورودى استاد بود و رویـش بـه کـلاس. بنـابراین      شده بود اما پشت این دانشجو
داد تا  هم گوش مى نامدار دکترخود ادامه داد و  نشد و به کار نامدار دکترمتوجه ورود 

مثل خربزه و کمبوزه، به رنگ قرمـز آجـرى،    رسید به آنجا که گفت شکل دانه شنبلیله
به صدا درآمد و گفت تـا اینجـا    نامدار دکتر اه است. در اینجا ناگهانزرد متمایل به سی

زده با  و رنگ را دارد؟ دانشجوى بهت بد نبود ولى من کى گفتم دانه شنبلیله این شکل
 دکتـر سـر جـاى خـود نشسـت. امـا       شرمندگى به سرعت جایگاه را ترك کرد و رفت

 درس را شروع کرد. گویدبا متانت و خونسردى بدون آنکه به او چیزى ب نامدار
اکثر استادان ما غیرسیاسى و تعدادى هم سیاسى و وابسته یـا مـرتبم بـا حکومـت     

 کردند. حمایت مى مصدق دکتر، از جنبش ملىتعدادى هم در دوران اوج  بودند.
 شـد. او عـلاوه بـر    تهرانشهردار علاوه بر ریاست دانشکده مدتى هم  نامدار دکتر



     تحصیلات

 

80 

 داد و معروف بود نیز درس مى هنرستان هنرپيشگىتدریس در دانشکده داروسازى در 
 کرده است. شده و نقش کمی  بازى مى خصوصى دربار دعوت مى هاى گدهکه در 

 هنگامى که از طرف دانشجویان کلاس به عنوان نماینده براى سـازمان دانشـجویان  
 ام، به اقتضاى وظائفم انتخاب شدم، که شرح آن را در جاى دیگرى داده نشگاه تهراندا

در این نمایندگى و براى حل و فصل مسایل صنفى دانشجویان ارتبـاطم بـا اسـتادان و    
 دانشکده بیشتر شد. رئیس

 در سال دوم دانشکده، که دیگر کارآموزى در داروخانـه نداشـتیم. بـه درخواسـت    
 ( و نیـز علـى فامـام خمینـى   ) هزار تخت خلاوابى بيمارستان خودم توسم دانشکده به 

 کـه  روزبهمعرفى شدم تا در بخش آزمایشگاه ـ بخصوص بیمارستان   روزبهبيمارستان 
 دا کـنم. در آن دوران، مخصوص بیماران روانى است تجربـه کـار در آزمایشـگاه را پی ـ   

 توانسـتند  التحصیلان دانشکده داروسازى، علاوه بر داروخانه و یا به جـاى آن مـى   فارغ
 به من کم  کرد تا درباره روزبهآزمایشگاه تشخیص طبى دایر کنند. کار در آزمایشگاه 

 هاى اختصاصى آن آشنا بشوم و تجربـه  چگونگى گرفتن مایع نخاع از بیمار و آزمایش
، مـردى میـان سـال، بـا قـدى رشـید و موهـا و ریـش         روزبـه کنم. در بیمارستان پیدا 

انـداخت و   هایى سفید و تمیز، همیشه یـ  تشـکچه زیردرختـى مـى     لباس جوگندمى،
رفت. روزى هنگام عبور از جلوى او ایستادم و با او  عالم خود فرو مى نشست و در مى

اى؟ چه بلایـى بـر سـرت آمـده      دهکردم و پرسید چرا تو به اینجا آم سر صحبت را باز
یکـى از دختـران جـوان پرسـتار، کـه در آن زمـان لبـاس         است؟ او با کمى مکـث بـه  

هـا، آنهـا مـرا دیوانـه      گفت از دست ایـن پتیـاره   پوشیدنشان ویژه بود، که اشاره کرد و
 کردند و کارم به اینجا کشیده است.

 
 اى داروسازىدكترنامه  پايان

 هار ساله دروس نظرى و آزمایشگاه، هـر دانشـجویى موظـف   بعد از گذرانیدن دوره چ
بنویسـد. مـن محـور    آن را  ادکترموضوعى را براى مطالعه انتخاب کند که به عنوان تز 

ها با اثرات درمانى گسترده تحـت عنـوان:    بیوتی  اى خود را بررسى آنتىدکترتز  اصلى
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 دکتـر بـه   «وارشخواص درمانى ارومایسين و اكرومایسين در دسلاتگاه گلا   مقایسه»
هـا عمـدتا    راهنما، ارائه دادم و مورد قبول واقع شـد. ایـن بررسـى    ، استاداعلم  اللّه فتح

و  سلاابق  پهللاوى که توسـم متخصصـین در بیمارسـتانهاى     شامل مطالعات بالینى بود

 صورت گرفت. آميبيازو  پاراتيفوئيد و تيفوئيددر بیماران مبتلى به  ،رازى
آذر  19بعد از اتمام مطالعات و آماده شدن تـز و ارائـه آن بـه هیئـت قضـات، در      

هاى خود را به هیئت قضات ارائه دادم و با اجازه آنهـا، در پایـان سـخنانم     یافته 1334
و  بسیار خـوب آن را  خواندم، که بسیار مورد توجه قرار گرفت و همگى مقدمه تزم را
اما وقتى کارنامه را خواستند تا رأى خود را بنویسند، متأسـفانه   1کردند. ممتاز توصیف
نبرده بودم، داوران مجبور شدند منتظر بنشینند تـا مـن بـروم منـزل و      کارنامه را همراه

هم آنقدر از دست من عصبانى شدند که رأیشان را از ممتـاز و   ام را بیاورم. آنها کارنامه
 کاهش دادند! از خودم خیلى عصبانى شدم. ه خوببسیار خوب، ب

 
 دائم داروسازى دريافت پروانه

پـس   پزشکى هاى پزشکى، داروسازى و دندان هاى دانشکده التحصیل رطبق قانون، فارغب
 اى خود مشـغول شـوند   به کار حرفه تهرانتوانستند در  از اتمام تحصیل، به شرطى مى

ى خود کار کنند. اگر بـه نقـاطى کـه برطبـق      ، در حرفهتهرانسال را در خارج از  1که 
توانستند یکسـال   رفتند، به جاى دو سال مى تعریف شده بود مى «بد آب و هوا» قانون

 موقت داروسلاازى  پروانها، دکتربیایند. بعد از گذرانیدن تز  تهرانسپس به  کار کنند و
را نداشـتم. امـا    تهـران من هنوز قصد دایر کردن داروخانه شخصـى در   ن صادر شد.م

هـاى مـن در دانشـکده     پروانه دائم را کسب کنم. یکـى از همـدوره   دانستم که لازم مى
ى و من ملى و اسلام تودهحزب برغم اینکه او عضو  ،پور ملک دكترآقاى داروسازى، 

 بهشـهر بود. او به مـن گفـت    مازندران ،بهشهربودیم، او اهل  بودم، باهم خیلى دوست
شـود و دوره کـار خـارج از مرکـز در آنجـا       محسوب مى جزو شهرهاى بد آب و هوا

کم  کند. من هم پذیرفتم. بنـابراین در سـفرى بـه     یکسال است و حاضر است به من
                                                           

 این مقدمه در انتهاى این بخش عینا آمده است. .1
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محلى صحبت کرد و او قبول کـرد و مـن بـه شـهر      با صاحب ی  داروخانهاو  بهشهر
پذیرفتم و در بهدارى محل ثبت کردم. البته من   رفتم و من مسثولیت داروخانه وى را

رفـتم و   هرچند هفته یکبار، دو یا سه روزى مى باشم. بهشهرتوانستم بطور دائم در  نمى
گرفـت.   انه دوست بود، ایرادى نمـى داروخ چون رئیس بهدارى محلى بود و با صاحب

 15/11/1330خـود را در   داروسلاازى  پروانلاه دائلام  یکسال به این ترتیب طى شد و 
اى به کـار   نرفتم زیرا چندان علاقه دریافت کردم. اما هیچگاه به دنبال تأسیس داروخانه

مسثول و  ،صلواتى دكترزمان  ها آن بود که در ی  در داروخانه نداشتم. یکى از علت
خواسـت بـراى دوره    مـى  تهـران  مخبرالدولهچهار راه در  داروخانه صلواتىصاحب 
داروخانـه مسـثولیت آن    برود و از من خواست که ضمن قبول اداره فرانسه یکساله به

و برخـورد بـا    سرا هم بپذیریم. این تجربه دسـت اول مـن در کـار داروخانـه و تمـا     
چنـدین بـار    بیماران یا خویشاوندان بیمار بود که تجربه چندان مطبـوعى بـرایم نبـود.   

 ـ افتاد که زنى بیمار براى پرداخت بهاى داروهایش پول نداشت و بـه جـاى   اتفاق ول پ
هرگز  گذاشت و من آورد و روى میز مى بند خود را درمى بند یا گردن گوشواره یا دست

 بردارد و پول داروهـا را هـر  آن را  خواستم که توانستم آنها را بپذیرم و از بیمار مى نمى
هـا بسـیار گـران     بویتیـ   وقت داشت بیاورد و بدهد. برخى از داروها، بخصوص آنتى

و پرداخت آن براى بسیارى از مردم سنگین بود. این تجربه باعث شـد کـه مـن     بودند
 ام روخانه نداشته باشم و هیچگاه از پروانه دایم داروسـازى چندانى به تأسیس دا رغبت
در  انقلابنکنم. تنها زمانى که از این پروانه دایم استفاده کردم، بعد از پیروزى  هداستفا
بود که تـا مـدت    داروك ایرانكارخانه داروسازى و قبول مسئولیت فنى  1333 سال
 ادامه یافت. سپس خود را بازنشسته کردم. 1393یعنى تا سال  سال 15

 

 اى داروسازىدكترنامه  مقدمه پايان

همان اندازه که جهش اولین جرقه آتش، زندگى پـدران مـا را دگرگـون سـاخت و      هب»

در ارضـاى حـس کنجکـاوى خـود      فلمينلاگ تاریخ آنها را تغییر داد، سرسـختى   مسیر

بیوتی  سرنوشت ملیونهـا انسـانى را    زانو درآورده و با کشف اولین آنتى به تصادف را
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تر از خود در عجز و لابه بودند و جـان آنهـا دائـم     هزاران موجود ضعیف  که از دست

نیستى و فنا بـود، تغییـر داد و فصـل جدیـد درخشـانى را در درمـان        در معرض خطر
   بیماریها باز کرد.

کسى که تمایل به شیموتراپى دارد باید همیشـه  »ید: گو مى ارليشدرست است که 
نکته را بخاطر داشـته باشـد کـه کشـف فـلان مـاده کـه اثـر داروئـى در عفونـت            این

تصـادف تنهـا   »گوید:  هم مى پاستورولى « همیشه نتیجه تصادف است مخصوصى دارد
کـه بواسـطه پشـتکار     قابلیت دارند و قابلیت ندارند مگـر کسـانى   یار کسانى است که

نویسـند   و اگرچه در تعریـف علـم مـى   «. رسانند را بثمر مى لجوجانه اطلاعات تصادف
ولـى ملاحظـه   « اطلاعـات نظـرى دربـاره یـ  شـیئى      علم عبارتست از مجموعـه از »
فـوق هـم مـدیون تصـادف و آمپیریسـم و یـا        فرمائید که علوم حتى بنابر تعریـف  مى

 باشند. مى ورى و تعقلاستعمال انحصارى تجربه بدون تئ
به کمـ  تصـادف و    داكربالاخره  پاپن ولتاونيوتن، وانشتاینباین ترتیب بود که 

کننـد.   لجوجانه حس کنجکاوى خود صفحات زرینى را در تاریخ علم بـاز مـى   تعقیب
بازنشسته شد، بـراى ارضـاى روح    هارواردبود که وقتى از استادى دانشگاه  کسى داكر
مطالعــات خــود را در تجسســات  لابراتلالاوار للالادرلىشخصــا بــه کمــ   ال خــودفعــ
در  هلاا  تتراسایكلينو طرح و بحث  ارومایسينبالاخره با تهیه  بیوتیکها ادامه داد و آنتى

بزرگترین خدمت را به عالم پزشکى نمود و من از  الطيف وسيع بيوتيكهاى آنتىمبحث 
ایسین و اکرومایسین در حال حاضـر دارا  ها بخصوص اروم تتراسایکلین نظر اهمیتى که

 ام. آنها را انتخاب کرده باشند بحث مى
دهم در برابـر عظمـت و اهمیـت اصـلى      ضمن آنکه از مجموع کارى که انجام مى

متاسفم و بدون ش  این تأسف مربوه به عدم تطابق پیشرفت علـوم در کشـور    مسئله
ر آنکه به وضع و شرائطى کـه بـراى   باشد و آن نیز علاوه ب سایر ممال  مى ما نسبت به
در برابر روح رآل غربى  تفكر فانتزى شرقىشود، معلول نحوه  مربوه مى اند ما ساخته

به معنى اخص تکیه بر تصور ابتکارى نقطه قابل تصور اکتسابى است  فانتزىباشد.  مى
ه جداگانـه قبلـى ذخیـره شـده در قـو      ناصـر تصوراتى که دائم از کلیه ع و به معنى اعم

جور شده نوینى را ترکیب کرده شکلى را ایجاد نموده و از عالم  مدرکه ما ی  سازمان
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سـازد. و ایـن درسـت عکـس رآل کـه بـه        گر مى آورد و جلوه مى فکر به صحنه ظهور
موجوده ـ که آن تصـورات براثـر تجربیـات حاصـله آخـرین و        معناى تصور واقعیات

 باشد. ى را دربر دارد، مىحیائ ترین مسائل مفید نزدی 
اى اسـت کـه بحـث     بنابراین با تأسف از چنین نحوه طرز تفکر فانتزى و شـاعرانه 

کنم. با امید به اینکه در آینده بتوانیم با خرد کردن روح شاعر مسل   شروع مى خود را
خود و با درك واقعیتهاى زندگى، ما هم در این ماجراى علوم سـهمى بـراى    و فانتزى
 کنیم. ادخود ایج
 

 ىیزد ابراهيم  
 7551مهر    

 



 



 

 
 

 فصل سوم
 

 اى کارها و مشاغل علمى و حرفه، در صحنه زندگى
 
 دستيارى در دانشکده داروسازى .1

 نامه مسئله گرفتن دوره تحصیل در دانشکده داروسازى و گذراندن پایان با پایان
 . اما من تازه ازدواجرفتم ام مطرح شد. مشمول بودم و بایستى به سربازى مى سربازى

کرده بودم و براى رفتن به سربازى آمادگى نداشتم و راهى هم براى گرفتن معافى 
بنابراین از ی  قانون دانشگاهى استفاده کردم. به موجب این قانون کسانى که  نداشتم.
توانستند به مدت چهار سال  رساندند مى اى را به پایان مى تحصیل در دانشکده دوران
در دانشکده کار  «آسيستان ليبر»یا به اصطلاح آن روز،  «آسيستان افتخارى» انبه عنو

این مدت همچنان از معافى تحصیلى استفاده کنند. این دوره چهار ساله  کنند و در
بود. من با  آمریکادر Post Doctoral ا یا دکترهاى مابعد  شبیه به دوره درواقع چیزى

استاد داروهاى شیمیایى، مواد خوراکى و زهرشناسى دانشکده  که اعلم  اللّه فتح دكتر
آمادگى خود را براى همکارى به عنوان آسیستان افتخارى او  داروسازى بود صحبت و

او به  از پیشنهاد من استقبال کرد و بلافاصله ابتدا خود اعلم دکتردر میان گذاشتم. 
 اعلم دکترکارم را شروع کردم.  1333تیرماه  15از  عنوان استاد مربوطه حکم داد و من

مورد معافیت من تلفن زد. سپس حکم نهایى  همچنین شخصا به اداره نظام وظیفه در
صادر شد.  رئيس دانشكده پزشكى، صالح شاهجهان دكترتوسم  19/1/1333در 
کار اصلى من در آزمایشگاه مواد  بود اما آزمایشگاه زهرشناسىمن اگرچه براى حکم 

رفتم. دو  به آزمایشگاه مى اى دو یا سه روز، بعد از ظهرها خوراکى تعیین شد. هفته
خوراکى، نظیر روغن، کره و  هاى زیادى از مواد اینکه نمونه اولوظیفه اصلى داشتم. 

آزمایش این مواد و تهیه  شد. من مسئوول تاده مىغیره براى آزمایش به دانشکده فرس
کرد و در  امضا مى اعلم دکترها را بعضا خود  گزارش مشخصات آنها شدم. گزارش

 کردم. بسیارى از موارد خود من از طرف او امضاء مى
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 مسئولیت من اداره آزمایشگاه مواد خوراکى در روزهایى بود که دانشجویان دومين
هاى استاندارد و سایر لوازم ضرورى را تهیه  آمدند. محلول اه مىبراى کار در آزمایشگ

و دانشجویان  اعلم دکترکردم. روابم من با  آماده و بر کار دانشجویان نظارت مى و
 3و خوشحال بودم. مدت  راضىنزدی ، صمیمى و دوستانه بود. از کارم بسیار  بسیار
این برنامه ادامه داشت. در این سال دولت تمام  1333یعنى تا حدود سال  سال، 4تا 

را بکلى از خدمت سربازى معاف کرد. به این ترتیب  1315سال  مشمولین متولد
همیشه حل شد. این معافى موجب گشایش مشکل دیگر من  ام براى مشکل سربازى

ل کردم گواهینامه رانندگى نداشتم چون مشمو رانندگى مى هم بود. من در حالى که
دادند. با اعلام معافى بلافاصله اقدام کردم و  گواهینامه نمى بودم با معافى تحصیلى

اظهار  اعلم دکترخود را دریافت کنم. بعد از سه سال  توانستم گواهینامه رانندگى
دستیارى یا آسیستانى رسمى براى کرسى مواد  علاقه کرد که در امتحانات گزینش
گرایانه فکر  ثبت نام ننمودم. خیلى ذهن ه کردم وخوراکى شرکت کنم. اما من اشتبا

و  راضىدستیاران و دانشیاران بود نا هایى که میان برخى از کردم و از فضاى رقابت مى
 توانستم کارى انجام بدهم. نمى ناخشنود بودم. بعدها وقتى پشیمان شدم که دیگر

 اعلم  اللّه حفت دکتردوره سه سال کار در این بخش مواد خوراکى و همکارى با 
انسان باسواد، فرهیخته، مثدب و مهربان بود، اما  اعلم دکتربسیار مفید بود.  براى من
هاى علمى  گرفتارى او در اعتیاد به الکل مانع از آن شده بود که او از ظرفیت متأسفانه

دارم برخورد وى با یکى استفاده کند. یکى از خاطرات خوبى که از او  خود بدرستى

تازه شروع به کار کرده بود و  تبریزدانشكده داروسازى بود.  تبریز از اساتید دانشگاه
ها  آمدند و در یکى از بخش مى تهرانآموزش و تجربه بیشتر به  برخى از استادان براى
در دانشکده داروسازى وقتى به دفتر کردند. ی  روز این استاد،  مى با استاد مربوطه کار

آید و با  کند، و این بر او سخت گران مى مستخدم به او سلام نمى آید، خود مى
ى به او شکایت تبریزآمد استاد  اعلم دکترکند. وقتى  پیدا مى مستخدم درگیرى لفظى
با ی  متانت و آرامش مخصوصى به او  اعلم دکترآیم.  نمى کرد و گفت من دیگر

یاد بگیرید یا مستخدمین به شما سلام بدهند!! من همیشه  اید اینجا کار شما آمدهگفت: 
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دادن، حتى به مستخدمین پیشقدم هستم. شما نیز همین  شوم در سلام وقتى وارد مى
شود، به کسانى که در محل هستند سلام  مى روش را بکار ببرید. کسى که وارد

 برگرد. تبریزگذران و به سلامتى به ب ات را دهد. کارت را یاد بگیر و دوره مى
 اش را استقبال کرد و ماند و دوره اعلم دکترى از برخورد دوستانه تبریزاین استاد 

 برگشت. تبریزگذرانید و سپس به 
 

 هاى اجتماعى كارگران در سازمان بيمه .2
ی   که سال چهارم دانشکده داروسازى بودم، 1331-1331در اواسم سال تحصیلى 

 به منزل ما، که آن موقع در سه راه امین حضور حساسيان مهندس مرحوم، روز صبح
 هاى اجتماعى سازمان بيمهبود، مراجعه کرد و مرا براى کار در  مهدوىکوچه سرتیپ 

 یندعوت کرد. من در آستانه ازدواج بودم و درآمدى نداشتم بنابراین از اكارگران 
پیشنهاد استقبال کردم و برطبق قرارى که باهم گذاشتیم روز بعد براى دیدنش به دفتر 

 در سازمان رفتم. او
 سوسياليست نهضت خداپرستاناز اعضاى فعال و پرمطالعه حساسيان  مهندس
داشتم، براى من ( بود. روز بعد در دیدارى که در محل کارش با او آشتیانى )شاخه

هاى اجتماعى  بيمهسازمان  قانون اختيارات،با استفاده از  مصدق دكتر توضیح داد که
به عنوان امينى   اللّه نصرت دقـمص دکترکرده است. از طرف  را تأسیس كارگران

اند.  به عنوان مدیرعامل تعیین شده خواجه نورى محسنمدیره و  رئیس هیأت
و مورد  مصدق دکترشخصى و خصوصى  ، حقوقدان و وکیل امورامینى  اللّه نصرت

شهردار ، براى مدت کوتاهى مصدق دکتروزیرى  او در دوران نخست 1اعتماد بود.
اى بود. هر دو انتخاب  کرده تحصیل انسان وارسته و خواجه نورىمحسن شد.  تهران

ساختمانى در کوچه جنوبى  مناسبى بودند. دفتر مرکزى سازمان در آن زمان، در
 هاى سازمان، رؤساى بخش مدیره و مدیرعامل بود. دفتر هیأت بانک ملىبيمارستان 

خدمات پزشکى و درمانگاه  شعبه مرکزى سازمان، قسمت بهدارى،مختلف، از جمله 
                                                           

 به رحمت ایزدى پیوست. 1399بهشت  امینى در اردى  اللهّ نصرت .1
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رئیس شعبه مرکزى سازمان  حساسيان مهندسو داروخانه نیز در همین ساختمان بود. 
به دیدن حساسیان  مهندس ـ بود. بعد از گفتگوى مختصرى به اتفاق تهرانـ یا شعبه 

 مسعود دکتررئیس بهدارى و  کردند، صدا مى« زاهدىپرفسور »که او را  ،زاهدى دكتر
سرلشكر و داماد  آمریکاکرده  تحصیل دادمرز دکتررئیس بخش دارویى رفتیم.  ،دادمرز

بود  بانهبسیار خوب و مثد دادمرز دکتربود. برخورد اولیه هر دو، بخصوص  همایونى
همان روز حکم  و هر دو در همان جلسه، استخدام مرا تأیید کردند. به این ترتب
طبقه همکف بود،  استخدامى من براى کار در داروخانه مرکزى، که در همان ساختمان،

صادر شد. روز  ریال، که در آن زمان حقوق نسبتا خوبى بود، 3555نه با حقوق ماها
معرفى کرد و  شخصا مرا به داروخانه برد و به کارمندان داروخانه دادمرز دکتربعد 

 مرداد 19کارم را آغاز کردم. چند ماه بعد از شروع کارم در این درمانگاه، کودتاى 
 رخ داد. از آن پس تا مدتها، فضاى کار، که عمدتا کارگرى بود، پرتنش شد و 1331

 خواست از سپس رو به افسردگى گذاشت. ی  روز پرستار قسمت آزمایشگاه مى
 توانست رگ او را پیدا کند. وقتى هاى لازم خون بگیرد، اما نمى کارگرى براى آزمایش

 گفت، شما رگ خوبى ندارید. ناگهان کارگر توجهى کارگر به او اعتراض کرد، با بى
 مصدق رگيم، اگر رگ داشتيم، ى ما بى همهزند،  برافروخته و عصبانى فریاد مى

 شد. كرد و زندانى نمى نمى سقوط
ى احمد خاطر ندارم که چند روز یا چند هفته بعد از کودتا بود که هدرست ب

. رئیس امینى  اللّه نصرت مرحومآمد به سازمان و یکسره رفت به اطاق  ىبختيار
 ىبختیارى احمد از اطاق بیرون کرد و خود به جاى او نشست. مدیره و او را هیأت

 عامل کرد.را مدیر پرویز خوانسارىو  مدیرعامل را هم تغییر داد
، رتبه ادارى من تغییر کرد و متناسب 31گرفتن دوره تحصیلات در خرداد  با پایان

هاى جدیدى به من داده شد. اولین مأموریت  هم اضافه شد و مأموریت قمآن، حقو با
 زمین بزرگى هدایتبود. خانواده  دروس بيمارستان هدایتاندازى داروخانه  راه من،

 دكتردروس به سازمان، براى ایجاد ی  بیمارستان جدید، اهدا کرده بود.  را در
از پزشکان سازمان به ریاست بیمارستان در حال تأسیس منصوب شد و  یکى ،سميعى

کرد. بیمارستان مجهزى با معیارهاى آن  ساختمان را پیگیرى مى با شدت اتمام کار
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اروخانه نیز کار خود را شروع کرد. بعد از اتمام کار و افتتاح د  زمان ساخته شد و
جدیدى براى داروخانه استخدام شد و من به سازمان مرکزى  داروساز دکتربیمارستان، 

 14بود. از  شهر رىدر جاده  آباد حسينمن در درمانگاه  برگشتم. مأموریت دیگر
منتقل شدم. این درمانگاه در زمینى نسبتا بزرگ در کنار  به این درمانگاه 1333 مرداد
ترین  سیمان ساخته شده بود و یکى از شلوغ بعد از پلشهر رى ـ  تهرانجاده 

کارخانجات متعددى که در آن ناحیه وجود داشت،  درمانگاههاى سازمان بود. علاوه بر
پزخانه نیز همه بیمه شده بودند و لاجرم به  کوره سیمان، کارگران نظیر کارخانه

اندازى داروخانه بود.  من در این درمانگاه راه کردند. مأموریت درمانگاه مراجعه مى
و  ها پزخانه اعتصاب كارگران كوره یکى از وقایع جالب و برجسته این دوران،

بود. کارگران شهر رى ـ  تهران درگیرى میان آنان با نیروهاى ژاندارمرى در جاده
آنها را براى درمان به  بسیارى در این درگیرى به شدت مجروح شده بودند که

 آوردند. مى ترین مرکز خدمات درمانى بود، ، که نزدی آباد حسیندرمانگاه 
براى من بسیار سخت بود. زیرا در آن موقع من  آباد حسيندرمانگاه کار در 

بایستى  بود. براى رفتن به سر کار، من مى آباد یوسفما در  کرده بودم و منزل ازدواج
رفتم و سپس  مى شوش به میدان توپخانه و از آنجا به میدانآباد  یوسفهاى  اتوبوس با
رسانیدم. در این رفت و آمدها وقت  خود را به درمانگاه مى شهر رىهاى  اتوبوس با
داروساز جدید به  دکتراندازى داروخانه و استخدام  شد. بعد از راه تلف مى ادىزی

درمانگاه ریوى اندازى داروخانه  مرکزى برگشتم. بعد از مدتى، مجددا براى راه سازمان
وریت افتتاح شده بود، مأم كبيراميرچهارراه ـ  فرانسه که جدیدا در خیابان سازمان،

ـ بنگاه کل دارویى کشور  تهراناز آن مأموریت چندین مأموریت هم به  پیدا کردم. قبل
  بود. 1333در دو نوبت در آبان و آذر  قزوینهم شهرستانها، از جمله  ( و1333)آبان 

 خصوص بیمارستان ریوى، اکثرام اكرماميرچهارراه سازمان در  درمانگاه ریوى

 در میان کارگران بسیار شایع بود. ی  آسایشگاه مخصوص بيمارى سلمسلول، بود. 
 ( به سازمان واگذار شده بود. اماعلىآبـ جاده  آباد شاه) تهرانبیماران مسلول در شرق 

 اکرمامیریماران ریوى، ی  ساختمان قدیمى در چهارراه سازمان براى درمان سرپایى ب
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به درمانگاه تبدیل کرده بود و بیماران ریوى بخصوص و آن را  را خرید یا اجاره و
اندازى شد. اما کار  شدند. داروخانه راه مسلولین به این درمانگاه ارجاع داده مى اکثرا
بود. زیرا داروهایى که براى هاى قبلى بسیار سب   داروخانه، برخلاف داروخانه این
شد، عموما بیش از سه قلم نبود. علاوه بر این رفت و آمد به  بیماران تجویز مى این

آمدم. وقت  مى آباد یوسفبراى من بسیار آسان بود، با ی  خم اتوبوس از  محل کار
بود. اما مجددا به سازمان مرکزى  شد. محیم کار هم بسیار آرام نمى زیادى تلف
برگشت به سازمان مرکزى مسائل جدیدى بود که در سازمان و در  برگشتم. علت

 بود. بهدارى مطرح شده
به  ایرانبراى من توضیح داد که دولت جدید  دادمرز دكتردر سازمان مرکزى، 

وام گرفته است. اما دولت  انگليسیون پوند از نیاز شدید مالى، مبلغ ده میل علت
پرداخت  انگليسهاى  در بانک شاهرضاانداز  حساب پسرا از  این وام انگلیس
ى آن  هاى اجتماعى کارگران و قسمت عمده سازمان بیمه بخشى از این وام به 1کند. مى

ها و دارو، اختصاص داده شده است.  هبیمارستانى، آزمایشگا براى خرید تجهیزات

                                                           
هاى زیادى گفته و نوشته شده است. بعد از پیروزى انقلاب  تانداس اى رضاشاه درباره ثروت افسانه .1

 آورى و منتشر شده است. آمار و اسناد متعددى درباره ثروت رضاشاه جمع

آورى  جمع محمد تركمانتوسم آقاى  ها درباره بخشى از ثروت رضاشاه یکى از مستندترین پژوهش   
ـ کتاب  ـ در: تاریخ معاصر ایران« نگاهى به اموال منقول و غیرمنقول رضاشاه»است:  و منتشر شده

. در این اثر براساس اسناد باقیمانده در دربار 1344هفتم ـ مثسسه پژوهش و مطالعات فرهنگى ـ 
ر مشروح گزارش شده هاى داخلى بطو هاى جارى رضاشاه در بان  ، فهرست املاك و حسابپهلوى
 است.

کرد، طى ی  سند محضرى کلیه املاك و  را ترك مى ایران 1315در شهریور  رضاشاههنگامى که    

ا در بان  منتقل کرد. همزمان موجودى حساب خود ر محمدرضا پهلوىهاى خود را به پسرش،  دارایى
 میلیون تومان بود به پسرش واگذار کرد. 39ملى نیز که در آن زمان 

 هاى خارجى در مقاله پژوهشى آقاى ترکمان آمده است که: در بان  در مورد موجودى رضاشاه   

اونیو دو بان  »  در بان سند از اسناد مربوه به چهار حساب خارجى رضاشاه 1، 1331در سال »   
متعلق به « وست مینستر بان  لندن»و « میدلند بان  لندن»، «رایش گر دیت گزلشافت برلن»، «سوئیس
 ـ کتاب دوم. منتشر شده است تاریخ معاصر ایران...«  1311و  1315سالهاى 
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که در تهیه فهرست نیازها و تهیه سفارشات همکارى کنم.  از من خواست دادمرز دکتر
داند. در این  استفاده کنیم، حال کى پس بدهیم خدا مى گفت فعلاً از این وام او مى

رئیس اداره حقوقى  حسن نزیهدر شعبه مرکزى،  حساسیان مهندسزمان، علاوه بر 
تشکیل  نهضت مقاومت ملى، هنگامى که 1331 مرداد 19کودتاى سازمان بود. بعد از 

ام. همکارى و  در جاى دیگرى شرح داده شد، من به این نهضت پیوستم، که آن را
که او هم در  ،حسن نزیهآشنایى من با  ، موجبنهضت مقاومت ملىالیت من با فع

هاى اجتماعى  که در سازمان بیمه کرد، شد. این آشنایى موجب شد نهضت فعالیت مى
دوستان عموما مدیران جدید  کارگران، دوستان همراه و همگام فراوانى پیدا کنیم. این

 آنها وجود داشت. رخورد و تصادم باسازمان را قبول نداشتند و همیشه نوعى ب
چندان موافق نبودند. اما بهرحال  انگلیساین گروه از دوستان با استفاده از وام 

 دادمرز دکترشد. بنابراین من به همکارى با  منطقى براى استفاده نکردن ارائه نمى دلیلى
 ات ادامه دادم. اما بزودى معلوم شد که سازمانبهدارى مرکزى براى تهیه سفارش و
تواند از هیچ شرکتى بطور مستقیم خرید کند. شره استفاده از این به اصطلاح وام  نمى
ى بایستى از طرق آژانس انگلیسهاى غیر بود که تمام سفارشات حتى از شرکت آن

 داده شود.Crown Agent  انگلیس سلطنتى
 هاى احتیاج داشتیم. میکروسکوپ آلمانلا  زایس ميكروسكوپمثلاً ما به تعدادى 

 ها، باید به ها در دنیا هستند. اما براى خرید این میکروسکوپ از بهترین آلمانـ  زایس
 کرد که تردید نکنیم و باز هم اصرار مى دادمرز دکتردادیم.  سفارش مى آژانس سلطنتى

 هاى ات را بدهیم. اینکار هم انجام شد. اولین سفارشات داده شده، تختسفارش
هاى بیمارستانى از رده خارج شده و مانده  بیمارستان بود. اما این آژانس هرچه تخت

سیلین تزریقى  انبارها، که غیرقابل استفاده بود، فرستاد. داروهاى ارسالى نظیر پنى در
قابل تحمل نبود. چندین بار اعتراض کردم، اما مشکلات مشابهى داشت. این دیگر  نیز
پدرخانم،  ،طليعه مرحومبا  ،ىبختيار احمد شد انجام داد. واقع نشد. کارى نمى مثثر

زمان رئیس اداره حقوقى وزارت دارایى و از حقوقدانان بسیار مسلم و  که در آن
نایى داشت و به او از دست من شکایت کرده و گفته بود که بود، آش مشهور به درستى
کرد.  ، ملاحظه مرا مىطلیعه مرحومبه پاس احترام  ىاحمد کند. مى دامادت ما را اذیت
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خوددارى از همکاریم با بهدارى در این برنامه موجب شد، که مرا  اما اعتراضات من و
دادند و به صراحت گفتند برو دنبال  «ژهبازرس وی»حکم  از آن کار برداشتند و

نداشته باش. بازرس یعنى مستمع آزاد. اما این  کارهاى خودت و کارى به کار ما
نبودم، مستمع آزاد باشم و آخر ماه بروم و  وضعیت براى من غیرقابل قبول و حاضر
سازمان استعفا و به همکارى خود  از 1333حقوق بگیرم. درنتیجه در اواسم سال 

 تمه دادم.خا
 

 در نمايندگى كارخانجات داروسازى لدرلى .2
 هاى اجتماعى کارگران و ها در سازمان بیمه بعد از پایان تحصیلات، در حالى که صبح

 اى دو یا سه روز در آزمایشگاه مواد غذایى دانشکده داروسازى بعدازظهرها هفته
 ، متعلق به خانوادهیرانامشغول به کار بودم، از نمایندگى کارخانه معروف لدرلى در 

پذیر( که با برادرم،  )اندیشه آراستهرضا  دكتردعوت به همکارى شدم.  ىشاهخسرو
در دانشکده داروسازى هم دوره بود، بعد از اتمام تحصیل با این  ىیزد کاظم دکتر
حاج حسن کرد. او به دیدنم آمد و مرا دعوت به همکارى کرد.  همکارى مى ندگىنمای

 طليعه باقربود، زمانى با میرزا  تبریزکه اهل  ىشاهخسروپدر برادران  ،ىشاهخسرو
همدرس و هم  ،ىخراسانآخوند  مرحومدر زمان  ،نجفعلميه  حوزهپدرخانم در 

دریافت کرده بودند.  ىخراسانآخوند اجتهاد خود را از  همباحثه بود و هر دو درج
 طلیعه مرحومشود.  وارد بازار کار و تجارت مى تبریز حاج حسن آقا بعد از برگشت به

به عنوان ی  روحانى  تبریزبود، مدتى در  مشهور« خیابانى»که در آن زمان به 
را  «كليد سعادت»و « طليعه نجات» هاى کند و روزنامه خواه فعالیت مى مشروطه
دعوت داور به دادگسترى  دهد و به سازد. بعد از مدتى تغییر لباس مى منتشر مى

  پیوندد. اما رابطه دوستى میان این دو هم چنان برقرار بود. مى
 اىدکترشنود که داماد جدیدش  مى طلیعه مرحومحاج حسن وقتى از  مرحوم

کند با شرکت آنها همکارى کنم. در آن  داروسازى خود را گرفته است، پیشنهاد مى
بود. با قرار قبلى به دیدن  اکباتاندر خیابان  «جيپ»ساختمان دفتر شرکت در  زمان

 ىشاهخسروکت بود رفتم. آقاى ، که درواقع مدیرعامل شرىشاهخسرو كاظمآقاى 
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ها را توضیح داد. هری  از فرزندان حاج حسن  گستردگى و تنوع فعالیت نوع کار و
ها، همه از ی  خانواده بودند.  در دست داشتند. درواقع مدیران بخش بخشى از کار را

همدوره  کاظم دکترو با برادرم  داروساز دکترکه او نیز  ،ىشاهخسرو  نصراللّه دكتر
نماینده شرکت در نیویورك و رابم شرکت با کارخانجات اصلى در  بود، مسئوول و

 آمریکا، که در ىشاهخسروـ یا پسران  k-sonsسونز لا  كىشرکت  بود. درواقع آمریکا
بود. ی  برادر دیگر،  ایران خریدار محصولات و صدور آنها به به ثبت رسیده بود

در هامبورگ مستقر بود و نماینده شرکت و رابم با ، ىشاهخسرو اصغر مهندس
واردکننده داروهاى لدرلى و ماکسون بود.  ایرانشرکت در  بود. ىآلمانهاى  شرکت

داروها را از طریق ویزیت  تهراناز و یا پزش  در داروس دکتر 4تا  3تیمى مرکب از 
کردند. هری  از این افراد، مسئول پزشکان ی   مى  مرتب و منظم پزشکان معرفى

داروساز تمام وقت نماینده شرکت و  دکتری   بود، در تمام استانها، تهرانمنطقه در 
 15اى مرکب از حدود  بکهاین ترتیب ش مسئول معرفى داروها به پزشکان بود. به

 ایراندایم و منظم با پزشکان سرتاسر  در ارتباه ایرانپزش  و داروساز در سرتاسر 
  بودند.

 هایى بودند که بر طیف وسیعى بیوتی  هاى دارویى لدرلى، آنتى مهمترین فرآورده
 ل، شربت، قطرهف فراوانى داشتند. بصورت کپسومصراز باکترى مثثر بودند. بنابراین 

  شدند. خوراکى و یا قطره گوشى عرضه مى
همکارى خود را آغاز  1331دعوت به همکارى با شرکت را پذیرفتم و از سال 

 تهرانوظیفه من ویزیت مرتب تعداد معینى از پزشکان در ی  منطقه خاص در  کردم.
، شنبه تا  9تا  0از ساعت رها ـساعات ممکن براى ویزیت پزشکان بعدازظه بود. تنها

ها از یکدیگر،  کان و فاصله مطبـروز با توجه به ساعات کار پزش شنبه بود، هر 4
ساعت کار  35/1تا  1ن یعنى ـپذیر بود. و ای پزش  امکان 4 تا 3ویزیت مثثر حدود 

اوت بود. محتواى مناسبات با پزش  به ـپزش  متف در بعدازظهر. زمان ویزیت هر
بستگى داشت. این کار با ادامه کار من در سازمان  ـ علمى با پزش  ارتباه ذهنى

داروسازى منافاتى نداشت و هر سه را به  هاى اجتماعى کارگران و دانشکده بیمه
ام در دانشکده داروسازى و نیز  آسیستانى دادم. البته بعد از اتمام دوره راحتى انجام مى
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کارم در شرکت بصورت تمام وقت شد.  ان،هاى اجتماعى کارگر استعفا از سازمان بیمه
به عنوان ی   ،توليد داروساختمان  بخصوص این مصادف بود با زمانى که کار
 کارخانه داروسازى مدرن به اتمام رسیده بود.

آقا، به سن و سالى رسیده بود که کم  و یاور  علىدر این زمان، برادر کوچکتر ما 
  به عهده او واگذار شد.ها  باشد و مسئولیت پدر

اى هم علمى و هم هنرى بود، با پزشکى که  چگونگى ارتباه با پزش  مقوله
زیادى را باید ببیند و فرصت کوتاهى دارد چگونه باید ارتباه ذهنى مثثر  بیماران

پزشکى بیمار کم دارد یا ندارد صرف وقت بیشتر میسر است اما  برقرار کرد. اگر
ممکن است فرصت زیادى از ویزیتور را بگیرد. مگر آنکه  ارزش اقتصادى ندارد و

مدرس دانشگاه باشد که در آن صورت ارزش دیگرى  رغم نداشتن بیمار، هپزشکى، ب
  دارد.

وقتى کارم را شروع کردم به تدریج متوجه شدم که اگر حرفى براى گفتن داشته 
ن راه این بود پزش  هرقدر هم سرش شلوغ باشد، حاضر است گوش کند. بهتری باشم
ند بودم و نیاز داشتم نه تنها قمارتباه کاملاً علمى بشود. براى این کار هم علا که

ها، اتیولوژى و  داروها را بطور دقیق و علمى بدانم بلکه با بیمارى مکانیزم اثر
ها نیز آشنا بشوم. بنابراین سطح مطالعات خود را  بیمارى شناسى و علائم آسیب

آنچنان شده بود که پزش  حاضر بود و با علاقه از  ام با پزشکان گسترش دادم. رابطه
گیرم  اوقات از اینکه وقت بیمارانش را مى خواست توضیح بدهم. بعضى من مى

کنم، تو  باید انجام بدهم اما فرصت نمى گفت کارى را که من شدم. اما مى ناراحت مى
کردم و  ع علمى تهیه مىمقالاتى از مناب کنى. گاهى من براى پزش  به من کم  مى

که یاد گرفته بودم که بگویم:  بردم. مهمترین رمز موفقیت من شاید این بود مى
و اگر مورد پرسش «. دانم نمى» یها عادت نداریم بگوئیمایرانمتأسفانه ما «. دانم نمى»

  خواهیم جواب بدهیم. گیریم با هزار توجیه مى قرار مى
هاى اجتماعى کارگران و  ن از سازمان بیمههمانطور که اشاره کردم استعفاى م

  و اشتغال تمام وقت در شرکت. تولید دارومصادف شد با افتتاح  دانشگاه
 ایرانیکى از اولین کارخانجات تولید صنعتى و علمى داروسازى در تولید دارو 
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یندگى داروها را داشت وقتى است. شرکت راه درستى را انتخاب کرده بود. اول نما
فروش به آن حد رسید که تولید داخلى از نظر اقتصادى مقرون به صرفه باشد،  بازار
 ها تحت لیسانس ی  شرکت خارجى یکى از داخلى را آغاز کرد. تولید فرآورده تولید
در تولید دارو ترین راه انتقال تکنولوژى است. درست است که  ترین و عملى ساده
کرد، یعنى قسمت  بندى مى هاى ی  شرکت خارجى را بسته ل صرفا فرآوردهاو مرحله
ها دارد.  بندى خود معیارها و شاخص کرد. اما همین بسته مواد اولیه را وارد مى اعظم

مثال آزمایشگاه کنترل کیفى نبض یا قلب ی  کارخانه، بخصوص داروسازى،  به عنوان
ت خارجى طرف قرارداد چند نفر از شروع بکار کرد، شرکتولید دارو وقتى  است.

فرستاد و در کارخانه مشغول به کار و آموزش کادرهاى  ایرانخود را به  متخصصین
 شاید حدود یکسال بعد دیگر به وجود آنها نیازى نبود. کارخانه شدند.

به  ىشاهخسرو كاظم، ی  روز آقاى 1334در سال  :توليد دارواز  شاهبازدید 
تولید دارو اظهار علاقه کرده است که از  شاهآمد و براى من توضیح داد که  دفتر من

آورد و من باید همراه و راهنماى او باشم و درباره چگونگى کار،  بازدید به عمل
آمد،  براى وى توضیح بدهم. من از این کار بهیچوجه خوشم نمى هاى مختلف آزمایش

 8ركن پرسنل کارخانه و درضمن عضو که رئیس  ،فاضلسرهنگ  اما بناچار پذیرفتم.
امنیت محیم کارخانه را بهنگام بازدید برعهده گرفته بود.  بود، مسئولیت ارتش

در بالاى میدان آرژانتین  1نشده بود. آنچه امروز بنام شبکه  هنوز فعال ایرانتلویزیون 

به عنوان  ت پاسالثاباست که توسم  ایرانتلویزیونى  وجود دارد، اولین ایستگاه
بود. اما تازه کار خود را شروع کرده بود و تعداد  اندازى شده بخش خصوصى راه

ى این شبکه را تماشا  توانستند برنامه و مى کسانى که در منازل خود تلویزیون داشتند
مراسم بازدید  این شبکه تلویزیون نیز در بردار کنند بسیار معدود بود. با وجود این فیلم
جلو  شاهمختلف کارخانه من پا به پاى  هاى حاضر شده بود. به هنگام بازدید از قسمت

آمدند.  پشت سر ما مى شاههمراهان  رفتم و سایر مدیران شرکت و کارخانه و مى
ابراز علاقه کرد  شاهسیلین رسیدیم،  پنى هاى تزریقى هنگامى که به قسمت تولید آمپول

را ببیند. اما این اشکال داشت. زیرا  بخش برود و از نزدی  طرز کارکه به داخل این 
ى غیر میکروبى و استریل  کنترل شده سیلین تزریقى در شرایم کاملاً ها پنى تولید آمپول
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بایستى بطور کامل  این بخش، مى شد. کارگران این قسمت قبل از ورود به انجام مى
مخصوص استفاده کنند.  بند دهان تغییر لباس بدهند و از لباس، کفش، کلاه،

اى، داخل سالن و کار  شیشه هاى بزرگ توانستند از پشت پنجره بازدیدکنندگان فقم مى
دید و من  سالن را مى ها داخل وقتى از پشت این پنجره شاهکارگران را تماشا کنند. 

مشورت با مدیر  ازبعد  دادم، ابراز علاقه کرد که برود به داخل سالن. من توضیح مى
داخل سالن باید  توضیح دادم که چه شرایطى براى ورود به شاهتولید این بخش براى 

لباس و کفش  رعایت شود او پذیرفت. و ما باتفاق وارد اطاق اول، که مخصوص تغییر
ماس  زدیم و  هایمان را عوض کردیم، کفش و کلاه و و غیره بود شدیم. هر دو لباس

دقت به  به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بود و با شاهى رفتیم. به داخل سالن اصل
شد.  مى تولید ایرانسیلین تزریقى در  داد. اولین بار بود که پنى توضیحات من گوش مى

در دنیا  یا چهار کارخانه 3سیلین از طریق تخمیر تنها توسم  بیوتی  پنى ماده اولیه آنتى
کنند،  مى سیلین تزریقى به بازار عرضه پول پنىهایى که آم شد. تمامى کارخانه تولید مى
 بندى از این چند تولیدکننده ماده اولیه خریدارى و سپس خود بستهآن را  پودر
 کرد که اکثر قریب باتفاق همان کارى را مى توليد داروکنند. درواقع کارخانه  مى

 دهند. خبرنگار قى در دنیا انجام مىسیلین تزری کننده پنى هاى داروسازى عرضه کارخانه
اى با من انجام داد که در همان شب همراه با  این شبکه تلویزیونى، مصاحبه جداگانه

جلوتر راه  شاهبازدید از کارخانه منتشر کرد. در طول این بازدید گاهى من از  فیلم
داد. اما من  ند و تذکر مىرسا به سرعت خود را به من مى فاضلسرهنگ  رفتم و مى

دانستم. بعد از اتمام بازدید، مدیران شرکت در  به رعایت آن نمى خیلى خود را مقید
 فاضلبودند فقم  راضىپرداختند از چگونگى و طرز کار من  اى به بررسى آن جلسه

 کردم. بایستى رعایت مى مى مجددا طرح کرد که من
 هاى معتبر خارجى هاى دارویى شرکت ید فرآورده، تولتولید دارواساس کار 

 یى( با همان نام و براساس پرداخت مختصرى از تولید و فروش بهآمریکاو  ىآلمان)
 شرکت اصلى به عنوان حق امتیاز یا رویالتى. در برابر، شرکت اصلى دانش و تجربه و

 شروعتولید دارو ت. هنگامى که گذاش مى تولیدداروآورى لازم را در اختیار شرکت  فن
کردیم.  بندى مى را بسته آمریکا ماكسون روبينزبکار کرد. فرآوردهاى دارویى شرکت 
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فرستاد و تا حدود یکسال بر کار  ایرانشرکت یکى از متخصصین خود را به  این
با مشکلى  کرد و هر کجا که ما در تولید کارخانه نظارت و راهنمایى مى کادرهاى فنى
کرد و  مکاتبه مى آمریکااین فرد با متخصصین شرکت ماکسون در  شدیم، روبرو مى

هاى شرکت  دادند. تولید فرآورده کردند و راه حل ارائه مى مى آنها مشکل را بررسى
امتیاز ی  سیاست راهبردى بسیار مناسب و نسبتا ارزان براى  خارجى با پرداخت حق

هاى دارویى، بلکه در بسیارى  جدید، نه فقم در تولید فرآورده آورى نش و فنانتقال دا
باشد. این طرز تعامل و همکنشى میان کشورهاى در حال  مى از تولیدات صنعتى نیز

تقریبا در تمام تولیدات صنعتى رایج شده است. بطورى که  یافته امروز توسعه و توسعه
، تایوان، سنگاپور ... ساخته چینیى، در کاآمریصنعتى  امروزه بسیارى از کالاهاى

سال پیش  05، در حدود تولید داروراهبردى در کارخانه  شوند. اتخاذ این سیاست مى
مدیران این شرکت است. بسیارى از کسانى که در کارخانه  بینى نشان از درایت و واقع

یاد گرفته بودند، با استفاده از همین تجارب و دانش  کردند و کار کار مى تولید دارو
 بوجود آوردند. فنى، واحدهاى تولیدى مستقلى را
 هاى اجتماعى کارگران، بطور تمام وقت در شرکت پس از استعفا از سازمان بیمه

در سه راه آذرى تمام شده و در حال آماده شدن تولید دارو مشغول شدم کارخانه 
 به من واگذار شد و تمامتولید دارو بردارى بود. مدیریت تولید و تبلیغات  هبهر براى

 و شهرستانها، زیر نظر من قرار گرفت. تهرانهاى علمى در  نمایندگى
هاى حوزه  براى آشنایى با چگونگى کار نمایندگى علمى و بررسى فعالیت

دیدار کردم. در بسیارى  ایرانشهرهاى  ها سفر و از بسیارى از به تمام استان نمایندگى،
هاى تفریحى ادوارى داشتند.به هر شهرستانى که  پزشکان گردهمایى از شهرستانها،

شدم و از نزدی  با روحیات و خلقیات آنان  گردهمایى پزشکان دعوت مى رفتم، به مى
پزشکانى که در  اصفهانو به تفاوت رفتارها و روحیات پى بردم. در  شدم آشنا مى
آورى کنند و در جلسه  جمع« جوك»کردند، موظف بودند  مى ها شرکت گردهمایى

نوشتند. روحیات و  ها را مى اى داشتند که جوك ها، دفترچه آن ارائه دهند. بعضى از
ى یزد خیلى متفاوت بود. در میان پزشکان یزد کانـپزش رفتار پزشکان در کرمان با

، به گردش گروهى پزشکان یزد یکى از سفرهایم به افراد متعهد و متشرع بودند. در
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ها بودم. در سفرى به کرمان تصمیم گرفتم از  آن د عبادت بعضى ازشاهدعوت شدم و 
هى در کنار کویر در از د سیرجانبروم. بعد در  شیراز، به کویر لوتو  سیرجانطریق 
خانه  کویرى را جویا شدم. صاحب قهوه اى توقف کردم و وضعیت راه خانه قهوه

 كفهتوان از کویر یا بقول او از  نباریده، مى توضیح داد که چون چند روزى است باران
د که شو ببارد تبدیل به نوعى باطلاق مى رفت. اگر در کویر باران نيریزعبور کرد و به 
نباریدن باران کفه خش  بود. ی   توان عبور کرد. خوشبختانه به علت با ماشین نمى

رساندم. بعد از کمى  نیریز خانه با ما آمد به سختى خود را به بلدراه از آن قهوه
ب دیر افتادیم. ش راه شیرازبه سوى فسا از طریق  و اصطهبانات نيریزاستراحت در 

رنگى وسم  راندیم که ناگهان ی  خرس بزرگ سیاه وقت از جاده جنگلى فسا مى
داخل  جاده ایستاده بود. ما مجبور شدیم به ایستیم. او کمى درنگ کرد و سپس به

 جنگل رفت.
دیدار  بوکانو  و خانه بانهو  سقزو  مهاباددر فصل سرما از  کردستاندر سفرى به 

درجه زیر صفر بود. همه جا را یخ  15چیزى حدود  سقزدرجه حرارت در  کردم.
، در وسم طوفان و سرما، ارومیهـ  تبریزبه جاده  سقزهنگام برگشت از  گرفته بود. به
رفت و از راه ماند. به زحمت توانستیم خود را بیرون بکشیم. شب  رف فروماشین در ب

رسیدیم. معلوم شد به علت طوفان و برف  سقزـ  ارومیهـ  تبریزبه سه راهى جاده 
خانه بمانیم. همزمان اهالى ی   شدیم آن شب را در قهوه اند و ما مجبور جاده را بسته

خانه مانده  بردند در قهوه منزل جدیدشان مىداماد را به  روستا که با اتوبوس عروس و
ده این جمع روستایى و شاهسردى هوا را کردند. م بودند و با سازهاى محلى جبران

 جالب بود. ها برایم بسیار صفا و صمیمیت آن
، در کنار ی  مسجد، مستراح عمومى بود، که از چندین بوکاندر مرکز شهر 

باریکى نصب شده « کانال»ها روى ی   فهیا غرفه تشکیل شده بود. این غر اطاق 
کرد. مردم بعد از  ها عبور مى آبى در کنار این کانال، در درون این غرفه بودند. جوى

  شستند. داخل کانال باری ، خود را با آب روان جوى مى قضاى حاجت در
 در این سفر فرصتى پیدا کردم تا با برخى از بزرگان کرد دیدن کنم و با مسائل و

  لات و دیدگاههاى آنها آشنا شوم.مشک
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 بینى و به مدیر ها را پیش بایستى میزان تولید فرآورده نوان مدیر بخش مىمن به ع
 هاى علمى بازاریابى استفاده بینى از روش دادم. براى این پیش کارخانه پیشنهاد مى

 گرفت و وضعیت فروش کردم. ی  تیم فعال زیر نظر من با داروخانه تماس مى مى
 کرد. سپس خواستیم تولید کنیم ارزیابى و گزارش مى اروهاى مشابه آنچه را که مىد

توانستیم به فرآورده جدید خود  براساس سهمى که از فروش این نوع کالا مى
کردیم. اعضاى این تیم صرفا براى  بینى مى پیشآن را  دهیم، میزان تولید اختصاص
را زیر نظر  تهرانهاى ی  منطقه از  ها بودند و هری  داروخانه داروخانه ویزیت

ها اطلاعات ضرورى را بدست  آموزش داده بودم که چگونه از داروخانه داشتند به آنها
هاى مشابه از ی  دارو را در بازار  براساس آن میزان تقریبى فروش فرآورده آورند و
و  (ىشاهخسرو كاظم)آقاى اى با حضور مدیرعامل  کنند. سپس در جلسه برآورد

کردیم. در  روش را معین مىـهاى تولید و ف اعضاى این تیم هدف مدیر کارخانه و
هاى تولید هر واحد از هر فرآورده،  علاوه بر تحلیل هزینه تعیین بهاى هر فرآورده

کردیم.  خارجى موجود در بازار را نیز بررسى مى بهاى داروهاى مشابه داخلى و
کننده خیلى بیشتر  فمصربهاى هر دارو براى  کرد که وانشناسى بازار گاهى اقتضا مىر

داد. اگر مدیرعامل  هزینه تولید پیشنهاد مى از آن باشد که مدیر کارخانه در تحلیل
ما،  هادىمدیر کارخانه و پیشن هادىپیشن پذیرفت، از تفاوت قیمت پیشنهاد ما را مى

هاى خودمان درنظر  و فروشنده راى کادر علمىسهمى براى داروخانه و سهمى ب
 ایرانبراى اولین بار بود که در  شد. شاید گرفتیم. کیفیت داروها به شدت کنترل مى مى

هم مجهز بود و هم  آزمایشگاه كنترل كيفى،شد.  دارو با این کیفیت ساخته مى
آزمایشگاه کنترل در  بودند. مسثولان و کادرهاى آن کاملاً آموزش دیده و ورزیده شده

اى و براى هر  زمینه اى قلب آن کارخانه است. در صنعت جدید، در هر هر کارخانه
شود. نه تنها  محسوب مى نوع کالایى، آزمایشگاه کنترل از مهمترین واحدهاى صنعتى
باشد بلکه حفظ و  المللى کیفیت کالا باید در سطح قابل قبول و استاندارد و بین

به این  ایران اى برخوردار است. متأسفانه در این کیفیت نیز از اهمیت ویژه استمرار
به همین  دانند. غربى مى« لوکس»ی  امر آن را  شود و واحد مهم در صنعت توجه نمى

 شوند بعضا اولاً کیفیت لازم را ندارند و ثانیا علت کالاهایى که به بازار داده مى
 لامپ و سرپیچ تولید ایرانباهم تطابق ندارند. به عنوان مثال در واحدهاى تولید شده 
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ها. از آنجا که دارو با جان بیمار  ها باهم یکى هستند و نه لامپ شود اما نه سرپیچ مى
 کار دارد، کنترل کیفى واجد اهمیت بیشترى است. سر و

 هاى دارویى د بالاى فرآورده، به کیفیت و حفظ استاندارتولید دارودر کارخانه 
 اى بدون انجام آزمایشات کنترل کیفى و تأیید شد. هیچ فرآورده اهمیت فراوانى داده مى

 از آن دسته ىشاهخسروکرد. برادران  آزمایشگاه اجازه توزیع و فروش پیدا نمى
آنها تجارت را از واردات دارو بودند.  ایرانسازان بسیار موفق  ان و صنعتبازرگان
کردند و سپس در ادامه آن وارد صنعت داروسازى شدند و یکى از الگوهاى  شروع

این صنعت ارائه دادند. موفقیت آنان در مرحله اول نتیجه همکارى  موفق را در
کته بود. برخى از کارشناسان اقتصادى به این ن ىشاهخسروبرادران  صمیمانه میان
ارتباطات  ایرانهاى اقتصادى  یکى از مهمترین عوامل در بنگاه اند که توجه کرده

توجه آنان به اصول و  ىشاهخسرودوم در موفقیت برادران  خانوادگى است. عامل
روابم آنان با همکاران داروساز و پزش  در شرکت بسیار  مبانى مدیریت جدید بود.

کردند و از امکانات  نوعى نظیر اعضاى خانواده خود رفتار مى ان بهمحترمانه بود و با آن
 بردند. مشکلات این همکاران بهره مى خود براى حل مسائل و
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 بود، مراسم عقد ازدواج با نیمه شعبانکه مصادف با  1333ام فروردین ماه  در سى
  برگزار شد و در اسفند همان سال، ازدواج کردیم. سرور طليعهم خانهمسرم 

و معروف  آذربایجانخواهان شناخته شده  از آزادى طليعه باقر مرحومپدر همسرم 
و را براى تحصیل بودند و پدرش ا آذربایجان براغوشبود. خانواده او اهل  خيابانى به
اشرف تمام  نجففرستاد. وى تحصیلات حوزوى را تا اخذ درجه اجتهاد در  نجف به
دریافت کرده بود. پس از بازگشت  ىخراسانآخوند و گواهى اجتهاد خود را از  کرده
هاى  مردم دست به انتشار روزنامهضمن استفاده از مسجد و منبر براى ارشاد  تبریزبه 

که دایى  ،ميرزا حسن رشدیه مرحومزند. وى با  مى «سعادت طليعه»و  «كليد نجات»
همسرم( بود، در کوشش براى تأسیس مدارس جدید همکار و همگام  همسرش )مادر

ارتجاعى و یا استبدادى مورد ایذاء و اذیت قرار  ناصربار از جانب ع شود و چندین مى
تشکیلات جدید دادگسترى پا گرفت و از طرف داور به همکارى  گرفت. هنگامى که
شد، پذیرفت و با تغییر لباس، به دادگسترى رفت و در استانهاى  با قوه قضائیه دعوت

دار بود. در زمانى که  هاى قضایى مهمى را عهده ( مسئولیتخراسان و گیلانمختلف )
به دنیا آمد.  بیراممستقر شد و همسرم در  بیرامبود، با خانواده در  خراساندادستان 

بود. او یکى از  اداره حقوقى وزارت دارایىوى، ریاست  آخرین سمت ادارى
احترام بسیار بود. مادر همسرم، از پاکدامن و مورد  حقوقدانان برجسته و قضات

 بود. تبریز، در «مثمن»خانواده معروف به 
 آموزى در در دوره دانش ،طليعهفریدون  دكتر مرحومیکى از برادران همسرم، 

 آشنا شد هنگامى که شاخه ىیزد اسماعیل دکتربا برادرم  دارالفنوندبیرستان 
 تشکیل شد، به دعوت برادرم به این سوسیالیست نهضت خداپرستانآموزى  دانش
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 نهضت پیوست. این آشنایى به روابم خانوادگى توسعه پیدا کرد. در یکى از جلسات
 ،1331گرامى در سال  رسوله مناسبت میلاد ب سوسیالیست نهضت خداپرستانعمومى 
 در صحبت با من گفت خواهرى دارد که امتحانات نهایى سال ششم طلیعهفریدون 

دبیرستان را داده است اما از درس فیزی  نمره خوبى نگرفته و تجدید شده است و 
خصوصى دارد. من از زمانى خواهد کنکور هم امتحان بدهد نیاز به تدریس  مى چون
بودم و بعدها در سالهاى اول دانشگاه در  دارالفنوندوره دوم دبیرستان  که در
اى بنام  بانههاى ش کردم. بعضى از دوستان، کلاس تدریس مى بانههاى ش کلاس

ـ دائر کرده بودند که من هم در  کبیرامیرـ خیابان  سرچشمه در چهارراه «حكمت»
کردم. درخواست  این، در منازل نیز تدریس خصوصى مى دادم، علاوه بر نجا درس مىآ

رفتم به  اى سه روز به منزل آنها مى پذیرفتم و هفته را طلیعهفریدون  دکتر مرحوم
فریدون به منزل ما رفت  مرحومردم. خواهر بزرگتر ک خواهر او در درس فیزی  کم 
دیدم. تدریس در طول تابستان  ن بار بود که مىاولی و آمد داشت، اما این خواهرش را
امتحانات سال آخر دبیرستان موفق شد، بلکه در  ادامه یافت. خانم سرور نه تنها در

ه فیزی  قبول شد و ثبت نام کرد. به این رشت کنکور دانشگاه نیز، در دانشکده علوم ـ
 دکتربه رهبرى  نهضت ملى شدن نفت ترتیب باب آشنایى باز شد. در آن سالها

دگرگون ساخته بود. در آن زمان  ، فضاى سیاسى دانشگاه را بطور اساسىمصدق
ها را، و آنها  رؤساى دانشکده دانشگاه بطور کامل استقلال خود را داشت. استادان

نیز کاملاً  راندانشگاه ته دانشجویانکردند. سازمان  رئیس دانشگاه را انتخاب مى
نفر  3تا  1از  مستقل بود و دانشجویان هر کلاسى، به نسبت تعداد دانشجویان،

در هر  کردند. شوراى سازمان نمایندگان خود را با رأى مستقیم و مخفى انتخاب مى
 کرد تا قبل از توسعه دانشکده دو دفتر را براى شوراى سازمان دانشگاه انتخاب مى

بطور کامل در دست  دانشگاه تهران، سازمان دانشجویان ى شدن نفتنهضت مل
بود. اما نهضت ملى، فضاى سیاسى دانشگاه را به نفع نیروهاى ملى  تودهحزب  اعضاى
هاى ملى ، اکثریت را نیرو1335بطورى که در انتخابات سازمان در سال  تغییر داد.

انجمن اسلامى شوراى من در آن زمان، علاوه بر عضویت در  بدست آوردند.
دانشجویان نیز فعال بودم و براى ترغیب دانشجویان ملى به  در سازمان ،دانشجویان
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را تشویق  طليعهخانم رفتم. در همین راستا،  ها مى دانشکده شرکت در انتخابات به اکثر
ها، روابم ما را باهم  انتخابات شرکت کند. این نوع فعالیت کردم که کاندیدا شود و در

روزها، بعد از پایان درس کلاسها هر دو باهم به منزل  تر کرد، بطورى که اکثر نزدی 
نزل آنها در بود و م مهدوىحضور کوچه  راه امین رفتیم. در آن زمان منزل ما در سه مى

مند  هر دو احساس کردیم که به هم علاقه به تدریج ، كوچه رخشانى.ایرانخيابان 
درآمد منظم و مستقلى نداشتم. در سال  ایم. اما من هنوز درسم تمام نشده بود و شده

ازدواج با خانواده مطرح کردم. اگرچه این  چهارم دانشکده، نظر و تصمیم خود را براى
داشت و هضم آن کمى مشکل بود، اما به  ش انتخاب همسر براى خانواده ما تازگىرو

توانستم رضایت و موافقت آنها را  هاى مستقیم با پدرم و مادرم هرحال با صحبت
مراسم رسمى خواستگارى توسم  بدست آورم. بطورى که در اواخر سال تحصیلى،

هاى  ا در سازمان بیمهر مادرم صورت گرفت و خوشبختانه در همان سال کارم
خوراکى دانشکده  اجتماعى کارگران شروع کرده بودم و با کار در بخش مواد

اتمام تحصیل  داروسازى مشکل سربازى را هم، بطور موقت حل کرده بودم، پس از
 مرحوم مراسم رسمى عقدمان برگزار شد. در این مراسم 1333ام فروردین  در سى

با  اسفندماه همان سال، مراسم ازدواج ما، همزمان 11عاقد بود. در  طالقانى  اللّه آیت
 برگزار شد. رپایدارف على دكترمراسم عقدکنان خواهرم با 

 شیرازو  اصفهاندو روز بعد از مراسم ازدواج، باتفاق همسرم براى دو هفته به 
 تور ایرانشركت هاى  کردیم. در آن زمان بهترین سرویس سفر را اتوبوس سفر

دوستان زیادى داشتیم که مایل بودند و اصرار داشتند که مهمان آنها  شیراز داشتند. در
هم بطور جدى رقابت کردند. اما با و خانواده حدائق سيف اصغر على باشیم. خانواده
حدائق موفق شد. ما آن دو هفته را در منزل آنها مهمان بودیم اما  درنهایت خانواده
خانواده برد.  هر روز ما را به تماشاى مراکز دیدنى شهر مى سيف مرحومبرادریا پسر 

شد. بزرگ این  ب مىمحسو شیرازهاى قدیمى و بسیار معتبر  خانواده یکى از حدائق
در  ،عماد حدائق مرحوماز علماى برجسته فارس و معروف بود.  ،یوسف ابنخانواده 
مهمان  شیرازنزدی  به ما بود. او بود که اصرار داشت ما در  از دوستان بسیار تهران

حاج  مرحومفرزند  ،سيف اصغر علىباشیم.  ئقحداحسين  مرحومخانواده برادرش 
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دانشجوى زبان سیف  اصغر علىبود.  شیرازمذهبى  هاى از مدیران هیئت علىملاّ 
را نداد و او هم  فرانسه پدرش به او اجازه سفر به فرانسوى بود و شاگرد اول شد. اما

انجمن اسلامى ، با تهراناش در  دانشجویى در دورهسیف  اصغر علىنرفت. 
همکارى داشت. از  خداپرستان سوسیالیست و تا حدودى با نهضت دانشجویان
نیز در این  ان فرارویىبرادرو  ىمنصور احمد دكتر، آقایان ىشیرازدانشجویان 
هاى  فعالیت شیرازتحصیل و برگشتن به  ها بودند. این دانشجویان پس از پایان فعالیت

دادند. یکى از کارهاى همین افراد، انتشار  هاى متناسبى ادامه اسلامى خود را در قالب
تهیه و براى من بود. آنها مطالب خود را  «آموزان فارس دانشجویان و دانش»روزنامه 

کردم و پس از چاپ آن را با  تکمیل مى آنها را تهرانفرستادند و من در  مى تهرانبه 
 کردند. مى فرستادم و آنها توزیع مى شیرازپست سریع به 
برگشتیم. همان شب مطلع شدیم  تهرانبا همسرم به  1334فروردین  13در روز 

و سایر نشریات نهضت  مصدق راهروزنامه ، که نهضت مقاومت ملىخانه  چاپ که

و  حسنمحمد) عسگرىبرادران کردیم، لو رفته و  ملى را در آنجا چاپ مى مقاومت
در جاى دیگرى آن را  ند که شرحا بازداشت شده سحابى مهندس ( ورضامحمد
  ام. داده

پدرم اصرار داشت در منزل آنها و با آنها بمانیم. برادرم  شیرازپس از بازگشت از 
کردند، و ی  اطاق هم به ما  با همسرش در ی  اطاق زندگى مى ىیزد كاظم دكتر

 راضىن با این ترتیبات کردیم. اما م سایر امکانات همه مشترکا استفاده مى دادند. از
دادم مستقل زندگى کنم. اما به احترام پدر مدت کوتاهى را با آنها  مى نبودم و ترجیح
هنوز کافى براى پرداخت اجاره ماهانه نبود. در این زمان باجناق من،  بودیم. درآمدم

داشت، که  ژالهخیابان بالاتر از  زرین نعلخيابان منزلى در  ،ىكاظم ابوالفتوح مرحوم
بود، اکثر  شهر ميانهکیلومترى  10در  دهكده ترك،کشاورزى در  اش چون کار اصلى

ماند. بنابراین از  آنها خالى مى زرین نعلگذرانید و منزل  مى ایام سال را در همانجا
در این منزل بودم با شروع کارم در در مدتى که  منزل پدرم به این منزل رفتیم.
ام بوجود  دو برابر شد و گشایشى در زندگى ام بش از نمایندگى لدرلى، درآمد ماهانه

ساده و کوچ  افتادم. برحسب تصادف  آورد. بطورى که در صدد خرید خانه، ولو
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پیدا کردیم که هم جاى آن براى ما  حریرچيانمنزل کوچکى را در انتهاى خیابان 
هایشان در همین  با خانواده بود و هم قیمت آن. دو نفر از خواهران خانم، مناسب

آقا احمد آقا و حاج رحیم اش و دو نفر از عموهایم، حاج خیابان و خواهرم با خانواده
بودم، مبلغى هم از  انداز کرده کردند. کمى پول پس نیز در همین منطقه زندگى مى

خریدم. این  تومان 19555اى را به مبلغ  و نیز از شرکت وام گرفتم و خانهپدرخانم 
شد. در  خانه قدیمى بود نیاز به تعمیراتى داشت که انجام دادم و آماده براى سکونت

توانستم  به دنیا آمد، خليلاین زمان همسرم حامله بود و هنگامى که اولین فرزندمان 
 بيمارستان ميثاقيهمنزل جدید ببرم. وضع حمل همسرم در همسرم و نوزاد را به 

ـ دختر عمه خانم و مادر آقاى  شفيقه هروآبادى( و توسم خانم خمینى مصطفى)
 ، که از ماماهاى بسیار زبردست و پرکار بود، انجام شد.نبوىبهزاد  مهندس

وچ  ولى باصفاى جدید، و با ورود نوزاد، خانه محقر ما پر با استقرار در منزل ک
  شادى و آرامش بود. اما بزودى مجبور شدم خانه را بفروشم. از

پدرم یکى از معتمدین محل و مورد احترام مردم بود. برخى از افراد محله، که 
دادند تا  توانستند با آن کارى انجام بدهند، به پدرم مى اى داشتند اما نمى ذخیره مختصر

معاملاتى انجام بدهد و سهمى از درآمدش را به آنها بدهد. پدرم معمولاً با  با پول آنها
فروخت، خیلى دقیق  خرید و مى داد و کالایى را مى اى انجام مى معامله این پول هر
نوشت و در پایان هر دوره، وقتى تمام آن کالا به  جداگانه در دفاتر خود مى حسابش را
و  45کرد و برحسب قرارداد، که عموما  فت، سود حاصله را حساب مىر مى فروش
نمود  کرد و هر موقع مراجعه مى صاحب سرمایه را از معامله حساب مى بود سهم 35

طبیعى بود که سود حاصله از معامله ثابت نباشد و تغییر کند، کم یا  پرداخت. به او مى
  زیاد شود.

 تومان نزد پدرم 4555د که مبلغى حدود یکى از مراجعین پدرم ی  روحانى بو
کرد  داد حساب مى گذاشته بود و پدرم هر ماه سود معاملاتى را که با پول او انجام مى

پرداخت اما به علت وضع رکود بازار چند  تومان مى 955سهم او را حدود ماهى  و
تراض تومان در ماه کاهش پیدا کرده بود و این موجب اع 055سود معاملات به  ماهى
اش را اداره  تواند زندگى گفت نمى روحانى بود. او چون دو زن داشت به پدرم مى این
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گفت من به تو نزول پول  تومان را به او بدهد. اما پدرم مى 955باید ماهانه  کند و
شود طبق  سهم سودى که از انجام معامله با سپرده تو حاصل مى دهم، بلکه نمى

نوبت که من نزد پدرم بودم، ناظر جر و بحث این مرد با  ی  دهم. در قرارمان به تو مى
آمیز او بودم. او اصرار داشت که پدرم فورا پول او را به او  توهین هاى پدرم و حرف

ام بفروشم و سپس پول  من باید کالایى را که با پول تو خریده گفت بدهد. اما پدرم مى
او  بانهاد و بى رشتسخنان د قبول آن نبود و من از تو را بدهم. اما او حاضر به

 برو آخر ماه بیا و کل پولت را بگیر. عصبانى شدم و با پرخاش به او گفتم
روزهاى بعد رفتم و به هر ترتیبى بود منزل مسکونى خودمان را در خیابان  

ام دچار  فروختم و در آخر ماه پول آن مرد را پرداختم. اما خود و خانواده حریرچیان
ار خانه ما اگرچه برطبق قرارداد براى تخلیه منزل به ما ی  ماه خرید مشکل شدیم.

چند روز بعد اثاث خود را آورد و با اصرار در منزل گذاشت و  مهلت داده بود، اما
اجاره کردم و به  نارم  مکان کردند. من با عجله منزلى را در عملاً به منزل جدید نقل
ل به خانواده خیلى سخت گذشت. تا اینکه برحسب منز آنجا منتقل شدیم. در این
 تهرانپشت اداره رادیو  راضىآشنا شدم. این گروه در ا ساز تصادف با ی  گروه خانه

هاى ویلایى  انهـبود، خ زرین نعلشخصى به نام  ، که متعلق بهشریعتىدر خیابان 

خودشان هم ترتیبى داده بودند که اگر خریدار در  كوى كاخ.نام ساختند به  جدید مى
بپردازد و قسطى ماهیانه در آن را  بقیه حد کمى از بهاى خانه را بپردازد، بان 

ویلایى دو خوابه، مدرن و  هاى ها دیدن کردیم. خانه درازمدت بگیرد. از خانه
ساخته شده بود.  بگرمها براى اولین بار حمام و آ نسبتاراحت بود. در این خانه

بقیه پولى که  هزار تومان قرارداد بستم و با 95بلافاصله براى ی  خانه ویلایى به مبلغ 
ریال را  455555از فروش خانه قبلى داشتم، قسم اولیه را دادم و بقیه برابر با حدود 

اده آم ریال. پیمانکار هم خیلى زود خانه را 1345هم بان  پرداخت. با اقساه ماهیانه 
براى  دایر شود و شد. آنها كوى كاخخواستند هرچه زودتر  کرد و تحویل داد. آنها مى
وسایل  ی  باشگاهى درست کرده بودند که همه نوع راضىرونق بازارشان، در همین ا

در  ورزش تفریح، از استخر و غیره داشت و بزودى مراجعین به باشگاه نیز زیاد شد.
  مکان کردیم. به منزل جدید نقل 1334اسفند 



     ازدواج، خانه و خانواده

 

019 

 بخش بود. از زمانى که زندگى در این خانه جدید براى ما بسیار راحت و آرام
 کردم، شرکت هم ی  ماشین فولکس واگن وقت براى نمایندگى لدرلى کار مى تمام

 برایم خریده بود، بنابراین زندگى درمجموع راحتى فراهم کرده بودم. در همین منزل
 را به ما عطا کرد. محیم بیرون از منزل نیز آرام ساراه خداوند فرزند دوم ما، بودیم ک

اى که برایش  با دوچرخه ،خليلها دوست شده بودیم. پسرم  همه همسایه بود. با
کرد. گاهى هم با  سوارى مى راحتى در خیابان بیرون از خانه دوچرخه خریده بودم به

کرد. تا شهریور سال  رفت و براى منزل خرید مى لى سر کوچه مىبقا اش به دوچرخه
 ترك کردم در همین منزل ساکن بودیم. را ایرانکه  1331

 و آمدن خانواده، منزل را اجاره دادیم، چه امیدوار بودیم آمریکاپس از سفر به 
 هاى ما در ، فعالیت1340در سال  برگردیم. اما پس از آن که ایرانروزى بتوانیم به 

 برگشتیم، چون دیگر روشن بود که تا رژیم آمریکاخاورمیانه متوقف شد و مجددا به 
 برگردیم، تصمیم گرفتیم که به ایرانتوانیم به  حاکم است نمى ایراناستبداد سلطنتى بر 

 چه با توجه به تعداد افراداى خریدارى کنیم  جاى اجاره کردن منزل یا آپارتمان، خانه
 اى بخریم. بنابراین دادیم، صرفه در آن بود که خانه اى که باید مى خانواده و اجاره

 دانشكده پزشكى بيلور( به هیوستن رفتم و در 1134) 1343هنگامى که در سال 
  کار شدم براى خرید خانه نیاز به پول داشتم، خانه کوى کاخ را فروختیم. مشغول به



 



 

 
 

 صل پنجمف
 

 و اسلامى هاى سیاسى، اجتماعى فعالیت
 

 هاى اجتماعى ورود به عرصه فعاليت
 هاى دید و درگیرى و مشغولیت گسترده من در کارهاى پدر، علیرغم سن کم، افق

 14-13آموز  تر از محدوده ذهن ی  دانش ذهن مرا نسبت به زندگى به مراتب وسیع
را تحت تأثیر خود قرار داده بود. این ساله سیکل دوم دبیرستان کرده و زندگى م

هاى منفى هم داشت. به بازدهى درسى من لطمه زد و مرا  بدون تردید جنبه گرفتارى
ام بود بازداشت. اما جهات مثبت فراوانى هم داشت. خیلى زودتر  علاقه از آنچه مورد

کشاکش داد، به میدان درگیرى و  طلبید و اجازه مى سن و سالم مى و بیشتر از آنچه
طبیعت همکارى و کم  به پدر طورى بود که با طیف وسیعى از  اجتماع وارد شدم.
کوچه و خیابان، از قناد و نانوا، آردفروش و آسیابان گرفته تا باربر و  مردم، مردم عادى
دان و روحانى در تماس کارى  و استاد و وکیل مجلس و حقوق چى پاسبان و درشکه

كشاورز )پدر، از همه تیپ بودند، هم وکیل مجلس بود  دایم بودم. مشتریان مغازه
)رئیس شوراى نیابت سلطنت  ىتهرانالدین  جلال سيدو هم سیاستمدارى نظیر  (صدر

 روحانى و خطیب و منبرى و هم امام و پیشنماز هم فلسفى،(، و انقلابدر هنگام 

مسجد امام  آقا معزى حاج و سقاباشىمسجد  امام چىاسلامبول یحيى آقا حاج) مسجد
 .لواسانى صادق حاج سيد  اللّه آیتباصفا  )در خیابان گوته( و هم روحانى معزالدوله

 اندیشى به روحانیون پدرم روى اعتقادات قلبى و صداقت خودش، تا سرحد ساده
بسته بود. اما آنها که  د اخوت شرعىلاعقاعتماد داشت. تا آنجا که با بعضى از آنها، 

آنها خیلى اعتماد کرده بود، چندان به عهد و پیمان خود وفادار نماندند، و با  پدر به
کردند و پدر را اذیت کردند. اما اخلاق پدر این بود که اگر از کسى بدرفتار  پدر خیلى
سر و صدا با او قطع رابطه و او را به  گذاشت و بى سر به سرشان نمى دید نامردى مى
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کرد. اما من که از  او مرتب همین روش را به ما هم توصیه مى کرد. حال خود رها مى
توانستم  ه بودم، به اقتضاى سنم نمىکنار پدر، در مغاز نزدی  و به طور دایم در

 تفاوت باشم. بى
 یکى از روحانیون برجسته محل، که با پدر عقد اخوت شرعى بسته بود، و زندگى

اى داشت، روزى از من خواست که به جاى پسر بزرگش که همسن و سال  بسیار مرفه
درس خواندن بود، اما نه اهل درس بود و نه اهل کار، بروم امتحان بدهم. او حال  من

آهن استخدام  خواست در راه و از درس خواندن عقب افتاده بود، اما چون مى نداشت
دیپلم سیکل اول نیاز داشت براى به دست آوردن آن، در امتحانات متفرقه  بشود به
ثبت نام کرده بود. اما پدرش که به موفقیت او  قزوین)سیکل اول( در  کلاس نهم

و در  قزوینپدرم را وسوسه کرده بود که من به جاى او بروم در  .امیدى نداشت
هایم خوب  هاى کارى فراوان پدر، درس من علیرغم گرفتارى امتحانات شرکت کنم!!
ام را بالا ببرم تا جبران کمیتّ بشود. در  کیفیت مطالعات درسى بود. زیرا مجبور بودم
به معلم براى من کافى بود تا  توانستم حاضر بشوم، گوش دادن مى سر هر درسى که

 بسپارم. درس استاد را به خاطر
پدر هرقدر اصرار کرد که به جاى پسر آن روحانى بروم امتحان بدهم، زیر بار 

از پدر و آن روحانى، که امام مسجد محل نیز بود سخت ناراحت و برافروخته  نرفتم.
کرد که  عادى تلقین مى از ی  طرف او در جلسات مذهبى تبلیغ و به مردم شده بودم.

ها را به  کند. نباید بچه دین و لاابالى مى ها را بى و علوم جدید بچه مدارس جدید
و یا اجازه داد این دروس جدید را بخوانند و پدرم را ملامت  مدارس جدید گذاشت

کرد که به  گذارد. اما حالا او به من اصرار مى به مدرسه مى کرد که چرا فرزندانش را مى
آهن  اش بروم امتحان بدهم تا او بتواند در راه بیکاره هنر و تنبل و ى پسر بىجا

واقب این کار براى من فکر کند. اگر اتفاقى ع استخدام شود. حتى حاضر نبود به
براى آن روحانى و پسرش عواقبى نداشت.  شدم. افتاد، این من بودم که جریمه مى مى

گذشت زمان امتحانات، موضوع منتفى شد. او  ااصرار مکرر پدر اثرى نکرد و بالاخره ب
خواست به جاى پسرش امتحان  اما مى ور دولت شد،ـخ گفت نباید نان به مردم مى

  آهن بشود. بدهم که او کارمند راه
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 ر چنین شرایطى و در ارتباه وسیع با مردم بود که ذهن من دوران بلوغ خود راد
مند و  جتماعى، سیاسى، فرهنگى، علاقهگذرانید و خود به خود به خیلى از مسایل ا

ها و  هاى مساعد بود که ابتدا به کم  چند نفر از همکلاسى شدم. با این زمینه آشنا
را  آموزان مجله دانشهاى دیگر،  و دبیرستان دارالفنونهاى خودم در  سال سن و هم

و  جمعيت تعاونى خداپرستان، سوسياليست اپرستاننهضت خدساختیم، و به  منتشر
، به 1331 مرداد 19کودتاى سپس در سالهاى بعد از  اسلامى دانشجویان انجمن

( پیوستم. 1331) دوم جبهه ملى( و 1331-1331)سالهاى  ملى نهضت مقاومت

جنبش »هاى خود را جداگانه در  این نوع فعالیت گزارش و شرح نسبتا کامل
در اینجا بطور خلاصه به این  1ام. منتشر کرده «7551و  7581دانشجویى در دو دهه 

  کنم: ها اشاره مى فعالیت
 
 سوسياليست نهضت خداپرستان .7

 بعد از مختصر صحبتى (كاظم دكتر)بود که ی  روز برادر بزرگترم  1310شاید سال 
هاى خانوادگى متفاوت بود و براى من تازگى داشت مرا به حضور  که با نوع صحبت

بت دعوت و تشویق کرد. صح خيابان رى، خيابان آب منگل،اى، در  جلسه در
در آن روز با من، ی  صحبت عادى و خانوادگى نبود، او از مسئولیت  مختصر برادرم
ضرورت شناخت مبانى فکرى دینى و فعالیت جمعى و گروهى برایم  مسلمان بودن،

ها برایم تازگى داشت، با مسائل سیاسى قبلاً آشنایى  آن صحبت صحبت کرد. همه
به جلسه، چیز دیگرى بود. او در  هاى برادرم و دعوت صحبت مختصرى داشتم اما

رود و بهتر  نیز به آن جلسه مى ،اسماعيل دكتربرادر دیگرمان،  ضمن صحبت گفت که
 برگردیم. است باهم برویم و باهم

بودیم او در کلاس دهم و من  دارالفنوندبيرستان در آن موقع هردوى ما محصل 
 تم.کلاس هش در

                                                           
 .1391، ابراهیم یزدى، انتشارات قلم 1335و  1315جنبش دانشجویى در دو دهه  .1
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 در روز موعود، هردو باهم به محل تعیین شده رفتیم. محل برگزارى آن جلسه در
کرد. در آنجا با  بود. خود او هم جلسه را اداره مى نخشب محمد دكتر مرحوممنزل 
هاى خودمان آشنا شدیم که عبارت بودند از:  چهار نفر دیگر، از هم سن و سال سه یا
 ىقم رضوى باقر(، نخشب محمد دکتر، برادر نخشب مهندس)بعدها  انيکمك رضا
در انتخابات دوره  قماز وکلاى دادگسترى و کاندیداى  ،ىقم رضوى مهدى)پسر 

الدین و شاید  ، شریفچى منهاجى، تفنگبه نام  آموز دیگرى دانش شانزدهم مجلس(،
 آنها را به خاطر ندارم. سامىکه ا ی  یا دو نفر دیگر

کرد. او خیلى محکم، با حرارت و با  جلسه را خوب اداره مى نخشب مرحوم
کرد. او درضمن صحبت با چشمان نافذ خود به چشمان مخاطبین  صحبت مى احساس

 شد تا از تأثیر کلام خود بر آنها مطمئن شود. ىخیره م و شنوندگان
ها، ضرورت مبارزه با ظلم و ستم،  او درباره بدبختى و فقر و محرومیت مسلمان

براى برقرارى عدالت اجتماعى، تساوى، اخلاق، مسئولیت افراد براى رفع ظلم  مبارزه
ر برابر سلطه تغییر سرنوشت، آینده بهتر براى اکثریت مردم، استقلال کشور د و ستم،
کرد.  از فساد حاکمیت و خودفروختگى آنان به بیگانگان، صحبت مى بیگانگان،

را، که به تازگى به سب  جالبى « السلام علیه  علىسخنان »قطعاتى از  درضمن صحبت
هرکس خواند. او بعد از صحبت، با اصرار از  شده بود، مى ترجمه فاضل جوادتوسم 
ها شرکت کنند. او محرك خوبى  کوشید تا همه در بحث مى خواست تا نظر بدهد و مى

شنوندگان خود را به حرکت و فکر وادارد. بعد از حدود دو  دانست چگونه بود و مى
شد.  همه حاضرین در آن شرکت داشتیم جلسه ختم مى ساعت بحث و گفتگویى که
  محل ادامه پیدا کرد. هفتگى در همان تشکیل این جلسات به صورت

تر و با ما دو برادر کوچکتر صحبت کرد  در خلال این مدت برادرم بیشتر و مفصل
 مرحومما نظر خواست. حدود سه یا چهار هفته بعد بود که هم برادرم و هم  و از
 «سوسياليست نهضت خداپرستان»وجود ی  سازمان مخفى تحت نام  ، ازنخشب

کردند و ما را به عضویت در آن دعوت کردند. طبیعى بود که ما همه  براى ما صحبت
چى بقیه اعضاى جلسه، برادرهاى  به استثناى منهاجى، تفنگ آن را پذیرفتیم. شاید
سازمان بودند. درواقع در نهضت تصمیم گرفته شده بود که  ارشدشان عضو نهضت
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آموز  وجود بیاورند و براى این کار دعوت از برادران دانش بهنهضت را  آموزى دانش
  ترین راه بود. آسان ترین و هرکس، مطمئن

بند بند مرامنامه را  نخشب مرحوممرامنامه نهضت را به ما دادند و ما خواندیم. 
در منزل کنم مراسم عضویت  توضیح داد. اوراق عضویت را پر کردیم. فکر مى براى ما

از کارمندان قدیمى  خامه زرینها برگزار شد.  در محله عرب ،خامه زرین ابوالقاسم
 او هم مرد جالب و پرکارى بود. شهردارى بود.

کنندگان در جلسه به عضویت در نهضت درآمدند،  بعد از این که همه شرکت
آموزان عضو  آموزى نهضت به وجود آمد. هری  از دانش شمرکزى شاخه دان هسته
خواند دوستان خود را مطالعه کرده و آنهایى را  بود در دبیرستانى که درس مى موظف
حوزه »اى به نام  دهند به جلسه ویژه شرایم عضویت در نهضت تشخیص مى که واجد

لا خيابان  پاچناردر  ،رضوى باقردعوت کند، جلسه تبلیغى هر هفته منزل  «تبليغى
 شد. مى برگزار خيام

گرفتیم، با آنها روى موضوعات مختلف  در محیم مدرسه ما افراد را زیر نظر مى
کردیم. خصوصیات اخلاقى و رفتارهاى اجتماعى آنان را  نظر خود بحث مى مورد
یافتیم به جلسات هفتگى  و واجد صلاحیت مىکردیم و اگر آنها را آماده  مى مطالعه
کنندگان بالاجبار  کردیم. اداره این جلسات طورى بود که همه شرکت دعوت مى تبلیغى
اى که فرد جدید در  کردند. بعد از چند جلسه، برحسب علاقه ها شرکت مى بحث در
داد و براساس گزارش معرف او، فرد مورد نظر طى  مباحث از خود نشان مى این

پذیرفت، نهایتا رسما عضو  شد و اگر مى عضویت در نهضت دعوت مى تشریفاتى به
اعضاى جدید و سپس در حوزه مربوه « حوزه آزمایشى»براى مدتى در  شد. ابتدا مى

  کرد. محل تحصیل خود شرکت مى به دبیرستان
*  *  * 

 و ورود ى جنوبىافریقاو تبعیدش به  ایراناز  شاهو فرار  1315شهریور بعد از 

، جو سیاسى جامعه به شدت باز شد. کلیه زندانیان ایرانبه  متفقيننیروهاى نظامى 
آزاد شدند و انواع احزاب سیاسى تشکیل شدند. این احزاب، طیف وسیعى را،  سیاسى
فکرى و عقیدتى، تشکیل سیاسى، استقلال یا وابستگى به بیگانگان و مبانى  از نظر
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بود که در مهرماه  ایران تودهحزب اولین حزب سیاسى که به وجود آمد  دادند. مى
بازداشت شده بودند، اعلام  شاهرضانفر که زمان  03هاى گروه  باقیمانده توسم 1315

، هر نوع فعالیت سیاسى ممنوع پهلوى شاهرضادر دوران حکومت  موجودیت کرد.
حمایت کرده بودند  رضاخانکه ابتدا، از بر سر کار آمدن  ایران هاى بود. کمونیست

به بعد سرکوب و به کلى تار و مار شدند. اما  1315یا  1359 هاى بعدها، از حدود سال
و سایر  عبدالصمد كامبخشآمد با کم   ایرانبه  آلماناز  ارانى تقى دكتروقتى 

وجود آورد، که بعدها کشف و تمامى آنها دستگیر و  تشکیلاتى به ایرانهاى  کمونیست
افراد به جز این  1315شهریور معروف شدند. در  نفر 03به زندان افتادند، که به گروه 

همه آزاد شدند و با همکارى باقیماندگان از  ، که در زندان درگذشته بود،ارانى دکتر
هاى قبل از روى کار آمدن  ى سال«ها دموكرات سوسيالیا  اجتماعيون عاميون»حزب 

را  ایران تودهحزب در مهرماه همان سال،  ،سليمان ميرزا اسكندرى، نظیر شاهرضا
 تأسیس کرد.
 در مرحله دوم، متفقینها، در مرحله اول، و  ، از حمایت کامل روستودهحزب 

 در نیمه دوم شاهرضانازى و فاشیسم بود.  آلمانعلیه  متفقینبرخوردار بود. جنگ 
 بسیار ایرانها در  ىآلمانگرایش پیدا کرده بود و  آلمانسلطنت خود، به شدت به طرف 

کردند و توجه مردم را به خود جلب کرده بودند.  فعال شده بودند و تبلیغات زیادى مى
که یکى از محورهاى عمده آن علیه فاشیسم بود؛  تودهحزب شروع جنگ فعالیت  با

ها و مبارزه با فاشیسم مفید و ضرورى به نظر  ىآلمانسازى تبلیغات  خنثى براى
  رسید. مى
، احزاب ملى دیگرى نیز به تدریج اما با تأخیر دو یا ایران تودهحزب گذشته از  
نیز توسم  انگلستانساله، پا به عرصه وجود گذاشتند، احزاب فرمایشى وابسته به  سه
بود که  تودهحزب در صحنه ظاهر شدند. اما این  آنگلوفيلاصطلاح  به ناصرع

آموزى رشد کرده و جو  محافل کارگرى و دانشجویى و دانش توانست به سرعت در
 اختصاص بدهد. غالب سیاسى را به خود

 ىمارکسیستادات رچه در اوایل رنگ ضد مذهبى نداشت و اعتقـاگ تودهحزب 
ساخت و بیشتر به عنوان ی  حزب ملى طرفدار رنجبران و  را پنهان مى خود
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کرد، اما در عمل به تدریج به خصوص در مراکز علمى،  فعالیت مى زحمتکشان
ساخت و علیه هر نوع  ها، جوهر ضد دینى خود را ظاهر مى دبیرستان دانشگاهى و
 کرد. مبارزه مى مذهبى گرایش یا باور

 ها فعال بودند به نیز در مراکز دانشگاهى و دبیرستان بهایيان، تودهعلاوه بر حزب 
، دانشگاه تهرانها و  وزارت فرهنگ و دبیرستان 1319تا  1311هاى  طورى که در سال

ها و مجلات  تبدیل شده بودند. روزنامههاى این دو گروه ضد اسلامى  مرکز فعالیت به
کرده و مدیران . . . عموما و اکثرا تمایلات غیر دینى و یا  محافل علمى و تحصیل و

ها آن چنان بود که  داشتند. به طورى که جو غالب مدارس و دانشکده ضد دینى
همه طرف تحت فشار بودند. فشار نه از جانب دولت و حکومت،   جوانان مسلمان از

 غیرمسلمان و ضد اسلام. که از جانب نیروهاىبل
 آموزان، دانشجویان و جوانان مسلمان به علت ضعف منطق از طرف دیگر، دانش

 هاى مخالف دینى خود قادر به مقابله با فشارهاى سیاسى، اجتماعى و فرهنگى گروه
 نبودند.

 بود. باورهاى دینى عموما با خرافات غیردینى و بعضا ضد دینى آلوده و آغشته
 آموزان و دانشجویان هاى ضد دین هم درست روى همین نکات، که براى دانش گروه

 گذاشتند. غیرقابل دفاع بود، انگشت مى
ساله نیز چنین باورى را در میان  15تبلیغات سالیان دراز، خصوصا در دوران 

مختلف مردم به وجود آورده بود که رفتن به مدارس جدید و تحصیل علم  اقشار
دینى؛ اعتقادات دینى با علم و دانش مغایرت دارند؛ اعم از  با بى دف استمترا

شدن، دست  یىاروپاکردند. و بر  ها، این باور را تبلیغ مى غیرکمونیست ها و کمونیست
ورزیدند.  ناپذیر رشد و ترقى، اصرار مى معتقدات دینى، به عنوان راه اجتناب کشیدن از
هاى مسلمان نیز باورشان شده بود که تحصیل علوم  دم و خانوادهمختلف مر اقشار

.. ، با دین مغایرت دارد. درنتیجه فتن فیزی  و شیمى و علوم طبیعى .گر جدید یاد
باور اما طردکننده  هایى دین مجذوب کامل علوم جدید و منکر دین و دسته هایى گروه

 جدید شده بودند. مطلق علوم
 ا از دانشجویان اعزامى به خارج، که در میان آنان تعدادىه با برگشت اولین گروه
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 دین نشده بودند، بلکه با احساس و ، نه تنها بىاروپاشمار، برغم تحصیل در  انگشت
 ترى به مبانى دینى برگشته بودند، با شروع به تدریس در دانشگاه وجود اعتقاد عمیق

 هاى مختلف، و در ن در دانشکدهتعدادى اندك، اما قابل توجه از جوانان معتقد و متدیّ
 ها به وجود آورد، که هم متدیّن بودند و هم تحصیل کرده. اگرچه کرده میان تحصیل

مایه و آن تبلیغات سوء را به تدریج سست کرد،  وجود این گروه جدید آن باورهاى بى
 هاى علمى به هر حال بسیار زیاد و فشار بر این جوانان، در آن دوران در محیم اما

 شدید بود.
، کسانى اروپادر واکنش به چنین جوى، اگرچه استادان مسلمان تازه برگشته از 

هایى را شروع  تلاش شيخ، دكترو  قریب دكتر، بازرگان مهندس، سحابى دكتر نظیر
ثالات و ـبا سخنرانى و نوشتن مقالات، س بازرگان مهندس رادى نظیرـاف کرده بودند، و
دادند، اما روشن بود که  اساسى آن روز را مطرح کرده و جواب مى شبهات و مسائل
ان خود دانشجویان به وجود آید. در پاسخ به این ـحرکتى از می بایستى کافى نبود و مى

همزمان از میان دانشجویان شکل گرفتند. که عبارت شاید  از بود که دو سازمان،ـنی
 نهضت خداپرستانو  دانشگاه تهران دانشجویان انجمن اسلامىبودند از: 
 .سوسياليست

 ، براى مقابله با فشارهاى یاد شده وسوسیالیست نهضت خداپرستانقبل از تأسیس 
 فظ هویت دینى، مبارزه با خرافات دینى و همچنین واکنش به اوضاع نابسامان

 تصادى و سیاسى، جلسات کوچ ، پراکنده و محدودى به ابتکار خود دانشجویاناق
 بدون ند،قمتشکیل شده بود. در این جلسات هرچند نفرى از دانشجویان و جوانان علا

 کردند. از میان این هاى فرهنگى مى این که اسمى روى گروه خود بگذارند، فعالیت
 (مهندس)گیرتر بود. یکى گروهى بود که  ها فعالیت دو گروه روى هم رفته چشم گروه

 استاد مسلم فلسفه الهیات، با آنها ،آشتيانى مهدىميرزا  مرحومفرزند  ،آشتيانىجلال 

 که در آن زمان هنوز نام ،نخشب( دكتر) مرحومهمکارى داشت و دیگرى گروهى که 

کرد.  بود، نیاز این دو را گرد هم آورد و تشویق به همکارى مى مكانيکاش  فامیلى
  در دانشکده حقوق. نخشب محمدخواند و  در دانشکده فنى درس مى آشتیانى جلال
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 به کم  و دارالفنوندبيرستان هسته گروه اول درواقع همان افرادى بودند که در 

 را تأسیس کردند كبيراميرانجمن اسلامى جوانان  الدین نوربخش كمالسید  راهنمایى
 (. این افراد بعدىیزد کاظم(، )مسعود الحساب على محمد، بدیعى، رضوى جوادمحمد)

 از ورود به دانشگاه، با جذب دانشجویان دیگر، جلسات دینى منظمى را در منزل
 دادند. تشکیل مى رضوى جوادمحمد
 دو گروه به زودى باهم آشنا و درهم ادغام شدند و فعالیت مشترکى را آغاز ینا

نهضت »کردند. از درون همین جلسه مشترك بود که بعدها سازمانى به نام 
هاى  پدید آمد. دانشجویان پرشور مسلمان از دانشکده «سوسياليست خداپرستان

ت دو گروه یاد شده کم و بیش باهم آشنا شده و خود را جلسا مختلف، که در طى
به هم پیوستند. افراد « سوسیالیست نهضت خداپرستان»نام  همدرد یافته بودند، تحت

 مهندس، نيا شكيبجلال  مهندساولیه و فعالان نام برد.  توان از مثسسین زیر را مى
 ،راضىحسين ، نخشب محمد، رضوى جوادمحمد ،پروهان مهندس، حساسيان

 دكتر، ىیزدكاظم  دكترجلال(،  مهندس)برادر  آشتيانى، جعفر بيدارى، دهقان احمد
 دكتر، مسعود محمد دكتر، بدیعى دكتر، اتفاق ناصر دكتر، شمسانى جواد
حسين  دكتر، مسترشد دكتر پرویز پيشوازاده، دكتر، شيخ دكتر الدین، شرف
)کارمند  خامه زرین لقاسمابواو ...  طليعهفریدون  دكتر، پورفر دكتر، بخش زینت

، زنوزى، منفرد ،نيكيار، لاجوردىحسين )صاحب دفترخانه(،  نهاوندىشهردارى(، 
 ،گدابلو ،نوربخشمنوچهر  مهندس، الحساب على، مصطفوى، مرجایىكریم 
، كاشفى، رضا گرمانحسين  دكتر، كمونه، الدین( شرف دکتر)برادر الدین  شرف

 و ... کسان دیگرى که نامشان متأسفانه به یادم نمانده است. نيا شكيب حبشى، قاسم

 (،نخشب)، رضا مكانيک رضوى باقرآموزى عبارت بودند از:  اولین هسته دانش

ند. و بعدها کسان دیگرى هم پیوست .قمراو  ىیزد اسماعيلچى،  منهاجى، تفنگ
 سازمان رشد کرد و گسترش یافت.

 آموزى عموما در شد. جلسات دانش جلسات نهضت در منازل اشخاص تشکیل مى
 در خیابان رى، آب منگل، جلسات آموزشى محدود، در منزل نخشب مرحوممنزل 
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 ى اعضا، و یا جلسات یا، جلسات بزرگتر عمومخيابان گوتهدر  آشتیانى مهندس
 ، و یا در باغپاچنار، خیام، در خیابان رضوى باقرهاى تبلیغى هفتگى خانه پدرى  حوزه
و برخى از جلسات محدود تشکیلاتى ، خيابان مقصود بيک تجریشها در  رضوىپدر 

 شدند. محله عربها ـ عودلاجان برگزار مى در زرین خامهابوالقاسم منزل  در

 بود دارالفنونآموز دبیرستان  ، در زمانى که دانشبخش زینتحسين  دكتر مرحوم
 آموزى شد. او دانشکده پزشکى را تمام کرد و مدتى هم براى جذب شاخه دانش

 رفت و زابلبه  بانهاو را مجددا دیدم. او داوطل انقلاب. بعد از رفت آلمانتخصص به 
 درمانگاهى مجانى براى بیماران زابلى درست کرد. از فقر و محرومیت مردم زابل

کند که  گفت. یکى از داستانها این بود که به مادر ی  بچه بیمار توصیه مى داستانها مى
، چند کیلویى برنج به مادر این بچه مامكميته امداد افرزندش، برنج و ماست بدهد.  به

دانست که برنج را باید چگونه بخورد! شاید هم تا آن زمان  دهد. اما مادر نمى مى هدیه
بخش مراجعه  زینت دکتراش به  ندیده و نخورده بود. روز بعد مادر به همراه بچه برنج
پرسد  خش از او مىب زینت دکترنالید  در حالى که بچه از دل درد به سختى مى کند، مى

 به بچه داد؟ که آیا برنج
تازه  بخش زینت دکتردهد، بله. برنج خام را با دست به بچه داده بود.  جواب مى

 شود. عمق فقر و نادانى مردم آشنا مى به
 از اتمام دانشکدهاز اعضاى اولیه و برجسته نهضت بود. او بعد  ،الدین شرف دكتر
ى رفت و مطب خصوصى باز کرد. او که به شدت آرمانگرا بود، با شاهپزشکى به 

ى و شهرهاى اطراف واله و مجذوب او شاهآن چنان برخورد کرده بود که مردم  مردم
از  پیش آمد. شوك این کودتا او را مرداد 19کودتاى ى بود که شاهبودند. او در  شده
درآورد، تاب و تحمل خود را از دست داد و با تزریق داخل وریدى ی  دوز  پاى
ى، بلکه شاهآور خودکشى کرد. در مراسم تشییع جنازه او نه تنها  خواب بالاى

 نیز تعطیل عمومى شد و هزاران نفر در مراسم شرکت کردند. شهرهاى اطراف
مخابرات بود، و اولین دستگاههاى تلکس را  دسـهنماگرچه  ،نيا شكيب مهندس

راه ه ، که در آن زمان در میدان سپه سابق، قرار داشت، بایرانمرکز مخابرات  در
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جعفر هاى تدریس او در منزل  داد. کلاس در نهضت اقتصاد درس مى انداخت، اما
شد. او ی  دوره کامل آراء و نظرات  برگزار مى شمیران در دروازه ،آشتيانى

داد. متن جزوه او را هنوز دارم. البته بعدها خودم هم  اقتصاددانان را براى ما درس
 مجله فروغ علمسردبير ، در همان زمان نیا شکیب مهندسنکاتى را به آن اضافه کردم. 

 هم بود.
 که دانشجوى معقول و منقول بود، در این جلسات ی  دوره اصول دهقان مرحوم

 فقه و حدیث را به ما درس داد.
 مهدىميرزا  مرحومی  متفکر برجسته است. او پسر  ،آشتيانىجلال  مهندس

 که شاگردان بسیارى راو استاد فلسفه بود  ایراناست که از علماى برجسته  آشتيانى
، آشتیانى مهندستربیت کرده بود.  فلاطورى دكتر، ىیزد حائرى مهدى دكترچون  هم
 پرداز بود. اعضاى مثسس نهضت و درواقع مغز متفکر و نظریه از

 و سوسیالیست نهضت خداپرستان اقتصادى مبانى اعتقادى و گرایش سياسى و
همچنین سازمان درونى و خم مشى فعالیت گروهى آن، و سرگذشت و سرنوشت آن 

 قرار زیر است: به
نهضت ی  گروه کاملاً اسلامى بود. اسلام  مبانى فكرى و فلسفى نهضت: .الف
بینى و ایدئولوژى  بلکه به عنوان ی  جهاننهضت نه تنها به عنوان ی  دین،  براى

کرد.  شاید این اولین بار بود که گروهى چنین نگرشى را از اسلام مطرح مى مطرح بود.
فکرى نهضت در قسمت اول مرامنامه در چند بند اعلام شده بود.  اصول مبانى

دارم همین اى از مرامنامه را به دست آورم. اما آنچه به خاطر  نسخه متأسفانه نتوانستم
بینى و زیربناى فکرى، وحدت جوهر انسانى و برابرى و  جهان است: توحید به عنوان
، مبارزه با خرافات و ىایرانمسلمانان، ... هویت ملى  ها، و برادرى همه انسان

الیسم و ماتریالیسم،  نظر فلسفى در برابر ایده هاى ضد دینى و الحادى و از اندیشه
 «.مكتب واسطه»ه رئالیسم به عنوان معتقد ب
 مخالفت و نفى و طرد تراکم ثروت جامعه در دست طبقه مواضع اقتصادى: .ب

 گیرى از مواهب خدادادى، تأمین ها در بهره خاص، اصل تساوى همه انسان
 اولویت منافع»... اعتقاد به سوسیالیزم به عنوان  هاى اولیه همه افراد جامعه و نیازمندى
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اما سوسیالیزمى بر پایه خداپرستى. به این معنا که بدون « برابر منافع فرد جامعه در
هرگز  سوسیالیسمبدون ی  جامعه توحیدى، بدون اخلاق، عدالت اجتماعى یا  توحید،
 نخواهد آمد. به وجود

 هاى خودکامه، اعتقاد به دخالت مخالفت با استبداد و حکومت مواضع سياسى: .ج
  م در سرنوشت خود از طریق انتخابات و مشارکت و مبارزه انتخاباتى.مرد

ی  سازمان مخفى بود.  سوسیالیست نهضت خداپرستان روش مبارزه: .د
هاى آن تماما مخفى بود. در  فعالیت علنى مشهود به نام خود نداشت. فعالیت گونه هیچ
، شرایم سیاسى، به جز 1331تا  1310هاى  در فاصله سالمورد بحث یعنى  هاى سال

، براى فعالیت گروهى تقریبا آزاد 14بهمن  10در  شاهکوتاهى، بعد از ترور  براى مدت
مشى مخفى براى نهضت، شرایم نامساعد سیاسى بیرونى  انتخاب خم بود. ولى دلیل
هاى سیاسى  ه دور از جنجالاز این خم مشى آن بود که نهضت ب نبود، بلکه هدف
عضوگیرى کرده، کادرسازى کند تا هر زمان که تصمیم بر فعالیت  روزمره جامعه،
شد، به اندازه کافى کادرهاى  مفید بودن آن تشخیص داده مى شد یا علنى گرفته مى

فراهم شده باشد. روش مبارزه یا فعالیت مخفى، تقریبا تا سال  آموزش دیده و آماده
انشعاب  نخشب مرحومگروهى از اعضاى نهضت به رهبرى  ، زمانى که1311یا  1319

  کردند، ادامه داشت.
 نفره که با آراى 11عبارت بود از ی  شوراى مرکزى  سازمان درونى نهضت: . هلا

شدند. ی  هیأت اجراییه مرکب از مسئول کل  مستقیم کلیه اعضا انتخاب مى
کرد. زیر  . نهضت را اداره مى..لیغات، مسئول کل امور مالى و مسئول کل تب تشکیلات.

  آموزى، قرار داشت. هاى مختلف، از جمله شاخه دانش تشکیلات شاخه نظر
همه اعضا موظف بودند، ماهیانه مبلغى را به عنوان حق عضویت بپردازند. 

 نفر و 0ها معمولاً حداقل  شد. حوزه نهضت در منازل اعضا تشکیل مى جلسات
اى که هر فرد هنگام قبول عضویت  ها ابتدا، سوگندنامه بودند. در حوزه نفر 4حداکثر 

شد. هنگام  را در حضور سایر اعضا امضاء کرده است، خوانده مى طى مراسمى آن
من که »خواند:  ایستادند و ی  فرد با صداى بلند آن را مى همه مى خواندن سوگندنامه

این «. ه باید عملاً راستگویى خود را ثابت کنیمشنوید هم مى خوانم و شما که مى
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بود. متأسفانه تنها همین مقدار از آن به یادم مانده است.  سطر 15سوگندنامه حدود 
اى که از قبل تعیین شده  نشستند و بر طبق برنامه مى بعد از قرائت سوگندنامه، اعضاء

کرد. سپس فرد  وار عنوان و بحث مى فهرست بود، ی  فرد خلاصه اخبار روز را
نمود و  شده بود، به صورت سخنرانى ایراد مى دیگرى، موضوعى را که از قبل انتخاب

اوقات موضوعات خاصى که توسم مسئول  شد. بعضى پیرامون آن بحث و گفتگو مى
شد. این  معین و تدوین شده بود عنوان مى تشکیلات یا تبلیغات و یا شوراى مرکزى

انجامید. هر حوزه علاوه بر مسئوول  مى ت به طولجلسات معمولاً حدود دو ساع
ی  منشى داشت که صورت جلسه را  هاى نهضت بود، جلسه، که رابم با سایر ارگان

ها را  مسئول مالى که شهریه فرستاد و ی  نوشت و براى تشکیلات کل مى مى
 کرد و رابم کمیته مالى بود. آورى مى جمع

 ه منظور آزمایش و آموزش افراد وجودترى ب ها، جلسات وسیع علاوه بر حوزه
 کردند. داشت که در آن جلسات طیف وسیعى از اعضا شرکت مى
 تر و از کادرهاى رهبرى آموزش مبانى فکرى و عقیدتى توسم اعضاى قدیمى

 گرفت. اعضاى شوراى مرکزى صورت مى
داد. او این مباحث  مىمکاتب فلسفى و سیر تحول آنها را درس  آشتيانى مهندس

 داد. وى در خلال این مباحث دقیقا مطالعه کرده بود و به سب  خاصى هم ارائه مى را
داد. او ابتدا مکاتب  مواضع فلسفى اسلامى را به عنوان مواضع نهضت توضیح مى

را  مكتب رئاليسمو سپس اصول  ایداليسم و ماتریاليسمفلسفى از جمله  مختلف
کرد و نشان  ادراك ذهنى و عینى، و سایر مبانى آن را بیان مى مقولات داد. شرح مى

فلسفه اسلامى نه ایدالیسم است و نه ماتریالیسم. در آن موقع هنوز  داد که چرا مى
این  آشتیانى مهندسمنتشر نشده بود.  طباطبایى مرحومرئالیسم  کتاب اصول فلسفه

 «آل بشر ایده»تحت نام  1314مت اول آن را در سال کرد و قس آورى مباحث را جمع
 الیسم، مکتب واسطه. با شعار تحلیل افکار، ماتریالیسم ایده بخش نخست: تجزیه و

جزء یکم: ماتریالیسم، چاپ و «. ایرانخواهان حقیقى  آزادى تقدیم به زحمتکشان و»
اى از بخش نخستین  نویسد: این کتاب خلاصه مقدمه کتاب مى منتشر نمود. مثلف در

 هاى زیر را شامل است: که قسمت «ال بشر ایده» اى است به نام مجموعه
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 الیسم ـ مکتب واسطه( تجزیه و تحلیل افکار )ماتریالیسم ـ ایده .1
 خوشبختى .1
 1تحققى( سوسیالیسمسعادت اجتماعى ) .3

 شد. تدریس مى نيا شكيبجلال  مهندس مرحومم مباحث و مکاتب اقتصادى توس
 کرد و سپس هاى بسیار دور بررسى مى ها و مکاتب اقتصادى را از زمان وى اندیشه

 و خصوصا مکاتب سوسیالیستى، از 11و  19هاى جدید اقتصادى قرن  مکاتب یا نحله
 طور ارزش افزوده و استثمار را به هاى اقتصادى مارکس، ارزش کار، جمله اندیشه

داد. آموزش مباحث فقهى و کلامى توسم یکى دیگر از اعضا  مبسوه شرح مى
 گرفت. صورت مى ()دهقان

 ها و در سطح دبیرستان تودهحزب هاى مخرب  به علت درگیرى روزمره با فعالیت
 ماتریاليسم تاریخى، ماتریاليسمهمچون  ماركسيسمها، مباحث زیربنایى  دانشکده

 شد. هدف از همراه با نقد آنها، تدریس مى نخشب مرحومجداگانه توسم  دیالكتيک
 هاى درسى و کارى با اعضاى تدریس این مباحث این بود که اعضا بتوانند در محیم

 اکثرا تودهحزب باشند. اعضاى  و هوادارانش برخورد ایدئولوژی  داشته تودهحزب 
 در مباحث ایدئولوژی  ضعیف و عموما سطحى بودند. مطالعات خوبى حتى درباره

 و ماتریالیسم نداشتند. در دوره دانشجویى، من در برخورد با افراد حزب مارکسیسم
 شدم و به خوبى از ضعف دانش آنها آگاه هاى ایدئولوژی  مى ، همیشه وارد بحثتوده
 ، ی  جریان ملى، همیشه برخورد فیزیکىتودهدر برخورد با فعالان حزب شدم.  مى
کرد، ی  جریان بحث و جدل سیاسى، اما بحث ایدئولوژی  را مثثرتر از همه  مى
با آنان، نه تنها آنها  سوسیالیست نهضت خداپرستاندرگیرى ایدئولوژی  اعضاى  دیدم.
داد، بلکه موجب تقویت روحى و ایدئولوژی  خود اعضاى  قرار مىتنگنا  را در

توانستند از عهده جواب  اکثرا نمى تودهحزب شد. اعضا یا هواداران  مى نهضت هم
ها و با حضور  ها یا دانشکده گفتگوها معمولاً به طور علنى در دبیرستان برآیند. این

                                                           
ادامه داده  ـ تجزیه و تحلیل افکار،« ال بشر ایده»مهندس آشتیانى ظاهرا مطالعات خود را تحت عنوان  1

 اند. است که در سالهاى اخیر در چندین جلد توسم شرکت انتشار منتشر شده
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ها تمام  وما به نفع نهضتىگرفت و عم آموزان صورت مى دانش سایر دانشجویان یا
هاى  گاه به نام نهضت نبود، اما به زودى گروه خارجى هیچ شد. اگرچه فعالیت مى

از وجود ی  حرکت متشکل سیاسى اسلامى، از طریق  تودهسیاسى، خصوصا حزب 
اما هرگز نتوانستند از کم و کیف آن و یا حتى نام آن  ها باخبر شدند. همین نوع فعالیت
مورد حمله قرار  «ها پان اسلاميست»با نام  بنابراین آنها این گروه رامطلع شوند. 

مصداق کافر همه را به کیش خود  دادند و برطبق رویه سیاسى خودشان و به مى
گیرند. در برخى  دستور مى« آمریکا ها از سفارت پان اسلامیست»پندارد، تحت عنوان: 

 کردند. آنان قلمفرسایى از جراید وابسته به خود درباره
، مباحث مورد بحث خود را به صورت مقالات و جزوات کوچ  نخشب مرحوم

منتشر  و اخلاق سوسياليسمانسان مادى، نزاع كليسا با ماتریاليسم، آن جمله:  از
 ساخت.

 دكترشد. برادرم  ، تدریس مىایرانبراى بالا بردن بینش سیاسى، تاریخ معاصر 
، تا کودتاى اسفند شورش تنباکورا، از زمان  مشروطهی  دوره کامل تاریخ  ،كاظم
 مطرح و بحث کرد. ،1111

هاى  ها و جلسات تبلیغى، برنامه گردش علاوه بر جلسات آموزش حوزه
 شد. ات، اجرا مىشمیران، عموما تهرانبه خارج از  جمعى دسته

 ها هم دو نوع بودند. ی  نوع که فقم اعضاى نهضت در آن شرکت این گردش
ها و کسانى  ندان به این نوع فعالیتقمکردند. و در دیگرى علاوه بر اعضا، از علا مى
برطبق تشخیص معرّف، از ظرفیت بالقوه براى عضو شدن برخوردار بودند، نیز  که،

هاى  جمعى، علاوه بر جنبه اى دستهه کردند. این گردش شدند و شرکت مى مى دعوت
  در ایجاد صمیمیت و دوستى میان اعضا بسیار مثثر بود. ورزشى،

 از آنجا که نگرش عام حاکم در نهضت درباره تغییرات اجتماعى، ی  حرکت
 شد این روحیه در افراد زنده شود و زنده بماند. بود، سعى مى ىانقلاب

 نهضت خداپرستانجمعى که توسم تشکیلات  ستههاى د در یکى از گردش
 نیاورانمحل اردوى تابستانى، در جاده  منظریهریزى شده بود، به  برنامه سوسیالیست

 رنگى ساخته شده بود، و دشاه، ظاهرا توسم سازمان پیمنظریهرفتیم. اردوى تابستانى 
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بستند.  کننده عادى مى به روى مردم گردشآن را  هایى ها، به مناسبت بعضى از جمعه
رسیدیم، ژاندارم  منظریهنفر بود. وقتى به در ورودى  45یا  35ما حدود شاید  جمع
که سرى پرشور داشت، با بقیه  ،نخشب مرحومجلوى ورود ما را گرفت.  محافظ
گفت ما باید برویم توى اردوگاه، بنابراین من از پشت ژاندارم را بغل  ت کرد وصحب
شماها وارد اردوگاه بشوید. همین کار را هم کرد. اما ظاهرا  چسبم، کنم و مى مى

زده او نقش بر آب شد و بلافاصله تفنگش را به  نخشب ژاندارم پاسدار، ی  فنى به
خواسته است تفنگ او را برباید  مى نخشب مرحومکه  و ادعا کرد سوى ما نشانه رفت

صداى او و رسیدن سایر همکاران و متولیان اردوگاه،  و او را خلع سلاح کند. با سر و
مسئولان اردوگاه که بیاد ندارم که با کدام ی  از  کار بالا گرفت. خوشبختانه یکى از

هاى بسیار، غائله خوابید و ما  زنى بعد از چانه وساطت کرد و اعضا گروه، آشنا درآمد،
  هم از رفتن به اردوگاه صرفنظر کردیم.

 جمعى اعضا به خارج از شهر به آنان تیراندازى هم هاى دسته در بعضى از گردش
، کهریزك تهرانشد و یکى از این موارد گردش دو روزه جنوب شهر  آموزش داده مى

 مهندسبه بهانه شکار مرغابى به سرپرستى  علىو چشمه  شهر رىراف آن، اط و
 بود. شیبانى

ها  ها و دبیرستان تدریج نهضت رشد کرد و در بسیارى از دانشکده به هرحال به
 و شعبه پیدا کرد. شاخه

 ،دارالفنونهاى  روع شده بود که در دبیرستاننفر ش 0آموزى، ابتدا با  شاخه دانش
 کردند به تدریج گسترش یافت و به سابق( تحصیل مى شاه)در میدان  رازیعلمیه، و 
و  رضوىهاى زیادى کشیده شد. جلسات تبلیغى هفتگى مرتب در منزل  دبیرستان
شد. افراد واجد صلاحیت به طور انتخابى به  در جاهاى دیگر، تشکیل مى بعضا

شدند به  شدند و در صورتى که مهیا و شایسته تشخیص داده مى مى جلسات دعوت
 آمدند. و بالاخره درنهایت به عضویت نهضت درمى هدایتجلسات دیگر 

 آموزى علاوه بر محیم درونى نهضت، صمیمى، گرم و فعال بود. شاخه دانش
که مسئولیت آن  «انقلاب»نشریه داخلى هم داشت به نام ها و جلسات، ی   حوزه
 بود. اسماعیل( دکتربرادرم ) بیشتر با
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 دكتربه رهبرى  جنبش ملى 1319هنگام شروع انتخابات مجلس شانزدهم در سال 
 اوج گرفت. كاشانى  هاللّ آیت مرحومو با حمایت  مصدق

 شدیدا به حرکت ملى متمایل بود و از آن حمایت سوسیالیست نهضت خداپرستان
 کرد. ولى چون نهضت سازمانى مخفى بود و قرار نداشت به صورت علنى فعالیت مى

هاى  شخصى و فردى خود، در فعالیت کند، اما اعضاى آن هر کجا بودند، به صفت
 کردند. شرکت مى ملى،

 هاى هاى مستقل و ملى، در کنار روزنامه تازه تأسیس یافته بود. روزنامه جبهه ملى
 هاى غیرملى به وجود آمده بودند، فعالیت احزاب ملى نیز دولتى و یا وابسته به گروه

 چشمگیر بود.
آرا موضع  کرد که به شدت برعلیه رزم را منتشر مى دشاهروزنامه  بقایى دكتر
به گروه ، خليل ملكى مرحوم، به رهبرى تودهبعدها گروه منشعبین از حزب  داشت.
با  فدایيان اسلامود آمد. به وج زحمتكشان ملت ایرانحزب و  پیوستند بقایى
اقشار معینى از جامعه را به طرف خود جلب کرده بودند. جو  هاى خود، توجه بیانیه

 پرهیجان و متلاطم و زنده بود. سیاسى جامعه بسیار
 

 شركت در انتخابات مجلس شانزدهم
 در انتخابات مجلس شانزدهم، نهضت تصمیم گرفت شرکت کند و از کاندیداتورى

 بود، شده شناخته برجسته دان حقوق ی  که قم در ىقم رضوى دىسيدمه آقاى

بود، که از نفوذ  توليت مرحومدر این انتخابات  رضوىکند. رقیب آقاى  حمایت
ت دربار نیز قرار ها مورد حمای برخوردار بود و در آن سال قمدر  العاده زیادى فوق
 ارم، خيابان در ساختمانى دوم طبقه در را خود انتخاباتى ستاد ،رضوى آقاى داشت.

به راه انداخت. یکى از اعضاى برجسته نهضت،  ،معصومه حضرتحرم  به نزدی 

ساختمان  این از بزرگى پنجره گرفت. برعهده را ستاد اداره یتمسئول خامه زرین مرحوم
بالاى آن بلندگو نصب کردند و هر رو کسانى از اعضاى  شد که در به خیابان باز مى

ا چند مورد هم من مقالاتى نوشتم و ـکردند. ی  ی مى نهضت در آنجا سخنرانى
را  البلاغه نهجاز میان دو سخنرانى، قطعاتى  خواندم. در بعضى از اوقات هم در
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 خواندم. مى
 در آن انتخاب برنده نشد، اما رأى خوبى آورد و علاوه بر این رضوىآقاى 
 هاى ایراد شده تأثیر مثبتى بر افکار مردم و هاى ستاد ایشان و سخنرانى فعالیت

 روشنفکرى برجاى گذاشت.
با ی   سوسياليست پرستاننهضت خدادر این شرایم سیاسى ـ اجتماعى بود که 

مشى نهضت فعالیت و  ساز روبرو شد. قبلاً اشاره شد که خم درونى سرنوشت بحران
 مخفى، تمرکز عمده روى عضوگیرى و آموزش اعضا و کادرسازى بود. سازماندهى

چند نفر از دوستانش  به همراه ،نخشب مرحومبا توجه به جو سیاسى جامعه، 
مشى جدیدى را پیشنهاد کردند مبنى بر  ( خملاجوردىو  مصطفوى، مرجایى ،راضى)

نهضت فعالیت خود را علنى کند و درها را به روى داوطلبان جدید باز کند و  این که
معتقد بود که با توجه به حرکت ملى و  شبنخ مرحومرا توسعه دهد.  عضوگیرى

جامعه، اگر نهضت موجودیت خود را علنى سازد، مورد استقبال قرار  جریانات سیاسى
صورت ی  حرکت فکرى ـ سیاسى وسیع اجتماعى درخواهد  خواهد گرفت و به

مرکزى این پیشنهاد را تصویب نکرد و بر ادامه کار براساس  آمد. اما اکثریت شوراى
  ى قبلى، تأکید کرد.مش خم

سخنران خوبى بود و نسبت به برخى دیگر از اعضاى اصلى،  نخشب مرحوم
شد، مسائل  آموزى حاضر مى هاى دانش بیشترى داشت. وى عموما در حوزه فعالیت

کرد  ترها نفوذ مى کرد و به راحتى در جوان عنوان و گرم و نافذ صحبت مى تئوری  را
 نسبت به او نظر مساعدترى داشتند. رهات و جوان

 که عضو شوراى مرکزى بود، حاضر به قبول نظر اکثریت شوراى نخشب مرحوم
 مرحوممرکزى نشد و شورا تصمیم گرفت که او مدتى اجازه فعالیت نداشته باشد. 

تر شد و درنهایت به جدا  قتسلیم تصمیمات شورا نشد و درنتیجه شکاف عمی نخشب
دوستانش از نهضت منجر شد. نهضت با اولین بحران داخلى خود روبرو  شدن او و

نه تنها رشد نهضت را متوقف ساخت بلکه به تدریج موجب سیر  شد. بحرانى که
  قهقرایى آن شد.

 به وجود آمد. شاخه سوسیالیست نهضت خداپرستاناز این پس دو جریان به نام 
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اصلى که با همان خم مشى قبلى به کار خود ادامه داد، اما شور، هیجان و تحرك آن 
شد. جدا شدن ی  گروه قابل توجه از نهضت اثر منفى  تدریج کمتر و کمتر مى به

 باقى گذاشت. اما این تمام علت نبود. خود را
التحصیل و  تدریج که فارغ اعضاى مثسس و اصلى که عموما دانشجو بودند، به

کردند و درنتیجه فعالیت  هاى روزمره پیدا مى شدند، گرفتارى عرصه زندگى مى وارد
شد. بعضى از این اعضا براى ادامه تحصیل به خارج از  تر مى رنگ تر و بى ضعیف آنان

دار  ها رفتند. بعضى بعد از اتمام تحصیل، عهده بعضى بالاجبار به شهرستان کشور و
 ها را کاهش داد. شدند و همه اینها سطح فعالیت غل ادارىمشا

با وجود این، شاخه اصلى نهضت، چند فعالیت جانبى را شروع کرد. اول آن که 
گرفت و انتشار آن  (نهاوندى)توسم یکى از اعضا  «مهد علم»اى را به نام  نشریه امتیاز

شماره ادامه یافت. مطالب روزنامه متنوع، غنى و پربار بود و  3 یا 0کرد که تا  را شروع
هاى نهضت را منعکس  ، افکار و اندیشهسوسیالیست نهضت خداپرستان بدون ذکر نام

توانست گرایشات سیاسى،  مطالعه صفحات آن روزنامه به درستى مى ساخت. مى
ر مترقى بود، نشان بدهد. اما انتشار روزنامه ادامه پیدا نکرد را، که بسیا اقتصادى نهضت
 شد. و انتشار آن متوقف

هاى همگام به تصویب و  هاى نهضتى، تشکیل گروه دوم آن که براى توسعه فعالیت
اجرا گذارده شد. بر اثر این تصمیم چند نفر از اعضاى نهضت تشکیل و اداره  به

برعهده گرفتند. در این جمعیت، در  «اپرستانجمعيت تعاونى خد»نام  گروهى را به

فعال  ىیزدکاظم  دکتر ،نيكيار، كمونهبيدارى،  ،خامه زریننظیر  مرحله اول افرادى
از اعضاى نهضت، جوانان بازار، کارگران و  جمعیت را، غیر بودند. افراد اصلى این

 دهم. دادند. در جاى دیگرى فعالیت این گروه را توضیح مى مى پا، تشکیل کسبه خورده
هاى سال باقى ماند. به طورى که بعد  ین جمعیت با یکدیگر تا سالا پیوند اعضاى

پذیر نبود، برخى از  راحتى امکانکه تشکیل جلسات به  1331 مرداد 19کودتاى  از
پیوستند و خدمات ذى قیمتى به مبارزه  نهضت مقاومت ملىاین جمعیت، به  اعضاى
 کردند.

هاى آخر  برنامه سوم آن که، برخى از اعضاى نهضت )شاخه اصلى( که سال
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انجمن و نگارنده( مأموریت یافتند که در  رضوى باقرو اول دانشگاه بودند ) دبیرستان
هاى عمومى و علنى خود را در  وارد شده و فعالیت دانشگاه تهران دانشجویان اسلامى
انجمن اسلامى هاى  متمرکز سازند. من از سال آخر دبیرستان در فعالیت آنجا

، دانشکده داروسازى، دانشگاه تهرانبعد از ورود به حضور پیدا کردم و   دانشجویان
 تا پایان تحصیل و پس از آن ادامه دادم. انجمن اسلامى دانشجویان فعالیت در

 ، محلى را دربانههاى درس ش نهضت )شاخه اصلى( همچنین زیر پوشش کلاس
هاى  اجاره کرده بود که ضمن اداره کلاس سيروساول خیابان  ،سرچشمه چهارراه

داد، نشریاتى  هاى خود را در آنجا انجام مى تدریس داوطلبان، برخى از فعالیت و بانهش
  ها نیز به تدریج از رونق افتاد. کرد. اما این کلاس کپى تهیه مى صورت پلى را هم به

 شاخه نهضت به فکر تأسیس ی  حزب سیاسى اسلامى علنىاین  1331در سال 
 دکتر، بازرگان مهندس، طالقانى  اللّه آیتاى نظیر  فراگیر افتاد. از افراد شناخته شده

 ىقم رضوى مهدى مرحوممنزل  شمیران، دعوت کرد و جلسه ـ یا جلساتى در سحابى
  تشکیل گردید اما نتیجه عملى عاید نشد. تجریشمقصودبی   در

، به تدریج تحلیل رفت به سوسیالیست نهضت خداپرستانفعالیت این شاخه 
تقریبا به طور کامل متوقف شد. تنها در  هایش به بعد فعالیت 1331که از سال  طورى
و  آشتیانى مهندسبود که برخى از اعضاى قدیمى، نظیر  انقلابقبل از  ،1304سال 

این که بتوانند نهضت را زنده سازند دور هم جمع شدند اما در  دیگران به امید
 نبودند. هاى خود موفق تلاش

 ، حسیننخشب مرحوم، به رهبرى سوسیالیست نهضت خداپرستانشاخه دیگر 
، بعد از جدایى در جهت اجراى خم مشى خود، فعالیت نوشینو  مرجایى، راضى
  آغاز کردند. خداپرستان سوسياليستجمعيت خود را با نام  علنى

 صرف نظر از تعریف مورد نظر از واژه بر پایه خداپرستى، سوسياليسمه اندیش
 طلبى ریشه در خود ، و تازگى آن، به عنوان آرمان عدالتخواهى و تساوىسوسیالیسم

ها محسوب شود  مارکسیستاسلام دارد. اگرچه ممکن است واکنشى به حضور فعال 
ی   سوسیالیسمى نبود. البته واژه مارکسیستها، متأثر از افکار  بعضى برخلاف نظر اما
یا اصالت منافع « گرایى جامعه»به معناى  اروپادر  19یى است که در قرن اروپا لغت
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 تر از آن است. رایج شد. اما آرمان عدالتخواهى بسیار قدیمى جمع بر فرد
یى است اما آرمان عدالتخواهى اروپاید و جد سوسیالیسماگرچه به کارگیرى واژه 

برابرى همه افراد در استفاده از مواهب طبیعى و ابزارهاى زندگى، بسیار قدیمى  و
اند، و گرچه رشد  کرده هاى اولیه لاجرم به صورت اشتراکى زندگى مى انسان است.
معه اقتصادى نظم زندگى جمعى اولیه را برهم زد، اما آرزوى ایجاد ی  جا مناسبات
باستان،  هند گروهى همچنان باقى ماند. این آرمان یا آرزوى عدالتخواهى، در متعادل
ى لاتین، آمریکا، در میان سرخپوستان بومى ایرانقدیم، در روم  و یوناندر  ،چیندر 

انى بوده و تمدنى به یان، و تقریبا در هر کجا که تجمع انسمسیحیهودیان و  در میان
 روز نموده است.  وجود آمده،

  آله و  علیه الله گرامى  صلى رسولدر اسلام نیز، از همان آغاز پیدایش، از زمان خود 
، و در میان مسلمانان دو نوع گرایش یا دو نوع رفتار در برخورد پیامبر وسلم ، در شهر

دادادى، به وجود آمد، ثروت و برخوردارى از مواهب خ با مسئله مال و تقسیم
  پیامبرطلب بود که در رفتار شخص  و تساوى گرایشى که شدیدا عدالتخواه

سلمان ، غفارى ابوذرو  السلام علیه  علىوسلم و یاران نزدیکش،  آله و علیه الله صلى
اکرم   رسولو ... متجلى بود و بعد از رحلت  عماریاسر، حجربن عدى، فارسى
کردند. در برابر  وسلم دو خلیفه اول نیز تا حدودى آن را رعایت مى  آله و علیه الله صلى

گیرى و رفتار دیگرى هم بود که براى تمرکز و تراکم  موضع این گرایش،
نبود. این گرایش که به تدریج، با رشد جامعه جدید قائل  اندوزى حد و مرزى سرمایه

، طلحه، بن عوف عبدالرحمانو در رفتار کسانى همچون  و ازدیاد درآمد، مشهود گردید
 و . . . تجلى پیدا کرد و در زبیر

اى  سابقه اد جدید و بىزمان خلیفه سوم قدرت سیاسى را هم در دست گرفت و ابع
 هیچ تردید، این دو عامل، یعنى تکاثر و تراکم قدرت کرد. شاید بتوان گفت که بى پیدا

 اقتصادى و قدرت سیاسى در دست ی  گروه ویژه و محروم ساختن و محروم شدن
 هاى جامعه از ی  طرف و تجاوز به حقوق سیاسى و اکثریت مردم از مواهب و ثروت

 عثمانمردم از طرف دیگر از عوامل عمده و اساسى قیام مردم علیه هاى اساسى  آزادى
 قتل وى بود. و
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در دوران کوتاه خلافتش تصحیح انحرافات  السلام علیه امیرتلاش عمده حضرت 
و  هاى ذینفع باقى مانده از دوران خلیفه سوم بود که با مخالفت و تمرد گروه عمده
 روبرو شد. مند بهره

هاى متعددى با اندیشه عدالتخواهى  بعد از دوران اولیه، در طى تاریخ اسلام گروه
 که ،قرامطهجنبش طلبى، با درجات کم و بیش متفاوت، ظهور کردند، نظیر  تساوى و

 در قرن سوم هجرى به طیانقرمگذار آن بود. نهضت  مثسس و پایه حمدان قرمطى
اى از جهان اسلام را، در آن زمان، فرا گرفت. در  سرعت رشد کرد و بخش عمده

مندى از  ی  دولت سوسیالیست بر مبناى اشتراك همه مردم در کار و بهره بحرین
کرد و حاصل کار  توانست کار مى اى که مى وجود آمد. هرکس به اندازه امکانات به

المال  داد و به اندازه نیاز خود، سهمى برابر با بقیه مردم از بیت المال مى بیت ود را بهخ
 کرد. مى دریافت

و ظهور حضرت صاحب، تأکید و تأیید این آرمان است. گفته « انتظار»اندیشه 
کند، جامعه صلواتى به وجود خواهد آمد  ظهور مى )عج(مهدىوقتى حضرت  شود مى
جامعه همه برحسب وظیفه دینى به اندازه وسع و توان خود کار خواهند کرد و  افراد و

اندازه نیازش و براى رفع حوائج روزمره خود از امکانات استفاده خواهد  هرکس به
رود و افراد با فرستادن صلوات  عنوان وسیله مبادله اقتصادى از بین مى کرد. پول به

ند. در آن زمان، جهان پر از عدل و داد خواهد شد. کن دریافت مى احتیاجات خود را
محصولات و منابع خود را ظاهر خواهد ساخت و پول مثل علف  ها و زمین همه میوه

ریخت چندان که نتوان آن را جمع کرد. یعنى ارزش خود را در  زیر پاى همه خواهد
 دهد. مبادله از دست مى

دیشه در جوامع اسلامى بحث و در اینجا نظر بر آن نیست که سیر تحول این ان
شود، اگرچه به نوبه خود مفید و ضرورى است بلکه نظر آن است که اجمالاً  بررسى
اندیشه عدالتخواهى و مساوات در اسلام به قدمت خود اسلام بشود که  اى اشاره

 باشد. جدید و اقتباس شده از غرب نمى است. و یک آرمان
 سال گذشته که بسیارى از مفاهیم و در دوران جدید حرکت اسلامى، طى یکصد

نیز،  سوسیالیسمهاى اسلامى وارد شد، کلمه  یى به سرزمیناروپاهاى  مقولات و اندیشه
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عنوان تجلى آرمان عدالتخواهى مورد توجه قرار گرفت و عدالت و مساوات در  به
لامى، مطرح شد. هاى ملى و احیاگر اس هاى جنبش حریت به عنوان یکى از آرمان کنار
شاید اولین کس در این قرن باشد که واژه  الدین اسدآبادى سيّد جمال مرحوم

 یا هدف اقتصاد اسلامى به کار برده است. رشتبراى س را سوسیالیسم
 اعيون مسلمانگروه اجتمدر برخى از اسناد تاریخ مربوه به همین دوران اخیر، از 

، واژه مشروطهیاد شده است. در ادبیات دوران  ،اجتماعيون عاميونبرابر  ـ در
رفته است  و عامیون معادل دموکرات، به کار مى سوسیالیسممعادل  اجتماعیون

عیون مسلمان به ها بودند( اجتما درواقع همان سوسیال دموکرات )اجتماعیون ـ عامیون
 سوسیالیسمشد که درضمن مسلمان بودن طرفدار  اطلاق مى گروهى از مسلمانان

هاى  کم و بیش از گروه ایرانهاى  سوسیال دموکرات بودند. ریشه و اصل اندیشه
 یز به وجود آمدند.ن ایرانتقلید از آنها در  بود که به تبع و روسیه ىمارکسیست

هاى سیاسى ـ اجتماعى، در میان  ، با پیدایش حرکت1315شهریور بعد از 
ها یا گرایشات  نیز حرکت جدیدى پدیدار شد که از همان آغاز دیدگاه ها مسلمان
ها در اسلام را عنوان کرد. اولین بار یکى از دانشجویان دانشکده  عدالتخوانه اقتصادى
اسلام و »التحصیلى خود را تحت عنوان  رساله فارغ ،سعيدىآقاى  وق ـحق

 تحت همین عنوان به صورت کتابى به چاپ رسانید. نوشت و «سوسياليسم
بر پایه خداپرستى یا  سوسیالیسم، اندیشه سوسیالیست نهضت خداپرستان     

را از سطح ی  موضوع و بحث آکادمی  و یا حوزوى، به درون  تحققى سوسياليسم
 مرحومآن را به انگیزه و ایدئولوژى ی  جنبش تبدیل نمود. بعدها،  جامعه کشانید و

 غفارى ابوذرالهام از همین نهضت یکى از اولین آثار خود را به نام  با ،شریعتى دكتر
هاى خود و در سایر  و در سخنرانى 1سوسیالیست، منتشر ساخت اولین خداپرست

 بیشترى درباره این اندیشه ارائه و آن را بسم داد. تألیفاتش توضیحات
از  «اسلام و مالكيت»با انتشار کتاب پربار و غنى خود به نام  ،طالقانى مرحوم

                                                           
ترجمه از خود دکتر  نویسنده مصرى بود. انتخاب عنوان این این کتاب ترجمه نوشته جوده اسحار .1

 بود. شریعتى
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هایش  و سخنرانى پرتوى از قرآن،است. در سرتاسر تفسیر اندیشه دفاع کرده  همین
، و چه بعد از آن، از اندیشه عدالتخواهى و مساوات در اسلام دفاع انقلاب چه قبل از
نیز در تفسیرهاى خود، خصوصا در  شریعتى تقىمحمداستاد  مرحوم کرده است.
 ى اندیشه اشتراکى را مطرح کرده است.نوع سوره ماعون،تفسیر 

 در سایر کشورهاى اسلامى در طى ی  قرن گذشته نیز، عدالتخواهى و مساوات
مطرح گردیده و کتب متعدد به چاپ رسیده است.  سوسیالیسماسلامى به عنوان 

این اندیشه را  «الاسلام و الاشتراكيه»متفکر معروف سورى، در کتاب  ،السباعى

 ،«عدالت اجتماعى در اسلام»در  قطبسيد  مرحومنموده است.  مطرح و از آن دفاع
ى لبنانى است( مسیح)که نه ی  عالم اسلامى بلکه ی   جرداق جورجکتاب معروف 

 ، در همین زمینه است.«صداى عدالت انسانى السلام : علیه  علىامام »به نام 
 تحققى حاوى دو نکته است: سوسیالیسمبر پایه خداپرستى یا  سوسیالیسماندیشه 

بدون اخلاق، بدون آزادى انسان از یوغ بردگى و استعمار  سوسیالیسمنکته اول این که 
تنها در  سوسیالیسماینکه ظلم و ستم اقتصادى هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد؛ دوم  یا

 توحیدى، به وقوع خواهد پیوست. جامعه
، در لنینیسم مارکسیسمروسى،  سوسیالیسماولین درس بزرگى که از شکست 

ا ب سوسیالیسمتوان گرفت این است که  و کشورهاى سوسیالیستى مشابه مى شوروى
ى شرقى اروپاهاى اقتصادى، نظیر آنچه در  ابزار تولید و توزیع و فعالیت دولتى کردن
اسلامى هم تشدید گردید، نه تنها  انقلابهم بود و بعد از  پهلوى و یا در دوران

ین ابزار سرکوب آورد، بلکه بزرگتر را به همراه نمى سوسیالیسم عدالت اجتماعى و
توسم استبداد داخلى و استقرار استیلاى بیگانه بوده است و  هاى مردمى حرکت
 باشد. مى

 ، در چهل سال پیش توحید و خداپرستى، وسوسیالیست نهضت خداپرستاناگر 
 سوسیالیسمش همکنشى میان اخلاق و قانون را به عنوان منشأ و شره لازم براى پیدای

دانستند، امروزه تجربه ناموفق  کرد و کسانى بودند که آن را مردود مى مطرح مى
 بیش از هر زمان حقانیت این نظریه را به اثبات رسانده است. ،شوروى
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 بدون دموکراسى هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد و سوسیالیسماگر بپذیریم که 
 بدون عرفان معنا و مفهوم ندارد، باید با صراحت گفت کهبدون آزادى،  سوسیالیسم
بدون ی  جامعه خداپرست و موحد یا پایبند اخلاق، خواه اخلاق دینى  سوسیالیسم

 اخلاق اجتماعى تحقق پیدا نخواهد کرد. آرمان مساوات، عدالت، هنگامى تبلور یا
 ت ملى و وظیفهخارجى پیدا خواهد کرد که این آرمان به صورت اراده عمومى، خواس

 احزاب شوروىو فروپاشى  مارکسیسم، بعد از شکست اروپاهمگانى مردم درآید. در 
قدرت بیشترى پیدا کردند و در بسیارى از کشورها روى کار  سوسيال دموكرات

  آمدند.
سه محور عمده و  ایراندر طى قریب به یکصد سال گذشته، مبارزات ملت 

ـ یعنى خواستار  ضد استعمارـ یعنى آزادى،  ضد استبدادداشته است:  اساسى

 ـ یعنى پیگیرى عدالت. استثمار ضداستقلال، 
قیام هاى مردمى، نظیر  اسلامى در تمامى جنبش انقلاباما تا زمان پیروزى      
اسلامى،  انقلابو  خرداد 10قیام ، شدن نفت جنبش ملى، مشروطیتت نهض ،تنباکو

محور ضد استبداد و ضد استعمار )استیلاى بیگانه( متناسبا محورهاى اصلى  همیشه دو
شده است  ( شروع مىقیام تنباکوار )اند اگر حرکت مردم از ضد استعم بوده و فرعى،

گردیده است و اگر از ضد استبداد شروع  متحول مى (مشروطهاستبداد ) لاجرم به ضد
یافته است. در طى دو قرن گذشته، این دو  ضد استعمارى ارتقاء مى شده است به مى

 اند. سکه بوده پدیده دو روى ی 
 اسلامى، به طور جدى انقلاببراى عدالت و مساوات، تا هنگام پیروزى  اما مبارزه

مطرح نبود و آن هم طبیعى بود. تا مردم بر سرنوشت خود حاکم نشوند و اختیار خانه 
 نمود. آزادى و معنا مى را به دست نگیرند، صحبت از تقسیم عادلانه درآمدها، بى خود

 عدالت است.استقلال شره لازم و ضرورى پیگیرى آرمان 
تا زمانى که چنین باشد، تا زمانى که فقر و محرومیت، تنگى معیشت وجود داشته 

 بحث عدالت و مساوات زنده و داغ و مطرح خواهد بود. باشد
 شکست خورده است و مارکسیسمسابق،  شوروىبعد از فروپاشى اتحاد جماهیر 

 ى مطرح نیست اما آرمان عدالتخواهى، نه تنها درانقلابوژى دیگر به عنوان ی  ایدئول
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 بلکه در جهان سوم، در کشورهاى نیمکره جنوبى، همچنان زنده است. ایران
 شود مهم نیست. عدالت، مساوات، اسمى که بر روى این آرمان گذارده مى

خواهید بیان کنید،  د و به هر زبانى که مىخواهد بنامی ... هرچه دلتان مى سوسیالیسم
ها را به دور انداخت. شکست  کند. اما مهم این است که باید کلیشه نمى فرق

اى راه  ها رنگ ببازند. هر جامعه حداقل این اثر را داشته است که کلیشه ،مارکسیسم
، شرایم ویژه و را باید براساس معیار و مبانى فرهنگى خود حصول به عدالت

هاى روانشناختى خود جستجو کرده و طى  اقتصادى و ویژگى ساختارهاى اجتماعى ـ
 بنماید.

 اما هر راهى انتخاب شود، ی  چیز ثابت است و آن این که موضوع اصلى، عدالت
 ها هرکجا باشند هر رنگ و نژاد و جنسیتى داشته باشند، در جامعه بشرى است. انسان

 از کرامت انسانى هستند و براى همه آنها اصولى عام و ثابت وجود انسان و برخوردار
 هاى اقتصادى و دارد؛ تنظیم روابم اقتصادى، نظارت )و نه تصدى( دولت بر فعالیت

هاى مثثر در رشد اقتصادى و تعدیل درآمدها و . . . همه ضرورى  آنها، مکانیزم هدایت
 بدون حق حاکمیت ملت یا دموکراسى، و سوسیالیسمناپذیرند، اما عدالت یا  اجتناب و

 یابد. یا به تعبیر بهترى توحید خالص، قبول ربوبیتّ و عبودیت بدون اخلاق تحقق نمى
اى از موحدین واقعى، شروه لازم براى تحقق عدالت،  تعالى، ایجاد جامعه حق

 باشد. و جامعه مقبول و درنهایت مطلوب مى مساوات
نهضت عضویت و فعالیت در  این بوده است. اپرستان سوسیالیستخدپیام اصلى 
هاى سیاسى من برجاى  دیدگاه تأثیر بسیار عمیقى در ذهن و سوسیالیست خداپرستان

ر در هاى عشق و محبت ماد آیه گذاشت. درواقع، بعد از تربیت خانوادگى و تلاوت
بسیار باارزش عینى و  گوش و در کنار کار مستمر و جدى همراه پدر و تجربیات

اثرات  سوسیالیست نهضت خداپرستانواقعى از زندگى و جامعه، حضور و فعالیت در 
برجاى گذاشته  گیرى روحیه و گرایشات سیاسى و اجتماعى من درازمدت در شکل

 است.
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 آموزان مجله دانشانتشار  .8

 هاى سیاسى و فکرى، به خصوص بودم. گروه دارالفنوندبيرستان سال سوم یا چهارم 
 داشتند. دارالفنونآموزان مدارس، از جمله در  ها فعالیت شدیدى در میان دانش اى توده

نیز فعال بودند. اوضاع سیاسى کشور  کسروىها و هواداران   بهایىا، ه اى تودهعلاوه بر 
، ی  گروه ملى ـ سوسیالیست نهضت خداپرستانسخت متلاطم بود. من تازه به  نیز

قبل از پیوستن به  ، پیوسته بودم. حتىبانهطل با افکار جدید و گرایشات عدالت مذهبى
در مورد مسائل سیاسى و اجتماعى و آنچه در محیم درس و دبیرستان  این نهضت

خواست ی  کارى بکنم. ساعت درس انشاء براى  حساس بودم و دلم مى گذشت مى
آموز  خوبى بود تا برخى افکارم را، با همان زبان ساده و خاص ی  دانش من فرصت
که رحمت خدا بر او باد،  ،نوربخشالدین  كمالسید  ىشرعیات ما، آقا بیان کنم. دبیر
گفت. او از مشوقین اصلى و عمده ما  آموزان سخن مى سنجیده با دانش بسیار فهمیده و
  در دبیرستان بود.
 انشاءهاى اجتماعى بود. در او نیز مشوق ما در نوشتن ،مظاهرىآقاى دبیر ادبیات ما، 

چنین جوى با چند نفر از دوستان همکلاس و کم و بیش همفکر، درباره فعالیت 
اى  کردیم که به نظرمان رسید روزنامه آموزان بحث و گفتگو مى در میان دانش فرهنگى
آموزان منتشر سازیم. خودمان با کار و با زبان و همت خودمان، اما  دانش مخصوص

اى را با  توانستیم امتیاز روزنامه از ما به سن قانونى نرسیده بودیم نمى مچون هیچ کدا
هاى اول تا سوم و چهارم دبیرستان را  ما چند نفر بودیم که سال نام خودمان بگیریم.

 جهاتى خیلى با هم نزدی  بودیم. یکى از اعضاى گروه ما، باهم گذرانیده بودیم و از
بازارى بود و خودش توى ورزش فعال بود و کمتر درس  که پدرش ،اكبرى محمد
آموز  با پسر او، که دانش مصباح مسنن دکتردارند، به نام  اى خواند، گفت همسایه مى

روحى(،  ـ کوچه ایرانـ در خیابان  خسروناصردبیرستان  دبیرستان علمیه است )یا
 همکارى را دارد. صحبت کرده است و آمادگى

او را به منزل خود دعوت کرده و من هم  اکبرىبه دنبال این صحبت، قرار شد 
گفت پدرش با شخصى به  مصباحدرباره انتشار ی  نشریه باهم گفتگو کردیم.  رفتم و
کند.  که منتشر نمى «قلندر»اى دارد به نام  آشنا است و او مجله رفيعا علىحسن نام
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صحبت کرد که امتیازش را در اختیار ما قرار بدهد. هفته بعد خبر داد که  توان با او مى
، رفیعا علىاست از امتیاز او استفاده کنیم. خیلى خوشحال شدم. حسن حاضر شده رفیعا

روبروى منزل ما  ،مهدوىسرتيپ بود، در کوچه  ارایىوزارت د که از مدیران کل
هاى دوجانبه و چندجانبه روى ی  هیأت  حال بعد از صحبت کرد. به هر زندگى مى

، مسنن مصباحاعضاى اصلى ناشر و هیأت تحریریه توافق کردیم.  شش نفره، به عنوان
ت کرد و من هم دو نفر از دوستانم را، این شش نفر دعو دو نفر از دوستانش را

، زاده حافظى خليل ،مسنن مصباح ناصر، مقدم عباس ،بهرام نيكانعبارت بودند از 
، دندانپزش  بود و تلفن هم داشت، اطاق مصباح و من. و چون پدر زاده هندىرضا 

( روبروى کوچه ایران) الدوله عینهمان خیابان  کوچکى در همان محل کار پدرش، در
اختیار نشریه گذاشت. ما هم دفتر مجله را آنجا  روحى، که نزدی  منزل ما هم بود، در

گذاشتیم، و قرار شد هفتگى باشد. درواقع، براى  «آموزان دانش»ار دادیم. نام آن را قر
بود. اولین  «آموزان ویژه دانش قلندر»کامل مجله  رعایت مقررات قانون مطبوعات نام

رهاى تحریریه، از منتشر شد. تمام کا 1310 بهمن 11در  آموزان مجله دانششماره 
و داستان و اخبار و غیره را تا کارهاى  آورى مقالات، تهیه مقاله و انتخاب شعر جمع

چاپخانه دادیم.  را خودمان انجام مى ها ىچین فنى، مراجعه به چاپخانه و تصحیح حروف
ارها را بین خودمان چاپ کرد. ک مجله را برایمانآباد،  شاهواقع در خیابان  طلوع لا

ها بیشتر. مثل  کردند و بعضى مى ها کمتر کار تقسیم کرده بودیم. خوب، البته بعضى
مراکز توزیع مطبوعات در  همه کارهاى دسته جمعى و گروهى. مجله را از طریق

ها  واندنىـمجله خ له چیزى حدودـکردیم. قطع مج ها توزیع مى و شهرستان رانـته
هزار نسخه چاپ  صفحه به مبلغ هر شماره دو ریال. اولین شماره را حدود 11در بود؛ 

ها، از  شهرستان و تهرانراژ افزوده شد. در بیشتر مدارس ـکردیم. اما به تدریج به تی
بعد از انتشار  دند. اما متأسفانه،ـآموزان کسانى داوطلب همکارى با مجله ش میان دانش

مقدم،  ه نفر از همکارانمان،ـرین اختلاف افتاد و سشماره میان هیأت ناش 3یا  1
کار  گیرى آنها، براى ما که جوان تازه گیرى کردند. کناره کناره زاده هندىو  زاده حافظى

 کننده بود. اما جا نزدیم و به زودى سه نفر جایگزین پیدا بودیم خیلى سخت و مأیوس
 آموز و از هر سه دانش .انوارى على، حسينحسين نورى، عزیز نبوىان کردیم! آقای



     های سیاسی، اجتماعی و اسلامی فعالیت

 

019 

قلم خوبى  انوارى و نبوىهاى مختلف بودند. دوستان جدید، به خصوص  دبیرستان
م اما باز خوره اختلاف به جانمان افتاد. اما این اى منتشر کردی داشتند؛ چند شماره هم

هاى فکرى و سیاسى ما هماهنگ  تر. مشکل این بود که انگیزه و دیدگاه جدى بار کمى
شد. مثلاً یکى از اعضاى اصلى  ناهماهنگى در محتویات مجله منعکس مى نبود. و این

ه چون در کرد ک خیلى به مسائل سینمایى علاقه داشت و فکر مى هیأت ناشرین
آموزان، مسائل سینمایى خیلى مطرح است، چاپ عکس  دانش ها و در میان دبیرستان
گردد؛ البته حرف او درست بود اما قرار نبود یا  رفتن تیراژ مى ها موجب بالا هنرپیشه

کردیم که باید به آن نوع گرایشات دامن زده شود.  نمى حداقل همه ما این طور فکر
سیاسى بود، افکار اجتماعى هم داشت اما هنوز محور  ما کمىیکى دیگر از همکاران 
زد. در حالى که انگیزه و محور افکار من،  مى ـ میهن دور شاهافکارش دور خدا ـ 

نهضت که به خصوص بعد از پیوستن به  طرح مسائل اخلاقى و اصلاح فرهنگى بود،
پیدا کرده بود و مجله براى من حکم  ىانقلابیاسى و رنگ س سوسیالیست خداپرستان

داشت. به عنوان نمونه، در شماره  ی  وسیله براى انتقال و تبلیغ افکار و اهدافمان را
در  «جوانان چيست؟ وظيفه ما»اى نوشته بودم تحت عنوان  پنجم مجله، مقاله

 هایى از آن مقاله آمده است: بخش
 هر طرف این کشور را فراگرفته است هیچ کس امروز شعله خانمانسوز فساد از»
تواند از این شعله جلوگیرى کند مگر طبقه جوان و فعال. جوانانى که پایبند به  نمى
  «.توانند به هدف خود برسند اخلاقى باشند مى اصول
 گوید اى نسل جوان از خواب غفلت طلبد و مى امروز مادر وطن ما را به یارى مى»

 و ...« بیدار شو
 با سر و فرمان پروردگار تا پاى ایرانگوید تو وظیفه دارى در راه نجات ملت  ىم»

را بر فراز بلندترین قلل  ایرانمرگ فداکارى و جهاد نمایى تا بتوانى پرچم پرافتخار 
 «.اهتزاز درآورى دنیا به

 نهمه همکاران روزنامه با این نوع گرایش و نگرش سیاسى موافق نبودند. ای
 تر که از نظر فکرى به من نزدی  زاده هندىو ابتدا  زاده حافظىاختلافات سبب شد 

گیرى کنند. بالاخره بعد از چند شماره نتوانستیم کار را ادامه بدهیم و  بودند، کناره
 13-10ان تعطیل شد. اما درمجموع کارى که انجام دادیم، براى من، ی  جو مجله
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 آموز کلاس سوم یا چهارم دبیرستان، تجربه بسیار خوبى بود. دانش ساله،
 دکترهایى را که منتشر کردیم در دست ندارم. اما برادرم،  متأسفانه تمام شماره

 را در اختیارم قرار داد. 0و  1هاى  دو شماره از آنها را که داشت، شماره ،کاظم
 مطالب آن، تا حدودى اوینى به صفحات این دو شماره و عنی  نگاه اجمال
 دهد. آموزان، سطح فکر و انگیزه آنها را نشان مى روحیات دانش

 به چه ایران»صفحه ـ سرمقاله:  11ـ در  1310بهمن  1شماره دوم ـ مورخه شنبه 
ـ اخبار فرهنگى ـ پیام من  السلام علیه  علىـ نظرى به فرهنگ ـ سخنان  «محتاج است
آمد و آن روز  کرد ـ کاش مى آموز ـ آن که دائم هوس سوختن ما مى دانش به دختران
ورزش براى مبتدیان ـ مسابقه اجتماعى ـ آیا مقام مرد جامعه بالاتر  کرد ـ تماشا مى

ات علمى ـ هفته: انتقام ـ شعر: گیتى، بحر طویل ـ تفریح است یا زن ـ داستان
خوانندگان ـ تشکر و سپاسگزارى ـ داستان کودکان:  هاى ما را بشناسید ـ ستون نماینده

 لبخندى بزنید. سزاى نیکى بدیست ـ مسابقه ـ
السلام ـ منظره  علیه  على: اخبار فرهنگى ـ سخنان 1310اسفند  13شماره پنجم ـ 

دبیر ـ وظیفه ما جوانان آور ـ شعر: آقاى دبیر، آقاى  ده شگفتشاهم انگیز یا حزن
بخت ـ داستان هفته: جنایت مستخدم ـ ادبى: غروب  دختر تیره چیست؟ ـ داستان:

دوشیزگان، مکاتبه با خوانندگان ـ مسابقه اجتماعى: هدف  آفتاب ـ نصایح مفید براى
ـ  ایرانآموزان  تریاکى ـ خبر: تشکیل مجمع دانش شما از تحصیل چیست؟ ـ شعر:

آموزان ـ  نصاب ـ چند کلمه با مربیان و دانش ـ شعر: رباعى ـ ایرانعنى تحصیل در م
  لبخندى بزنید.

 
 جمعيت تعاونى خداپرستان .5

 ، از طرف شوراى مرکزى نهضتکاظم دکترسال پنجم دبیرستان بودم که برادرم 
هاى  به من اطلاع داد که ی  گروه جانبى براى فعالیت خداپرستان سوسیالیست

تشکیل شده است و  «جمعيت تعاونى خداپرستان»و بازتر تحت عنوان  تر گسترده
ى شوراى مرکزى، روزهاى جمعه از اعضا خامه زرینابوالقاسم نظر  جلساتى هم زیر
شود و از من خواست که با آنها همکارى کنم. البته منظور از  مى بعدازظهر برگزار
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اقتصادى نبود، بلکه همان معناى عام همیارى و همکارى مورد  هاى همکارى« تعاونى»
 عود لاجاندر  ها، به منزلش در محله عرب خامه زرینصحبت با  نظر بوده است. براى
ات ـتوضیح داد که هدف از تشکیل این جمعیت و برگزارى جلس رفتم. او براى من
نفر  35-15فرهنگى میان جوانان بازار و محلات است؛ حدود  آن، کار فکرى و

بعضى از اعضاى جلسه، شاگرد یا دلال بازار، فرزندان بعضى  عضوگیرى کرده بودند؛
فروش جلوى بازار و ...  ادارات، کارگر کارخانه، دست ، کارمندان جزءها از بازارى
، که در آن سوسیالیست نهضت خداپرستانمرکزى  از اعضاى ،بيدارى احمد بودند.

کرد. اما او به  فکرى را اداره مىبرنامه آموزش  بود. دانشسراى عالىزمان دانشجویى 
توانست شرکت کند. ابتدا چند جلسه به صورت  نمى التحصیل شدن دیگر دلیل فارغ

تصمیم گرفتم به همکارى ادامه دهم. برنامه فرهنگى  مستمع آزاد شرکت کردم و بعد
که ظاهرا در بازار  ،شریعتمدار مهدىشيخ به نام  ساله، 05-40جلسه را مردى حدود 

کرد. جلسه محل ثابتى  داشت، اداره مى کرد، اما به مسائل دینى اشراف دلالى مى
ها، نزدی  منزل  کنیم. در خود محله عرب نداشت. فکر کردیم جاى ثابتى براى آن پیدا

  به یا نامى نزدی «بنى فاطمه»بود به نام  اى ی  مسجد کوچ  متروکه خامه زرین
مساحت مسجد در کل شاید چیزى حدود  رفتیم مسجد را دیدیم. خامه زریناین. با 
متر و ی  اطاق در همین  3×0حدود  شد. ی  حیاه کوچ  متر مربع هم نمى 155

مسئول مسجد آشنایى و تماس  ظاهرا با متولى یا زرین خامهحدود یا کمى بیشتر. 
آنها مسجد را تر و تمیز و  م و به کم داشت. توافق او را گرفت. اعضا را خبر کردی

عصرهاى روز جمعه در  مختصرى هم مرمت نمودیم. از آن پس جلسات جمعیت،
بینى شد: بعد از قرائت  پیش شد. برنامه منظمى براى جلسات همان مسجد برگزار مى

در هر جلسه یکى از  شد. آیاتى چند از قرآن کریم، گزارش اخبار روز خوانده مى
 10در ظرف  آورى و که از قبل مأمور شده بود، اخبار هفته را جمع اعضاى جلسه

آن شده بود  اى را که از قبل مأمور تهیه داد. سپس یکى از اعضا مقاله دقیقه گزارش مى
ی  ساعت  کردند. این برنامه حدود داد و اعضاء درباره آن بحث مى به جلسه ارائه مى

کرد.  عمومى مى هاى اعت صحبتهم حدود ی  س مهدىکشید. سپس شیخ  طول مى
به قلم ببرند،  هدف از این برنامه این بود که اعضا در برنامه مشارکت پیدا کنند. دست
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  هم نوشتن را و هم سخنرانى کردن را و هم بحث و مناظره را یاد بگیرند.
شد  گاهى اوقات جلسات اضافى، به صورت کلاس، در منازل اشخاص گذاشته مى

تدریس  ایرانگردید. مثلاً ی  دوره تاریخ معاصر  ه اجرا مىهاى ویژ برنامه و
 را درس داد. «مشروطيت انقلاب»ی  دوره تاریخ  ،کاظم دکترشد.برادرم  مى

ها در بالا بردن سطح آگاهى و بینش دینى و سیاسى اعضا بسیار مثثر  این کلاس
هاى کارى خود به عنوان عنصر آگاه سیاسى  توانستند در محیم افراد مى آرام امآر بود.

نقش مثثر ایفا نمایند. از کارهاى دیگر این جلسه، تشویق جوانان به ادامه  ـ دینى
رفتند. برخى دیگر کم   مى بانههاى ش برخى از آنها خود به کلاس تحصیل بود.

شد. به تدریج افرادى که دیپلم  منازلشان به آنها درس خصوصى داده مى شدند و در مى
که کارگر چاپخانه  1عسگرىحسن محمدگرفتند به عنوان نمونه آقاى  نداشته، دیپلم
 مرداد 19کودتاى گرفتن دیپلم ارتقاء پیدا کرد و کارمند شد. بعد از  بود، با بان  ملى

کرد  در چاپ مطالب همکارى مى نهضت مقاومت ملىانتشارات  كميته، ایشان با 31
 مهندسو  سحابى  اللّه عزت مهندسدستگیر و مدتى، همراه با  1334سال  و در بهار
ه حقوق شدند و به رشتالتحصیل  هم وارد دانشگاه و فارغ زندانى بود. برخى بازرگان

 (.رشتس رحمانآقاى  کار وکالت پرداختند )نظیر
بعضى از اعضاى جلسه، که در مطالعات سیاسى ـ فکرى خود پیشرفت 

هاى اجتماعى ـ  بودند و در محیم کار و زندگى خود فعالیت پیدا کرده گیرى چشم
 درآمدند. سوسیالیست نهضت خداپرستانداشتند، به عضویت در  سیاسى مثثرى
 ها، حتى بعد از رفتن من به دانشگاه و ، سالجمعیت تعاونى خداپرستانجلسات 

التحصیل شدن و قطع ارتباطم با جمعیت ادامه داشت و یکى از ارکان فعالیت  رغفا
 و اجتماعى آن مجموعه بود. فکرى
 

 دانشگاه تهران انجمن اسلامى دانشجویان .1
 آشنا شدم و ارتباه انجمن اسلامى دانشجویانمن با  دارالفنوناز سال پنجم دبیرستان 

                                                           
 به رحمت ایزدى پیوست. 1391شادروان محمدحسن عسگرى در اواخر سال . 1
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 برقرار کردم. در جلسات بحث و انتقاد انجمن در روزهاى جمعه بعدازظهر شرکت
  شدم. کردم و در مواردى هم سخنران جلسه مى مى

 اولین تشکل دانشجویى مستقل با برنامه، دانشگاه تهران انجمن اسلامى دانشجویان
 اعلام 1315شهریور باشد که بعد از  اهداف و تفکرات کم و بیش روشن و شفاف مى

 موجودیت کرد.
 در دانشکده 1311در سال  دانشگاه تهران انجمن اسلامى دانشجویاناولین هسته 

 على آزاده( محب دکترتوان از ) پزشکى ایجاد شد. از مثسسین و فعالین اولیه آن مى
و  بیگى منصور( دکتر، )شهرضایى مهدوى، ، فرزانهعالىحسین ( دکتر، )گنابادى

. به جز یاد کرد گیر گوشه موسى( سیددکتر، )واعظى( دکتر، )شهیدىسیدجعفر  (دکتر)
، همه دانشجویان دانشکده پزشکى بودند. بعدها واحدهاى دیگرى در شهیدى دکتر
 هاى فنى، حقوق، داروسازى، ها نیز ایجاد شد و دانشجویانى از دانشکده دانشکده سایر

 دندانپزشکى، علوم و کشاورزى به آن پیوستند.
 همایى و ایجاد ی  تشکل دانشجویىانگیزه اولیه دانشجویان مسلمان براى گرد

ها علیه اسلام و مسلمانان بود.   بهایىها و  اى تودهاسلامى، مقابله با فشار تبلیغات وسیع 
به موجب اساسنامه چاپ شده خود انجمن  انجمن اسلامى دانشجویاناهداف  اما

 :بود از عبارت
 اصلاح جامعه برطبق دستورات اسلام .1
 کوشش در ایجاد دوستى و اتحاد بین افراد مسلمان، مخصوصا جوانان روشنفکر .1
 انتشار حقایق اسلامى به وسیله ایجاد مثسسات تبلیغاتى و نشر مطبوعات .3
 مبارزه با خرافات .4

 پیوستند. انجمن اسلامى دانشجویانهاى بعد دانشجویان جدیدى به  در سال
 (مهندس، )کتیرایى مصطفى( مهندس، )فر معین اصغر على، فر معیناکبر  على( مهندس)

 عباس( دکتر، )سحابى  اللّه ( عزتمهندس، )ىیزد کاظم( کترد، )ىقزوین طاهرىیوسف 
 مهدى( دکتر، )چمران مصطفى( دکتر، )اى ( هستهمهندس، )کتیرایى مرتضى، چمران
 طاهرى( اکبر مهندس، )العابدین زاخرى زین، ىیزد اسماعیل( دکتر، )نژاد بهادرى
 ،ابوالفضل حکیمى، حائرى عباس( دکتر، )الدین مجتبوى جلالسید  (دکتر، )ىقزوین
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 عباس( دکتر، )حریرىحسین ( مهندس، )طلیعه محمد( دکتر، )مولوى محمد( دکتر)
 ؛ و نگارنده.سامى( دکتر، )شیبانى

 مند و وابسته به با توسعه جنبش روشنفکرى دینى، به تدریج بر دانشجویان علاقه
 شد. و به همان نسبت که دانشجویان عضو انجمن اسلامى روشنفکرى دینى افزوده مى

 مند کردند، دانشجویان علاقه دند و محیم دانشگاه را ترك مىش التحصیل مى فارغ
 ها، اگرچه از ها و خروجى پیوستند. این ورودى هاى آن مى جدیدى به انجمن و فعالیت
 زد، اما از طرف دیگر مانع رکود و ها تا حدودى لطمه مى جهتى به استمرار فعالیت

افزود.  نو به نو شدن انجمن مى شد. و بر تحرك و ها به افراد خاص مى انحصار فعالیت
ناپذیر، با برخى از اعضاى قدیمى انجمن  هاى اجتناب علت همین ورودها و خروج به

شده بود که حتى بعد از خروج از دانشگاه به عنوان عضو شوراى مرکزى  توافق
  بمانند، تا امکان انتقال تجارت به نسل جدید و جوان را فراهم سازند. انجمن باقى
عمیقا بر این اعتقاد بودند که به  انجمن اسلامى دانشجویاندگان فکرى گردانن
 (77)رعد، «. لا یُغَيروا ما بقومِ حَتىّ یُغَيّروا ما باَنفُسِهم  انّ اللهّ»آیه شریفه:  موجب

  اساسى در جامعه باید خود مردم عوض بشوند. براى تغییر
هاى انجمن بر حول محور کار فرهنگى و تبیین  ى از فعالیتبر این اساس بسیار

 ها انتشار مجلات فکرى و اعتقادى، بازسازى اندیشه دینى بود. یکى از این برنامه مبانى
 فرهنگى ـ فکرى بود.

 بعد از ورود به دانشگاه عضو رسمى انجمن شدم و در همان سال به عضویت در
هاى  شدم. در آن زمان یکى از فعالیت شوراى مرکزى و هیأت اجرایى آن انتخاب

صاحب امتیاز  شهيدىجعفر سید  دکتر مرحومبود، که  مجله فروغ علمانتشار  انجمن
 مدیر داخلى آن بودند. اولین شماره ماهنامه نيا شكيب مهندس مرحوم و سردبیر و
 15یا  1منتشر گردید. ولى ظاهرا بعد از انتشار  1311فروردین ماه  ، درفروغ علم

 مشکلات مالى انتشار آن متوقف شد. شماره به علت
 هاى سیاست نبود اما فضاى مشى انجمن ورود در فعالیت اگرچه سیاست و خم
د. در تفاوت باش توانست نسبت به آن بى اى بود که انجمن نمى سیاسى کشور به گونه

از  دقـمص دکتربه رهبرى  نهضت ملى شدن نفتو  جبهه ملى، 1311ایام، سال  آن
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هاى حامى آن علیه ملیون و ملى شدن  و قدرت تودهحزب و فعالیت شدید  ی  طرف
وجود آورده بود. اگرچه نگرش اساسى حاکم سیاسى ملتهب شدیدى را به  نفت، جو
فعالیت بر حول محور کار فرهنگى و تبیین مبانى فکرى بود و ضرورت  بر انجمن،
به مسائل  انجمن اسلامى دانشجویاندرستى بود. لکن بسیارى از اعضاى  بازسازى فکر
هاى سیاسى  اى از فعالیت ند و در پارهتوجه و هم نسبت به آنها موضع داشت سیاسى هم
نمودند، به عنوان نمونه هنگامى که بعد از جنگ جهانى دوم  مى شرکت هم
ها و طرد و آواره ساختن آنها از  به جنگ با فلسطینى انگلیس ها با حمایت صهیونیست
 كاشانى  اللّه آیتى با دعوت ا تظاهرات گسترده ایرانزدند، در  هایشان دست سرزمین

نیز  انجمن اسلامى دانشجویانصورت گرفت.  فلسطینمردم  به نفع 1313در دى ماه 
 فلسطیناى براى تائید مردم  هاى اسلامى بیانیه ها و نجمن سازمان به همراه تعدادى از

هاى سیاسى پیرامونى ـ انجمن را تحت فشار  هر حال فعالیت امضاء و منتشر کرد. به
  قرار داده بود.

 مقالاتى درباره مسایل لا فروغ علمدر واکنش به همین وضعیت سیاسى بود که در 
و بلوك ، جنگ سرد میان د1311شد. به عنوان نمونه، در سال  سیاسى نیز منتشر مى

دارى( در حال گسترش بود، و  )جهان کمونیزم( و بلوك غرب )جهان سرمایه شرق
اى ـ نظیر  هاى نظامى دفاعى منطقه کوشید با تشکیل پیمان با تمام نیرو مى جهان غرب

د. ( در برابر خطر توسعه کمونیزم، موانع جدى ایجاد نمایسنتوبعدها   )و سیتوو  ناتو
نظامى، کشورهاى غربى، براساس این تصور که با تقویت اسلام در  هاى علاوه بر پیمان

ها سدى ایجاد نمایند، طرح  بتوانند در برابر تبلیغات کمونیست  کشورهاى اسلامى نیز
مطرح ساختند.  اسلامستانکشورهاى اسلامى تحت عنوان  جدیدى را براى وحدت

در مطبوعات وابسته مطرح و مورد  اسلامستانتحت عنوان  اسلامى، موضوع اتحادیه
نیز، این موضوع را در جلسات بحث  اسلامى دانشجویان بحث قرار گرفته بود. انجمن
نمود، به بحث  هر هفته در محل انجمن برگزار مى و انتقادى که روزهاى جمعه،
تحت عنوان  «اتحادیه اسلامى»طرح  به نقد غ علمفروگذاشت و در سرمقاله 

  اختصاص داده شد. «!! مسجد ضراراسلامستان»
را در  انجمن اسلامى دانشجویانها، درك و بینش سیاسى فعالین  این نوع تحلیل
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، جویانانجمن اسلامى دانشدهد. در این دوره، به ابتکار  مقطع به خوبى نشان مى آن
شد.  )خیابان سپه سابق( تشکیل مى دبستان نظامىسخنرانى ماهانه در سالن  جلسات

  یداللّه دکتر، بازرگان مهندس، طالقانى  اللّه آیتجلسات عبارت بودند از:  سخنرانان این
، عمید دکتر، شفق دکتر، آموزگار  اللّه حبیب، فلسفى تقىمحمد، راشد علىحسین ،سحابى
 .بلاغى صدر  اللّه آیتو  آذر مهدى دکتر

 شد بعدا به ایراد مى انجمن اسلامى دانشجویانهایى که در جلسات  اکثر سخنرانى
رسید.  و یا به صورت کتابى جداگانه به چاپ مى مجله فروغ علمصورت مقالاتى در 

تحت عنوان اسلام و مالکیت که در سال  طالقانى  اللّه آیتآن جمله است سخنرانى  از
ایراد گردید و سپس ابتدا  انجمن اسلامى دانشجویاندر یکى از همین جلسات  1311

و بعدها به صورت کتابى مستقل  مجله فروغ علم 4اى در شماره  مقاله به صورت
  چاپ شد.

 
 شايگانگنج مجله انتشار 

یکى دو سال بعد  ،شایگانگنج مجله نشریه دیگرى که در این دوره ما منتشر کردیم 
که کارمند بان  رهنى و انسان  لنگرودى، مرتاضى مرحومبود.  فروغ علمتعطیلى  از

هاى دینى روشنفکرانه نیز داشت، از  اى در فعالیت قهى بود و سابفاضلو  فرهیخته
آشنا  انجمن اسلامى دانشجویانبا  هدایتهاى جمعه مسجد  قرآن شب طریق جلسات
ملحق گردیدند. هنگامى که ما در انجمن انتشار ماهنامه جدیدى را  شد به این گروه
را، که قبلاً  گرفته بود، در اختیار  شایگانگنج مجله امتیاز  مرتاضى مطرح کردیم، آقاى

نظر ی  هیئت تحریریه با همکارى خود ایشان منتشر شود.  انجمن قرار داد. که زیر
  اللّه عزت مهندس، مرتاضىعبارت بودند از آقایان  شایگانگنج هیئت تحریریه 

 شمسا احمد دكتر مرحومنگارنده.  و رضوى باقر، طاهرىیوسف  مهندس، سحابى
منتشر شد. دفتر  1331سال  در بهار شایگان مدیر داخلى مجله شد. اولین شماره گنج
كوچه ميرزا بروى رو خيابان چراغ برق انجمن تا مدتها در ی  محل محقرى در

ایى که به انجمن شد ما مکهک بود. اما با توسعه فعالیت انجمن و وزیر محمود

اجاره  بهارستانميدان  در كوچه نظاميهتوانستیم محل جدیدى که بزرگتر بود در 
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شجویان شهرستانى دان کنیم. در این محل ما همچنین ی  اطاق براى استفاده موقت
مسایل مهم آن زمان نظیر  اختصاص دادیم. در همین محل بود که ما توانستیم برخى از

در جلسات هفتگى  را مجلس شوراى ملىحق رأى زنان در انتخابات دوره هفدهم 
حمله اراذل و  ، هنگام31 مرداد 19خود مورد بحث و بررسى قرار دهیم. اما در روز 

بالاى  که در طبقه انجمن اسلامى دانشجویان، دفتر روزنامه باختر امروزاوباش به 
 در همین ساختمان بود، تاراج گردید و فعالیت عادى روزنامه باختر امروزمحل 

 را به محل کار شایگانگنج مدت کوتاهى دفتر  انجمن مختل و متوقف شد. اما پس از
از فعالین انجمن بود که بعد از  رضوى باقر مرحوممنتقل کردیم.  رضوى باقر مرحوم
تحصیلاتش در دانشکده حقوق، به کار وکالت پرداخت و دفتر وکالتش را در  اتمام
 شایگانگنج ، و انجمن اسلامى دانشجویان، در اختیار پارك شهر، روبروى خیام خیابان
  قرار داد.

 
 شايگانگنج توقيف 

 . در1331 مرداد 19کودتاى ماه مصادف شد با مرداددر  شایگانگنج انتشار شماره پنج 
 نبودند، اما به مناسبت ایام این شماره مقالات، اگرچه به طور صریح و علنى سیاسى

به تشریح وضعیت پرداخته شده بود. در شماره  نقد حكومت یزید،محرم، در قالب 
 نفت، در کنسرسیومبا  ایرانآخرین شماره، که مصادف بود با مذاکرات دولت  بعد و
« خواهد نمى ىمسيحمستشار  ایرانملت مسلمان »اى تحت عنوان  سرمقاله
بود. مجله را  شایگانگنج صریح و شفاف شده بود، این آخرین شماره  گیرى موضع

را هم  مرتاضىرا هم اشغال کردند. آقاى  رضوى باقرمجله و محل کار  توقیف و دفتر
 زندان انداختند. براى مدتى به

 رضوى باقر مرحومو تعطیلى دفتر کار  شایگانگنج مجله بعد از توقیف 
، اگرچه ی  انجمن اسلامى دانشجویانانجمن بطور کلى متوقف شد.  هاى فعالیت

گیرى و  به وضوح جهت 1331-1311ها،  سیاسى نبود اما در آن سال گروه و حزب
، خطوه کلى و شایگانگنج داشت. مقالات و مطالب  مشخص مترقى گرایش سیاسى
ساخت.  جنبش روشنفکرى دینى را در آن برهه از زمان منعکس مى هاى کلان دیدگاه



       018 صبوری و شکوریشصت سال 

اى بود  بود. اما تنها نشریه انجمن اسلامى دانشجویانارگان رسمى  شایگانگنج اگرچه 
 کرد. روشنفکرى دینى را نمایندگى مى که مستقیما جنبش
شدند. اما به دلایل و  لات اسلامى دیگرى در آن دوره منتشر مىنشریات و مج

  توانستند مواضع روشنفکرى دینى را منعکس سازند. خواستند یا نمى آنها یا نمى عللى
 شماره، تنوع 4و مطالب مقامات چاپ شده در این  اوینی  بررسى اجمالى از عن

 مهندس مرحومبه قلم  همكتب واسطدهد. مقالات  موضوعات مورد توجه را نشان مى
 ه از مکاتب فلسفى غرب و درنهایت توضیحآلمانی  بررسى علمى و ع ،نيا شكيب

 باشد. توضیح آنکه برخى متفکرین مى« مکتب واسطه»جایگاه اندیشه اسلامى به عنوان 
 م تقسیمآلیس هاى فلسفى نسبت به جهان را به دو مکتب ماتریالیسم و ایده دیدگاه
یت، مسیح، با همان دیدگاه غرب نسبت به ایرانکردند. و روشنفکران چپ  مى
در تلاش آن است که  مكتب واسطهدانستند.  مى« آلیستى ایده»اسلام را هم  بینى جهان

نهضت بینى غالب در  قضاوت را نشان دهد. مکتب واسطه درواقع جهان بطلان این
، آشتیانىجلال  مهندس، و نخشب دکتر مرحومبود. در آثار  سوسیالیست خداپرستان
، این دیدگاه به چشم شریعتى دکتر، و بعدها، «بشر مکتب واسطه آل ایده»نظیر 
 مرحوم، که با همت علامه طباطبایى مرحوم «مفلسفه رئاليس اصول»خورد. بحث  مى

 گیرد. در همین چارچوب قرار مى تدوین و منتشر گردید مطهرى
 نوشت، درواقع اقتباسى بود از آنها را مى رضوى باقرمحمدکه  بلوك ميانهمقالات 

 ، بلوك میانه، در برابررضوىاین تفاوت که در مقالات  ـ با خليل ملكى« نيروى سوم»
بلوك شرق و بلوك غرب، ی  هویت ایدئولوژی  ـ اسلام ـ را نیز داراست. اما 

، عمدتا سیاسى بود و لزوما هویت یا ویژگى ایدئولوژی ، خلیل ملکى« سوم نیروى»
« جنبش غیرمتعهدها« »روى سومنی»بود. تحقق عملى  ىمارکسیستاگر داشت  نداشت و
 تيتو)هند(،  نهرو(، اندونزى) سوكارنودوران جنگ سرد به ابتکار  بود که در

 ( پا گرفت.مصر) ناصر( و یوگسلاوى)
 پیوست و در سوسیالیست نهضت خداپرستانآموزى به  از زمان دانش رضوى قربا

 )شاخه پنهانکار( و هم انجمن اسلامى« نهضت»دوره دانشجویى عضو فعال هم 
تراست جهانى نفت  بود. او دانشکده حقوق را تمام کرد. مقاله او درباره دانشجویان
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رفت. این نوع مطالعه و تحقیق در میان روشنفکران  اى به شمار مى محققانه تحلیل
 زمان، امرى جدید بود. دینى در آن

 بعدى نبود. براى گاه حرکتى ت  جنبش روشنفکرى دینى، از همان آغاز، هیچ
ت که هاى رایج دینى همان اندازه مهم بوده اس روشنفکرى دینى بازسازى اندیشه

هاى رایج علمى کشورمان و زنده ساختن آثار علمى گذشتگان:  و نقد دیدگاه بررسى
؛ آیا (سحابى مهندس)؛ منشأ حیات (فر معين مهندس)نوع: بازى با علم  مقالاتى از

؛ نیروى محرکه تاریخ؛ (بازرگان ندسمه)؛ اختیار (كافى دكتر)است  مبدأ حیات مادى
 در این راستا قابل توجه است. (ىیزد ابراهيم دكتر)سینا  ابن ؛(كتيرایى مهندس)

بود، اما همانطور که اشاره  فرهنگى انجمن اسلامى دانشجویاناگرچه کار اصلى 
گاه نافى آن نبود که در سطح کلان پیرامون برخى از مسائل کلیدى  این امر هیچ شد
این مواضع را به  شایگانگنج مجله اظهار نظر ننماید. سرمقالات یادداشت ماه  جامعه
ماه در شماره دوم، تیرماه  دهد. به عنوان نمونه نگاه کنید به یادداشت نشان مى خوبى
محور  نفع ملى شدن نفت بيشتر است یا ضرر اختلاف شما.تحت عنوان   ،1331

 مصدق دکتران مرحوم، بخصوص میان جبهه ملىمقاله اختلالات در  اصلى بحث این
 بود. کاشانى  اللّه آیتو 

 «1391انتشارات قلم  ،7551و  7581جنبش دانشجویى لا دو دهه »عه در مجمو
گنج و  مجله فروغ علمبقلم این بنده بطور کامل فهرست مقالات و نویسندگان 

    توانند به آن رجوع کنند. ندان مىقمآمده است. علا شایگان
 

 جلسات بحث و انتقاد
برگزارى  ،دانشگاه تهران انجمن اسلامى دانشجویاناى فرهنگى مثثر ه یکى از فعالیت

 جلسات بحث و انتقاد یا پرسش و پاسخ هفتگى )روزهاى جمعه( بود. در این
اضرین در جلسه، گفت و ح جلسات یکى از دانشجویان، پیرامون موضوعى سخن مى

 کردند و آموزان بودند، سثالات خود را مطرح مى عموما دانشجویان و بعضا دانش که
در بعضى از جلسات از صاحبان فکر و  داد. سخنران به سثالات آنان جواب مى
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ها، به  شد. بعضى از سخنرانى دعوت مى اندیشه، که دانشجو هم نبودند، براى سخنرانى
یا در مجلات دیگر چاپ  شایگانگنج  و یا مجله فروغ علم صورت مقاله تدوین و در

ناسیونالیزم و انترناسیونالیزم از دید  درباره فر معين مهندسشد. )نظیر سخنرانى  مى

  : دل و دماغ(.بازرگان مهندساسلام، سخنرانى 
، موضوع شرکت زنان در انتخابات به هنگام برگزارى انتخابات مجلس هفدهم

گرایان دینى، با شرکت زنان در انتخابات  گردید. برخى از روحانیان و سنت مطرح
هاى چپ و احزاب ملى با شرکت زنان موافق بودند. این  بودند. جریان مخالف

مسائلى بود که در جلسات پرسش و پاسخ روزهاى جمعه بعدازظهر  موضوع، از جمله
هاى داغى صورت  وافق و مخالف، موضع خود را عنوان و بحثم انجمن مطرح و

غیر از دانشجویان، اصحاب فکر و قلم، از متفکرین و  گرفت. در این جلسات
کردند. برخى با شرکت زنان در دادن  شرکت مى نظران اسلامى یا سیاسى نیز صاحب

برخى با هر نمایندگى مجلس مخالف بودند.  رأى موافق بودند ولى با انتخاب آنان به
شدن مخالف بودند و بالاخره کسانى هم  نوع شرکت، اعم از انتخاب کردن یا انتخاب

شدن زنان موافق بودند و آن را  بودند که هم با انتخاب کردن و هم با انتخاب
دانستند. هری  از این افراد، نظرات  نمى هاى دینى الاصول خلاف موازین و ارزش على

کردند، جالب توجه آن که، همزمان  مى مستند پیامبرم و سیره خود را با آیات قرآن کری
 پاکستانریاست جمهورى اسلامى  ، در انتخاباتایرانبا انتخابات مجلس هفدهم در 

کاندیداى ریاست جمهورى شده  ،پاکستانخواهر قائد اعظم  ،بيگم جناح فاطمهخانم 
 بود، مخالفین سیاسى وى، بخصوص وابستگان به

گاه مخالفت شریعت اسلام با  هیچ ،ابوالعلاء مودودىبه رهبرى  جماعت اسلامى
 شدن زن به عنوان رئیس جمهورى را مطرح نکردند. انتخاب
 

 هاى عمومى سخنرانى
 دانشجویان علاوه بر جلسات پرسش و پاسخ روزهاى جمعه، به ابتکار انجمن اسلامى

ابتدا و  شد. این جلسات در جلسات سخنرانى عمومى، در مراکز آموزشى برگزار مى
تر  طولانى مدتىو سپس براى  دارالفنوندبيرستان براى مدتى کوتاه، در سالن مرکزى 
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 شد. خیابان سپه سابق تشکیل مى دبستان نظامىدر 
 

 جمعى هاى دسته گردش
 شاهبه تدریج که فشارهاى سیاسى به وجود آمده بعد از ترور نافرجام  1319از سال 

 هاى دانشجویى توسعه یافت و تشدید شد. احزاب فروکش کرد، به موازات آن فعالیت
، مجددا به شدت فعال شدند. دانشجویان مسلمان، به توده سیاسى، بخصوص حزب

هاى قبل را پشت سر گذاشته بودند و ی  اعتماد به  عموم آن حالت انفعال سال طور
هاى رایج جوانان  همراه با توکل در میان آنان به وجود آمده بود. یکى از فعالیت نفس
 اتشمیران، نظیر تهرانه مناطق ییلاقى اطراف جمعى ب هاى دسته ها، گردش سال در آن
عموما دختران و پسران  تودهحزب جمعى جوانان وابسته به  هاى دسته گردش بود در

هایى  جمعى حزبى و رقص هایى شامل خواندن سرودهاى دسته برنامه باهم بودند،
ها جاذبه زیادى براى جوانان داشت.  امهشد. این نوع برن ها مى فعالیت محلى و سایر
ها اکثرا  غیرقانونى اعلام شده بود، این برنامه 1314از بهمن سال  توده البته چون حزب
هاى  دهندگان این گردش شد. یکى از اهداف سازمان اجرا مى به نام خانه صلح

 بود. تهرانسیاسى بر مردم عادى دهات اطراف  جمعى، اثرگذارى دسته
با توجه به جوّ مناسب سیاسى، به سازماندهى  ،لامى دانشجویانانجمن اس

جمعى پرداخت. مسئولیت سازماندهى این برنامه به عهده من واگذار  دسته هاى گردش
هایى از روزهاى قبل، به  ریزى مناسب، بلیم بینى تدارکات و برنامه پیش شده بود. براى

شد. این مبلغ براى تأمین هزینه اتوبوس براى رفت و  روخته مىف ریال 15مبلغ 
اى از دوستان  ها بود. وسایل پذیرایى را عده سایر نیازمندى برگشت، خرید میوه و
، که با انجمن از نزدی  همکارى جمعیت تعاونى خداپرستان جوان بازارى، از اعضاى

رفتیم. در آن  ، مىتهرانبار به یکى از دهات ییلاقى اطراف  ند. هرکرد داشتند آماده مى
همه بیرون از شهر بودند.  ، ده ونکنياوراندركه،  ،اوین، جماران، منظریهزمان 

ها هر هفته افزایش پیدا  این برنامهداوطلبان شرکت در  کنندگان متغیّر بود. تعداد شرکت
نفر هم  155کنندگان به  این گردش تعداد شرکت کرد. به طورى که در بعضى از مى
اصلى انجمن با دوستان دیگرى که به این  ها، اعضاى رسید. در طى این گردش مى
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ها و روابم  کردند. محیم این گردش مى گردش دعوت شده بودند، از نزدی  صحبت
مشارکت تمامى افراد، اعم از اعضاى  ها با ار دوستانه و صمیمانه بود. برنامهافراد بسی

گردش، هر کجا که بود، بحث و  شد. در مقصد برنامه انجمن یا غیر عضو اجرا مى
شد.  به جماعت خوانده مى شد. به هنگام ظهر، نماز انتقاد و پرسش و پاسخ مطرح مى

کرد و گاه سرودهایى  مى منظم حرکت گروه در مسیرى که معین شده بود، به صورت
با اطلاع از  اهالى ده شد. در بعضى از مناطق نیز خوانده و یا شعارهایى سر داده مى

در ده ون (. در  آمدند )نظیر گردش کننده، به استقبال مى ماهیت اسلامى گروه گردش
)خانه  توده شد که جوانان حزب انتخاب محل براى گردش به این نکته توجه مى

 هاى بعد در همانجا برنامه صلح( قبلاً در کجا برنامه داشتند، انجمن در هفته
 نی ، برخى هاى جمعى، یا به تعبیر آن روزها پی  گذاشت. در بعضى از این گردش مى

و در  کردند هم بودند، شرکت مى اسلام فدائیاناز جوانان بازار که عضو یا هوادار 
اى از  گرفت. بخش عمده ها مناظرات و برخورد آراء و عقاید صورت مى برنامه طول

آنان به اعضاى دانشجویان اسلامى دانشجویان پیرامون تراشیدن ریش و شنا  انتقادات
 مردادهاى جمعى در  رودخانه و یا استخر با مایو بود، در یکى از این گردش کردن در
سه دانشجوى مسلمان از شمال ، چالوسدر جاده  کرجاطراف رودخانه  در ،1331
بودند، نیز  انجمن اسلامى دانشجویان( که مهمان مراکشو  الجزایر ،تونس) افریقا
  در جاى دیگرى آمده است. تهرانمسافرت این دانشجویان به  کردند. شرح شرکت

 نفر بودیم از میدان 95یا  45جمعى که حدود  هاى دسته در یکى از این گردش
 به تجریشاز  نياورانخيابان براه افتادیم. در آن زمان  منظریه، پیاده به سمت تجریش

ازه و منزل در ابتداى آن، بقیه جاده شوسه و اطراف جز چند مغ به نیاورانطرف کاخ 
براه  جماراندهكده بر، بطرف  ، گروه ما از میانمنظریهبیابانى بود. براى رفتن به  آن
، وسم مزارع کشاورزى استخر آبى بود که کشاورزان از آن جماراننرسیده به  افتاد.
کردند. افرادى از گروه که جلوتر از همه  ىذخیره آب و آبیارى مزرعه استفاده م براى
کنند و به شنا در استخر  کردند، با رسیدن به استخر و گرمى هوا توقف مى مى حرکت
براى  ،رشتس رحماندر این میان یکى از جوانان بازار که به دعوت آقاى  پردازند. مى
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، با لباس شنا در کنار استخر نشسته گردش آمده بود، در کنار استخر اولین بار به این
آمد. اما  زد و بیرون مى رفت، آبى به تن مى گاهى توى استخر مى کرد. بود، اما شنا نمى
که از کناره استخر کمى جلوتر به وسم استخر رفت، کمى  دانم چه شد ناگهان، نمى

اى گذشت،  هناگهان رفت زیر آب و بیرون نیامد. چند دقیق رفت زیر آب و آمد بالا، اما
صاحب استخر، با سرعت زیرآبى رفت، و او را از ته استخر  ناگهان همه نگران شدند،
کشید اقدامات اولیه براى نجات او مثثر واقع نشد.  نفس نمى بیرون آورد. در حالى که
به طرف  جمارانایستادیم و جلوى ماشینى را که از دهکده  بر سر راه جاده خاکى

سرنشینان آن به ما کم  کردند و ما را به درمانگاه  رفت گرفتیم و مى تجریش
رساندند. در درمانگاه اقدامات اولیه پزشکان  بيمارستان شهدا، محل کنونى تجریش

كلانترى درمانگاه نگهداشته شد ما را به  هم مثثر واقع نشد. در حالى که جنازه در
کلانترى ماندیم. آن شب در  از ما شب را در نفر 10-15بردند. حدود  تجریش
به علت ناراحتى از غرق  ، هیچکدام از ما تا صبح نخوابیدیم، نه فقمتجریشکلانترى 

آن جمعه شب، در  هایى که در شدن دوست ناشناس جدیدمان، بلکه به علت صحنه
دان بدکاره، مر دیدیم. در میان آنها، زنان شدگان مى ، در بازداشتتجریشکلانترى 

 شدند. بر و ... همه جور آدم دیده مى بند و جیب چاقوکش و قداره
 باقر مرحومفرستادند. در این گردش جمعى،  تهراندادسراى روز بعد، ما را به 

هم با ما بود. اما با ما به کلانترى نیامد. بلکه بلافاصله به منزلشان در خیابان  رضوى
که وکیل  ،رضوى مهدىسيد  مرحومرفت و روز بعد با پدرش،  تجریش يکمقصودب

دادسرا آمد. در آنجا به بازپرس مرگ را حادثه تلقى کرد و دستور  دعاوى بود، به
 آزادى ما را صادر کرد.

 
 هدایتدر مسجد 
تفسیر  نشجویان و جوانان جلساتساز براى دا هاى بسیار مثثر و فرهنگ یکى از برنامه

جلسات  هاى جمعه بود. برنامه این در شب ،هدایتمسجد در  طالقانى  اللّه آیتقرآن 
 مرحوم کرد. طورى بود که جوانان را جذب مى طالقانى مرحومو شخصیت جاذب 

احساس  ارهاى رفتارى روحانیان دوران خود، بخصوص، هیچ ی  از هنجطالقانى
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و  استعلاى آنان را نداشت. به تعبیرى بسیار خاکى بود. علاوه بر این، ذهنى روشن
 کرد. با دقت سثالات فکرى بسیم داشت. در بحث با جوانان خیلى راحت برخورد مى

 با مقولات قانىطالداد. علاوه بر این  شنید و با متانت و ظرافت جواب مى آنان را مى
 هاى قرآنى خود از جدید علمى، سیاسى، انتقادى کم و بیش آشنایى داشت و در بحث

کرد. این نحوه تفهیم قرآن، به جذابیت تفسیر براى جوانان  دانش علمى روز استفاده مى
همکنشى میان  پرتوى از قرآنافزود. در جاى جاى تفسیر ارزشمند  دانشجویان مى و

 هاى اى که جوّ غالب در محیم شود. در دوره و دانش علمى دیده مى ـ کلام الهى قرآن
ستیزى و ادعاى اصلى برخى از روشنفکرى غیردینى و  گریزى یا دین دانشگاهى دین

گونه مباحث  گرایان دینى تعارض غیرقابل آشتى میان دین و علم بود، این سنت نیز
 مفید و ارزنده بود. بسیار

 ی  روحانى سیاسى هم بود. در آن دوران روحانیان عموما طالقانىعلاوه بر این، 
دادند. سیاسى بودن  کمترین توجه و علاقه را به مسائل سیاسى از خود نشان مى

موجب آن شده بود که بسیارى از روحانیان و ائمه مساجد رابطه خوبى با  طالقانى
بلکه به شدت عدالتخواه بود و آیات نه تنها سیاسى بود،  طالقانىباشند.  ایشان نداشته

داد  خواند و توضیح مى عدالتى آن چنان مى ظلم و ستم اقتصادى و بى قرآن را در مورد
که  31 مرداد 19کودتاى کرد. ی  بار بعد از  جاى خود میخکوب مى که شنونده را بر

آیات »ى او را متهم کرده بودند که نظامى برده بودند، در بازجوی او را به فرماندارى
 «.خواند جوانان مى کمونیستى قرآن را براى

 جوّ غالب در دانشگاه ىمارکسیستهاى چپ  از آنجا که تفکرات ضد دینى جریان
 بود، و یکى از محورهاى تبلیغات، کاربردى این جریان، مبارزه با ظلم و اختلافات

 ، از نادر روحانیانى بود که آثارطالقانىت و تساوى بود، طبقاتى و برقرارى عدال
 ها و سایر اقتصاددانان را مطالعه کرده بود محصول آن، علاوه بر مارکسیستکلاسی  

 سيد  اللّه آیتایراد سخنرانى، به صورت کتاب نفیس اسلام و مالکیت منتشر شد. 
 تسلم و «اقتصادنا»روحانى دیگرى بود که با نوشتن کتاب پرارزش  ،صدر باقرمحمد

 نشان داد. مارکسیسمهاى اقتصادى جدید، از جمله  آگاهى خود را در اندیشه
گرا، متواضع و افتاده بود. به راحتى با همه طبقات و با هر  به شدت مردم طالقانى
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کرد.  اى رابطه و همکنشى ذهنى ـ فکرى برقرار مى اندیشهسنى از هر نوع فکر و  گروه
وجود همه آدمیان صرف نظر از عقایدشان، میل به خوبى و استعداد کار خیر و  او در
 دید و قدرت جذب آنها را داشت. مى مفید را

سبب آن شده بود که جوان جذب منش و بینش  طالقانىمجموعه این خصوصیات 
 هاى جمعه به مرکز مهم تجمع دانشجویان مسلمان در شب هدایتو مسجد  بشوند او

ها پس از آن تا سال  تبدیل گردد. در تمام دوران دانشجویى و سال دانشگاه تهران
بطور کم و  طالقانىهاى جمعه  من این توفیق را داشتم که در جلسات قرآن شب 1331
 مرتب حضور پیدا کنم. بیش
 

 مراسم اعياد اسلامى
 هاى دینى نظیر ، برگزارى جشنانجمن اسلامى دانشجویانیکى دیگر از ابتکارات 

بود. در میلاد خجسته  قربانو  اعياد فطروسلم و  آله و علیه الله صلىگرامى   رسولميلاد 
اى را تدارك  ، انجمن مراسم ویژه1331در سال  وسلم آله و علیه الله گرامى  صلى رسول

زمان، روحانى هیچ مسجدى حاضر نشد،  دید. اما علیرغم جوّ سیاسى مساعد آن
امکانات دانشگاهى نیز، بنا به دلیلى میسر  امکاناتى در اختیار ما قرار بدهد. استفاده از

مطرح  قانىطال مرحوممشکل را با  نبود. من که مسثول برگزارى این مراسم بودم،
برگزار شود و چون خود  هدایت ساختم، ایشان پیشنهاد کردند که مراسم در مسجد

کم  کردند سالنى که در  مسجد کوچ  بود و گنجایش آن کافى نبود، موافقت و
نجمن قرار گرفت سالن ا بود را در اختیار هدایت مرحوممقبره جوار مسجد و محل 
هاى زیبایى را تهیه  نامه دعوت ها چیده شد. براى اولین بار انجمن مفروش و صندلى
چاپ و  وسلم آله و علیه الله گرامى  صلى رسولاى هم به مناسبت میلاد  کرد و اعلامیه
 منتشر نمود.

دادن جوّى که بر ذهنیتّ بسیارى از روحانیان آن زمان نسبت به  براى نشان
اى از برنامه جشن میلاد در آن  و جوانان مسلمان حاکم بود ذکر خاطره انشجویاند

پدرم هر شب نماز مغرب و عشاء را به  مرحومبود. در آن زمان  سال مفید خواهد
خواند و من هر کجا که بودم  در خیابان گوته، مى ،معزّالدوله مسجدجماعت در 
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رسانیدم تا او به مسجد  مى حضور، سه راه امينپدر، در  به مغازه بایستى خودم را مى
به همراه یکى از روحانیان به مغازه آمد. به پیشنهاد  برود. آن شب پدرم بعد از مسجد

را به ایشان دادم. شیخ پرسید که سخنران برنامه  هاى انجمن نامه پدرم یکى از دعوت
و به همین اکتفا کردم که دانشجویان  کردم شما کیست؟ من از جواب مستقیم امتناع

اصرار کرد. پدرم که متوجه نظر او شده  کنند. اما او باز هم خودشان برنامه را اجرا مى
کسى را براى سخنرانى دعوت  بود به من گفت منظور حاج آقا این است که اگر

که من خودم سخنران  اید از ایشان دعوت کنید. هنگامى که من به او گفتم نکرده
چه به صحبت  کنان گفت شما را مراسم هستم، شیخ با عصبانیت شدیدى پرخاش

متوجه  درباره اسلام!! شما به کاباره بروید بهتر است تا درباره اسلام صحبت کنید!!
  هاى او سخت ناراحت شد و از من خجالت کشید. شدم که پدرم از صحبت

برگزار  هدایتمقبره  با شکوه و ابهت خاصى در مسجد ـ جشن ميلاد نبىبرنامه 
ام تشویق کرد.  به شدت مرا به خاطر سخنرانى طالقانى مرحومبعد از مراسم،  شد.
ام، ی   گفت من در عمرم سه بار گریه کرده طالقانىبه  سعيدىغلامرضا  سيد مرحوم

رفتم. بار دوم که به  کربلاالسلام به  علیه  حسینامام  بار به زیارت بار که براى اولین
براى سومین بار. او به یاد آن شب، ترجمه کتاب  مشرف شده بودم و امشب حج

 د.هدیه کر اسلامى دانشجویان را به انجمن «محمدعذر تقصير به پيشگاه »
 انجمن اسلامى دانشجویان، 1335یا  1311هاى  حدود سال از جشن عيد فطر:

نمود. این مراسم ی  بار در  اى را به مناسبت عید فطر برگزار مى ساله مراسم ویژه همه
( و بعدها به طور کم و 1331) كرجدانشكده كشاورزى  ، ی  بار دردانشگاه كوى

شد. در مواقعى که برنامه در خارج  برگزار مى کرجدر  گلشهرشهرك  بیش مرتب در
هاى  در برنامه علاوه بر سخنرانى، شعر، پذیرایى و برنامه شد، از شهر برگزار مى
 کرجبار هم که قرار بود مراسم در دانشکده کشاورزى  شد. ی  تفریحى نیز اجرا مى

ئولان دانشکده، در روز عید فطر از ورود مس برگزار شود، علیرغم موافقت قبلى
، مراسم عید در طالقانى  اللّه آیتمندان  علاقه مهمانان جلوگیرى شد و با همت یکى از

 برگزار شد. چالوس ـ جاده کرج دهكده بيلقونمنزلى در 
اش  گیرى همان آغاز شکلجنبش روشنفکرى دینى از  هاى علميه: ارتباط با حوزه
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رویکردى ویژه، شفاف و منتقدانه، اما مشفقانه، با روحانیان  1315شهریور از  بعد
رسمى به نام  هادىروشنفکرى دینى ضمن توجه به این که در اسلام ن داشت.

ـ و اختیارات ویژه وجود ندارد، روحانیان را ی  قشر اجتماعى  روحانیان، با حقوق
این باور که آنان در فرآیندنوسازى و بازسازى باورهاى دینى  شناخت و با فرهنگى مى

 مثثر داشته باشند، با آنان ارتباه برقرار ساخته بود. توانند نقش جدى و مى
تر با روشنفکران  ، از همه سریعطالقانى  اللّه آیتاز این میان روحانیان برجسته، 

هم بعدها با این  راشدو  اى كمره، سنگلجىپیوند خورد. روحانیان دیگرى، نظیر  ىدین
 صدر موسى، بهشتىترى، همچون  مرتبم شدند. بعدها طلاب و مدرسین جوان گروه
هاى بعد از  و در سال ىجواد حاج سيد، ضياء حاج سيد، ىشاهخسرو هادىسيد و

نیز به این جمع اضافه شدند و در جلسات هفتگى  مطهرى مرحوم، مرداد 19 کودتاى
کردند. من شخصا  حضور پیدا مى انجمن اسلامى دانشجویانهاى دیگر  برنامه و یا در
گروه از روحانیان تماس نزدی  داشتم. حضور این روحانیان در محافل  با این

سبب آن شده بود که آنان با  انجمن اسلامى دانشجویاندینى و جلسات  روشنفکرى
برخى از این  هاى اساسى و جدى دانشجویان آشنا شوند و دغدغه مسائل کلیدى و
 قشر روحانى مطرح شود.  هایى از مسائل در لایه

 علاوه بر حضور این گروه از روحانیان در جلسات و محافل روشنفکرى دینى و
 و سحابى دکتر، بازرگان مهندس، روشنفکران دینى، نظیر انجمن اسلامى دانشجویان

  برقرار کرده بودند. قماى با روحانیان و مراجع  نیز روابم ویژه شیخ دکتر
هایى، سفر گروهى دانشجویان به  ما نیز به مناسبت انجمن اسلامى دانشجویاندر 
را ترتیب  علامه طباطبایىنام نظیر  روشنفکر و خوش دیدار با مدرسین برجسته و قم

 بازگشت به قرآن، انجمن اسلامى دانشجویانجنبش روشنفکرى دینى و  دادیم. در
ها، در  شد. اما در آن سال هاى فرهنگى محسوب مى محورهاى کلیدى فعالیت یکى از
خواندند  شد. طلاب جوان قرآن را براى ثوابش مى میه قرآن تدریس نمىعل هاى حوزه
 علامه طباطبایىکردند اما تدریس قرآن جزو درس حوزوى نبود.  مى و حفظ

بخش اعظم وقت خود را صرف بحث و بررسى و تفسير قرآن  شكنى كرد و سنت
محافل مهرى برخى از  هم به همین خاطر مورد بى بعضاكریم و تدریس آن نمود. 
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 روحانى قرار گرفته بود.
و دیدار با این نوع اساتید در تفاهم متقابل و ایجاد  قمجمعى به  سفرهاى دسته

 سالم میان حوزه و دانشگاه بسیار مثثر بوده است. روابم
 

 المللى ـ ارتباطات بين تهراندر  افريقادانشجويان شمال 
به  ایران(، مصدق دكترحكومت ملى ماهه  19)دوره  1331تا  1335هاى  در سال
  هاى استعمارزده جهان سوم تبدیل شده بود. توجهات و امید ملت مرکز

صنعت نفت خود را ملى و از بزرگترین شرکت  مصدق دکتربه رهبرى  ایرانملت 
خلع ید کرده بود. بزرگترین امپراطورى پرقدرت  ،انگليست نفت شركدنیا،  نفت

 کرد. احساس ضعف و زبونى مى ایراناراده ملت  جهان در برابر
 هاى ملى و ضد استعمارى و با پایان یافتن جنگ جهانى دوم، موجى از جنبش

 حت سلطه استعمارى کشورهاىکشورهاى جهان سوم را، که هنوز ت بانهطل استقلال
 یى قرار داشتند فرا گرفت.اروپا

هاى استعمارزده شد. براى درك  بخش بسیارى از ملت الهام ایرانمبارزات ملت 
 هاى برجسته سیاسى از نگاران، نویسندگان، شخصیت ، روزنامهایرانفشان  آتش کوه

 چنین شرایطى و به دنبال تشدیدکردند. در  دیدن مى ایرانکشورهاى جهان سوم از 
، فرانسه با ارتش استعمارگر افریقاهاى مسلحانه میان مردم کشورهاى شمال  درگیرى
براى  الجزایرو  مراکش، تونس، شامل کشورهاى افریقانفر از دانشجویان شمال  سه

مهماندارى آنان  انجمن اسلامى دانشجویانسفر کردند.  تهرانبه  ایراناز ملت  داستمدا
 پذیرفت. و میزبانى آنان به عهده من واگذار شد. را

، متنى را بنام انجمن خطاب افریقامردم شمال  بانهطل در حمایت از جنبش استقلال
ماه مرداد 19شنبه  متحد تهیه کردم. روز پنج سازمان مللدبیرکل  ،هامر شولد داگ به

در میدان سپه  شركت مخابرات،آن سه برادر دانشجو به  هنگامى که به اتفاق 1331
صبح در  11مخابره تلگرام رفته بودیم، بعد از ارسال تلگرام، حدود ساعت  سابق براى
روبرو  شاهتظاهرات برخى از ارتشیان و مردان و زنان اوباش، به نفع  میدان سپه با

داد،  العملى نشان مى تظاهرکنندگان، بر سر هرکس را که کوچکترین عکس شدیم.
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دادند. مردم خیابان عموما هاج و واج بودند و  مى مورد ضرب و شتم قرار ریختند و مى
، با افریقاو بغض به این مناظر خیره شده بودند. دانشجویان شمال  با حیرت و بهت

پیچ کرده  کردند و درباره آن و پیامدهایش مرا سثال نگاه مى ها ناباورى به این صحنه
شنبه،  صبح روز پنج 11موقع، ساعت وجود نداشت. در آن  بودند. اما جواب روشنى
دانستند که در  دولت خبرى به مردم نداده بود و مردم نمى هنوز اوضاع روشن نبود،

کنند. کودتا در عصر آن روز به پیروزى رسید، خانه  شهر چه خبر است و چه باید
باشگاه افسران بازداشت و زندانى  در مصدق دکترویران و غارت شد.  مصدق دکتر

  برگشت. ایرانبه  شاهشد. چند روز بعد 
ی  طرف و چهره ناامید این مهمانان  مصدق دکترغم سقوه دولت ملى 

ما چیز دیگرى بود. چند روز بعد آنها با قلبى شکسته و دستانى خالى و  دانشجوى
 ترك کردند. بغدادمقصد  را به تهرانناامید 

 بودند، از مراکز انجمن اسلامى دانشجویاندر طول مدتى که این برادران مهمان 
 مختلف دیدن کردند.

، اندیشه ایجاد ارتباه میان انجمن افریقادیدار این مهمانان دانشجو از شمال 
هاى مشابه در سایر کشورهاى  ها و انجمن با سازمان دانشگاه تهران ندانشجویا اسلامى

، با تنى چند از 31 مرداد 19کودتاى تقویت کرد. به طورى که قبل از  اسلامى را
کردند، به  تحصیل مى هراندانشگاه تاز کشورهاى اسلامى، که در  دانشجویان خارجى،

، تماس گرفتم. از میان آنها افغانستانو  اردن، پاکستاناز  طور مشخص با سه نفر
، از ایراناى ادبیات فارسى در دانشکده ادبیات دکتر دانشجوى ،سليم احمد واکنش

انجمن اسلامى بود، از طریق او بود که با  از همه مساعدتر ،پاكستانتان شهر مل

 جماعت اسلامىوابسته یا نزدی  به  انجمن طلبه، معروف به پاکستان دانشجویان
ارگان خود را، که به  صداى دانشجو روزنامه ارتباه پیدا کردم. بعد از آن بود که آنها

 فرستادند. شد، به آدرس من مى منتشر مى ىانگلیس
و روابم نزدیکى با  پاکستانکه علاقه خاصى به  ،سعيدىغلامرضا سيد  مرحوم
ها  داشت، تشکیل ی  کنفرانس اسلامى، با شرکت سازمان تهران آن کشور در سفارت

را به ما خبر داد و مقدمات  کراچىهاى مختلف از کشورهاى اسلامى در  انجمن و
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در این  انجمن اسلامى دانشجویانشرکت من و ی  نفر دیگر از طرف  سفر و
و پیامدهاى آن، اجراى این برنامه را  مرداد 19کودتاى فراهم ساخت. اما  نس راکنفرا

به تنهایى در این کنفرانس شرکت  سعیدىغلامرضا سید  ساخت. ولى به کلى منتفى
 کرد.

، بعد از تبریزدانشگاه  لا تبریزو انجمن اخلاقى  تبریزارتباط با دانشجویان 
ورى در  است که در زمان حکومت پیشه ایرانترین دانشگاه  ، قدیمىتهران دانشگاه
ورى و استقرار قدرت دولت  تأسیس یافت. بعد از فروپاشى حکومت پیشه 1314سال 

هاى آموزشى خود ادامه داد. اما بعد از  تبه فعالی تبریز، دانشگاه آذربایجان مرکزى در
هاى  و جوّ سرکوب و ارعاب غالب بر این استان، فعالیت آذربایجانارتش به  بازگشت
 جنبش ملى شدن صنعت نفتدانشجویى به کلى متوقف شد. با آغاز  سیاسى
ترین مراکز حمایت از  به یکى از قوىبه طور خاص  تبریزعام و  به طور آذربایجان

و سایر شهرهاى  تبریزشد. در انتخابات دوره هفدهم، مردم  تبدیل ایراننهضت ملى 
را انتخاب کردند. در چنین شرایطى  مصدق دکترنمایندگان حامى  بیشترین آذربایجان
تظاهرات در حمایت از  حرکت درآمدند و در چندین نوبت به نیز به تبریزدانشجویان 
  پرداختند. جنبش ملى

 ها فعالیت دانشجویان مسلمان بیشتر در خارج از دانشگاه و در محافل در آن سال
 خانواده شعار هدایتروشنفکرى دینى متمرکز بود. جلسات قرآنى زیر نظر و 

اندازى کردند و  راه 1311را در سال  «تبریزانجمن اخلاقى »اى هم  عده برقراربود.
از اعضاى مثسس انجمن اخلاقى  ،پور واعظآقاى توسم  جهان اخلاق اى به نام مجله
شد. جلسات سخنرانى علمى ـ اسلامى ادوارى )ماهیانه / دو ماه ی   مى منتشر تبریز

 انجمن اسلامى دانشجویاناعضاى قدیمى  از اردوبادى دكترآقاى  بار( به همت
شدند. ما با  ( دعوت مىتبریز)یا  تهرانشد و سخنرانانى از  برگزار مى ،دانشگاه تهران
 محافل ارتباه نزدی  داشتیم. دوستان فعال این

ترین مراکز نوسازى و  ـ یکى از قدیمى با كانون نشر حقایق اسلامىارتباط 
 1315است. این کانون بعد از  بیراماندیشه دینى، کانون نشر حقایق اسلامى  بازسازى

 شریعتى تقىمحمداستاد  مرحومشدن نسبى جوّ سیاسى به همت  و به دنبال باز
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تدریس  بیرامهاى  یکى از روحانیانى بود که در دبیرستان شریعتى گذارى شد. استاد پایه
ر فشار حاکمان وقت براى تغییر لباس یا استعفا روبرو شد، بکرد هنگامى که برا مى

به جوانان را به حفظ لباس ترجیح داد و با تغییر لباس  ادامه خدمات فرهنگى ـ دینى
به منظور توسعه خدمات فرهنگى و سازماندهى  کیل کانونبه تدریس ادامه داد. تش

زودى جایگاه ویژه خود را، نه فقم در میان  به نیروهاى جوان مسلمان بود. کانون
باز کرد. در  خراسانسایر روشنفکران دینى در  آموزان، بلکه در میان آموزگاران و دانش

ه بود. بنابراین بخش اعظم مخاطبین کانون را نشد تأسیس بیرامآن تاریخ هنوز دانشگاه 
دادند بسیارى از فعالین جنبش دانشجویى از  مى ها تشکیل دبیرستان« آموزان دانش»

 محمد دكتر، سامى دكتر، شریعتى دكتر بودند. بیرامشاگردان قدیمى کانون در 
، احمدزاده ، طاهرسرجمعى دكتر، زاده عرب مهندس، ابوالفضل حكيمى، مولوى

اند.  بوده بیرامکانون  اىاز جمله اعض یانمنصور خسرو، یانمنصورجمشيد  مهندس
مبارزات ملى تبدیل  ، کانون به مرکز فعال در حمایت از1331تا  1319هاى  در سال

فعال در کانون به  هاى ، بسیارى از شخصیت1331 مرداد 19کودتاى گردید. بعد از 
را  خراسان در استان نهضت مقاومت ملىكميته د و پیوستن نهضت مقاومت ملى

 مرداد 19 و هم بعد از شریعتى دکترهم از طریق  بیرامتشکیل دادند. ارتباه ما با کانون 
 بود. نهضت مقاومت ملىاز طریق 
 در بیرامها بعد از تأسیس دانشگاه  ، سالبیرامدر  انجمن اسلامى دانشجویانتشکیل 

 باشد. مى 1331سال 
انجمن اسلامى در  آموزان فارس لا و دانش انجمن اسلامى دانشجویان

ن شهرستانى بودند. این ، تعداد قابل توجهى دانشجویادانشگاه تهران دانشجویان
اى،  هاى اجاره در کوى دانشگاه، و یا در جاهاى مختلف، در اتاق دانشجویان عموما

ها،  این دانشجویان بعد از اتمام تحصیل و برگشت به شهرستان ساکن بودند. بعضى از
از جمله خود من، ادمه  و فعالان آن، اسلامى دانشجویان ارتباه خود را با انجمن

کردند. برخى از  شرکت مى تهرانانجمن در  دادند. آنان بعضا در مراسم ویژه
را تمام کرده و به  دانشسراى عالى دانشجویان شهرستانى، که دانشکده علوم یا

در  دبیرستان یا دانشگاه مشغول شدند. هاى خود برگشتند، به کار تدریس در شهرستان
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انجمن اسلامى عملکرد  ها، همین افراد، با الگو گرفتن از بعضى از شهرستان
شهر محل کار خود  هاى مشابهى در ، به تشکیل نجمندانشگاه تهران دانشجویان
  پرداختند.

 ، صمدسيف اصغر علىآقایان )یا فارس(،  ىشیرازاز آن جمله است دانشجویان 
را  فرانسه ه زبان و ادبیاترشتسیف  اصغر على .ىمنصور احمد و برادرش و فرارویى

درجه ممتاز گذرانید. طبق مقررات دانشگاه در آن زمان دولت شاگردان اول هر  با
به  فرانسه فرستاد. اما پدر سیف با سفر وى به براى ادامه تحصیل به خارج مى راه رشت
آقاى ماند و به کم  برادران فرارویى و  شیرازمذهبى مخالفت کرد و سیف در  دلایل
را تأسیس  آموزان فارس انشو د انجمن اسلامى دانشجویان، شیرازدبیران  از، اسدى

بود. ابتدا آنها  نيمه شعبانمراسم برنامه این انجمن اقدام، به برگزارى  کردند. اولین
، که تازه تأسیس شده بود، برگزار نمایند. شیرازمراسم را در دانشگاه  سعى کردند این

برگزار شد.  شيرازدبيرستان شاپور راسم در مسئولان دانشگاه، م اما به دنبال مخالفت
سخن گفتم. این  پيرامون فلسفه انتظاردعوت کردند و من  براى این مراسم از من

شد  محسوب مى شیرازی  گروه روشنفکر دینى در  اولین جلسه از نوع خود توسم
متعددى، اما درمجموع با استقبال روبرو شد. به طورى  هاى مثبت و منفى که واکنش

زد. اما  دانشجویان فارسو  آموزان دانشاى به نام  نشریه ه انجمن دست به انتشارک
کم  خواستند، چند نفرى از دوستانى که با  تهران بعد از دو یا سه شماره از دوستان

جمله خود من، قبول تعهد و همکارى کردیم به  همکارى داشتند، از مهد علمنشریه 
کودتاى شد. بعد از  ارسال مى شیرازسپس به  ، چاپ وتهرانورى که این نشریه در ط
 ارتباطات به طور کلى قطع شد. ، این نشریه متوقف و1331 مرداد 19
 

 اصفهاندانشگاه  انجمن اسلامى دانشجويان
 هاى سیاسى، فرهنگى ـ فکرى، ی  سابقه بسیار طولانى دارد. در فعالیت اصفهاندر 
 اصفهانهاى سیاسى ـ فکرى ـ اجتماعى در  هایى که در دانشگاه بودم، جریان سال
آموزان  چشمگیر و فعال داشتند و توانسته بودند در محافل روشنفکرى، دانش حضور
 هاى ویژه خود را به دست آورند. به علت توسعه شبکه صنعت در نشجویان پایگاهدا و
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ها  در طى آن سال اصفهاندر  ،تودهـ حزب  ىمارکسیست، نفوذ جریان چپ اصفهان
یکى از  اصفهان، جنبش ملى شدن صنعت نفتچشمگیر بود. در دوران  بسیار
به  اصفهاناى از  شد. علماى برجسته محسوب مى جنبش ملىقدرتمند  هاى پایگاه

اى داشت.  ملى برخاستند. جنبش روشنفکرى دینى حضور برجسته حمایت از حرکت
یافت. بعدها تأسیس  دانشكده پزشكىابتدا تنها با  1335سال  در اصفهاندانشگاه 
انجمن ، از ی  طرف با اصفهاناضافه شدند. دانشجویان در  هاى دیگر به آن دانشکده

هاى آن آشنا و مربوه بودند و از طرف  و فعالیت دانشگاه تهران اسلامى دانشجویان
ابوتراب  دكترداشتند، نظیر  اى که اعتقاد و تعهد اسلامى برجسته دیگر با استادان

گروهى  1331پیوند داشتند. این دانشجویان ابتدا در سال  شهيدىابن  دكترو  نفيسى
تشکیل دادند. اعضاى فعال و مثسس آن عبارت  سازمان جوانان اسلامىرا به نام 

که در اثر تماس و  ذكرىو  صمدانيان، اى هسته ،مقدادى مرتضىودند از آقایان ب
را  اصفهاندانشگاه  انجمن اسلامى دانشجویان هاى ما و توصیه تهرانارتباه با ما در 

عموما فرهنگى شامل جلسات هفتگى بحث و  هاى آنان رسما تشکیل دادند. فعالیت
شد که  اى نیز برگزار مى جلسات سخنرانى ماهیانه گفتگو و سخنرانى بود. علاوه بر این

 محمود كترد، ریاحى دكتر، قوچانىنظیر آقایان  اصفهانمتفکران و استادان برجسته 
، بازرگان مهندسآقایان  تهرانو یا از  ،نفيسى ابوتراب دكتر، شهيدىابن  دكتر بليغ،
 کردند. دعوت مى و یا از من براى سخنرانى احمدزاده طاهر

 فعالیت سیاسى نداشت. بلکه اصفهاندانشگاه  انشجویانانجمن اسلامى د
هایش عمدتا فرهنگى بود. البته برخى از اعضاى انجمن، به صفت فردى با  فعالیت
کمیته ایالتى  31 مرداد 19کودتاى مقاومت ملى همکارى داشتند. بعد از  نهضت

، دانشگر دكتر، جلوه دكتر، آتش دكتر)مرکب از آقاى  اصفهانملى  نهضت مقاومت
 بودم. ها تشکیل شد و من از جانب کمیته اجرایى در تماس با آن و ...( برومند دكتر
 

 دانشگاه تهراندر سازمان دانشجویان . 3
 1314در سال  شاهعلیرغم سرکوب نهادهاى مردمى بعد از جریان تیراندازى به سوى 

 ا کرد.ادامه پید مصدق دکترو  جبهه ملىمبارزه براى ملى شدن صنعت نفت به رهبرى 
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 سازمان دانشجویان، 1319علاوه بر تشکیل سازمان دانشجویان کوى دانشگاه در سال 
 با برگزارى انتخابات و رأى مستقیم و مخفى دانشجویان 1311در سال  دانشگاه تهران

 رسما تشکیل شد.
 دیریت دانشگاهی  نهاد مستقل و م 1311، از سال دانشگاه تهرانتوضیح آن که 

شد. به این ترتیب که شوراى استادان هر دانشکده، رئیس  توسم استادان اعمال مى
ها، سه نفر را به عنوان  کرد. شوراى رؤساى دانشکده دانشکده را انتخاب مى همان
داد. دانشگاه در  از میان آن سه به ی  نفر حکم مى شاهکرد و  دانشگاه تعیین مى رئیس
استادان و کارمندان خود مستقل بود. علاوه بر استادان، دانشجویان  یا اخراج استخدام
توانستند اعضاى سازمان مستقل خود را انتخاب کنند. طبق اساسنامه سازمان در  مى نیز
نفر را  4یا  3یا  1هر سال تحصیلى، دانشجویان هر کلاس، به تناسب تعدادشان،  آغاز
کردند. نمایندگان  نمایندگان خود انتخاب مى عنوان خود با رأى کتبى مخفى، به از میان
شدند و شوراى سازمان دانشجویان همان  هر کلاس، به دور هم جمع مى منتخب

کرد.  دادند. این شورا ی  هیئت دبیران سه نفرى را انتخاب مى تشکیل مى دانشکده را
 هاى صنفى هاى دانشجویى، که در آن مقطع قسمت عمده آن درخواست فعالیت تمامى
 شد. علاوه بر این، شوراى سازمان رفاهى بود، زیر نظر شورا و هیئت دبیران اداره مى و

 شوراى عمومىدانشجویان هر دانشکده، دو نفر را به عنوان نماینده براى عضویت در 
 یازده گاه تهراندانشکرد. در آن زمان  انتخاب مى دانشگاه تهرانسازمان دانشجویان 

 هاى پزشکى، داروسازى، دندانپزشکى، دانشکده داشت که عبارت بودند از دانشکده
 فنى، حقوق، علوم، معمارى، دامپزشکى، کشاورزى، الهیات )معقول و منقول( و ادبیات

 مىنفر بودند. شوراى عمو 11( به این ترتیب اعضاى شوراى عمومى دانشسراى عالى)
 نفر را به عنوان هیئت دبیران براى مدت ی  سال انتخاب 4تا  0ز میان اعضاى خود 

 کرد. مى
، نماینده رسمى دانشجویان، هم دانشگاه تهرانبه این ترتیب سازمان دانشجویان 

  برابر دانشجویان و هم در برابر مدیریت دانشگاه مسئول بود. در
 دانشگاه تهرانارگان رسمى سازمان دانشجویى  روزنامه دانشجونخستین شماره 

 منتشر شد. 1311بهمن  در
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هاى سازمان دانشجویان در تأمین مطالبات صنفى دانشجویان رد  یکى از موفقیت 
  متوقف ساختن لایحه بهداشت شهرى بود. یا

 
 مبارزه با لایحه بهداشت شهرى

 به مجلس شوراى بهداشت شهرىاى را تحت عنوان  دولت وقت لایحه 1311در سال 
یعنى کسانى که  دندانسازان و داروسازان پراتيكى،ملى داد. به موجب این لایحه 

گذرانیدن مدارج تحصیلى، اعم از دبیرستان یا دانشگاه در این حرفه فعال  بدون
کردند. تنظیم و  پیدا مىتأسیس مستقل مطب دندانپزشکى یا داروخانه را  هستند، حق
لایحه، با انگیزه توسعه خدمات بهداشتى صورت نگرفته بود، بلکه به دلیل  تقدیم این
ها با مقامات برجسته دولتى داشتند و با  نزدیکى که بعضى از صاحبان این حرفه ارتباه
رئیس  نامدار مهدى دكترسیاسى انجام شده بود. به عنوان مثال، در آن سال،  اهداف
، که دستى در نامدار دکتر مرحومهم بود.  تهرانداروسازى، همزمان شهردار  دانشکده
بود با برخى از مقامات دربار و خانواده  هنرستان هنرپيشگىداشت و رئیس  هنر هم
هم بود از ، علیرغم این که رئیس دانشکده داروسازى نامدار دکترنزدی  بود.  سلطنتى

هاى دندانپزشکى و  کرد. سازمان دانشجویان در دانشکده حمایت مى این لایحه
لایحه به شدت مخالفت کردند و براى جلوگیرى از تصویب آن  داروسازى با این

انجام دادند.  مجلس شوراى ملىاز جمله دیدار با نمایندگان  اقدامات مشترك مثثرى
نفرى تقسیم شده بودند و هر گروه  0تا  3هاى  گروه هر دانشکده بهدانشجویان 

مجلس ملاقات کرده و نظرات دانشجویان و علل  موظف بود با تعدادى از نمایندگان
بدهد. در چندین نوبت دانشجویان در دانشکده  مخالفت آنان را با این لایحه توضیح
، به عنوان اعتراض بهارستانشوراى ملى در میدان  مشترکا در جلوى ساختمان مجلس
 رك(. گرد هم آمدند )به بخش تصاویر

 این اقدامات در نهایت به نتیجه رسید و لایحه بهداشت شهرى به شکلى که دولت
 خواست تصویب نشد. مى
 

 اعتصاب دانشجویان آموزشگاه پرستارى
 تارى اشرفاعتصاب دانشجویان آموزشگاه پرس 1319از حوادث برجسته سال 
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اداره  ميس واتو  ميس كندىهاى  به نام ىانگلیسباشد، که زیر نظر دو خانم  مى
ى با دختران دانشجو، بسیار زشت، زننده و انگلیسهاى  رفتار این خانم شد. مى

  آمیز بود. توهین
دانشجویان آموزشگاه شدیم که  . باخبر1319ماه  ی  روز بعدازظهر در دى

اند اما  براى گذراندن امتحانات جمع کرده تئاتر دانشكده پزشكى آمفىرا در  پرستارى
هاى  خواهند امتحان بدهند. به دانشجویان دانشکده عنوان اعتراض نمى دانشجویان به
د داروسازى و دندانپزشکى که در آن بعدازظهر در دانشگاه بودند خبر داده ش پزشکى،
تئاتر دانشکده پزشکى رفتیم.  سرعت بسیج شدند و همگى به محل آمفى و به

نیز حضور داشتند. به دستور آنها  و وات هاى كندى خانمآموزشگاه،  هاى سرپرست
ورودى را بستند تا مانع ورود ما به سالن بشوند. اما دانشجویان درها را  ابتدا درهاى
سخن  ىرسولآقاى حسن وارد شدیم. از طرف سازمان دانشجویان  همه باز کردند و

ى بسیار خونسرد و انگلیسهاى  کرد. اما خانم بسیار صحبت مى گفت. او با هیجان
نشسته بودند. خانم وات روى میز  ملتهب سالن آرام اعتنا به کل حرکات و جوّ بى

خورد و با خونسردى دانشجویان  مدت تکان نمى شسته بود و در تمامخطابه استاد، ن
ها خیلى شنیده و خوانده بودم اما در آن  انگلیس کرد. من درباره خونسردى را نظاره مى

دانشجویان اعتصاب دانشجویان پرستارى با  جلسه، آن را از نزدی  دیدم. با حمایت
 موفقیت به پایان رسید.

 
 دانشگاه تهرانل سازمان )ملى( دانشجویان تشكي

 05شد. در سال اول  دانشگاه تهرانوارد دانشکده داروسازى  1319نگارنده در سال 
 ها یکجا و همزمان بود. دانشجویان هاى ما با سال دومى دانشجو بودیم. برخى از درس

 ان جدید هنوز یکدیگر را خیلى خوبنفر بودند. دانشجوی 40سال دوم نیز حدود 
 سال اول از این امر مستثنى بودند. آنها به دلیل اى تودهشناختند. البته دانشجویان  نمى

 اى فعال در دانشکده معرفى شده بودند. در مورد تودهوابستگى حزبى به دانشجویان 
بود. نگارنده براى شناسایى گرا چنین ن اى، یعنى ملى یا اسلام تودهدانشجویان غیر

کلیه دانشجویان سال اول را تهیه کردم و  سامىو سیاسى دانشجویان فهرست ا فکرى
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طریق برخوردهایى که در محیم دانشکده با آنها داشتم و یا دانشجویان  به تدریج از
ها را هم که یا  هاى هری  را در جلوى اسم آنها نوشتم. بعضى ویژگى باهم داشتند،

ریزى شده شناختم. به  نبودند، از طریق گفتگوهاى شخصى برنامه ا اهل سخنفعال ی
ماه بعد از شروع سال تحصیلى، تقریبا تصویر روشنى از  1حدود  طورى که در مدتى
، ىمسیحسیاسى و فکرى دانشجویان، از تعداد دانشجویان زردشتى،  آرایش نیروهاى

 اى، پیدا کردم. تودهمسلمان و  ،یهودى،  بهایى
ی  روز قبل از شروع کلاس و هنگامى که هنوز دانشجویان سر کلاس نیامده 

اسلام منادى آزادى و »نوشتم:  به کلاس رفتم و روى تخته سیاه دو شعار بودند،
برخوردار هاست و عموم مسلمانان جهان باید از این نداى آسمانى  انسان برابرى
تواند سوسياليست  ماتریاليست نمى»و دومى: «. السلام علیه  على ـ سخنان گردند
 جواد البلاغه نهجآمدم شعار اول، از ترجمه فارسى  سپس از کلاس بیرون «.باشد

. شعار دوم،  چالش فکرى ـ نظرى نویسنده بود و بیان مثبت موضع فکرى فاضل
تشکیل کلاس، من هم همراه سایر  گیرى بود. هنگام ها و ی  موضع مارکسیست

شعارى روبرو شدند که براى  دانشجویان به سر کلاس رفتم. دانشجویان ناگهان با دو
 آنها تازگى داشت.

 ها بیشتر از همه شلوغ اى تودهدانشجویان شروع کردند به واکنش نشان دادن، 
 ،بهشهرـ که از  پور مل اى ـ آقاى  تودهکردند. مخصوصا یکى از دانشجویان  مى

 ها زحمت اول صحبت کرد. او گفت که سال آمده بود، خیلى تند علیه شعار مازندران
خواهند  که دین از صحنه دانشگاه و علم خارج شود حالا کسانى مى کشیده شده است

گذاریم. سپس مطرح شد که چه کسى این  را دوباره به دانشگاه وارد کنند، ما نمى آن
ها را، چه مثبت و موافق و چه  اى همه را نظاره و واکنش است؟ من در گوشه را نوشته
گان براى شناختن نویسنده بالا کردم. هنگامى که اشتیاق هم ارزیابى مى مخالف،

پشت تریبون رفتم و خود را معرفى کردم و گفتم که نویسنده این شعارها  گرفت، آرام
هاى منفى تند بود، اما من با خونسردى عنوان کردم که آماده  واکنش من هستم. ابتدا

منطقى و علمى است مسائل با شما بحث کنم، دانشگاه جاى بحث  هستم در مورد این
ها متوقف شد. اما این اولین برخورد با  زور. با آمدن استاد، بحث و نه جایگاه اعمال
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دانشجویان اثرات بسیار مثبت برجاى گذاشت. هم دانشجویان  محیم جدید و
اى این موضع را تأیید کردند. از آن پس  هرکدام به دلیلى و انگیزه گرا و هم ملى، اسلام

اى عموما و اکثرا بر حول محور مباحث  تودهنگارنده با دانشجویان  لبرخورد و تقاب
 مارکسیسممتأسفانه غالب این دانشجویان مطالعه کافى پیرامون  فکرى ـ نظرى بود.
ها  گونه بحث ها نبودند و از این نظرى قادر به ورود در بحث نداشتند و در مباحث

  کردند. پرهیز مى
، که نزدی  به منزل بهارستاندر حوالى میدان  دانشسراى عالىکه در ی  بار هم 

 هاى لفظى میان بود، و براى درس خواندن رفته بودم، درگیرى ایرانـ در خیابان  ما
ى بالا گرفته بود و دانشجویان قمصدهاى ضد  اى تودهو  مصدق دانشجویان ملى هوادار

از  مهرداد بهارها، که با  ىمصدقاز  ،نجم عراقىدور یکى از دانشجویان به نام  به
کرد جمع شده بودند. سر و صدا طورى بود که ادامه مطالعه  بحث مى ها، اى توده
داد  مصدق ا وارد شدم. از آنها که علیهه بناچار من هم به بحث ها ممکن نبود. درس

 ها در تاریخ نقش شخصيتپرسیدم که نظرشان نسبت به  دادند، به آرامى سخن مى
 دکترـ توضیح دادم که بحث درباره شخصیت  چیست؟ ناگهان همه ساکت شدند

ها را در روند تحولات  خصیتنقش مثثر ش ، هنگامى معنادار و منطقى است کهمصدق
اى  تودهفایده است. دانشجویان  بحث شما بى تاریخى بپذیریم. در غیر این صورت این

ها، بخصوص کتاب  مارکسیستدر میان  درگیر بحث، عموما از وجود چنین بحثى
ها به  اطلاع بودند. این نوع همکنشى بى «نقش شخصيت در تاریخ»به نام  ،«پلخانف»

محورهاى سیاسى و یا بعضا فیزیکى به  ها را از هر حال مفید بود و سطح درگیرى
  داد. تر ارتقاء مى تر و علمى سطحى عمیق

، از طرف کلاس ما آقاى 1311در انتخابات سازمان دانشجویان در سال بعد، 
و نگارنده انتخاب شدیم. دانشجویان ملى دیگر که  نیروى سومبه  با گرایش ـ ىامیر

دانشجوى سال سوم بود.  زاده زیركخانم برنده شدند و به خاطر دارم  در انتخابات
فیاض ، فخرایى، ىنجف، سمسار مهدى، ابوالحسن ضیاء ظریفى اى توده دانشجویان
، که عضو زاده زیركبسیار فعال بودند. بعدها ابوالحسن ظریفى با خانم  مقدسى، فیضى
گفتند بالاخره جبهه  مىازدواج کرد و دانشجویان و دوستان مطلع  بود ایرانحزب 
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 ملى با این ازدواج تحقق پیدا کرد!! واحد ضد استعمار و
 تعلق ىمارکسیست، جوّ غالب دانشگاه به جنبش چپ 1311و  1319هاى  در سال

داشت. تعداد دانشجویان ملى یا اسلامى فعال چندان چشمگیر نبود. اکثریت قابل 
صول غیر سیاسى بودند و فعالیت سازمان دانشجویان نیز الا علىاز دانشجویان  توجهى
این مناسبات را  جنبش ملىجهت تأمین مطالبات صنفى دانشجویان بود. اما  اساسا در
روز به روز بر تعداد دانشجویان سیاسى شده افزوده شد. این امر به تدریج  برهم زد و
 تغییر داد. ىجنبش ملدانشگاه را به نفع  جوّ سیاسى

 انجمن اسلامى دانشجویاندانشجویان ملى طیف وسیعى، از اعضاى احزاب ملى، 
دادند. در دانشکده  یا دانشجویان مستقل )بدون وابستگى حزبى( را تشکیل مى و

)از رهبران و فعالان  پان ایرانيسمبر بنياد  ایرانحزب ملت دانشجویان عضو  حقوق،
ها، بسیار  اى توده( قوى و فعال بودند. برخورد آنان با فروهرداریوش  آن شادروان

حزب فیزیکى بود. محور اصلى برخورد دانشجویان عضو  خصمانه و عموما
بر  تودهحزب ( با خلیل ملکىبه رهبرى  روى سومنی )شاخه زحمتكشان ملت ایران

شدن صنعت نفت و وابستگى بدون قید و شره  و تز ملى مصدق دکترحول محور 
پرداز بسیار مثثر  هاى برجسته و نظریه شخصیت از خليل ملكىبود.  شوروىحزب به 

از حزب  1313در سال  ،جلال آل احمدجمله  بود. او و دوستانش، از تودهحزب در 
اساسى در درگیرى میان اعضاى این گروه با  ، جدا شدند. یکى از موضوعاتتوده
در  و نادیده گرفتن منافع ملى شوروىبه  ، وابستگى شدید رهبرى حزبتودهحزب 

بود. در دوران  تودهحزب گروه از  و به دنبال آن، جدایى این شوروىبرابر منافع 
زحمتکشان حزب  مظفر بقایى و دوستانش با خلیل ملکىمبارزات ملى شدن نفت، 

را  «نيروى سوم»شدند و  جدا بقایىما در سال بعد، از را تأسیس کردند. ا ملت ایران
اللهيار  مرحوم که ی  حزب قدیمى بود، به رهبرى ،ایرانحزب تشکیل دادند. 

این حزب،  . و دانشجویان وابسته بهو .. حسيبى مهندس، زاده زیرك مهندس ،صالح
ملى نیز  در دانشگاه فعال بودند. دانشجویان عضو احزاب ،شاپور رواسانى دکترنظیر 

بودند،  بر محور مسائل سیاسى روز درگیر تودهحزب کم و بیش با دانشجویان عضو 
با  سوسیالیست نهضت خداپرستانو یا  انجمن اسلامى دانشجویاندانشجویان عضو 



       011 صبوری و شکوریشصت سال 

 و یا مقولات دینى، مارکسیسمعمدتا برخورد فکرى و تئوری  بر محور  تودهحزب 
 داشتند.

سرگرم مسئله اساسى  دانشگاه تهرانى و متأثر از آن، ایراندر حالى که جامعه 
، تحت تأثیر مسائل جهانى تودهو ملى کردن نفت بود، حزب  انگلیساستعمار  مبارزه با
جمعيت در جهان شده بود.  جنبش صلح، به شدت درگیر ىمارکسیست جنبش

بودند.  تودهزب حها و مراکز متعلق به  از سازمان خانه صلح و هواداران صلح
الملل شکل گرفته بود و عمدتا به  توسم کمونیسم بین موضوع صلح در سطح جهانى
 چيناجتماعى جهانى براى به رسمیت شناخته شدن  دنبال ایجاد ی  موج سیاسى ـ

صلح در بود. به این ترتیب فعالیت براى جنبش  متحد سازمان مللتوسم  كمونيست
قوى و فراگیر بود. به همان میزان هم تقابل  تودهتوسم اعضاى حزب  دانشگاه تهران

اى گسترده و  تودهدانشجویان ملى با دانشجویان  فکرى و سیاسى، بعضا فیزیکى میان
 پرتحرك بود.

 وردهاى فکرى، سیاسى و حتى فیزیکى سبب برخ ها و درگیرى مجموعه این تقابل
آرا و افکار فراوان و بالا رفتن سطح آگاهى سیاسى ـ فکرى دانشجویان شده بود. شاید 

 اى، به اندازه آن چند سال، محیم باز سیاسى در دانشگاه وجود نداشت و هیچ دوره در
نتوانسته بود به آن اندازه موجب رشد و ارتقاى فکرى و سیاسى دانشجویان شده 

  باشد.
، مسئله ایجاد ی  دانشگاه تهرانبندى جدید در  و جبهه جنبش ملىبا گسترش 

( در میان 1335یا ) 1311در آغاز سال تحصیلى  واحد از دانشجویان ملى جبهه
 احزاب و دانشجویان مستقل ملى مطرح شد. اعضاى فعال

 به ابتکار به دنبال گفتگوهاى غیرمنظم و پراکنده میان دانشجویان فعال ملى
نفر از دانشجویان ملى، اعم از  115حدود  ،«روى سوملاني»دانشجویان وابسته به 

)غیرحزبى( در منزل  و یا منفرد انجمن اسلامى دانشجویاناحزاب سیاسى،  اعضاى
وت شدند تا ـدع عصاربه نام  ژالهخیابان اعضاى این حزب در کوچه فلاح،  یکى از
چگونگى ایجاد وحدت و هماهنگى میان دانشجویان ملى، یا به تعبیر آن زمان  درباره

ها دو طرح مطرح شد. یکى طرح  ها و بررسى باهم گفتگو نمائیم. در پى بحث «مليون»



     های سیاسی، اجتماعی و اسلامی فعالیت

 

010 

شامل حزب  ی  کمیته هماهنگى مرکب از نمایندگان تمام احزاب سیاسى تشکیل
نیروى )زحمتکشان ملت ایران و حزب  حزب مردم ایران، ایرانملت  ، حزبایران
بود. طرح اول را  ،دانشگاه تهرانسازمان ملى دانشجویان تشکیل  . طرح دیگر(سوم

کردند. اما این طرح چند ایراد داشت که بر  احزاب سیاسى مطرح مى دانشجویان عضو
تعداد دانشجویانى که عضو احزاب سیاسى  اولاً،کرد.  ایجاد مى سر موفقیت آن مانع
شدند. تشکیل چنین کمیته یا  دانشجویان ملى اقلیت محسوب مى بودند، نسبت به کل
قدرت و پایگاه احزاب ملى  ثانيا،پایگاه گسترده دانشجویى بود.  فاقد شورایى احتمالاً
دانشجویان بسیار متفاوت بود، بنابراین احتمال توافق بر سر تعداد  در دانشگاه و میان
هاى  احزاب سیاسى ملى باهم رقابت ثالثا،هماهنگى ضعیف بود.  نمایندگان در شوراى
آنان در ی  شورا یا کمیته وجود نداشت. امیدى به همکارى  شدید داشتند و چندان
و  انجمن اسلامى دانشجویانتوسم نگارنده، که عضو فعال  اما اساس طرح دوم، که

شدم مطرح شد، این بود که در هر کلاسى،  مى مستقل و غیر حزبى محسوب
انتخاباتى باهم به توافق و  بر سر نامزدهاى دانشجویان ملى، اعم از حزبى یا غیر حزبى

نشکند. از آنجا که قدرت و نفوذ احزاب  ها، آراى آنان اى تودهتفاهم برسند، تا در برابر 
با اجراى این طرح برحسب وضعیت  کرد، هاى مختلف باهم فرق مى ملى در دانشکده

س با آراى مستقل، که در هر کلا آرایش سیاسى نیروهاى ملى نامزدهاى حزبى یا
انتخاب و به طور طبیعى  اکثریت دانشجویان به عنوان نماینده رسمى همان کلاس

در انتخابات کلاس  شدند. نامزدهاى ملى نیز که نماینده دانشجویان ملى محسوب مى
نماینده مورد اعتماد یا  اند، اگرچه نماینده کل کلاس خود نبودند اما خود رأى نیاورده

 همکارى دعوت کرد. توان از آنها براى شدند و مى محسوب مىتوجه دانشجویان ملى 
 این طرح را پذیرفتند. در انتخابات اکثریت اعضاى حاضر در جلسه منزل عصار

 سازمان دانشجویان، که به طور رسمى در ی  زمان کم و بیش معین با رأى مخفى و
 نده مدیریت هر دانشکده برگزارها زیر نظر نمای مستقیم دانشجویان در تمام دانشکده

شد، دانشجویان ملى با قدرت و یکپارچگى در انتخابات شرکت کردند و در  مى
 ها اکثریت را به دست آوردند. از دانشکده بسیارى
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 انتخابات دانشکده فنى، زودتر از همه جا انجام شد و اکثریت نمایندگان منتخب
اى درواقع شکست خوردند.  تودهدهاى بودند. نامز جنبش ملىدانشجویان، وابسته به 

، که هنوز جایگزین نشده بود و اعتبار دانشگاه تهرانرهبرى سازمان دانشجویان  اما
صلاحیت نمایندگان ملى منتخب دانشجویان را نپذیرفت و به جاى آن از  داشت.
ى اکثریت دانشجویان، بدست نیاورده بودند، به اضافه آن که رأ اى توده نمایندگان
سازمان دانشجویان »اى که انتخاب شده بودند، به عنوان نمایندگان  توده نامزدهاى

ها نشان داد که اختلاف میان دو گروه  اى تودهدعوت کردند. این اقدام  «دانشکده فنى
وکراتی  واحد، در کنار هم توانستند در ی  سازمان دم که آنها نمى قدر جدى بود آن

ها در دانشکده فنى، نیروهاى ملى نیز همین کار  اى تودهحرکت  قرار بگیرند. به دنبال
انجام دادند. یعنى کاندیداى انتخاب شده دانشجویان ملى با آنها  ها را در تمام دانشکده

هم  اما نمایندگان نیروهاى ملى کلاس خود بودند، به دور که انتخاب نشده بودند،
را تشکیل دادند. در آن سال،  دانشگاه تهراندانشجویان  سازمان )ملى(جمع شدند و 

داروسازى بودم و از طرف کلاس با اکثریت آراى  نگارنده دانشجوى دانشکده
ه توسم شوراى سازمان دانشجویان دانشکد دانشجویان انتخاب شده بودم. سپس
مرکزى برگزیده شدم. شوراى مرکزى، مرکب  داروسازى، به عنوان نماینده در شوراى

دانشکده بود و هفت نفر را به عنوان هیئت دبیران  11نفر نمایندگان شوراهاى  11از 
 مدرسى)معمارى(،  بَرار)پزشکى(،  حكمى خود انتخاب نمود که عبارت بودند از:

)فنى( و  خانم آذر ارژنگ)ادبیات(،  شعاع ایمانىامير)علوم(،  رواسانى)حقوق(، 
 )داروسازى(. ىیزد ابراهيم

، به این ترتیب دو سازمان دانشجویى به وجود آمد که براى تمایز از یکدیگر
معرفى  دانشگاه تهرانجدید، خود را با نام سازمان )صنفى یا ملى( دانشجویان  سازمان
ادامه داد. سازمان  روزنامه دانشجوها به انتشار  اى تودهسازمان تحت کنترل  کرد. مى

)پزشکى(  مسلم بهادرىمتیاز آن را آقاى که ا «دانشجویان»اى به نام  نشریه )ملى(
هاى  کرد. از این تاریخ فعالیت اختیار سازمان گذاشته بود، منتشر مى داشت و در

ها  اى تودهزمان منسجم شده بود. ی  بخش آن در کنترل کامل  دانشجویى بیش از هر
زمان )ملى( دانشجویان نیروهاى ملى بودند که علاوه بر سا بود و بخش دیگر آن
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نیز حامى و  انجمن اسلامى دانشجویانفعال در دانشگاه و  ، احزاب ملىدانشگاه تهران
نشریات وابسته به خود را داشت که توسم  تودهحزب  مثید آن بود، همان طور که

نیروهاى ملى نیز نشریات خاص خود را داشتند. یکى  شد، ارائه مى اى تودهدانشجویان 
دانشسراى سورى در  سازمان برگزارى مراسم چهارشنبه هاى موفق این از اولین برنامه

برعهده داشت و خیلى خوب برگزار کرد. این آن را  مدیریت بود. آقاى ایمانى عالى
 دانشجویان روبرو شد. وسیعبرنامه با استقبال بسیار 

 هری  از این دو سازمان دانشجویى، براساس باورها و گرایشات سیاسى و فکرى،
 اى به طور عمده مجرى تودههاى خاص خود را داشت. سازمان دانشجویان  فعالیت

 با تودهحزب و سازمان جوانان آن حزب بود. رهبرى  تودهحزب تصمیمات رهبرى 
 هاى اساسى پیدا کرده بود. هنگامى که در تقابل مصدق دکترو رهبرى آن،  ملىجنبش 
 11وزیرى را پذیرفت و سپس در  پیشنهاد نخست مصدق دکتر 1335بهشت  اردى
 انگلیساز مدیریت شرکت نفت همان سال با اجراى قانون ملى شدن نفت  خرداد
بالا  مصدق دکترها علیه دولت ملى  آفرینى ها و حادثه صورت گرفت، توطئه خلع ید

 در دربار، ارتش، مجلس، و ىانگلیسواحدى، که در ی  طرف آن عوامل  گرفت. جبهه
 هاى وابسته به آن قرار و سازمان تودهحزب ى نگاران و در طرف دیگر، رهبر روزنامه

 ترین وجوش ترین و پرجنب ، به یکى از فعالدانشگاه تهرانداشته، شکل گرفت. 
اى  تودهترین مراکز رو در رویى میان نیروهاى ملى و  ستادهاى فعالیت و از برجسته

 شده بود. تبدیل
تا قیام ملى سى تیر  1335بهشت  اردىدر  مصدق دکتراز زمان روى کار آمدن 

اى، یکى از  تودهازمان دانشجویان ـو متأثر از آن، س تودهحزب رهبرى  1331
دین ـآفرینى علیه دولت ملى بود. در طول این مدت، چن حادثه محورهاى اساسى
دیوان به  مصدق دكترسفر ین حوادث عموما همزمان بود با ا افتاد. حادثه بزرگ اتفاق

(، در دفاع از 1335)در آبان   متحد سازمان مللامنيت  شوراىیا به  ،داورى لاهه
صنعت نفت. در چنین شرایطى  ردنـدر ملى ک ایرانو حقانیت  ایرانحقوق ملت 

و دولت برخوردار  انیان، مملکت آرامـجه نیاز داشت که در برابر افکار مصدق دولت
اى بودند که عموما موجب آن  ها به گونه آفرینى حادثه از حمایت یکپارچه مردم باشد.
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ى مخدوش شود و در اوج جنگ سرد قدرت دولت مل شد که یا تصویر جهانى از مى
در کنترل اوضاع را نشان  مصدق دکترو ضعف  ایران قدرت و خطر جنبش کمونیستى

المللى  پیروزى دولت ملى را در مجامع بین ها، درضمن آفرینى بدهد. این حادثه
  داد. الشعاع خود قرار مى تحت
 

 7551راهپيمایى هفتم آبان 
 اى ماه، طى اعلامیه اى(، در روز هفتم آبان توده) دانشگاه تهرانجویان سازمان دانش

، بهارستانپیمایى از دانشگاه تا میدان  آموزان را به گردهمایى و راه دانشجویان و دانش
 انگليساعتراض به تجاوز »و  ،«مصربخش مردم  حمایت از پيكار آزادى»منظور  به
 دعوت کرد. «خاورميانه در آمریكاو 

ميدان توانند در  شهربانى به دستور دولت اعلام کرد که تظاهرکنندگان فقم مى
به  اى آن را نپذیرفتند و تودهسابق )امام حسین( تجمع نمایند. اما دانشجویان  فوزیه

بود.  سازمان مللهنوز در  مصدق دکترادامه دادند. این در حالى بود که  کار خود
از دانشجویان فعال دانشکده ادبیات و عضو  ،مهرداد بهاررا آقاى  قطعنامه میتینگ

اى( قرائت کرد. در این قطعنامه  توده) دانشگاه تهراندانشجویى  هیئت دبیران سازمان
 نشد، بلکه شعارهایى علیه او نیز داده شد. مصدق دکتراز  نه تنها کمترین حمایتى

اى را در دانشگاه تشدید کرد. بحث و  تودهاین حادثه تقابل دو جریان ملى و 
 رى فیزیکى میان دانشجویان جو غالب دانشگاه شد.گاه جدل و درگی مناظره و

توانستند این نوع رفتارها را توجیه و یا از آن دفاع  اى نمى تودهقاطبه دانشجویان 
در دانشگاه به  تودهحزب همین رفتارها باعث شده بود که به موقعیت سیاسى  کنند.

بیش از پیش نفوذ و  دانشگاه تهران وارد شود و سازمان )ملى( دانشجویان شدت لطمه
  اعتبار پیدا کند.

 
 دانشگاه تهرانمحاصره شوراى استادان 

 ، که در ساختماندانشگاه تهران، جلسات هفتگى شوراى استادان 1335ماه  در آبان
گردهمایى و  اى محاصره شد. تودهشد توسم دانشجویان  برگزار مى دانشسراى عالى
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دانشکده پزشکى  تراض دانشجویان به بهانه حمایت از مطالبات صنفى دانشجویاناع
ثبت نام  ها اعتراض و از بود. دانشجویان دانشکده پزشکى به بالا رفتن شهریه

مذاکره  خوددارى کرده بودند و نمایندگان آنان با مقامات ادارى دانشکده در حال
 که ن دانشجویان دانشكده پزشكى،سازمابودند، اما هنوز اختلاف حل نشده بود. 
 داد، دانشجویان را به تشکیل مى تودهحزب اکثریت آن را دانشجویان عضو یا هوادار 

 آبان 9دعوت کرد ) دانشسراى عالىدر  شوراى استادانتجمع در برابر محل اجلاس 
د در آن (. دانشجویان ملى این حرکت را بایکوت کردند و حاضر نشدن1335ماه 
 نمایند. شرکت

 دانشجوى دانشکده پزشکى و دبیر سازمان دانشجویان با رئیس ،ىرسولحسن 

 در تماس و مذاکره بود. دانشگاه موافقت کرده بود که کلیه سياسى دكتردانشگاه، 
 حضور سایربضاعت از پرداخت مازاد شهریور معاف شوند و نسبت به  دانشجویان بى

هاى درس و یا  دانشجویان، که هنوز شهریه را نپرداخته بودند، در سر کلاس
ماه، قرار بود  گیرى نشود. در هشتم آبان تا به نتیجه رسیدن مذاکرات، سخت آزمایشگاه،
استادان دانشگاه مسئله را رسیدگى و نظر رئیس دانشکده پزشکى را نهایى  شوراى

اى حمایت از مطالب خود، در محل اجلاس شوراى دانشجویان بر کند. قرار بود
اما ناگهان، این گردهمایى به محاصره جلسه استادان تبدیل شد.  استادان گرد هم آیند.

هاى تلفن را قطع کردند و حتى  گردهمایى شورا را قفل و سیم هاى اتاق محل درب
است. که  استادان اجازه خروج از اتاق را ندادند معروف براى قضاى حاجت هم به

کهولت نیاز به رفتن به دستشویى را داشت بالاجبار از یکى  علت یکى از استادان که به
در برابر این عمل  شوراى دانشگاهاستفاده کرده بود.  هاى موجود در اتاق از گلدان

شدت مقاومت کرد و اعضاى آن دسته جمعى  غیرمنطقى و نادرست دانشجویان به
سازمان دانشجویان با این حرکت مخالف  برخى از دبیراناستعفا دادند. در حالى که 

اتخاذ و توسم سازمان  تودهحزب  شد این برنامه تصمیمى بود که بودند. گفته مى
دانشجویان با مقاومت و استعفاى  جوانان حزب به اجرا درآورده بود. هنگامى که

عنوان دبیر سازمان دانشجویان و  به ،ىرسولحسن جمعى استادان روبرو شدند،  دسته
کوتاهى، محاصره و اعتصاب را در  نماینده دانشجویان دانشکده پزشکى، با سخنان
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 بعدازظهر همان روز پایان داد. 0ساعت 
 بازى جوانان با»مقاله  بازرگان مهندسدر این زمان و به دنبال این حادثه بود که 

 را نوشت. «سياست
 که رهبرى مخالفان دولت ملى را در مجلس برعهده جمال امامىروز نهم آبان، 

در تماس بود طى سخنانى در مجلس ضمن اشاره  انگلیسبا سفارت  و مستقیما داشت
و جریانات اخیر گفت دولت عرضه اداره کشور را ندارد. او مدعى شد که هفتاد  به
 مصدق دکترکنند.  درصد دانشجویان کمونیست هستند، به مقام سلطنت توهین مى پنج
آبان  14اى در  ها، طى بیانیه بود بعد از دریافت گزارش این آشوب آمریکاهنوز در  که
ن خرابکارى دانست و را مسئول ای ایرانو  انگلیسعمال شرکت سابق نفت  1335 ماه
ها، به  اعلام کرد. در واکنش به این آشوب آمریکاو  ایرانآن را قطع مذاکرات  هدف
آبان تظاهرات برگزار  14در  مصدق دکترو براى حمایت از  كاشانى  اللّه آیت دعوت
گونه موارد رسم این بود که  در ایندانشجویان ملى در آن حضور پیدا کردند.  شد و

ملى در مجلس با اعضاى هیئت دبیران سازمان )ملى( دانشجویان دانشگاه  نمایندگان
دادند و سازمان با صدور بیانیه دانشگاه  ها را اطلاع مى گرفتند و برنامه مى تماس ایران

 .شدند دانشجویان براى شرکت در مراسم بسیج مى را تعطیل و
 ها، نه فقم شکاف میان دانشجویان اى تودهمحاصره شوراى استادان دانشگاه توسم 

 ها نیز اثر منفى گذاشت و اى تودهتر کرد، بلکه در میان خود  اى را عمیق تودهملى با 
 بسیارى از هوادارانش را از آنها جدا ساخت.

 بر هواداران و« گانه و ماجراجویانه چهب»ها،  اى تودهاثر منفى این اقدام به قول خود 
 که توسم خرید اوراق قرضه ملىپیمایى  حتى اعضاى حزب آن چنان بود که در راه

ریزى شده بود، به جز تنى چند از  برنامه دانشگاه تهرانسازمان )ملى( دانشجویان 
دانشجویان در آن شرکت  قریب به اتفاق، اکثریت تودهشناخته شده حزب  اعضاى
  کردند.
 

 پيمایى خرید اوراق قرضه ملى راه
 ، پس از برشمردنایراندر ی  پیام رادیویى به ملت  مصدق دکتر، 1335در آذرماه 
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میلیون  155لغ هاى خارجى و داخلى، موضوع پخش اوراق قرضه ملى به مب توطئه
توسم دولت را مطرح و از مردم براى خرید این اوراق دعوت به عمل آورد.  تومان
در این جهاد حیاتى خود را سهیم کنند »در پیام خود از مردم خواست تا  مصدق دکتر

تا آنجا که ممکن است، براى نگاهدارى و نگاهبانى این میهن کهن که اجداد  و هرکس
اند و اولاد ما بر فراز آن زندگى خواهند کرد، ولو به قدر ی  خشت  خفته ا در آنم

 «.کنند باشد، شرکت
هاى  با استقبال مردم و به موازات آن احزاب و سازمان مصدق دکتردرخواست      
ت هاى وابسته به دربار به شدت با آن به مخالف ها و جریان روبرو شد. گروه ملى

نیز خرید اوراق قرضه ملى را تحریم و آن را اقدامى  تودهحزب رهبرى  برخاستند.
 توصیف کرد. آمریکااى براى توجیه ضرورت وام از  مقدمه و بانهفری عوام

ملى  ها و تبلیغات سوء منفى، مردم از خرید اوراق قرضه اما علیرغم کارشکنى
، و در عمل تبدیل به نوعى مراجعه به آراى عمومى در تأیید کردند استقبال
  شد. مصدق دکترهاى  سیاست

 دکتردر جهت حمایت از حرکت ملى  ،دانشگاه تهرانسازمان )ملى( دانشجویان 
 اعلام شده توسم توانست قاطبه دانشجویان را به حمایت از خرید قرضه ملى مصدق

 دولت ملى بسیج کند. از هفت هزار دانشجوى دانشگاه، نزدی  به شش هزار نفر در
 راهپیمایى خرید قرضه ملى شرکت کردند. دانشجویان هر دانشکده در صفوف بسیار

 ، دربان  ملىبه طرف  دانشگاه تهرانهاى خود، از جلوى  منظم، با شعارها و پرچم
 آموزان از خرید اوراق خیابان فردوسى، راهپیمایى کردند. استقبال دانشجویان و دانش
 ، که به دستور حزبتودهقرضه ملى آن چنان گسترده بود که دانشجویان عضو حزب 

 زوىپیمایى و خرید اوراق قرضه ملى شرکت کنند، عملاً من نتوانسته بودند در این راه
 شدند.
 

 7551آذر  71تظاهرات 
 آموزان ، دانش1335از سفر خارج، در اوایل آذرماه  مصدق دکترپس از بازگشت 
، در اعتراض بهارستانآباد، نزدی  میدان  شاهدر خیابان  ،نوربخشدبيرستان دخترانه 
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 آموزان تصویب شده بود، اعتراض و نات دانشآیین نامه جدیدى که براى امتحا به
اعتصاب کردند. در همین رابطه تظاهراتى نیز صورت گرفت و چند نفرى هم 

 شدند. بازداشت
آموزان منتشر  هاى دانشجویان و دانش ناگهان اعلامیه مشترکى با امضاى سازمان

نیز دعوت شدند تا « تهرانمردم »آموزان، بلکه عموم  و نه تنها دانشجویان و دانش شد
دمونستراسیونى که به منظور اعتراض علیه اقدامات ضد فرهنگى و فجیع اخیر در » در
 شرکت کنند.« شود آذر، برگزار مى 14 روز

 و محاصره انگلیسبراى جبران اثرات سوء اقدامات  مصدق دکتردر آذرماه 
 انگلیسهاى  ، خرید اوراق قرضه ملى را مطرح ساخته بود، کنسولگرىایراناقتصادى 

 ، کهمصدق دکتربسته شده بودند، انتخابات مجلس در پیش بود.  ایرانشهرهاى  در
 گشت در سر راه خود، به دعوت بازمى ایرانبه  سازمان مللپیروزمندانه از سفر به 

توقف کرد و مورد استقبال عظیم مردم  قاهرهدر  ،مصروزیر ملى  نخست ،پاشا نحاس
از  ایران جنبش ملىگرفت. این سفر، تأثیرات و انعکاس آن، نشان داد که اثرات  قرار

اى علیه منافع  به ی  پدیده منطقه جنبش ملىمرزها فراتر رفته است و  محدوده
افتاد. هنگامى که  آذر اتفاق 14شده است. در چنین شرایطى حادثه  تبدیل انگلیس
اى  گردهمایى را اعلام کرد، شهربانى کل کشور طى اعلامیه برگزارى تودهحزب 

تصمیم گرفت  تودهحزب ینگ را قدغن اعلام کرد. اما میت برگزارى دمونستراسیون و
کشور، مراسم را به هر قیمت برگزار کند. درنتیجه در سطح  علیرغم نظر شهربانى کل

هایى از درگیرى با  صحنه بهارستاناز دانشگاه تا میدان  ،تهراناى بانهوسیعى در خیا
 ترده پدید آمد.گس پلیس، ضرب و شتم و تشنج

 آذر، در بعدازظهر آن روز 14در واکنش به تظاهرات و تشنجات صبح روز 
صورت گرفت. در پایان آن  فوزیهميدان گردهمایى دیگرى در حمایت از دولت در 

هاى مشکوك، با شعارهاى حمایت از  ها و سازمان افرادى وابسته به جریان روز
حمله و آنها را غارت و درنهایت آتش زدند تا  تودهحزب مراکز وابسته به  ، بهمصدق

 و مرج و فقدان اقتدار دولت را به جهان نشان دهند!! نمایش از هرج
 مصدق دکترى به انگلیس ناصرصدا با ع ، همتودههاى وابسته به حزب  روزنامه
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را  مصدق دكترآذر  19، در شماره تودهوابسته به حزب  روزنامه چلنگرکردند.  حمله
منتشر  سوى آیندهکه به جاى به  آخرین نبردو روزنامه « آشام خواند خون پیرکفتار»
کش، غارت و دزدى  رژیم ترور، آدم»را  مصدق آذر، حکومت 14شماره  شد در مى

 خواند.« اراذل اوباش و
از  اعم دانشجویان، در دانشگاه، فرا گرفت. اى گسترده هیجان و تب را جامعه
 افتاده بود سخت ناراحت و عموما افسرده و نگران بودند اى، از آنچه اتفاق توده ملى یا
  فیزیکى کردند. برخوردهاى اى توده دانشجویان با ملى، تند اصرنع از برخى ـ

حمله و او را مسئول دانستند.  مصدق دکتردر مجلس به شدت به  انگلیسایادى 
 دکترشد که  در جواب آنها پرده از توطئه برداشت. چند روز بعد اعلام مصدق دکتر
پیام مهمى براى ملت دارد که از رادیو پخش خواهد شد. آن روز بعدازظهر  مصدق
، به شدت و به سرعت خلوت شد، مردم همه جا دست از کار تهران اىبانهخیا

تا به سخنان ها و مراکزى که رادیو داشتند تجمع کردند  رستوران کشیدند و جلوى
 فرادهند. گوش مصدق دکتر

سیاست فرسوده »در این پیام، وقایع آذر و مشابه آن را ناشى از  مصدق دکتر
هاى  دولت مجرى افکار و آرمان»دانست که دو راه را درپیش گرفته است،  «استعمار

هایش جلوگیرى کند تا شکستى را که  قیمت شده مأیوس و از موفقیت شما را به هر
خورده است جبران نماید و براى اجراى این برنامه با فریب دادن مردان  در خاورمیانه

آموزان مبناى اتحاد و  برانگیختن کارگران و تحری  دانشجویان و دانش طلب و جاه
اى از این  ست که با حادثهخراب سازد و ایجاد هرج و مرج کند. روزى نی ما را اتفاق

1نشویم و دولت براى رفع این غائله از کارهاى جارى باز نماند. قبیل روبرو

                                                           
 هاى دولت جزئیات توطئه ( انگلیسMI6 3هاى اینتلیجت سرویس )ام. آى ـ  در گزارش فعالیت .1

کودتاى كالبدشكافى توطئه آمده است. ر.ك به:  علیه دکتر مصدق، انگلیس، در زیر پوشش حزب توده

ها، تألیف و ترجمه از  مرداد به روایت انگلیس 19کودتاى نظامى » بخش چهارم 31مرداد  19نظامى 

 .1391شرکت قلم  ابراهيم یزدى،
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 ام تيرماه قيام ملى سى
 به قوام احمد و انتصاب مصدق دکتر، خبر استعفاى 1331تیرماه  13شنبه  در روز پنج
منتشر شد. اولین واکنش را بازار  مصدق دکتراى ، به جشاهوزیرى توسم  نخست
 راضىهاى اعت تعطیلى یکپارچه نشان داد. سپس تظاهرات و نمایش ، باتهران

 ها را فرا گرفت. شهرستان و تهرانخودجوش 
 ستانى عموما به شهرهاىتعطیل بود. دانشجویان شهر دانشگاه تهرانر آن روزها، د

 محل اقامت خود رفته بودند. اکثریت اعضاى هیئت دبیران سازمان )ملى( دانشجویان
در دسترس نبودند. با وجود این برخى از اعضاى هیئت دبیران نظیر  دانشگاه تهران

ى تهرانبودند باهم تماس گرفتیم و با کم  دانشجویان  تهرانمن که در  خود
شنبه بعدازظهر،  و احزاب ملى بودند، توانستیم از همان پنجکه عض بخصوص آنهایى
، نادرى سازماندهى کنیم. مخبرالدولهآباد، میدان  شاهاى بانهدر خیا را راضىتظاهرات اعت

وقتى از ماجرا خبردار شدند، به ما پیوستند و به تظاهرات و سر دادن  مردم عادى هم،
در مجلس شوراى ملى در  فراكسيون نهضت ملىپرداختیم. « مصدق یا مرگ یا» شعار

 مصدق دکتراى اعلام کرد که ادامه نهضت ملى جز با زمامدارى  بیانیه همان روز، طى
  کرد. پشتیبانى خواهند مصدق دکترقوا و با کلیه وسایل از  میسر نیست و با تمام
تیرماه تظاهرات خودجوش و پراکنده مردم ادامه داشت. خبر  14در روز جمعه 

بسیار متشنج است. احزاب ملى هری   تبریزو اهواز و  شاهکرمانکه شهرهاى  رسید
و مخالفت با حکومت  مصدق دکترهایى حمایت خود را از  صدور بیانیه جداگانه، با

تیرماه نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملى طى  19کردند. روز شنبه  را اعلام قوام
در سراسر کشور اعلام  روز تعطيل عمومىتیرماه را  35شنبه  اى روز سه اعلامیه

که  السلطنه قوام اى داد و به اولین بیانیه این روز بیانیه نیز در كاشانى  اللهّ آیتکردند. 
جهاد ، مردم را به مصدق دکترو ضمن حمایت از  آمیز بود، حمله بسیار تند و تحری 

اى افسران و سربازان  در اعلامیه جداگانه انىـکاش  اللّه آیتدعوت کرد. روز بعد،  اكبر
فراخواند. سرتاسر کشور، در تقریبا  قوامدولت  را به حمایت از نهضت ملى در برابر

و  مصدق دکترو تظاهرات در حمایت از  کلیه شهرهاى بزرگ و کوچ  اعتصاب
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  برقرار بود. قواممخالفت با دولت 
 به دلیل پراکنده بودن دانشجویان و عدم امکان تشکیل جلسه هیئت دبیران، انتشار

تیرماه، جمع زیادى از دانشجویان  35روز دوشنبه  اى ممکن نشد. اما از صبح اعلامیه
جلوى در اصلى دانشگاه گرد هم آمدند. تنى چند از دانشجویان ملى، از جمله خود  در
براى آنها صحبت کردم. سپس به طور جمعى ضمن سر دادن شعارهایى در تأیید  من،
سابق ـ  پهلوىسابق و از آنجا به خیابان  پهلوىبه سمت چهارراه  مصدق دکتر

پیوستند. در  سمت غرب حرکت کردیم. مردم به تدریج به جمع ما مى ولیعصر، به
سابق  شاهمجددا براى مردم صحبت کردیم. سپس از خیابان  اکرم،امیرچهارراه 
 شرق به طرف مجلس به راه افتادیم. ( به سمتعلى)جمهورى ف

اى  تودهاى از دانشجویان  ابر در ورودى دانشگاه، عدهاز همان ابتداى تجمع در بر
حضور پیدا کرده بودند. ظاهرا آنها به طور خودجوش، و نه بر اثر دستور حزبى،  نیز
 مصدق و مصدق دانشجویان یا مرگ یا صرفا با انگیزه فردى آمده بودند. شعار بلکه
نیز داده  شاهاى اصرار داشتند شعار مرگ بر  تودهاست بود. بعضى از دانشجویان  پیروز
دانستند. در  دانشجویان ملى موافق نبودند. و آن را، در آن شرایم نادرست مى شود. اما
جلس تیراندازى آباد و اطراف م شاهمطلع شدیم که در خیابان  آباد یوسف چهارراه

است. بعد از مشورت با دوستان دانشجو، مسیر حرکت را به سمت  بسیار شدید
ادامه دادیم. در خیابان بوذرجمهورى و  پارك شهرآباد و  حسن جنوب به طرف میدان
جمعیت مانع حرکت به سمت بازار بود. شور و هیجان مردم  چهارراه گلوبندك کثرت

اى زخمى  در جلوى بازار در اثر تیراندازى سربازان، عده ف بود. ظاهراغیرقابل توصی
اى انداخته و روى دست به  یکى از قربانیان را روى تخته شده بودند، گروهى از مردم
در حرکت بودند. ما  بیمارستان سیناسپه سابق به مقصد  سمت شمال، به طرف خیابان

خیابان از جمعیت پوشیده بود. در اینجا مردم علاوه  دیم. سرتاسرهم به آنها ملحق ش
دادند. هنگامى که به جلوى  هم مى شاهمرگ بر  پیروز است، شعار مصدق بر شعار

ربازانى که در دو ردیف در ـاطلاعات رسیدیم، س قورخانه سابق و ساختمان روزنامه
شده بودند، به سمت جمعیت شلی  کردند.  قرروها مست دو طرف خیابان، در پیاده

شدید بود که مردم جسدى را که روى تخته  قدر اگرچه تیراندازى هوایى بود، اما آن
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پراکنده شدند، جمعى از ما در جایى  کردند، بر زمین گذاشتند و به اطراف حمل مى
راز جوى آب، که خش  بود، د توانستیم فرار کنیم، لاجرم در داخل بودیم که نمى

مجددا جمع شدند و با  کشیدیم. تیراندازى بعد از دقایقى متوقف شد. جمعیت
، از کثرت بیمارستان سینا حرکت کردیم. در بيمارستان سينابرداشتن جسد به طرف 
 مجروح و کشته غلغله بود.

از قدیم، مرکز مراجعه مجروحین و مصدومین حوادث شهرى  ،بيمارستان سينا
ا، افسران از تیراندازى به سوى بانهع شدیم که در بعضى از خیابیمارستان مطل بود. در
اند، حدود ی  بعدازظهر یا کمتر یا  اند و به مردم ملحق شده خوددارى کرده مردم

مردم  قواماستعفا داده است با انتشار خبر استعفاى  قوامکه مطلع شدیم،  بیشتر بود،
یکوبى پرداختند. نیروهاى مسلح به سرعت خودجوش به شادى و پا همه جا به طور

ا بانهکردند. در بعدازظهر آن روز، نه پلیس و نه هیچ سربازى در خیا ا را تركبانهخیا
شهر به طور کامل در دست مردم بود. در آن شب و چند شب و  شد. نظم دیده نمى

ا به ه دزدى و دعوایى و کار خلافى از کسى سر نزد و کلانترى چند روز بعد از آن،
  طور کامل خلوت بودند.
 علیرغم تمایلش، به شاهرأى اعتماد داد و  مصدق ، مجلس بهقوامبعد از استعفاى 

  و سپردن مسئولیت وزارت دفاع به وى، تن در داد. مصدق وزیرى نخست
 یان همه جا در کنار مردم بودند.تیرماه، دانشجو 35-13در تمام روزهاى پرهیجان 

 اگرچه سازمان )ملى( دانشجویان دانشگاه نتوانست نقش مثثرى داشته باشد اما
 اى به تودهدانشجویان عضو احزاب ملى، نقش چشمگیرى داشتند. سازمان دانشجویان 

ه ناشر هایى ک ، در وقایع آن چند روز نقشى نداشت، روزنامهتودهتبعیت از حزب 
را ناشى از  قوامو روى کار آمدن  مصدق بودند، استعفاى تودهحزب مواضع  افکار و
یى هیئت حاکمه آمریکاها دانستند و چنین تحلیل کردند که جناح  یىآمریکا رقابت
ر آمده است و بر این باور بودند، که اوضاع سر کا ىانگلیسخورده و جناح  شکست

سابقه  قوامها کمتر خطرناکند. به علاوه  یىآمریکاها از  ىانگلیسشد زیرا  بهتر خواهد
سه وزیر در  تودهحزب  1314در سال  قوامها داشته است. در کابینه  روس دوستى با
 داشت. قوامکابینه 
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 ، بسیارى از دانشجویانتودهستیز رهبرى حزب  مصدقهاى  اما علیرغم سیاست
 اى، و به احتمال بسیار ایجاد سایر اعضاى عادى حزب، به طور خودجوش در توده

 ام تیر حضور داشتند. تظاهرات سى
 برگزار شد، دانشجویان مردادنبه اول تیر که در چهارش 35در مراسم سوم شهداى 
 اى عموما حضور و شرکت داشتند. تودهدانشگاه، چه ملى و چه 

آمیز  هنگام برگشت از سفر موفقیت مصدق دکتردر موارد دیگر، نظیر استقبال از 
و یا حمایت از  1335متحد در آبان ماه  سازمان مللو یا از  دیوان داورى لاههبه  خود
دانشگاه ، نیز سازمان )ملى( دانشجویان 1331اسفند  1در جریان واقعه  مصدق دکتر
روزنامه هاى چشمگیر سیاسى داشته است که براى بررسى آنها باید به  فعالیت تهران

 هاى آن دوره مراجعه کرد. ارگان این سازمان و یا روزنامه یاندانشجو
 

 حضور دختران دانشجو در جنبش دانشجویى
 بسیار اندك بود. اما به دانشگاه تهران، تعداد دانشجویان دختر 1315در ابتداى دهه 

هاى  عالیتشد و به همین نسبت هم در ف تدریج هر سال بر تعداد آنان افزوده مى
کردند. در برخى از مراکز دانشگاهى نظیر دانشکده  دانشجویى حضور پیدا مى جمعى
آموزشگاه پرستارى، کلیه دانشجویان دختر بودند و به طور طبیعى بار  مامایى و
و مبارزات صنفى و یا احیانا سیاسى در این مراکز کلاً بر دوش  هاى جمعى فعالیت

ها از آنان حمایت  در مواردى دانشجویان سایر دانشکده البته دختران دانشجو بود. که
هاى پزشکى، داروسازى و دندانپزشکى از  دانشجویان دانشکده کردند. نظیر حمایت مى

( و یا دانشکده مامایى 1313آموزشگاه پرستارى اشرف )سال  اعتصاب دانشجویان
(1319.) 

بودند. تعداد  تودهحزب دختران دانشجوى فعال در این دوره اکثرا وابسته به 
 1319هاى  نیز بودند که فعالیت سیاسى رایج را نداشتند. از سال  بهایىدختران  اندکى
بعد، تعدادى از دختران دانشجوى وابسته به احزاب ملى فعال شدند. )نظیر  به 1311و 

کده فنى ـدر دانش آذر ارژنگىخانم داروسازى،  در دانشکده زاده ُ زیرك خانم توران

حقوق(. اما فعالیت دختران دانشجوى ملى ـ مذهبى بسیار کم و  اسكندرى پروانهو 
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 بود. شمار انگشت
 دختران 1345تا  1315هاى  در طى سال انجمن اسلامى دانشجویانهاى  در فعالیت

 دانشجو حضور نداشتند. این غیبت به دو علت بود. اول آن که تعداد دختران دانشجو
ها به جز مامایى، بسیار کم بود. دوم آن که در  نسبت به تعداد پسران در تمام دانشگاه

انشگاه را هاى مسلمان هنوز آمادگى فرستادن دختران خود به د ها خانواده سال آن
در تمام دانشگاه سه دانشجوى دختر با حجاب اسلامى )روسرى( وجود  نداشتند.

خانم )دانشکده پزشکى(،  قربانىخانم ( دانشسراى عالى) راشد مرحوم داشت. دختر
انجمن اسلامى هاى  این سه نفر هم در فعالیت )دانشکده علوم(. حتى طليعهسرور 

در آن زمان جوّ براى حضور زنان و دختران  و مشارکت نداشتند. حضور دانشجویان
  دانشجویان مناسب نبود. هاى انجمن اسلامى دانشجو در فعالیت

و  ينمهندسو  اسلامى پزشكانهاى  به بعد، هنگامى که انجمن 1333از سال 
تأسیس شدند، به کوشش  انجمن اسلامى دانشجویاندست اعضاى سابق  به معلمين

هاى خاصى براى زنان و دختران دانشجو نیز شکل  ها، فعالیت انجمن اعضاى این
به وجود آمد. در این انجمن ی  هسته کوچکى از  اسلامى بانوان انجمنگرفت و 

عبارت بودند از خانم  انجمن اسلامى بانوانبودند. اعضاى اولیه  ن دانشجو فعالدخترا

مهين )همسر نگارنده( خانم سرور طليعه ( ىیزدکاظم  دکتر)همسر  هاشمى پوران بنى
که اداره  كاتوزیاناشرف الحاجيه و خانم  لباسچىنگارنده( خانم  )خواهر صدیقى

آب  گلدر آن زمان در  کاتوزیانانجمن را به عهده داشت. خانم  فکرى جلسات این
رفتیم و  همسرم مى شنبه من به اتفاق0هر هفته روزهاى  ساکن بود و شميراندره 

 بردیم. تشکیل جلسه، که هر هفته ی  جا بود مى داشتیم و به محل ایشان را برمى
 )پزشکى( و اخلاقى)علوم(،  حریرىاكرم ها  از دانشجویان فعال این انجمن خانم

 توان نام برد. اما فعالیت این انجمن، هنوز منف  از )دندانپزشکى( را مى مولایى پروانه
الیت مشترك وجود ـبود و هیچ رابطه سازمانى یا فع انجمن اسلامى دانشجویان

نبودیم به همت و  ایران، که من و خانواده در 1345تنها در شهریور سال  نداشت.
با  ایرانهاى اسلامى سرتاسر  کرى دینى، اولین کنگره انجمنروشنف پشتکار نیروهاى



     های سیاسی، اجتماعی و اسلامی فعالیت

 

082 

هاى اسلامى  هاى اسلامى، از جمله انجمن سیزده انجمن و سازمان حضور نمایندگان
و صنعت نفت اهواز تشکیل شد و انجمن بانوان  اصفهان، شیراز، بیرام ،دانشگاه تهران
به بعد، فعالیت این انجمن به کلى  1341پیدا کرد. با سرکوب سال  حضور نیز در آن

ها شروع  که از همان زمان و همت همین خانم کاتوزیانخانم  متوقف شد. اما جلسات
 ادامه یافت. شده بود، به طور پراکنده

 
 تهرانهاى مقيم  ىقزوینجمعيت  .6
 د نهضت ملى و بخصوص انتخاب دوره هفدهم، جنب و جوش، با رش1335ر سال د

شدند  هاى مختلف به دور هم جمع مى ند به بهانهقممیان مردم بسیار بالا بود. مردم علا
 حاج سید  اللّه آیت مرحومابات، ـکردند. در این انتخ تمرین کار گروهى مى و

و ملى شدن نهضت  مصدق از روحانیانى بود که از ىدجوا حاج سید الدینضیاء
هاى مقیم  ىقزوینشده بود.  قزوینطرف مردم کاندیداى مجلس از  کرد از حمایت مى

بودند، براى مشارکت مثثر به دور هم  مصدق دکتراکثرا حامى  ، که عموما وتهران
« تهرانهاى مقیم  ىقزوینجمعیت »جلسات مقدماتى به پیشنهاد من  جمع شدند، بعد از
خیابان بوذرجمهرى غربى سالنى اجاره کردیم و تابلویى زدیم. این  تشکیل شد و در
به عنوان عضو هاى ما قرار گرفت. من اگرچه  همشهرىاستقبال  جمعیت مورد

سازمان دانشجویان هایى که در  بودم، اما به علت فعالیت مدیره انتخاب شده هیأت
توانستم بطور مرتب در  داشتم نمى دانشجویان انجمن اسلامىو  دانشگاه تهران
گرفتم. انتخابات  ها قرار مى جریان فعالیت در مدیره شرکت کنم اما جلسات هیأت

حاج  مرحومبه نفع  قزوین ى را درـمجلس از این جهت فعالیت خیلى خوب
انتخابات مجلس هفدهم  انجام داد و ایشان به نمایندگى انتخاب شد. در ىجوادسید

نیز  صفایى  اللّه آیت، ىجواد حاج سیدوه بر انتخاب شدند. علا قزویندو روحانى از 
دایر بود اما  1331سال  باقى ماند. این جمعیت تا شاهو  کاشانىانتخاب شد که هوادار 

فظ کردند. بخصوص ح بعد از کودتا تعطیل شد. اما افراد فعال آن ارتباه با یکدیگر را
ادامه داد و مغضوب واقع  مصدق دکترى به حمایت خود از جواد حاج سید مرحومکه 

  برگردد. قزوینتوانست به  شد بطورى که نمى
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 7558 مرداد 82كودتاى  .1
 ، باتفاق سه نفر از1331 مرداد 19همانطور که قبلاً اشاره کردم صبح روز پنجشنبه 

 (، به اداره مخابرات در میدان اماممراکشو  الجزایر، تونس) افریقادانشجویان شمال 
 در حمایت از جنبش متحد سازمان مللدبيركل )سپه سابق( براى مخابره تلگرافى به 

 ایران، مصدق دکتر، رفته بودم. در زمان دولت ملى افریقامردم شمال  بانهطل استقلال
 هاى ضد استعمارى کانون توجهات مردم استعمارزده جهان شده بود. نمایندگان جنبش

 تهرانخود به  بانهطل استقلال و انعکاس مطالبات ایرانبراى جلب حمایت مردم 
 آمدند. مى

 آمده بودند و مهمان انجمن ایرانبراى همین منظور به  ،افریقادانشجویان شمال 
متحد یکى  سازمان مللو من میزبان آنها بودم. تلگراف به دبیرکل  اسلامى دانشجویان

اى روبرو شدیم  اقدامات ما بود. بعد از مخابره تلگراف، وقتى بیرون آمدیم با منظره از
ها و سر و  غیرقابل تصور و درك بود. گروه کوچکى از مردان و زنان با لباس که

حاکى از جایگاه اجتماعى بود و بیشتر به ارازل و اوباش، فواحش جنوب  وضعى که
 دکترهاى سرباز بر علیه  هر گروه اجتماعى دیگرى، در ماشینداشتند تا  شهر شباهت
دادند. گروههاى مسلح ارتش در جیپ و یا کامیون در  مى شعار شاه و به نفع مصدق

کردند و مراقب آنها بودند. مردم متحیر و هاج و واج  حرکت مى اطراف تظاهرکنندگان
کردند. از میان مردم افرادى، ت  و توك، بطور خودجوش به  مى حنه نگاهبه این ص
دادند. اما گروههاى تظاهرکننده، به همراه نظامیان به این افراد  شعار مصدق دکترنفع 

  ساختند. شدت مضروب و مجروح مى کردند و آنها را به حمله مى
د سر کردم، با توجه به اخبارى که در آن روز را من بالاجبار با مهمانان خو

و بازداشت وى و  مصدق دکترآن روز از رادیو مبنى بر سقوه دولت  بعدازظهر
را ترك  ایرانشد، به مهمانان خود توصیه کردیم که هرچه زودتر  همکارانش، منتشر

قه کردم. و در حالى که همه به خود را تا محل اقامتشان بدر کنند. آن شب مهمانان
هم خداحافظى کردیم. قرار شد آنها خود اقدام کنند و با  شدت متأثر و گریان بودیم از

 شوند. خارج ایراناولین پرواز از 
 سازترین حوادث ، یکى از مهمترین و سرنوشت1331 مرداد 19کودتاى نظامى 
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 یکى از نقاه چرخش و مرداد 19کودتاى شود.  تاریخ معاصر کشورمان محسوب مى
 19نشانده خارجى است؛ کودتاى  انتقال قدرت از ی  دولت ملى به ی  دولت دست

 محمد دکتربه رهبرى شادروان  جنبش ملىاى از شکوفایى  نقطه پایانى دوره مرداد
 است. مصدق
 از زیر خاکستر آرام را ترك کرد، آرام ایران 1315شهریور در  شاهرضاهنگامى که  

 سر مشروطه انقلابهاى مترقى و مردمى  ، سنتشاهرضارحم بیست ساله  ستبداد بى
  علیه سلطه بیگانگان شکل جدیدى گرفت. ایرانو مبارزات ملت یرون آورد 

استبداد بیست ساله، ی  انقطاع و گسستگى در فرایند جنبش مردم سالارى به 
هاى مردمى، براى رشد و ارتقاو به ثمر رسیدن، به استمرار و  ورده بود. جنبش وجود
هاى پراکنده و از  شهاى مردمى، تا زمانى که جه ستگى نیاز دارند. حرکتپیو به هم

ساز، که موجب تغییرات کمى و کیفى  هستند، به نقاه عطف سرنوشت هم گسیخته
سال، از کودتاى سال  15نخواهند رسید. تأثیر حکومت استبدادى در طى  کلان بشوند،

هاى  ، ایجاد گسیختگى در مبارزات ملت و خش  کردن ریشه1315 تا سال 1111
شهریور ساله ارتباه ذهنى و عملى نسل بعد از  15سالارى بود. دوره  مردم جنبش
را قطع نموده بود. براى استمرار  مشروطه انقلابو  شورش تنباکوعصر  با نسل 1315

د ضرورى بود که این ارتباه برقرار گردد و پلى زده شود. وجود تنى چن مبارزات ملى
 دكتر، همچون مشروطه انقلابملى خدمتگزار و باقیمانده از عصر  هاى از شخصیت

و نسل دوران  مشروطه انقلابو ... پیوند میان نسل دوران  دهخدا اكبر علىو  مصدق
لت ( را برقرار ساخته بود با وجودى که محور اصلى رسا1355-1315) ساله 15

بود، اما دامنه آن لاجرم از این  بریتانیاهاى سلطه استعمار  ریشه ، قطعجنبش ملى
تلاشى گسترده براى تثبیت حاکمیت ملت و استقرار و  محدوده فراتر رفت و به

رفت تا صحنه سیاسى و  ، مىجنبش ملىپیدا کرد.  سالارى ارتقا نهادینه کردن مردم
ت اجتماعى تغییر اساسى بدهد و در این ـعدال سالارى و را به نفع مردم ایراناقتصادى 

، فرایند 1331 مرداد 19کودتاى پیدا کرد. اما  رى دستـهاى چشمگی راستا به موفقیت
 ختل ساخت.براى سالیان دراز متوقف و م را ایرانتوسعه سیاسى و توسعه اقتصادى 
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 هاى ، از طرف دیگر اولین همکارى جدید و عملى، میان قدرتمرداد 19کودتاى 
 برتر غرب و اجراى مشترك طرح عملیات و دخالت در امور داخلى ی  کشور جهان
 سومى، به منظور تغییر حکومت ملى، و جایگزین کردن آن با ی  حکومت

 شود. ننده منافع آنان باشد، محسوب مىک نشانده، که تأمین دست
 ، ی  نمونه استثنایى، در دوران جنگ سرد، و اولین1331 مرداد 19کودتاى نظامى 

المللى بود که بعد از جنگ جهانى دوم تحقق  نمونه از زیر پا گذاشتن معاهدات بین
  یافت.

 ، نه تنها از حیثایراندر امور داخلى  انگلیسو  آمریکادخالت مستقیم و آشکار 
 سالارى بطور تأثیرات مخرب کوتاه و درازمدت، مستقیم و غیرمستقیم بر فرایند مردم

بطور عام، حائز اهمیت است، بلکه در روابم  ایرانساز ملت  خاص و سرنوشت
که با وجود باشد. شاید به همین علت باشد  نیز درخور بسى توجه مى المللى بین

سال از آن حادثه شوم، هنوز هم تحقیقات علمى دانشگاهى  05 گذشت نزدی  به
محافل شود و در  ، منتشر مىاروپاو  آمریکاهاى متعدد در  کتاب درباره آن ادامه دارد و

گردد و پژوهشگران در  هاى متعدد پیرامون آن برگزار مى همایش علمى و دانشگاهى
دهند. به عنوان نمونه، جدیدترین  کودتا را مورد بررسى قرار مى اگون اینابعاد گون

، تحت انگلیس آكسفورددانشگاه ، در 1391در خرداد سال  همایش در این موضوع،
برگزار شد. در این همایش  «ایراندر  7135كودتاى  و مصدق محمد»عنوان: 
نظران  قرار گرفت. در این کنفرانس صاحب روند کودتا مورد بررسى ها و ریشه

سفیر  ،سر دنیس رایت اند، نظیر داشته دانشگاهى، و کسانى که خود در کودتا نقش
افسر سرویس  ـ جان والترو  3آى.  از مأموران برجسته ام. سام فال، ایراندر  انگلیس
، آمریکاپرداختند. استادان برجسته  در هنگام کودتا، به ایراد سخنرانى ایرانسیا در 
داشتند. برگزارى این همایش نشانه  ى نیز، در این همایش مشارکتایرانو  انگلیس

 باشد. جنگ سرد مى المللى در دوران اهمیت این کودتا در روابم بین
 همچنان مطرح و زنده مرداد 19کودتاى بحث در حالى که در مراکز علمى جهان 

 ساز اهمیت لازم داده نشده است. در دوران به این حادثه سرنوشت ایرانباشد، در  مى
 ، که خود با کودتا بر سر کار آمده بود، ممنوعیت بحث درباره کودتا قابلشاهحکومت 
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تفاوتى محافل سیاسى و بعضا دانشگاهى در  آور است بى آنچه تأسففهم بود. اما 
 باشد. مى مرداد 19کودتاى نسبت به  انقلاببعد از پیروزى  دوران

اى از قدرت هیأت حاکمه  متأسفانه آن جریان سیاسى روحانى که بخش عمده
در دوران هاى نادرست شکل گرفته  را در دست دارد تحت تأثیر ذهنیت جدید

ى، نه تنها تمایلى به پژوهش درباره شاه و دوران ستم مصدق دکتر حکومت ملى
 راضىرا ندارد بلکه در مواردى نشان داده است که چندان نا 1331 مرداد 19کودتاى 

دست بیگانگان، نه ی  کودتاى نظامى طراحى و اجرا شده به  هم نبوده است و آن را
کند. یکى از وابستگان به همین جریان در همایش دانشگاه  مى تلقى قيام ملى،بلکه 
معرفى  مرداد 19کودتاى را از عوامل  مصدق دکترسخنرانى خود  ، درآکسفوردجارى 
 کرد.

 باعث شده است که دولت ایراناین نگرش غالب در میان بخشى از هیأت حاکمه 
 ها و عملکردهاى دولت به سیاست ایرانهاى اعتراض ملت  در تحلیل ریشه ایران
 انگلیسو  آمریکاو تخلفات آشکار دو دولت  مرداد 19کودتاى ، حاضر به طرح آمریکا

نباشد. در حالى که در  ایرانمتحد و دخالت در امور داخلى  سازمان مللاز منشور 
هر بهانه و توجیهى که در مورد  انگلیسو  آمریکاالملى  سنت و معاهدات بین عرف و
به خاطر آن  ایرانبایستى از ملت  داشته باشند، مى 1331 مرداد 19کودتاى  شرکت در
اند غرامت  وارد ساخته ایرانت عذرخواهى کنند و بابت صدماتى که به مل رسما

 بپردازند.
 شود نه تنها چنین دیدگاهى دیده نمى ایراناما در میان مسئولان جمهورى اسلامى 

 دکتربلکه برعکس برخى از مسئولان، با اظهار نظرهاى خصمانه درباره حکومت ملى 
 دهند که از قبول ییان مىآمریکا بهانه به دست مقامات خارجى، بخصوص مصدق

به  1349سرباز زنند. در سال  ایرانپیامدهاى دخالت نابجاى خود در امور داخلى 
هاى اختلافات  در سخنرانى خود پیرامون ریشه آمریكاشوراى روابط خارجى  دعوت
  پرداخته و تأکید کردم که: مرداد 19کودتاى در  آمریکابه دخالت  آمریکاو  ایرانمیان 
 و کودتاى ایرانییان است که به خاطر دخالت در امور داخلى آمریکااکنون نوبت »
 عذرخواهى کنند. این امر، بدون ایرانو پیامدهاى آن از ملت  1331 مرداد 19نظامى 
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 یان مردمىایرانکم  خواهد کرد.  آمریکااز  ایرانتردید، به ترمیم تصویر ذهنى مردم 
 مرداد 19کودتاى توانند آنچه را که  دست و دلباز و باگذشت هستند. اگرچه نمى

  «.آورد، فراموش کنند، اما ممکن است گذشت کنند ایرانسر ملت  بر 1331
با توجه »ید: هاى برجسته دانشگاهى حاضر در جلسه از من پرس یکى از شخصیت

، آیا شما مطمئن هستید که این اقدام ایرانى رهبران کنونى مصدقموضع ضد  به
  «موجب خشنودى و رضایت خاطر آنها خواهد شد؟ آمریکا دولتمردان

باید  ایرانقبل از حل مسائل خود با دولتمردان  آمریکا»گرچه من جواب دادم که: 
  ، اما در دل بر این فاجعه بزرگ گریستم.«را به دست آورد ایرانملت  دل

 (، تحت عنوان10/11/1344در یادداشتى به همین مناسبت در روزنامه نشاه )
 توضیحات بالا، اضافه کردم که:، ضمن 1آمریکاو رابطه با  مرداد 19کودتاى ، مصدق
را به خاك مالید  انگلیسچگونه دولتمردان ما درباره مردى که پشت امپراتورى بزرگ »
نفت را ملى و از بزرگترین شرکت نفتى جهان خلع ید به عمل آورد و خواب  و

ین شد، به زم یان، که مشرقایرانربود و افتخار نه تنها  انگلیسرهبران  راحت را از
ها از ابراز تأسف درباره خیانت بزرگ  یىآمریکاآنچنان که امروز  کنند. زشتى یاد مى

ها از  یىآمریکاها و  ىانگلیسکنند. با این وصف  چنین توجیه مى دچار تردید هستند! یا
 «.باید خیلى خوشحال باشند مصدق دکتردشنام دادن به 

، مصدق دکترآن  و رهبر فرزانه جنبش ملىها نسبت به  انىبا وجود تمامى نامهرب
 دکترو  جنبش ملى شدن صنعت نفتجوان کنونى ارتباه ذهنى خود را با  نسل
بیش از هر زمان براى  مصدق دکترتگزار کرده است، و امروز چهره خدم برقرار مصدق

 پیدا کرده است. نسل جدید معنا
* * * 

هاى ملى، اعضا و  از روز بعد از کودتا دیدار و گفتگو با دوستان، از شخصیت
دانشگاه  و سازمان دانشجویان انجمن اسلامى دانشجویاناحزاب ملى، اعضاى  پیروان
 آغاز شد. تهران

                                                           
 .1341سه جمهورى، انتشارات جامعه ایرانیان، زمستان  .1
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هاى اول بعد  کردم. در روزها و هفته توانستم، با آنان دیدار و گفتگو مى هر کجا مى
کودتا، همه دنبال کسب خبر بودیم: چه کسانى را دستگیر کردند، در کجا زندانى  از

اند.  در خیابان به ضرب گلوله یا با چماق اراذل و اوباش کشته چه کسانى را هستند،
 در کرمان(. سرهنگ سخایى )نظیر قتل

پرسیدیم که چرا چنین شد؟ چه شد که  اما مهمتر از کسب خبر، همه از خود مى
سالى  05ملى به این سرعت سقوه کرد؟ این پرسشى است که در طول بیش از  دولت
گذرد، هم چنان مطرح است. صدها کتاب درباره کودتا نوشته شده  مى ز کودتاکه ا
اند تا آن را با تحلیل  ى، کوشیدهایرانپژوهشگران، بخصوص از میان فرهیختگان  است.
و مناسبات درونى قدرت به هم به این پرسش جواب  مصدق دکترویژه دوران  شرایم
 مدت و درازمدت کودتا را بررسى کنند. وتاههم پیامدهاى ک بدهند و

 توانست پذیر بود؟ آیا رهبرى ملى مى اجتناب مرداد 19پرسش دوم این بود که آیا 
 ،آمریکاها، خصوصا  هایى را اتخاذ و اعمال کند که از یکپارچه شدن ابرقدرت سیاست
ریزى  با علم به تحریکات و برنامه ، دربار و روحانیت جلوگیرى شود؟انگلیس
اى عمل کند، که آن برنامه خنثى  توانست به گونه آیا رهبرى مى« نفتى توده» هاى جناح

بینى لازم براى درك شرایم زمان را داشت. تردید نیست که در  رهبرى واقع شود؟ آیا
نفتى( دچار  تودهنیز  )و تودهحزب احزاب و نیروهاى ملى، در رقابت با  مواردى
و شعارهایى را، جلوتر از زمان و شرایم، بخصوص در روزهاى پر  روى شدند چپ
گرایشات »مطرح ساختند. آیارهبرى اعتقاد یا آمادگى براى مقابله با  ،31 مردادالتهاب 

در مقابله با روندهاى  هند در گاندى را داشت؟ نظیر آنچه« عمومى نادرست و افراطى
در  نيكاراگوئه انقلابها در ساندیستکرد؟ یا رهبران جوان  گرا عمل خشونت

انجام دادند! به عبارت دیگر آیارهبرى و گروههاى ملى  آمریکاهاى  برخورد با توطئه
آیا رهبرى در برخورد با کودتا قاطعیت لازم نشده بودند؟  زدگى دچار جوزدگى و عوام
 مصدق دکترتوانست نشان بدهد؟ متأسفانه از میان همکاران  مى را از خود نشان داد و

ها بودند. معدودى به تحلیل این رویداد  گیرى تصمیم آنها که در متن حوادث و
 على دكترارم که پس از آزادى اند. به یاد د داده ها جواب پرداخته و به این پرسش

 عباس دكترمقاومت ملى از جمله آقاى  باتفاق تنى چند از فعالان نهضت ،شایگان



       091 صبوری و شکوریشصت سال 

مطرح کردیم همین بود. از ایشان  به دیدن ایشان رفتیم و یکى از مسائلى که شيبانى
که به ملت ما، خصوصا نسل  ویسند. این دینى استخواستیم که خاطرات خود را بن

  هاى آینده دارند. جدید و نسل
 صدیقى دكتر مرحومیکى از کسانیکه بطور گذرا و اجمال به این موضوع پرداخته 

و وفادار  صادقاز همکاران نزدی  و یار  صدیقىحسين غلام دکتراست. شادروان 
بعد از ذکر خاطرات  سرهنگ نجاتى مرحومبود. وى در گفتگویى با  مصدق دکتر

ها و  غفلت»به ارزیابى عملکردها، تحت عنوان  مصدق دکترپایانى دولت  روزهاى
ها و رویدادها  گیرى در مرکز تصمیم پردازد. دیدگاههاى ایشان، که خود مى «اشتباهات
 بسیار معنادار و ارزشمند است. بوده است
 بدون تردید ]در جریان نهضت ملى[»نویسد که:  مى صدیقى دكتر مرحوم
هایى هم شده است؛ در اینجا به چند مورد که مربوه به  روى داده و غفلت اشتباهاتى

  کنم: از آن حادثه است اشاره مىاز کودتا و بعد  روزهاى پیش
ام تیر بود که موجب  یکى از این اشتباهات ترتیب تظاهرات سالگرد سى»

نیروها شد و درست در جهت خواست و هدف تبلیغات دشمن انجام  پراکندگى
ها از این  انگلیسچپ،  ناصرملیون تظاهرات برپا کنند و عصر ع گرفت. گفتند صبح

چپ را قدرتمندتر از آنچه  ناصرکردند و در تبلیغات خود، ع نیروها استفادهپراکندگى 
 «.بترسانند و موفق هم شدند «كمونيسم»خطر ها را از  یىآمریکا  بود معرفى کردند تا

 ، براى رفع اختلافاتشوروىاشتباه دیگر، انتخاب زمان مذاکره با هیأت نمایندگى 
که  1331ماه  مردادبود، یعنى در نیمه دوم  تهران، در رانایدعاوى  صفیهمرزى و ت
به  ایرانها در  ها را از خطر روزافزون نفوذ کمونیست یىآمریکا بریتانیاتبلیغات  دستگاه
طى  مجلس شوراى ملىانداخته بود و درست در همان موقع، رهبر اقلیت  هراس

قصد دارد ی  رژیم  مصدق دکتراطلاع داد که  سازمان مللدبیرکل  تلگرامى به
اشتباهات متعدد  مرداد 10ایجاد کند! بعد از شکست کودتاى شب  ایرانکمونیستى در 

تمام شد،  بهارستانميدان در  مرداد 10داد؛ وقتى میتینگ عصر روز  مهم دیگرى روى
خودشان رها کردند. بعد از آن سخنان تند، باید مردم عصبى و  مردم را به حال

در شهر  تودهحزب کردند. از همان پایان میتینگ، افراد  مى تحری  شده را راهنمایى
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م دادند. این همان چیزى بود که دشمنان خواستند، گفتند و انجا پراکنده شدند و هرچه
بدون آنکه در پایان میتینگ دستورالعملى  مليونخواستند.  مى ما و مجریان طرح کودتا
، مردم شاهشدند. درست است که با شکست کودتا و فرار  دریافت کنند، متفرق

ند، ولى نباید از انتظار تغییر و تحولى از سوى دولت بود زده شده بودند و در هیجان
شد که بیش از  شدند. در آن موقع باید به مردم تفهیم مى مى دهندگان رها جانب میتینگ

شد،  و ملیون با مردم قطع نمى جبهه ملىتماس رهبران  هر زمان هوشیار باشند. باید
را حفظ گردید که نظم و آرامش  آموزش و تفهیم مى بایست به طور منظم به مردم مى

، به وسایل جبهه ملىباشند. باید همه روزه رهبران  کنند و در انتظار تصمیمات دولت
حزب  مرداد 10داشتند. روز  را آماده نگه مى زدند و مردم مختلف با مردم حرف مى

که  بهارستانفردوسى )محل حزب( تا میدان  دمونستراسیون داشت از خیابان توده
برپا کرده بودند و آن را  نفتى توده ناصرع ا معلوم شد،بسیار پرجمعیت بود! اما بعده

به بعد، یعنى تا روز بیست و هشتم  مرداد 10دادند اما از روز  شعارهاى بسیار تند مى
هاى ملى برپا نشد. و در  جمعیت هیچ اجتماعى به وسیله احزاب و تهران، در مرداد

عمل یافتند و بهانه به دست  کوچ ، آزادىهاى  ، در دستهتودهعوض، افراد حزب 
 «.خارجیان داده، مردم را نگران ساختند

 
 ميزان آمادگى دولت براى مقابله با كودتا

در  براثر تحوّلات وقایع خارجى و حوادث داخلى، دولت 1331هاى آخر سال  از ماه»
 دیم و غافلهاى چندى را پشت سر گذاشته بو اى بود. ما توطئه انتظار پیشامدهاى تازه

در مجلس،  زاهدى، تحصن سرلشكر نهم اسفند، قتل افشار طوسنبودیم. توطئه 

که روز رفراندم بود، انتظار  مرداد 11. بخصوص از در جنوب .. ها ىبختيار توطئه
شان، درباره احتمال ها هم در مقالات از سوى دشمن را داشتیم. روزنامه العمل عکس

 «.دادند مى کودتا، هشدار
 وزیر رفتم و تا براى حضور در هیأت دولت به منزل نخست مرداد 14عصر روز »
هایى  هم احضار شد و درباره تان  ریاحىسرتيپ وزیر بودم.  نزد نخست 11ساعت 

پس از اخذ دستور خارج شد و پس از  بود، مذاکره کرد و گارد سلطنتىدر اختیار  که
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هاى لازم براى مقابله با هر  بینى پیش»وزیر گفت:  مراجعت کرد و به نخست مدتى
در ساعت سه و نیم صبح رئیس شهربانى خبر کودتا و «. عمل آمده است اى به واقعه

اطلاع داد. من اتومبیل رئیس شهربانى را خواستم و به خانه  شکست آن را
 «.ساعت چهار صبح آنجا بودم فت. در حدودوزیر ر نخست
 «.حامل آن بود، گفتگو به عمل آمد نصيرىسرهنگ اى که  درباره کودتا و نامه»
در ساعت شش صبح اعلامیه مربوه به چگونگى کودتا تهیه شد و در ساعت »
خبر رسید  از رادیو پخش شد و از هیأت دولت دعوت به عمل آمد. قبل از ظهر هفت
و  انحلال مجلسرفته است. از کارهاى مهم آن روز اعلام  بغدادبه  رامسر از شاهکه 

  «.جمعى از نظامیان و غیرنظامیان است که متهم به شرکت در کودتا بودند بازداشت
  تا را دارد.کرد که دولت آمادگى رودررویى با کود ظاهر اوضاع حکایت مى»
 «.، به سرعت و با قاطعیت شکست خوردمرداد 10طور که کودتاى شب  همان
 19وزیر در تماس بود و تا عصر روز  رئیس ستاد، با نخست ریاحى تقىسرتيپ »
ت. من درباره اینکه سرتیپ که او را دستگیر کردند، در ستاد ارتش حضور داش مرداد
فراخور موقعیت، از نقطه نظر نظام صلاحیت اداره ارتش را در آن دوران  به ریاحى

توانم بگویم که او ظاهرا قصد  کنم؛ ولى این را مى یا نه، اظهارنظر نمى حساس داشت
باشد که اگر افسر دیگرى  مطلبى که مورد سثال است، این نکته مى خدمت داشت و

کرد؟ مشکل ما، چه  لازم براى اداره ارتش در آن زمان بود، چه مى مه شرایمکه حائز ه
شمار  در رده نظامى و فرماندهى، این بود که مردانمان انگشت در کار سیاسى و چه

دوستى داشتیم. همه  به اشخاص با شخصیت و عالم و میهن بودند. ما در آن دوران نیاز
از مسئولان نظامى به دشمن پیوسته بودند و یا اى  عده چیز به ظاهر آماده بودند؛ ولى
 خودشان را کنار کشیده بودند.

 از دو ساعت بعدازظهر آن روز احساس کردیم که تسلم بر اوضاع تهران... در  
 ها از جریان کار در مرکز، و آگاهى شهرستان مركز رادیودشوار است و پس از اشغال 

 باید وزیر پيامى براى مردم نفرستاد، چرا نخست]و اما[ تسلم مخالفان قطعیت یافت. 
 ، روبروى نظامیان تحری تهرانکرد. مردم  تر مى بگویم که چنین پیامى وضع را آشفته

 «.گرفتند شده طاغى قرار مى
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 شد، با آن موافق هاى زیادى ریخته مى خطر جنگ خانگى در ميان بود و خون»
 «.نبودیم
بر این  مصدق دکتریکى دیگر از همکاران نزدی   سنجابىکریم  دکتر مرحوم 
تکیه بر افکار عمومى را بر تشکیل حزب و داشتن تشکیلات  مصدق دکتربود که  باور

 داد: ترجیح مى منسجم
ردم به طور غیر متشکل از او پشتیبانى این بود که افکار عمومى م مصدق فکر»
اش این بود که حزب وقتى  حزب زیاد عقیده نداشت و در باطن امر عقیده کند. به

کنند  اندازند و آن را فاسد و ضایع مى سیاستهاى خارجى در آن دست مى بزرگ شود،
و از ا ظاهر بشود بانهبود که همیشه افکار عمومى غیر متشکل در خیا و بنابراین معتقد
 «.غیرمتشکل مردم باشد تودهمتکى به  او پشتیبانى کند.

 را ی  اشتباه مصدق دکترانحلال مجلس توسم  ،سنجابىكریم  دكتر مرحوم
 دانست که همان باعث شد کودتا و فرمان عزل او صادر شود: مى
راجع به انحلال مجلس من فکر  دقمص دكتررفتم خدمت ایشان گفتم آقاى »
به عقیده من این عمل صحیحى نیست. گفت چرا؟ گفتم آقا حکومت را سه  کردم و
دارند: یکى قوه نظامى، یکى افکار عمومى ملت و یکى قوه قانونى. اما قوه  مى قوه نگه
اما افکار عمومى، افکار کنند.  واقعا شما ندارید. نظامیها با شما همراهى نمى نظامى را
شما دارید ولى این افکار عمومى مثل افکار عمومى دو سال پیش نیست.  عمومى را
  اند. خسته شده

 اند، در میان خود ما اختلاف ایهارو گرفته تودهاند.  دو سه سال است بلاتکلیف مانده
 اند. با ردد کردهاند، افکار عمومى را م افتاده است. ی  عده از رفقاى ما علیه ما برگشته

وجود این افکار عمومى را شما دارید. افکار عمومى براى آوردن حکومت خوب 
ماند قوه قانونى، قوه  ولى براى نگهدارى مرتب و پیوسته آن کافى نیست. مى است

با شما مخالف است.  شاهاست و مجلس. اما  شاهدو قوه مرکب است:  قانونى هم از
ماند.  ماند. اگر مجلس را منحل کردید دیگر چیزى باقى نمى مى جلسبنابراین فقم م

مجبورا به شما رأى خواهد داد و شما نترسید. مجلس جرأت  این مجلس اکثریتش
مخالف بدهد، مجلس را منحل نکنید. بعد ایشان به من گفت  کند علیه شما رأى نمى
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اگر شما مجلس  مصدق کنید. قدرى ناراحت شد. گفتم آقاى مى آقا شما پریشانگویى
یا با ی  فرمان عزل مواجه شدید چه اقدامى خواهید کرد.  را منحل کردید و با کودتا
 دكترزدم. اطلاع دارم رفقاى دیگر هم کم و بیش،  مصدق خلاصه این حرفها را من به

 مصدق هم مخالفت کرده بود. ولى شایگان کرده بود، هم با این کار مخالفت معظمى
به او رأى مخالف خواهد داد و بعد به وسیله همین  برایش مسلم شده بود این مجلس

قراردادى مخالف قانون ملى شدن نفت وضع  مجلس که خودش انتخاب کرده ی 
نظر بنده ی  اشتباه بود در انحلال آن  به مصدق خواهد کرد. به هر صورت کار

 1«.عزل او واقع بشود مجلس که وسیله شد براى اینکه کودتا و فرمان
 برادرو  مصدق متحد در دولت سازمان مللدر  ایرانسفیر  پورفاطمىسيف  دكتر
 مرداد 19کودتاى بر این باور بود که اگرچه مقدمات  فاطمىحسين  دكترشادروان 
 به پیروزى آن کم  کرد: مصدق دکتراز مدتها پیش فراهم شده بود اما تعلل  1331
 ىشاهنشاهاز طرف گارد  مرداد 10افتاد که ابتدا شب  آن واقعه این طور اتفاق»
را توقیف کردند و  مصدق وزیرخارجه و دو نفر دیگر از یاران فاطمىحسين  دكتر
مطلع شده  مصدق دکتررا توقیف بکنند. چون قبلاً  دقـمص دکترخواستند خود  بعد

را که مأمور توقیف او بود به حبس انداختند و  رىلانصي، مصدق دکترمنزل  بود گارد
 دکتربود. متأسفانه  مصدق دکتردرت در دست ـکرد. براى سه روز ق هم فرار شاه

ى زیادى از مخالفین با سلطنت و  عده هرانتآن سه روز در شهر  نجنبید و در مصدق
 مرداد 14روز  دقـمص دکترها را پایین آوردند و  و مجسمه ایها نمایشاتى دادند توده

را در شهر  اهـشمخالفتى را و هرگونه راهپیمایى بر علیه  دستور داد که جلو هرگونه
رادى را که مخالفین ـاى از پایین شهر، اف ی  عده ادمرد 19بگیرند. این بود که روز 

راهى کردند به ـها با آنها هم اى از نظامى ی  عده خریدارى کرده بودند و مصدق دکتر
. موافق بودند راهپیمایى کردند مصدق که با هایى و روزنامه مصدق دکترطرف منزل 
با آنکه دیگران به او گفتند که  مصدق ها را آتش زدند و البته خود اداره روزنامه

آخرین دقیقه میل نداشت که از طرف  کنم تا وضعیت خیلى وخیم است، من فکر مى
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آخر جلوگیرى از مخالفتها. تا دقیقه  بگیرد براى مکىیا از طرف دیگران ک تودهحزب 
شهربانى جلو اخلالگران را  تواند به وسیله نظامیها و به وسیله کرد که مى فکر مى

کرده بود به او خیانت  بگیرد. ولى با کمال تأسف رئیس شهربانى، دفترى را که معین
 مصدق حکومت کرد و نظامیها هم در دقیقه آخر به خانه او حمله کردند. این بود که

 1«.رتیب ساقم شدبدین ت
به  مصدق دکترعدم اعتقاد  سنجابى دکترهم نظیر  فریدون كشاورز دكتر مرحوم

 داند: حزبى را اشتباه و عامل سقوه او مى کار
البته کار بسیار مهمى کرد ولى اشتباه عمل کرد. یکى از اشتباهات  مصدق دکتر»
. یکى دیگر از اشتباهاتش این بود که بود که او حزب تشکیل نداد .. این مصدق دکتر
قرآن قسم خورد و امضا کرد که من با سلطنت مخالفت ندارم و این باعث شد  پشت

  «.هر کارى با او کرد او مجبور شد صدایش درنیاید که سلطنت
 هاى اقتصادى، به و تحریم ایرانسم در جلوگیرى از فروش نفت تو انگلیسفشار 
 اثر محسوس داشت: ایراندر اقتصاد  پورفاطمىسيف  دكترگفته 
داشت براى اینکه نه فقم از ی   ایرانتحریمهاى اقتصادى اثر زیاد در داخل »
 ارجاز درآمد نفت محروم شد از طرف دیگر در هر ماه میلیونها مخ ایراندولت  طرف

نگهدارى شرکت نفت و حقوق افرادى که در آنجا مشغول کار بودند دولت مجبور 
 توانست از آنها داشت نمى انگلستانبپردازد و از طرف دیگر پولهاى زیادى که در   شد

 «.استفاده بکند این بود که بحران شدید اقتصادى در کشور پیدا شد
مرتبا موضع  مصدق بینید که را بخوانید مى تهرانمذاکرات در نیویورك و »     
  داد و غیرممکن بود که بتوان با او به توافقى رسید. تغییر مى خود را
 با مصدق دکتردر آغاز به نهضت ملى نظر مساعد داشت. اما روابم  آمریکادولت »
 آیزنهاورخواهان و آغاز ریاست جمهورى  آمدن جمهورى هم پس از روى کار آمریکا

 «.شد باید برکنار مى مصدق هم آمریکااز نظر  فؤاد روحانىتیره شد و به گفته 
 تاده بودند کهییها به این فکر افآمریکا، حقیقتا مصدقدر همان سال آخر حکومت 
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یها از ی  سال و نیم انگلیساى که  شود، یعنى درست نقشه دارد کمونیست مى ایران
براى اینکه متوجه ی  چنین  آمریکاکردند با فشار آوردن به دولت  تعقیب مى پیش
 بدل شد به حکومتوقتى که آمد و حکومت دموکرات م آیزنهاوربشود.  خطرى
 «.برداشته شود مصدق خواهان، تصمیم گرفت که باید جمهورى
 توانست حمایت مجلس هم دیگر نمى روى مصدق گوید مى پورفاطمى سيف دكتر

 حساب کند:
. در در آن موقع خیلى ضعیف شده بود مصدق دکتراز ی  طرف حکومت »
مخالفین کار را به جایى رسانده بود که دیگر هیچ عملى از طرف مجلس  مجلس
هم  مصدق اى از وکلاى وفادار او استعفا دادند. گرفت. این بود که عده نمى صورت

اند  آنها استعفا دادند اعلام کرد چون دیگر وکلاى مجلس استعفا داده بعد از اینکه
به پایان رسیده است و دو مرتبه انتخابات عمومى و رفراندوم در  مجلسبنابراین کار 

ییها که تازه حکومت عوض شده بود آمریکاشد. از طرف دیگر  مملکت شروع خواهد
 جان فاستر دالسافتاده بود و خود وزیر خارجه وقت  آیزنهاور و حکومت به دست

محال است كه ما بگذاریم كه قضيه ملى من گفت که  و به للهيار صالحا مرحومبه 
بتوانيد با ملى شدن نفت در این موقع زمام  شدن نفت صورت بگيرد زیرا اگر شما

ى لاتين و كشورهاى آمریكا كارها را در دست بگيرید، تكليف ما با كشورهاى
تصمیم بر این گرفت که به  جدا آمریکات این است که حکوم عربى چه خواهد شد.

اى براى نفت با  تازه را سرنگون بکند و قرارداد مصدق هر نحوى هست حکومت
تحری  کردند که  را شاهآید انجام بدهند. بنابراین  حکومتى که بعد از آن سر کار مى

که در  زاهدى سرلشكربکند و فرمان را هم به اسم را منفصل  مصدق حکومت
 1سابقا سمت وزارت کشور را داشت صادر کند. مصدق حکومت

 مهدى مهندسبلکه بسیارى از یاران او از جمله  دقـمص دکترنه تنها خود 
در آن زمان رئیس سازمان آب بود در آغاز با تحولات آن روز با  که هم بازرگان

 شدند: ناباورى روبرو
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که تأمین اعتبار از محل این وام  بانک ملىصبح زود رفته بودم پیش مدیرکل »
پایین سر و  خيابان فردوسىبکنیم. آنجا که بودیم از  سازمان آببراى کارهاى  قانونى
شنیدیم از بالا که نگاه کردیم دیدیم ی  عده اراذل و اوباش، جلوى مختصرى  صداى
هاى عمدتا پابرهنه و پیراهن پاره با چوب دستیهاى کج و معوج راه  عده بچه آنها ی 

دادند. خوب ما هم خندیدیم و مدیرکل بان   مى شاهو شعارهایى به نفع   افتاده بودند
شد. بنده برگشتم به سازمان آب، شاید ی  ربع، نیم نداشت که چه خواهد  هم اطلاع
که محل  خيابان نادرى،نگذشته بود که باز دیدیم سر و صدا در خیابان، در  ساعتى

بود بلند شد. پایین را که نگاه کردیم دیدیم بله، جیپهاى شهربانى است که  سازمان آب
ور هستند کارهایى روند و سربازها مثل اینکه مأم طرف راست و چپ مى به سرعت به

داخل مردم هم، مردم مأمور شده، جنجال و هیاهویى هست و بعد هم  کردند و مى
اش را قطع کرد. ما فهمیدیم که قضایاى شومى در پیش  و برنامه رادیو خاموش شد

  «.است
درست  مصدق گوید با توجه به شرایم آن زمان مى بازرگان مهندس مرحوماما 

 كرد: عمل
 اگر خودمان را در آن ظرف زمان و مکان بگذاریم و جریانها را عمیقا نگاه بکنیم،»
شود گفت اشتباه داشت یا اگر هم داشت، اشتباهى بود که هر بشرى و هر  نه، نمى
بایست در آنجا بطور کلى و از  دهد و البته اگر بگوییم که مى زندگى انجام مى آدمى در

براى ابد پیروز شده باشیم، نه شکست بود. اما اگر بدانیم که درحقیقت و  هر جهت و
اندوزى  گیرد و باید کار شود، و تجربه آل صورت نمى چیزى بطور ایده در دنیا هیچ
اى پیروزى بود. و  داشته باشد، شکست کامل نبود بلکه از جهات عدیده شود و ادامه
 ایرانموسوم به اسلامى  انقلابد، که درواقع همین آینده به دست آور تجربیاتى براى
 1«.میوه آن تجربیات و حرکات آن دفعه بود درواقع دنباله و
توان ی  عامل را  رسد براى سقوه دولت ملى و پیروزى کودتا، نمى اما به نظر مى

 اند. در جى در آن مثثر بودهاى از عوامل داخلى و خار تنهایى مثثر دانست. مجموعه به
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در مقدمه یکى از آن  1ام. چندین مقاله تحلیلى این علل و عوامل را بررسى کرده
 ام که: اشاره کرده ها تحلیل
 ساز وجود دارند، در سرگذشت هر ملت و قوم و مردمى، روزهایى سرنوشت»

 روزهایى که سرآغاز دورانى از نعمت، شادمانى و پیروزى براى ملت محسوب
ها بوده و در نظر  ها و انحراف ها، خیانت ها، محنت و روزهایى که یادآور رنج گردند مى

ها، سنت یادبود و برگزارى مراسم ویژه  و شوم هستند. در تمام فرهنگ مردم نحس
خاص وجود دارد. در برخى موارد، اهمیت این حوادث تاریخى  براى این روزهاى
ها در بسیارى از موارد،  آن ملت شده است. یادواره تاریخ و تقویم آنچنان بوده که مبدأ
گیرد، در مواردى  ها صورت مى ها یا شادمانى ها و خوشى پیروزى به منظور بزرگداشت
شود. خصوصا روزهایى  شکست و مصیبت زنده نگه داشته مى هم یاد ایام سختگیرى،
اریخ ی  ملت ها و در ت نه در سطح ی  نسل، بلکه در نسل که اثرات عظیم و عمیق،

و کودتاى نظامى از روزها و حوادثى است که یادآور ایام  1331 مرداد 19داشته است. 
وقتى قرار شد به مناسبت چنین روزى مجلسى برگزار  باشد. مى ایرانتلخى براى ملت 

ن قبیل، مراسمى باید براى روزهاى تلخى از ای شود، این سثال مطرح شد که چرا
فراموش کردن روزهاى سختى و شکست  داشت، در حالى که طبع انسان تمایل به

 شود. دارد؟ سثال بجایى است و جا دارد بدان توجه
ایع نفت در سراسر کشور را ـروز ملّى شدن صن 1311اسفند  11وقتى ما یاد 

اقع به بهانه کنیم، درو ده و مراسمى برگزار مىـداریم و دور هم جمع ش مى گرامى
چنین روزى در صدد آن هستیم ـ یا باید باشیم ـ تا رموز آن پیروزى را به  بزرگداشت
هاى منفى، و  درسى بیاموزیم و اعتماد به نفس پیدا کنیم؛ با روحیه دست آوریم؛

قدرت ی  ملت و مردم مقابله کنیم و نشان بدهیم که چگونه  کنندگان ارزش و نفى
تواند پس از جنگ دوم  ى آگاه و منسجم و هوشیار مىرهبر ی  ملت مصمم و ی 

ترین استعمارگر  کوچ  دنیاى سومى به صورت قوى جهانى به عنوان اولین ملت
چنگ بزند و پیر فرتوت استعمار را که تا آن روز  ى کبیر ـبریتانیاجهان آن روز ـ 
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 .کرد، به زانو درآورد نمى خورشید در مستعمراتش غروب
پیروزى نهضت ملى شدن صنایع نفت، به عنوان نخستین حرکت مردمى بعد از 

و استیلاى خارجى، به مردم کشورمان  پهلوىاستبداد سلطنتى بیست ساله  دوران
هاى شرق و غرب و  سازد که اگر ی  بار ملتى توانست در برابر قدرت مى خاطرنشان
علم کند و بر آنان چیره شود، مطمئنا بر سایر  هاى داخلى آنها قد پایگاه ایادى و

هاى ملى بر موانع و مشکلات  تواند دست یابد و در راه تحقق آرمان مى دشمنان هم
آموزد  هاى تحت ستم نیز مى المللى به سایر ملت پیروزى در سطح بین غلبه کند. این
توانند در  هاى دیگر هم مى ملتتوانست بر چنین امرى توفیق یابد  ایرانکه اگر ملت 

و استعمار خارجى و کسب استقلال و آزادى و تحقق حاکمیت  جهت مبارزه با استیلا
 انگلیسبر استعمار  ایرانبه همین دلیل بود که پیروزى ملت  خود گام بردارند. درست

، علیه هاى مردمى را موجى از احساسات ملى و حرکت اش، هاى داخلى و پایگاه
 ایرانآن روز به وجود آورد و نهضت ضد استعمارى  یى، در دنیاى سوماروپااستعمار 

، ایرانصادر شد و کوه آتشفشان  افریقاآسیا و  هاى استعمارزده در به دنیاى ملت
 درآورد. امپراتورى استعمار جهانى را به لرزه

 علیه تحریکات 1331ام تیرماه،  در سى ایرانبزرگداشت قیام ملى و همگانى ملت 
 و دربار نیز از همین مقوله است. انگلیسـ  آمریکامشترك 

 انگیز و غرورآفرین، روزهاى سیاه اندوهبار و در برابر روزهاى شادى و مسرت
 هم درغمناك شکست نیز وجود دارند. شکست ی  نهضت، شکست ی  مبارزه، آن 

از این نوع روزها است،  1331 مرداد 19انگیز است.  سطح ی  ملت، شکستى عبرت
اش براى ی  ملت موجب شرمسارى، سرافکندگى و غم و  روزهایى که خاطره از

ها مبارزه و فداکارى را از دست  جانکاه است. غم اندوه از اینکه دستاورد سال اى غصه
ى ایرانر از اینکه چگونه ممکن است کسانى پیدا شوند که خود را شرمسا دادیم و

د و در ی  ـحد سقوه کرده باشند که به مزدورى اجانب درآین بدانند اما تا به آن
ملت و مملکت خود خیانت کنند؟! در برگزارى این مراسم،  مقطع حساس تاریخى به
اریخى نیست، ـی  شکست تخوانى براى  زنى و مرثیه سینه مسأله، سوگوارى و ماتم و

باشد. احساس غم و اندوه و  نظر این جلسه هم نمى که دردى را دوا نکرده و مورد
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به  1331 مرداد 19کودتاى احساس و ابراز آن درباره  شرمسارى به جاى خود، اما این
گزارى مراسم باشد. غرض از بر فاجعه تاریخى نمى تنهایى کافى براى درك عمق این
به این مهم پرداخته شود که چرا آن کودتا موفق  مرداد 19امروز این است که به بهانه 

آن گروه یا دفاع از این و آن نیست. سخن  سخن بر سر محاکمه این شخص و 1شد؟
و بازگشت ارتجاع و استبداد داخلى  بر سر ضرورت تحلیل علل و آثار این روز شوم

که در رابطه با پیروزى ملت در  گونه باشد. همان کشورمان مىو استیلاى بیگانگان بر 
چرا کودتاى مشترك  توان به این سثال پرداخت که مى 1331تیر  35بررسى قیام 

و شرمسارى  دشمنان شکست خورد و متجاوزین به حقوق ملت با نهایت خفت
چه  نشینى کردند؟ و یا عوامل بسیج همگانى مردم در آن روزها چه بود؟ و عقب

 تیر سال 35تا  13توان و باید حوادث  عواملى سبب پیروزى شد؟ در همین راستا مى
  مقایسه کرد و عبرت گرفت. 1331 مرداد 11و  19را با وقایع روزهاى  1331

هایى امروز بیش از هر زمان دیگرى براى ما ضرورى  چنین مطالعات و بررسى
این مملکت هنوز بعد از سالیان دراز مبارزه در راه تحقق چرا که مردم  است.
استقلال و آزادى و حاکمیت ملت، و جان به کف گذاشتن و جان  هاى ملى، آرمان
بسا اشتباهات گذشته  اند و چه هنوز اندر خم ی  کوچه مانده ها، ها و نفس زدن باختن

  1اند. را، ندانسته تکرار کرده
 یاد این روزها را زنده نگه داشت و از پرتو بررسى وینها است دلایلى که باید ا

                                                           
تشکیل شده بود ارائه  1331 مرداد 19ت کودتاى اى که بمناسب در جلسه 1330این تحلیل را در سال  .1
 چاپ شده است. 110ام و متن کامل آن در مآخذ پاورقى صفحه  داده

 ، ارتش اسرائیل1134در سال  صحراى سينابه کشورهاى عربى، از جمله  اسرائيلدر حمله  .1
در سال  به مصر را به کار برد که در زمان حمله سه کشور اسرائیل و فرانسه و انگلیس هایى همان شیوه
را مبسوطا  1109هاى جنگ اسرائیل در  در کتاب خود، شیوه دایان موشه، و این در حالى بود که 1109

دایان سثال کردند که شما در این جنگ هم  از موشه، خبرنگاران 1134شرح داده بود؟ بعد از جنگ 
ها، ضد آن  را به کار بردید. آیا نگران نبودید که اعراب با اطلاع از آن شیوه 1109هاى جنگ  همان شیوه
دانستم اعراب به خواندن کتاب و این نوع  بینى کرده باشند؟ وى جواب داد خیر. چرا که مى را پیش

 دارند!!ها عادت ن مطالعات و بررسى
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هاى گذشته، راه حل و آینده را با  ها و شکست یابى پیروزى مطالعات آنها و ریشه
 و بصیرت انتخاب کرد. روشنى

 انعکاس وحدت و هماهنگى و همت مردم و انسجام و 1331تیر  35اگر پیروزى 
 از چه چیزهایى مرداد 19، شکست گیرندگان بود آگاهى رهبرى و هوشیارى تصمیم

تیر  35گونه قهرمانانه ایستاد و مقاومت کرد و حماسه  کند؟ آیا ملتى که آن حکایت مى
هاى  شکست خورد؟ آیا ملت خسته شد و به آرمان مرداد 19آفرید چگونه در  را

 روى برگردانیده و ناامید شده بود؟ مصدق پشت کرد و از نهضت
هاى دشمنان  و نهضت ملى و رهبرى آن در برابر فشارها و توطئه ایران ملت
در جریان اختلاف بین  ایرانخارجى مقاومت کرده و تسلیم نشده بود. ملت  داخلى و
دارش، جانب رهبر ملى را  مذهبى و ملى، علیرغم احساس مذهبى بسیار ریشه دو رهبر
رد و آگاهى و هوشیارى سیاسى از خود نشان اصالت نهضت ملى دفاع ک گرفت، از

  داد.
 شکست خورد؟ مرداد 19اما پس چرا در 

 هاى فراوانى صورت ها و بحث مقالات، کتاب 1331 مرداد 19کودتاى در مورد 
 هاى متعددى در این خصوص گرفته است. نویسندگان و پژوهشگران خارجى کتاب

این منابع حادثه را از ی  زاویه و با دیدگاه خاصى مورد بررسى اند هری  از  نوشته
یان، خصوصا افراد صاحب نظر تحلیل و بررسى ایراناند. اما از جانب خود  داده قرار
صورت نگرفته است. این امر شاید به دلیل جو خفقان سیاسى در دوران استبداد  لازم

هایى  رفت که قدم انتظار مى انقلاببعد از پیروزى بوده است.  انقلابقبل از  سلطنتى
 جهت برداشته شود. در این

 اکثرا سوگوارى بوده است تا ی  1304-1331هاى  کار عمده ملیون در طى سال
 تحلیل و یا نقد و بررسى و انتقاد از خود.

ا ام که به هیچ وجه اصرار و ادعا و انتظار ندارم آنچه ر ها تأکید کرده در آن تحلیل
دهم پاسخ قطعى به سثالات تاریخى در این قضیه تلقى شود، بلکه به حساب  مى ارائه
  آموزى. ساز به منظور عبرت انه براى ی  رویداد سرنوشتصادقکوشش  ی 

ام:  دو محور را مورد توجه قرار داده 1331 مرداد 19کودتاى در بررسى واقعه 
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 دکترى از علل و اسباب موفقیت کودتا، سقوه حکومت ملى اول، پیرامون برخ فصل
باشد.  سلطه مجدد ارتجاع و استبداد و استیلاى خارجى بر کشورمان مى و مصدق

بررسى آثار سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى این کودتا، در  فصل دوم، به
 درازمدت اختصاص دارد. مدت و کوتاه

 موضوع را مورد بحث قرار دادم: در فصل اول سه
 ى، ساختار و مناسبات درونى جامعه وایرانعلل و عواملى که از درون جامعه  .الف

 دهنده نهضت ملى ترکیب ناصرهاى مردم ما و از درون مجموعه ع فرهنگ و خصلت
 نشأت گرفته بودند. ایران

 هاى شأ آنها از بیگانگان، دولتى و منایرانعلل و موجباتى که خارج از جامعه  .ب
 اند. خارجى و ایادى آنها بوده

 همکنش میان این دو دسته از عوامل درونى و بیرونى. .ج
آن را  داشته باشیم، تأثیر 31 مرداد 19کودتاى صرف نظر از هر تحلیلى که از 

نادیده  1304 انقلابتا  سال بعد از کودتا 10در مبارزات مردمى در طى  توان نمى
  گرفت.

ها و دیدگاههاى  شاید یکى از مهمترین اثرات این کودتا را بتوان در سیاست
  ده کرد.شاهجمهورى اسلامى م بنیانگذار

 را یکسره نکرد: شاهاین بود که کار  مصدق دکترـ اشتباه  انقلاببه نظر رهبر فقید 
 خواست آمد، لکن اشتباه هم داشت. براى مملکت مى مصدق تردکقدرت دست »

 خدمت کند لکن اشتباه هم داشت. یکى از اشتباهات این بود که آن وقتى که قدرت
دستش آمد، این را خفه نکرد، تمام کند قضیه را، این کارى براى او نداشت، هیچ 

ها دست او بود و  ست او بود، همه قدرتبراى او نداشت براى اینکه ارتش در د کارى
ضعیف بود، و زیر چنگال او بود. لکن غفلت شد. مجلس را ایشان منحل  (شاهاو )

وکلا را وادار کرد که استعفا بدهند. وقتى، استعفا دادند، ی  طریق  یکى کرد یکى
 اهشوزیر با  شد و آنکه بعد از اینکه مجلس نیست، همین نخست پیدا شاهقانونى براى 

 «.اشتباه این بود که واقع شد کند. تعیین مى شاهاست، 
با  انقلابرهبر فقيد نبود.  مصدق دکترالبته برخلاف این نظر، ارتش در اختیار 
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بر این تکیه داشت که نباید  بازرگان مرحومبا  پاریسدیدگاهى، در مذاکرات  چنین
ها فرار کند و خود را نجات دهد.  بست داد که از بن شاهمجال و فرصتى به  کمترین

و فرماندهان  انقلابخوردگان  هم، همین سیاست را با شکست انقلاب بعد از پیروزى
 آنها داشت. اعدامضرورت  ارشد نظامى و

 
 مصدق دكترغارت منزل 

 و پایان عملیات نظامى و قطع رگبار مصدق ردکتبعد از حمله نظامیان به منزل 
حمله کردند  مصدق دکترها، جمعى از ارازل و اوباش در پناه نظامیان به منزل  مسلسل

  برد. داشت و مى توانست برمى هرچه بود غارت کردند. هرکس هرچه را مى و
ام و  دیدن دوستى که نامش را فراموش کردهچندى بعد از این رویدادها، روزى به 

کتابفروشى داشت رفته بودم. کتابى را به من نشان داد که مرد  بهارستانمیدان  در
بدون آنکه بداند این کتاب چیست، به او فروخته است. این کتاب متعلق به  ناشناسى،
نزلش غارت کرده بودند. دوست کتابفروش من که بود که از م مصدق دكتركتابخانه 

دهد  به من مىآن را  باخبر بود مصدق حسينغلام دكترام با  رابطه هاى من و از فعالیت
را در بیمارستان نجمیّه دیدم حسین غلام دکترچند روز بعد  تا به پدرش برگرداند. من
 حسینغلام دکترهد. بعد از چند هفته که مجددا پدرش بد و کتاب را به او دادم که به

کتاب را به صاحب کتابفروشى هدیه کرده است. در  را دیدم، گفت پدرش مصدق
فروشم هدیه کرده  خودش کتاب را به دوست کتاب به خم مصدق دکترصفحه اول، 

توانست باور کند. او گفت این بهترین  ىبرگرداندم، نم بود. وقتى کتاب را به دوستم
 رخ داده است. اتفاقى است که در عمرش براى او

اما برغم شوك ناشى از شکست، جمعى از مبارزین ملى و اسلامى نه خود را 
نه افسرده و ملول کنج عزلت گزیدند. بلکه با سرعت تمام و با دلیرى وارد  باختند و

 اشتند.پرچم مقاومت را برافر میدان شدند و
 

 7551-7558 ایران نهضت مقاومت ملى . 2
 و شاه، دستگیرى سران نظامى عامل کودتا و فرار مرداد 10هرقدر شکست کودتا در 
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ود. زده کرده ب ، مردم را هیجانبغدادبا هواپیماى شخصى به  كلاردشتملکه از 
، بسیارى را افسرده و شدیدا ناامید کرده بود. بطورى که مرداد 19غیرمترقبه  شکست
تحمل نتوانستند و دست به خودکشى زدند. در آن جمله است خودکشى  ها بعضى
 دكتر، ایرانعضو حزب  زاده زیرك مهندسبرادر  ،زاده زیركغلامرضا  مرحوم

بعد از اتمام  الدین شرف دکتر. سوسیالیست نهضت خداپرستاناعضاى  از الدین، رفش
رفت و به طبابت مشغول شد. وى با تزریق داخل وریدى مقدار  ىشاهتحصیل به 

م، براى فرار از فشار روحى به کسانى ه آور، خودکشى کرد. خواب زیادى از ی  ماده
 مواد مخدر پناه بردند.

در روزهاى بعد، ارازل و اوباش با حمایت نیروهاى مسلح به مراکز و دفاتر 
روزنامه هاى ملى حمله کردند، آتش زدند و غارت کردند. دفتر  روزنامه احزاب و

انجمن بود غارت شد. دفتر  بهارستانن ميدادر  كوچه نظاميه که در باختر امروز
نصیب نماند و مهاجمین  همان ساختمان بود از حمله بى که در اسلامى دانشجویان

  هرچه بود غارت کردند.
یکى پس از دیگرى بازداشت و تعدادى هم مخفى و  مصدق دکترهمکاران 

اى پیدا کردند. سخنگوى دولت و    از این افراد سرنوشت ویژهشدند. هری متوارى
به دلیل  ،فاطمىحسين سيد  دكتر مرحوموزیر و وزیر امور خارجه،  نخست معاون

، و چه مرداد 10تندى که علیه دربار گرفته بود، چه در کودتاى نافرجام  مواضع بسیار
زندگى مخفى را انتخاب کرد و بکلى دور از صحنه ماند و تا زمانى  آن، لاجرم قبل از

ی  از  فاش و بازداشت نشده بود ارتباه چندانى با هیچ که محل اختفاى او
و رهبران ملى به آن معنا  مصدق دکتربعضى از همکاران  هاى ملى نداشت. شخصیت

 بودند و امکان ابراز حمایت و عقیده را نداشتند. نشین متوارى نبودند ولى خانه
 اولین واکنش نسبت به کودتا را نشان داد. بازار بکلى تهراندر چنین شرایطى بازار 

 تعطیل شد. اما سخنگویان دولت کودتا تبلیغ کردند که بازاریان، بازار را تعطیل کرده و
  هستند. شاهصبرانه منتظر بازگشت  بى

 ،زنجانىرضا سید  ، آقایانتهرانواکنش به این تبلیغات سوء سه نفر از علماى در 
اى خطاب به بازاریان صادر کردند و از آنها خواستند  بیانیه ،ىرسولو  ىقم رضوى
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علام خواهند کرد، بازار را تعطیل کنند. باز کنند و در فرصت دیگرى که آنها ا بازار را
  شد. ایرانسرآغاز فصل جدیدى در مبارزات ملى و ضد استعمارى  و این

یعنى حدود دو هفته بعد از کودتا اولین بیانیه به امضاى  شهریور ماه،در اواسم 

  تشر شد.من «نهضت ادامه دارد»با عنوان  «ایرانمقاومت ملى  نهضت»

و  زنجانىرضا حاج سيد  اللّه آیت مرحوم، به همت شادروان نهضت مقاومت ملى
هایى که  هاى سیاسى ـ ملى، که هنوز آزاد بودند و نیز شخصیت همکارى شخصیت با

 کار سیاسى فردى یا گروهى داشتند پا گرفت. سابقه
، روز چهاردهم یا پانزدهم شهریور سال مرداد 19کودتاى د دو هفته بعد از حدو
گنج »یا هیأت تحریریه  انجمن اسلامى دانشجویانشوراى بعد از جلسه  31

  یداللّه دكتر)من اطلاع داد که از طریق پدرشان  به سحابى مهندس آقاى ،«شایگان
تشکیل شده  «ایران نهضت مقاومت ملى»است که سازمانى بنام  مطلع شده (سحابى

آن فعالیت دارند. از  اند و در هم، به این سازمان پیوسته بازرگان مهندسو پدرشان و 
اند که به این جمعیت ملحق شوند. من هم، نظیر بسیارى از  کرده رو از همه دعوت این

 مرحومدانشجویان با توجه به اعتماد و حسن ظنى که به  اعضاى انجمن اسلامى
هاى اولى پذیرفتیم و  صحبت داشتم در همان سحابى دکتر مرحومو  بازرگان مهندس

دانشگاه سازمان دانشجویان دولت ملى، عضو منتخب  پیوستیم. از آنجا که در دوران
هاى دانشجویى بطور مثثرى حضور داشتم و  فعالیت بودم و در بسیارى از تهران

صیل شده بودم، اما هنوز تز التح داروسازى فارغ از دانشکده 31اگرچه در خرداد 
بنابراین ارتباطم با دانشکده و دانشجویان برقرار بود.  اى خود را نگذرانیده بودم،دکتر

به من واگذار شد،  نهضت مقاومت ملىمرکزیت  بنابراین اولین مسئولیتى که از طرف
ن و رابطه بین این کمیته مقاومت ملى و مسئولیت آ عضویت در کمیته دانشگاه نهضت

تا سال  نهضت مقاومت ملىبود. فعالیت من در  نهضت مقاومت ملى کمیته مرکزىو 
در  كميته دانشگاهادامه یافت. بعد از مسئولیت  دوم تشکیل شد، جبهه ملى، که 1331

 ودم.ب اجرایى كميتهو  كميته شهرستانهاو  كميته انتشارات
دهى آنان  بسیج دانشجویان و سازمان كميته دانشگاه،ترین وظیفه  اولین و مبرم

، ایرانشامل حزب  احزاب ملى،مقابله با دولت کودتا بود. در ابتدا، نمایندگان  براى
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دانشگاه را تشکیل داده بودند.  ، کمیتهنیروى سوم، ایرانحزب ملت ، ایرانمردم  حزب
ها  اکثریت دانشجویان عضو این احزاب نبودند و این احزاب در تمام دانشکده اما

نداشتند، بنابراین، اولین اقدام ما تماس با دانشجویان فعال ملى )اعم از  عضو فعال
در سطح  نهضت مقاومت ملىها براى تشکیل کمیته  غیرمذهبى( در دانشکده مذهبى یا

)حزب  کاشفىبود. در کمیته دانشگاه علاوه بر نمایندگان احزاب ملى، رضا  نشکدهدا
(، افراد غیر حزبى، علاوه ایرانحزب ملت (، ارژنگى )نیروى سومجلالى ) (،ایرانمردم 

  )هاله( نیز حضور داشت. رقابىحيدر  مرحوم بر خود من،
 ها، براى نشان دادن ه موازات توسعه تشکیلات نهضت مقاومت در سطح دانشکدهب

هایى براى تظاهرات خیابانى  ، برنامهمصدق دکترمخالفت با دولت کودتا و حمایت از 
  ها طراحى و به اجرا گذاشته شد. اعتراض و

 
 اعتراض به بازداشت استادان دانشگاه

 برگزار شد. این 1331مهرماه سال  13در  نهضت مقاومت ملىاولین تظاهرات 
 مصدق دكترتظاهرات و تعطیل بعنوان اعتراض به توقیف و حبس و زجر و محاکمه 

. در این روز بازار، مدارس و دانشگاه تعطیل بود رضوى مهندسو  شایگان دكترو 
بازار سکوت بود. ولى در دانشگاه علاوه بر تعطیل،  تعطیل شد اما شعار شد. بازار

در  منطقه اول،بینى شده بود.  این تظاهرات در سه منطقه پیش تظاهرات هم بود.

 سابق پهلوىچهارراه و اكرم ميراچهارراه سابق( بین  پهلوى) خيابان وليعصر
 نهضت مقاومت ملىخود بود، به دعوت کمیته  صورت گرفت و اولین تجربه از نوع

روهاى  صبح در پیاده 35/1تا  35/9ساعات  چندین هزار دانشجو بین دانشگاه تهران
، همراه با مصدقبا فریادهاى یا مرگ یا  خیابان گرد هم آمدند و در سر ساعت معینى

ها را تعطیل و  خیابان ریختند و مغازه به وسم نهضت مقاومت ملىهاى  توزیع اعلامیه
نظامى که به دلیل تجمع دانشجویان  حرکت خودروها را متوقف ساختند. اما مقامات
که ما پى ببریم، منطقه را بدون این  از همان ساعات اولیه متوجه برنامه ما شده بودند،

مستقر کرده بودند. هنگامى که  هاى اطراف محاصره و نیروهاى مسلح را در کوچه
پراکنده شدند، نظامیان بیش از  هاى اطراف دانشجویان بعد از انجام تظاهرات به کوچه
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کامیونها ریختند و به مرکز  نفر از دانشجویان تظاهرکننده را دستگیر کردند و به 355
بازداشت شده را طى  بانى، محل ستاد فرماندارى نظامى بردند. البته دانشجویانشهر

چهارراه که اجازه  فروشى در همان چند روز به تدریج آزاد کردند. صاحب ی  مبل
تلفن بزنیم،  نهضت مقاومت ملى کمیته مرکزىداده بود، که ما از تلفن او به رابم 

  ازداشت شد و به مغازه او خسارات زیادى وارد ساختند.ب
بینى شده بود. بعد از انجام  پیش السلطنه قوامتظاهرات چهارراه  منطقه دوم

اکرم، دانشجویان بطور پراکنده خود را به محل دوم رساندند. امیردر چهارراه  تظاهرات
یا مرگ »این تظاهرات نیز  معیت زیادى گرد آمده بودند. شعارصبح ج 11 در ساعت

پیروز باد جبهه واحد ضد »اما متأسفانه یکى از دانشجویان شعار  بود.« مصدقیا 
جمعى از  استقبال نکردند. در اینجا نیز نیروهاى مسلح به هراه را داد که مردم« استعمار

اى را دستگیر و برخى را هم زخمى کردند.  کردند، عده چاقوکشان به جمعیت حمله
زار و چهار راه فخرالدوله انجام  در خیابان لاله منطقه سوممتأسفانه تظاهرات در 

 نگرفت.
الملى بازتاب  و شهرستانها و نیز در سطح بین تهراناین تظاهرات در سطح شهر 

  منعکس ساختند.آن را  هاى خارجى کرد و رسانه پیدا
 

 ـ اعتراض به فلسفى شاهمسجد تظاهرات در 
 منبر شاهمسجد در  فلسفى واعظ، 31 مرداد 19کودتاى ر اولین دهه محرم بعد از د
و  شاهو نهضت ملى از  مصدق هاى خود ضمن حمله به رفت. او در صحبت مى

دارند!  شاهها  کرد که مورچه گفت. او استدلال مى ى سخن مىشاهنظام پاد ضرورت
خطیب زبردستى بود. سخنان او  فلسفىدارند! زنبورها ملکه دارند!  شاهها  موریانه

او مستقیما از رادیو هاى  هاى مردم خیلى اثرگذار بود. سخنرانى توده بخصوص روى
مسجد اى برویم به  دوستان دانشجو صحبت کردیم و قرار شد عده شد. با پخش مى

دادن سخنرانى او را قطع کنیم. چند نفرى رفتند پاى منبر  شعار و با تظاهرات و شاه
اخل شبستان برویم در همان راهرو در نتوانستیم به د چمران مرحومنشستند. من و 

پیروز است  مصدق که پاى منبر نشسته بودند ناگهان فریاد میان جمعیت ایستادیم. آنها
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بلندگویى که مستقیما به رادیو وصل بود در همان لحظه در  سر دادند. این فریاد از
ع شد و محافظان فلسفى به بلافاصله پخش مستقیم از رادیو قط تمام کشور پخش شد.
دادند و حسابى آنها را کت  زدند.  که پاى منبر شعار مى جان دانشجویانى افتادند

است. ما هم با مردمى که در راهرو ایستاده بودند شعار  پیروز مصدق همزمان با شعار
 بازداشت کردند. مردم را کت  زدند و خیلى را هم دادیم. نظامیان به مسجد ریختند و
 دکترکه از روحانیان ملى و هوادار  ،نهاوندىآقاى قبل از فلسفى، ی  روز هم 

کرد. بسیارى از جوانان بازار و  سخنرانى مى شاهمسجد بود در شبستان  مصدق
ى اخلال در این برنامه همزمان نشستند. برا آموزان پاى صحبت او مى دانش دانشجویان

کرد و چندین  در همین مسجد در تالار دیگرى برنامه اجرا مى واحدى عبدالحسين
تمام شد،  نهاوندىشد. هنگامى که صحبت  مى نهاوندىرسیدن صداى  بلندگو مانع
پیروز است، یا  مصدق سلامتى پیشواى زندانى دعا کردند و سپس شعار جمعیت براى
سر دادند که نظامیان درهاى مسجد را بستند و به سوى مردم  مصدقمرگ یا 

  نفر به شدت زخمى و تعداد زیادى هم دستگیر شدند. تیراندازى کردند و ی  یا دو
 

 آبان و اولين بازداشت 21اعتصاب و تظاهرات 
 برگزار کرد، دانشگاه تهران نهضت مقاومت ملىدومین تظاهرات بزرگى که کمیته 

آبان  11در پنجشنبه  دقلامص دكترمحاكمه مشارکت در اعتصاب گسترده به هنگام 
 روع شده بود. در این زمانـه هفدهم آبان شاز روز شنب مصدق دکترمحاکمه  بود. البته
تماس گرفتند و  1زنجانىا لارضسيد  اللّه آیت مرحومبا  ایران تودهحزب  از طرف

رك بود. اما مورد ـبر انتشار اعلامیه مشت تودهحزب دادند. اصرار  پیشنهاد همکارى
 نهضت مقاومت ملىملى قرار نگرفت اما توافق شد که ابتدا  نهضت مقاومت قبول

                                                           
، ی  روحانى وارسته، زاهد و بسیار شجاع، خاکى و متواضع و یکى از زنجانى  اللهّ مرحوم آیت .1

هاى اصلى نهضت مقاومت ملى بود. منزل او در خیابان فرهنگ به روى مراجعین همیشه باز بود.  ستون
رفتم، ی   ، هروقت به دیدنش مىکرد. در آن روزها در اطاق کوچکى از مراجعین خود پذیرایى مى

، ایشان را هم بازداشت 1333هاى سال  بزغاله هم داشت که با هم خیلى مأنوس بودند. در دستگیرى
 کردند و بعد از مدتى به طارم زنجان تبعید کردند.



     های سیاسی، اجتماعی و اسلامی فعالیت

 

100 

آبان به بعد را  14پیمایى و تظاهرات براى روزهاى  راه بیانیه دعوت به اعتصاب و
استقبال  نهضت مقاومت ملىاى از بیانیه  اعلامیه در تودهحزب منتشر سازد و سپس 
، زودتر از بیانیه نهضت مقاومت تودهحزب  نه چنین نشده و بیانیهنماید. اما متأسفا

روزهاى اعتراض به دولت کودتا اعلام  آبان را 15و  11، 19منتشر شد و روزهاى 
نهضت بسیارى از فعالان و رهبران  کردند. این عهدشکنى موجب خشم و اعتراض

آبان را روز  11روز  اى بیانیه جداگانه شد. درنتیجه، نهضت مقاومت در مقاومت ملى
اعلام کرد. بدنبال انتشار این  مصدق دکتراعتصاب سراسرى و اعتراض به محاکمه 

حمایت کرد. در  نهضت مقاومت ملى ، در بیانیه جدیدى از تصمیمتودهبیانیه، حزب 
به بازار، دانشگاه، مدارس، ادارات  توافق شده بود که تعطیل تودهحزب مذاکره با 
 تودهحزب رانى بعهده  اتوبوس و کارخانجات، خطوه نهضت مقاومت ملىعهده 
  باشد.

 آبان، برطبق برنامه طورى تنظیم شده بود که 11اعتصاب و تظاهرات گسترده روز 
برسانند، تا در  بهارستانبایستى خود را به میدان  تمام نیروها در ساعت معینى مى

موقعیت، جمعیت زیادى وارد مجلس شده و متحصن شوند.  مناسب بودن صورت
  نیروهاى مردمى در سه منطقه متمرکز شده بود. مسیر حرکت
 .بهارستانبه طرف  سیروسبه خیابان  مولوىتا میدان  شاهاز میدان  مسير اول

 طرف میدان امام به یهناصراز بازار و چهارراه گلوبندك بوذرجمهرى ـ  مسير دوم
 .بهارستانبه طرف میدان  اکباتان)سپه( و سپس خیابان 

 (، خیابان جمهورىپهلوىاز جلوى دانشگاه به طرف خیابان ولیعصر ) مسير سوم
 و بهارستان. هدف نهایى تجمع مردم در میدان بهارستان( بسوى میدان شاهاسلامى )

 بود. مجلس شوراى ملىصن چندین هزار نفرى در ورود به مجلس و تح
 در مجلس متحصن شده بود. در حالى که قبل از کودتا، مكىحسين در آن روزها 

پیوسته بودند، و از  مصدق به جریان ضد كاشانىو  زاده حائرى، بقایى، مكىحسين 
و سرلشگر  کاشانى  اللّه آیتهایى میان  حمایت کرده بودند، و حتى ملاقات کودتا
لطفى قرار گرفتند و با آنها بسیار  صورت گرفته بود، اما بعد از کودتا مورد بى زاهدى

 مرحومدر مجلس متحصن شد.  مکىحسین برخورد شد. بطورى که  موهن و زننده
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بود پس  14در مجلس  قزوینکه نماینده  ،ىجوادحاج سيد ضياء حاج سيد  اللّه آیت
همراه سایر روحانیون باقى ماند و به  مصدق دکترو حامى  از کودتا همچنان هوادار

کرد، در دیدارى که همان روزها با  مقاومت ملى همکارى مى با نهضت مصدق هوادار
را با خودش شرح داد و گفت از زمان  مکىحسین مکالمه تلفنى  ایشان داشتم، داستان
بل نداشته است تا چند روز ق مکىدیگر برخوردى و تماسى با  انحلال مجلس هفدهم

حسین زند که حال و احوال بپرسد. درواقع  به او تلفن مى مکى آبان، 11از تظاهرات 
آقا ضیاء به  مرحومرا باز کند.  نهضت مقاومت ملىارتباه با  خواست باب مى مکى
بسیار خوب است اما مایل است از حال او بگوید. او سپس  گوید که حالش مى مکى

داد و  دهد که بالغ شده بود و درد عزوبت او را رنج مى مى د جوانى را شرحداستان مر
زودتر بمیرد و پدرش که مردى مسن بود، زن جوانى اختیار  کرد مادرش در دل دعا مى

او کامروا شود. خداوند دعاى او را مستجاب کرد ولى  کند، شاید این جوان بتواند از
ی  مرد قوى هیکلى ازدواج کرد و... . اما با  به جاى مادر، پدر فوت کرد و مادر

اگر مردم در برابر مجلس گرد هم آیند، او  اعلام کرده بود که آماده است مکىبهرحال 
  به داخل مجلس رفته و متحصن شوند. در مجلس را به روى آنها باز کند تا آنها بتوانند

 واحدهاىمسئول سازماندهى و رهبرى هری  از این سه مسیر بر عهده یکى از 
واگذار  كميته دانشگاهتشکیلاتى نهضت مقاومت بود. مسئولیت مسیر سوم به عهده 

همه زیر مدیریت کمیته  تهرانهاى محلى غرب  آموزان، كميته كميته دانشبود.  شده
ها در آن  قرار داشت. کمیته دانشگاه فعالیت زیادى کرده بود که تمام دانشکده دانشگاه
شده و دانشجویان در تظاهرات شرکت کنند. کمیته دانشگاه علاوه بر تهیه  لروز تعطی
، بصورت تمبر چاپ کرده بود که قابل مصدق دکترویژه، عکسى از  هاى تراکت

ها در سرتاسر  آبان، این عکس 11شنبه  پنجره بود. از روز سه چسبانیدن به در و
 ها چسبانیده شد. دیوار و پنجره و دانشکده و بیمارستانها به در
مرا  زنجانىرضا  حاج سيد  اللّه آیت مرحومآبان،  11حدود ی  هفته قبل از 

با شما تماس  تودهحزب از جانب  جزنىبه من اطلاع داد که شخصى بنام  خواست و
ها. وقتى تماس گرفت با علایم و  گ کردن تظاهرات و اعتراضهماهن گیرد براى مى
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  اللهّ حشمتمبادله شد، باهم دیدار کردیم. بعدها پى بردیم که نام او  هایى که آدرس
، دستگیر و تیرباران شد( و 1305)که بعدها در سالهاى  جزنىبيژن  پسر عموى ،جزنى

 د.بو تودهحزب  عضو سازمان جوانان
 بیانیه تودهحزب و  نهضت مقاومت ملىاصرار داشت که  جزنىدر ابتدا آقاى 

بحث و رد شده بود.  نهضت مقاومت ملىمشترکى صادر کنند. این امر قبلاً هم در 
دهنده  انقابل قبول نبود. نظر ما این بود که بدون هرگونه تظاهر بیرونى که نش بنابراین
باشد، در میدان عمل، در تظاهرات  تودهحزب و  نهضت مقاومت ملىمیان  همکارى
هاى مشترك اجرا کنند.  نیروهاى هر دو جریان سیاسى بهم بپیوندند و برنامه خیابانى

ورزید. بالاخره من او را قانع کردم که ابتدا  براى بیانیه مشترك اصرار مى اما او همچنان
 شعارك بحث کنیم. متأسفانه روى شعارها هم به توافق نرسیدیم. مشتر روى شعارهاى

. البته انگلیسو  آمریکاموافق بودیم این بود: مرگ بر امپریالیسم  که هر دو اول
این هم به  شوروىمقاومت ملى معتقد بودند که باید مرگ بر  ها در نهضت بعضى

براى ما  شوروىآنها جواب داده شد که در حال حاضر  شد. اما به شعار اضافه مى
به تبع شعار اول،  شعار دوم،دشمنان بالفعل هستند.  انگلیسو  آمریکاخطر بالقوه، اما 
نظر  شعار سومبراى «. زاهدىـ  شاهکودتایى  سرنگون باد حکومت»عبارت بود از: 

همه اقشار ملت در راه بازگشت حکومت  پیروز باد مبارزه مشترك»عبارت بود از:  من
پیروز باد »داشت شعار سوم این باشد:  اصرار تودهحزب رابم «. مصدق دکترملى 

این شعار نظر وى اعلام همکارى  در«. مبارزه مشترك نیروهاى ملى و ضد استعمار
 دکتربراى بازگشت حکومت ملى  بود. موضوع مبارزه تودهب حزمیان نیروهاى ملى و 

، بالاخره حرف تودهنماینده حزب  هاى زیاد محل اختلاف شد. بعد از بحث مصدق
چنان ی  حکومت بورژوا ـ ملى  را هم مصدق دولت تودهحزب آخر را زد و گفت 

دهد. اگر  ورژوا ـ ملى نمىـب بازگشت حکومت داند و ی  حزب کارگرى شعار مى
دهد ارتجاعى عمل ـب حزب طبقه کارگر شعار بازگشت حکومت بورژوا ـ ملى را

سلسله مراتبى  کرده است. در پاسخ او استدلال من این بود که شعارها باهم ارتباه
سرنگونى  ، شعارانگلیسو  آمریکادارند. نتیجه منطقى شعار مرگ بر امپریالیسم 

 است. ادامه منطقى سرنگونى حکومت کودتا، زاهدىـ  شاهکومت کودتایى ح
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است، که با کودتا ساقم شده است. اما چون  مصدق دکتربازگشت حکومت ملى 
نشد،  مصدق دکترحاضر به قبول شعار بازگشت حکومت  تودهحزب  نماینده

  اللهّ آیتمشترك منتفى شد. روز بعد در دیدار با موضوع اعلامیه  درنهایت اصل
نه تنها موضع را مرا تأیید، بلکه  زنجانى  اللّه آیتگفتگوها را دادم.  گزارش، زنجانى

یا نخواست یا نتوانست  تودهحزب و خوشحالى کرد. متأسفانه  بسیار هم ابراز رضایت
نهضت  کمیته مرکزىتعطیل کند. همزمان  اتوبوسرانى را کارخانجات و خطوه

عدم موافقت خود را با صدور بیانیه مشترك با حزب  اى دلایل ، در بیانیهمقاومت ملى
 ، اعلام کرد.توده

 تودهحزب عدم موافقت بر سر شعارهاى مشترك موجب قطع رابطه با نماینده 
آبان، نیروهاى طرفین بهم بپیوندند و  11پیشنهاد من قرار شد، در روز  نشد. به

 داشته باشند. تظاهرات مشترك
 ها سر آبان، همه روزه من به دانشکده 15و  11شنبه و چهارشنبه  در روزهاى سه

 کردیم. روز چهارشنبه زدم، با فعالان هر دانشکده ملاقات و وضعیت را بررسى مى مى
 ، رفته بودم، ناگهاندانشگاه تهراننشکده علوم ـ ساختمان جدید در هنگامى که به دا

نیروهاى نظامى ساختمان را محاصره کردند و اجازه ورود به کسى را ندادند و هرکس 
کردند. من تعداد زیادى  خواست بیرون برود به شدت بازرسى بدنى مى که مى را

انشجویان دانشکده علوم بدهم. ناچار به دفتر همراه خود برده بودم که به د اعلامیه
در مورد کارنامه همسرم که دانشجوى  سعادتىآقاى و از رئیس دفتر  دانشکده رفتم

رفت که پرونده را  سعادتىدر آن زمان نامزد بودیم پرسیدم ـ وقتى  ه فیزی  بود ورشت
ها پنهان کردم. بعد بیرون  پوشهشد من اعلامیه را زیر یکى از  بیاورد و پشتش به من

ساختمان بازرسى بدنى شدم اما چیزى نداشتم و گفتم براى  آمدم، موقع بیرون رفتن از
  ترتیب از ساختمان دانشکده بیرون آمدم. کار همسرم آمده بودم. به این

 تودهعلاوه بر شعارها و مواضع ی  اختلاف نظر دیگرى هم ما با نماینده حزب 
 داشتیم. آنها اصرار داشتند تظاهرات غیر متمرکز در تمام شهر باشد. ما برعکس معتقد

پیمایى در مسیرهاى معین  بودیم و تصمیم کمیته اجرایى این بود که تظاهرات و راه
ساخت اما چند  تظاهرات پراکنده ی  حسن داشت که مقابله با آن را مشکل مى باشد.
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، که تشکیلات منظم داشت، جو غالب تودهاکنده، حزب داشت. در تظاهرات پر ایراد
چنان تشکیلاتى نداشت. در تظاهرات  نهضت مقاومت ملىگرفت.  بدست مى را

غالب در دست ملیون بود. علاوه بر این هدف ما تنها تظاهرات نبود،  متمرکز جو
 براى تحصن در مجلس برسانیم. در بهارستانخود را به میدان  برنامه این بود که

 را قبول کرد. نهضت مقاومت ملى برنامه تودهحزب نهایت 
ریزى کردیم  این بار ما نیروها را طورى برنامه مهر، 76تظاهرات با توجه به تجربه 

 اى اطراف دانشگاه بطور پراکنده مستقر شوند. و ما هم وضعیت استقراربانهدر خیا که
 بود، با دادن علامت، کلیهنیروهاى مسلح دولت را بررسى کنیم و اگر وضعیت مساعد 

هم  سابق گرد هم آیند و شعار پهلوىصبح در چهارراه  35/9نیروها در رأس ساعت 
در ضلع شمال  ،جزنىو  حيدر رقایىباشد. من به همراه  «مصدقیا مرگ یا » فقم

انجمن مستقر شدیم. دو نفر از اعضاى نهضت مقاومت )از اعضاى  راهشرقى چهار
آورند. یکى  گشتند و براى من خبر مى با دوچرخه در اطراف مى (اسلامى دانشجویان
به  ـ دانشجوى ادبیات بود. دو نفر هم مجتبوى دكتر مرحوم از این افراد شادروان

از بجنورد بود  حزب مردم ایرانکه یکى از آنها از فعالان  من بودند ـحافظ اصطلاح م
فرار کرده  تهرانگوش او را بریده بودند و او به  شاه ، هوادارانمرداد 19که در روز 

ها و  ا در کوچهبودند که آخرین وضعیت ر هاى ما رفته بود. در حالى که رابم
بدهند، و هنوز شروع تظاهرات را اعلام  اى اطراف بررسى کنند و به ما خبربانهخیا

به وسم چهارراه رفتند و با شعار  نکرده بودیم، ناگهان چند نفر از افراد ظاهرا چپى
از نیروهاى مسلح به وسم  ، تظاهرات را آغاز کردند. بلافاصله دو نفرشاهمرگ بر 

اى اطراف علامت بانهخیا و با تیراندازى هوایى به نیروهاى مستقر درچهارراه رفتند 
 شروع شد. ها از همه طرف دادند و بلافاصله حمله نظامى و دستگیرى

 ها و دبیرستانها و محلات داده هاى دانشکده اى که ما به مسئولان کمیته در برنامه
و پس از پراکنده  گرفت سابق صورت مى پهلوىبودیم، اولین تظاهرات در چهارراه 

محل و حافظ با خیابان  شاهـ تقاطع خیابان  آباد یوسفـ چهارراه محل دوم در  شدن
 بود. بهارستان میدانسوم 

 جمع شده بودند ودبيرستان البرز آموزان دبیرستانهاى مختلف همه در برابر  دانش
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 تظاهرات زودهنگام موجب درگیرى وقرار بود به دانشجویان بپیوندند. اما در آنجا نیز 
  شد )که متأسفانه نام او را بخاطر ندارم(. آموزان مى تیراندازى و قتل یکى از دانش

 سابق، و حمله نظامیان هزاران پهلوىبا شروع زودهنگام تظاهرات در چهارراه 
اه دادند به سمت جنوب به طرف چهارر مى دانشجو و جوان در حالى که شعار

 تودهحزب )هاله( بقدرى از عهدشکنى نماینده  رقابىحيدر سرازیر شدند.  اکرمامیر
 رقابىحيدر خواست با او گلاویز شود که من مانع شدم.  جا مى که همان عصبانى بود
ارتباه ما هیکل بود. ضمنا شاعر و بسیار احساساتى بود.  داست و قوى قدى برافراشته
جمعى از تظاهرکنندگان به  جا قطع شد و من به اتفاق از همین توده با نماینده حزب

نیروهاى اکرم امیرچهارراه حرکت کردیم. در  اکرمامیرچهارراه  سمت جنوب به طرف
جمعى از تظاهرکنندگان را که من  فرانسه و در اول خیابان نظامى به ما حمله کردند
به من گفت مقدار  حافظ بجنوردىم قربانىآقاى کردند.  هم جزء آنها بودم، محاصره
ها  جیبش هست، آنها را چکار کند. متن یکى از این تراکت زیادى اعلامیه و تراکت در

  این بود:

 «مصدقخواهند ملت ما آزادى  ،ى كور و ز خشم خود كنى دقگر شو شاهاى »

 نیروهاى مسلح ما را در کنار جوى آب داخل خیابان محاصره کرده بودند. در ی 
 ها را بریزد توى جوى آب. این کار به سرعت فرصت مناسبى به دوستم گفتم که بیانیه

ضول آنها را از روى آب برداشت و به تر ی  پسربچه ف انجام شد. اما کمى پایین
 3-0نپذیرفت. مأمورین سپس ما را که حدود آن را  داد. هیچکس مسئولیت مأمورین

اى این بانهبردند. پاس پاستورخيابان روبروى  كلانترى یکی  ماشین به  نفر بودیم با
نفر را در صندلى  0ا ى بودند. ممرداد 19اى بانهخشن و معروف به پاس کلانترى بسیار
ا در بانهداده بودند ـ وقتى ماشین جلوى در کلانترى توقف کرد، پاس عقب ماشین جا

آب تا راهروى داخل کلانترى به ردیف ایستاده بودند، قبل از  طرف پل روى جوى
ا از بانهجلویى چند نفر را پیاده کردند که ببرند کلانترى، پاس پیاده شدن ما، از ماشین

آقاى ده این صحنه من به شاهکردند. با م آنها استقبال مى ا مشت و لگد ازدو طرف ب
روم، هر کار کردم و  ندا دادم که نترسید من جلوتر مى و همراهان دیگر آهسته قربانى

موقع رفتن به کلانترى با سرعت از میان صف  هرچه گفتم شما هم تکرار کنید.
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خورید. من نفر اول بودم که  کمتر کت  مى تر بدوید ریعا عبور کنید. هرچه سبانهپاس
حرکت کردم. از هر طرف مشت و  پیاده شدم و با سرعت به سمت داخل کلانترى

سر و صدا کت  بخورم یه  بى خواستم زدند. علاوه بر این، من که نمى لگد بود که مى
را سر دادم.   اللّه رسول محمدو   هاكبر، لا اله الا اللّ  اللّهسیاسى، فریاد  جاى شعار

شد. شاید تا آنروز  دوستان همراه نیز فریادشان بلند شد. ناگهان فضاى کلانترى عوض
رساندیم. روبروى ما  با چنین وضعى روبرو نشده بودند. ما با سرعت خود را به داخل

سه طرف بسته بود.  کوچکى بود که از ها ی  فضاى هاى طبقه دوم بود. در کنار پله پله
ما را بزنند.  توانستند ما خود را به آنجا رساندیم که فقم از ی  طرف، از جلو، مى

چه چیز  فریادهاى ما موجب شد رئیس کلانترى با عجله از طبقه دوم بیاید پائین، ببیند
اکبر   عارى اللّهزنند و ما هم به جاى هر ش ا را دید که ما را کت  مىبانهاست. وقتى پاس

 شد ما را ا دستور داد بس کنند. وقتى اوضاع آرامبانهگوییم با عصبانیت به پاس و ... مى
 به اطاق یکى از افسران کلانترى بردند. مأمورینى که ما را دستگیر کرده بودند، گزارش

 گذاشتند.هاى روى میز افسر مربوطه  ها و تراکت خود را به همراه بیانیه
 ها پرسیدن. ی  سروان شهربانى شروع کرد از افراد بازداشت شده درباره بیانیه

دانیم مال کیست. نوبت بازجویى به من  جواب همه این بود که مال ما نیست و نمى
من گفتم مأمورین شما ما را در کنار جوى آب نگهداشته بودند و قصد  رسید.

ها را که ظاهرا کسى در ابتداى  آب این بیانیهاما ناگهان جریان  بازداشت داشتند ـ
انداخته بود به محلى که ما ایستاده بودیم آورد و ی  پسر  خیابان به داخل جوى آب

داد. آنها تصور کردند مال یکى از ماست. به این ترتیب  بچه آنها را دیده و به مأمورین
شما را ببرد به شهربانى کل صبر کنید تا کامیون بیاید  بازجویى ما تمام شد. گفتند باید

کرد ـ صحبت کردم که اجازه بدهد به مادرم  کشور. من با سروانى که از ما بازجویى
دانم چه شد که  مردد بود اما بالاخره نمى زنگ بزنم و خبر بدهم که نگران نشود. کمى
 زنگ زدم و با سرعت توضیح دادم که اجازه داد. من از آنجا به تلفنى که رابم ما بود
اند و منتظریم ما را ببرند به  آورده سوء تفاهمى شده است و مرا به کلانترى ی 

مدتى طول کشید تا ی  کامیون  شهربانى کل کشور، نگران نباشند حالم خوب است.
هاى  شدگان روى نیمکت بازداشت ارتشى آمد و همه ما را سوار آن کردند، تعدادى از
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در کنار خروجى کامیون سه  نشستند.دو طرف داخل کامیون و برخى هم کف آن 
سربازان روى نیمکت  سرباز در هر طرف روى نیمکت نشستند. من کنار یکى از

حق ندارد صحبت  نشستم. گروهبان فرمانده سربازان به آنها دستور داد که هیچکس
اطاق  جلو کنار  کند و هرکس حرفى زد بزنیدش. او سپس با ی  سرباز دیگر رفتند

سربازان را  بود. من ابتدا، ارانىرى و کمى بـو کامیون براه افتاد. هوا اب راننده نشستند
ها  قیافه بارید. از ر و روى آنها مىـها گرفته، سوخته و غم از س کمى برانداز کردم. قیافه

 ه بودم پرسیدم اهلـمعلوم بود، شهرستانى هستند. از سربازى که کنارش نشست
اند و  را از کنار پدر و مادر و از مزرعه گرفتهو گفتم لابد ت .لرستانکجایى؟ گفت 

سربازى. با تکان دادن سر تأیید کرد. پرسیدم نامزد دارى گفت نه هنوز،  اند برده
گویند.  خواهند و چه مى اند چه مى ا ریختهبانهاین مردم که به خیا دانى پرسیدم مى

او در پوتین اشاره کردم و گفتم جوراب  فهمم. به پاى بى نمى گفت من این چیزها
آورند  از کنار پدر و مادر و عزیزانتان به زور به اینجا مى حرف ما این است که شما را
هاى گرم و  فرستند، اما خود آنها در اطاق ا مىبانهخیا و در این هواى برفى و سرد به

و جایزه و مردم را به زور سرکوب کردید آنها مدال  نشینند. و وقتى شما هم نرم مى
دادند تا به  پهلویى به دقت به حرفهاى من گوش مى گیرند. این سرباز و سرباز انعام مى

  شهربانى رسیدیم.
 کامیون در محوطه شهربانى توقف کرد، گروهبان آمد و ابتدا به سربازان دستور داد
پیاده شوند و سپس از افراد دستگیر شده خواست پیاده شوند. تعدادى پاسبان جمع 

ها که پایین رفتند با فحش و لگد استقبال  بودند و از نفرات اول و دوم بازداشتى دهش
اید باید  گرفتند که چرا اینها را زنده اینجا آورده ا به سربازها ایراد مىبانهپاس کردند.

دانم چه شد که ناگهان سرگروهبان دستور داد کسى پیاده  آوردید!! نمى مى نعش آنها را
ى هم که پیاده شده بودند، به داخل کامیون برگرداند و سربازها هم نفر نشود و چند
دانستم چه  رفت و بعد از مدتى برگشت و کامیون براه افتاد. هنوز نمى سوار شدند. او
برند و فقم وقتى از پشت کامیون به بیرون نگاه کردیم دیدم  کجا مى شده است و ما را
ادامه  کرجراه را به طرف  قزویناز دروازه  آیند. کامیون ما مى الـچندین کامیون دنب

تواند اذان  ها خواستم اگر کسى مى اذان ظهر بود. از بازداشتى داد. در این هنگام وقت
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و با صداى نسبتا بلند شروع کرد. وقتى به  شناختم آرام نمى بگوید. کسى که او را
رسید، همه با صداى بلند صلوات فرستادیم، سربازها هم با   اللّه ولرس محمداشهد ان 

این بود که توجه مردم را جلب کنیم. از کامیون پشت  ما صلوات فرستادند. این براى
حزب کامیون ما چه خبر است. یکى از اعضاى  سرى افرادى سرك کشیدند که در

شناختم و براى هم دست تکان دادیم. کامیون  که کارمند دخانیات بود را مردم ایران
. کامیون مهرآباد فرودگاهدر جنوب  ،«جى پادگان»راه خود را ادامه داد تا رسیدیم به 

به ما دستور دادند پیاده شویم.  اى در وسم باغ پادگان توقف کرد و در محوطه
از سرگروهبان کامیون  پیاده کردند.هاى دیگر هم رسیدند و همه اسیران را  کامیون

شما را به  سامىا حامل گروه، پرسیدم سرکار در شهربانى چه شد؟ گفت در کلانترى
ها را  بچه رحمى ا با آن بىبانهمن دادند و از من رسید گرفتند. اما من وقتى دیدم پاس

 ها را شما کجا زنند ناراحت شدم، رفتم پیش افسر مسئول گفتم بازداشتى مى
 شدگان را به من رسید داد و برم. او تحویل بازداشت خواهید بفرستید، من خودم مى مى

ها پر  همه زندان تهرانها را به من تحویل داد و گفت در  سپس برطبق فهرست آن
 ببرید. پادگان جىها نداریم، قرار است آنها را به  جایى براى نگهدارى این است و

 و عرض 0/1هاى معین، هری  به طول  هایى در فاصله در زمین باغ پادگان، دریچه
 شد. افراد بازداشتى در هایى وارد مى نیم متر یا کمى بیشتر، قرار داشت که به دخمه

نفرى تقسیم شدند. گروهى که من هم جزو آنها بودم به یکى از این  05هاى  گروه
پله به دخمه راه داشت.  10-15ها، با  یچهشدیم. هری  از این در هدایت ها دخمه

 1و ارتفاع آن حدود  0/1متر، عرض آن کمى بیشتر از  15تا  10حدود  طول هر دخمه
این دخمه ی  دریچه به بیرون باز بود که هواى داخل را تهویه  متر بود. در انتهاى

ا را در آنجا اى که م که ما را آورده بود، به گروهبان دخمه کرد. گروهبان کامیونى مى
قتى ما وارد دخمه شدیم، در آهنى دریچه را بستند. نور و جا دادند، سفارش ما را کرد.

کردیم که تحمل چنین وضعى براى همه  بایستى کارى مى مى رسید. کمى به دخمه مى
زد. بنابراین لاجرم  غمزده بودند. کسى با کسى حرف نمى آسانتر شود. همه ساکت و
سکوت را شکستم و از همه خواستم که روى زمین  گرفتم و ابتکار عمل را بدست

ها  کم چشم بنشینند تا نور به انتهاى دخمه برسد. کم دخمه که با زیلو فرش شده بود،
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  یکدیگر را ببینیم. به نور کم دخمه عادت کرد و توانستیم
بعدازظهر بود که در آهنى باز شد و براى ما ناهار آوردند. یادم  3یا  1حدود 

چى بود. بعد از ناهار از گروهبان درخواست کردم اجازه بدهد افراد براى رفتن  یستن
دستشویى و یا گرفتن وضو و خواندن نماز به بیرون از دخمه بروند، که موافقت  به

ها نشست و با افراد به گفتگو پرداخت. در میان  او هم روى پله کرد. خود
خواهم نام او را ببرم، اما  فنى بود، که نمىدانشجویان دانشکده  شدگان یکى از بازداشت

هستم و کارى به  یهودىگفت من  کرد و مرتب مى مى مرتب آه و ناله و حتى گریه
ها نشسته بود  اند. گروهبان همانطور که روى پله کرده سیاست ندارم چرا مرا بازداشت

به آن کسى که ناله  گویا و جالب بود. خطاب حرف عجیبى زد که براى من بسیار
یک زندان  ایرانكه بيرون بروى تمام  چرا اینقدر ناراحتى از اینجا همکرد گفت  مى

  باش. است نظير همين دخمه بنابراین آرام
پس از خوردن نهار، از ی  ی  افراد همانطور که دور دخمه نشسته بودند، 

اند. در میان  بگویند چکاره هستند و در کجا بازداشت شدهبدون ذکر نامشان  خواستم
جور آدمى بود.  دانشجو، کاسب، کارگر، مسافر شهرستان، بازارى، ادارى همه این افراد

آمده بودند و برحسب  تهرانترکمن صحرا بودند که براى خرید به  دو نفر اهل
 شده بودند. تصادف بازداشت

 پس از دادن شام در آهنى دخمه را بستند و جز صداى پاىبا غروب آفتاب، و 
 شد، و کرد، چیزى شنیده نمى سربازى که گاهى هم با پوتین خود از روى در عبور مى

 توانستیم براحتى شدند. اما بدلیل عرض کم دخمه نمى افراد براى خواب آماده مى
، افراد بعضا به سرعت اى نداشتیم. به دلیل خستگى و هیجانات روز بخوابیم، اما چاره

 خواب رفتند و سکوت کامل برقرار شد. به
شب ناگهان در آهنى دخمه باز شد و گروهبان در روى پله  11حدود ساعت 

چند نفر از جمله مرا خواند و  سامىو از روى کاغذى که در دست داشت ا ظاهر شد
ام  حافظ بجنوردىم قربانىبرویم بیرون. اما نگفت براى چى؟ من با آقاى  خواست که
ردا آزاد شد، به خانواده ما سر بزند و ـکردم و از او خواستم که اگر ف خداحافظى

 برند. دانم مرا کجا مى چون نمى جریان را شرح بدهد.
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اى دو سه نفرى را صدا زده بودند. جمعا  در محوطه باغ پادگان، از هر دخمه
شدیم. همه ما را سوار کامیون کردند بدون آنکه بگویند ما را کجا نفر  35تا  15حدود 
به  فرماندارى نظامىدر  شهربانى كل كشورکامیون راه افتاد و در نهایت در  برند. مى

آزادید بروید؟! اما آن شب حکومت نظامى بود و منع عبور و مرور، من  ما گفتند شما
ها خود را  ى پیاده بدون برخورد با نظامىتوانستم از شهربانى کل کشور با پا مى چگونه

اى نبود براه افتادم. خوشبختانه در مسیر به  حضور برسانم. اما چاره امین به سه راه
بود که به منزل رسیدم وقتى وارد شدم، پدرم  35/1برنخوردم. حدود ساعت  مشکلى

زده  دو ذوقو مادرم نشسته بر بستر و در حال دعا بود. با دیدن من هر  در حال نماز
داد که بعد از اینکه من به دوستان خبر بازداشت خودم را دادم،  شدند. پدرم توضیح
و از آن جا به  خرمشهر شدگان را با قطار به بودند که بازداشت آنها چون باخبر شده

ازم اولیه لازم را گیرند و لباس و لو منزل ما تماس مى فرستند، با مى خارك جزیره

همراه با عکس من به  نهضت مقاومت در راه آهن كميتهگیرند و روز بعد توسم  مى
 من بدهد. دهند که مرا پیدا کند و به رئیس قطار مى

فرستادند  خرمشهر العاده به شدگان را با قطار فوق البته روز بعد تمام آن بازداشت
نبود و جایى براى نگهدارى  آمادهخارك  چون کشتى براى بردن آنها به ولى

 ها با کم  مردم کردند و بازداشتى ا رها مىبانهنداشتند آنها را در خیا شدگان بازداشت
 برگشتند. تهراناتوبوس به  با قطار و خرمشهر

 که در خیابان رى نزدی  فلسفى واعشود، به  وقتى پدرم از بازداشت من باخبر مى
 ( ساکن بود مراجعهرادنیا مرحوم)کوچه حکمت( )همسایه  مهدوىچه سرتیپ کو
کند. فلسفى یکى از مشتریان مغازه پدرم، در سه راه امین حضور، بود. فلسفى با  مى
گیرد  هاى نزدی  داشت. به درخواست پدرم او تماس مى و مقامات دولتى ارتباه دربار
شود و از طریق کلانترى ی  باخبر  کند تا دستور آزادى من صادر مى گیرى مىپی و
 اند. برده پادگان جىکه ما را به  شود مى

اندازى؟  مادرم شروع کرد به نصیحت کردن که پسرم چرا خودت را به خطر مى
گفتم مادر جان من براى رضاى  «.دهد بر باد زبان سرخ سر سبز مى»دانى  نمى مگر

کنم، اگرچه هدف خدمت به آزادى و سعادت و خوشبختى مردم  کارها را مى خدا این
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 باشد. مى و کشورمان
 عطایى رحيمو  بازرگان مهندس، زنجانى  اللّه آیتروز بعد از آزادى به دیدن 

  ل شرح دادم.آنچه روى داده بود، بطور مفص رفتم و
  دانشگاه ادامه دادم. نهضت مقاومت ملىبه هر حال به فعالیت در کمیته 

قدر  آبان تدارك دیده بود آن 11براى روز  نهضت مقاومت ملىهایى که  برنامه
 ،باتمانقلیج و مثثر بود که دستگاه به وحشت افتاده بود. به طورى که سرلشکرم وسیع

باشگاه دانشكده ارتش کودتا چند روز قبل از آن در گردهمایى افسران در  رئیس ستاد
کند  ها شدید حمله مى ىمصدقآنکه به نهضت مقاومت و ملیون و  پس از افسرى
کشیم تا بر ی  ملیون بتوانیم  میلیون را بکشیم، مى 14باشد که ما  اگر قرار»گوید:  مى

آبان، محاصره نظامى دانشگاه و خراب کردن سقف  11روز  حوادث «.حکومت کنیم
هاى گسترده. همه ترس و وحشت فراوان آنها را  بازداشت بازار، تیراندازى به مردم و

ها و مرکز نظامى از انبوه مردم، از تمام قشرها پر  زندان آبان تمام 11نشان داد. غروب 
، پادگان جى، مهرآباد شهربانى، پادگانزرهى، زندان  شده بود. زندان قصر، لشکر دو

بطورى که، همانطور که اشاره کردم، فرداى آن روز  ها همه جا پر شده بود. کلانترى
العاده به راه انداخت و جمع کثیرى را  فطار فوق دولت مجبور شد براى رفع تنگى جا

برد. همه نوع افراد در میان زندانیان دیده  و از آنجا به جزیره خارك خرمشهر روانه
غیرحزبى، بازارى، خیابانى، کارمند  آموز، کارگر، حزبى و شدند: دانشجو، دانش مى

  اداره، باربر، ملاك، پزش ، روحانى.
ودند، هایى را که بسته ب قفل مغازه 6رئيس كلانتر به دستور  مولوىخيابان در 
حاج  مرحومو غارت کردند. بازار را خراب کردند. رهبران بازار، از جمله  شکستند
 تبعید کردند. خارك را بازداشت و به شمشیرى حسن مرحوم و مانیان محمود

 مصدق دکتره محاکمه هاى یاد شده در بالا، در آستان علاوه بر اجراى برنامه
 دکتررایى، انجام گرفت، نظیر ایجاد ارتباه با ـدیگرى هم، توسم کمیته اج اقدامات
، تهیه مصدق دکتروکیل ایشان و کسب نظرات ایشان، افشاى توطئه قتل  توسم مصدق

به دیوان عالى  مصدق دکتر، انتشار نامه صدقم دکترمدافعات  و انتشار متن کامل
 و نفت. کنسرسیومدرباره  مصدق دکترکشور و انتشار نظرات 
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 1222آذر  11-11تظاهرات 
 و همکارانش و صدقم دکتربرگشت. با دستگیرى  ایرانسه روز پس از کودتا به  شاه

هاى  بردارى از کودتا توسم سیاست استقرار حکومت کودتا مذاکرات براى بهره
به سرعت آغاز شد. براى حل قضیه نفت ابتدا لازم بود روابم دیپلماتی  با  خارجى
 دوباره برقرار شود. انگلستان

 ،آمریکاجمهورى  معاون رئیسنیکسون  در اوایل آذرماه خبرهایى رسید که
که  انگلیسو  ایرانبیاید. همزمان روابم دیپلماسى میان  ایرانقرار است به  آیزنهاور

به عنوان  دنيس رایتشود و  قطع شده بود، مجددا برقرار مى مصدق دکترزمان  در
مطرح  نهضت مقاومت ملىآید. هر دو موضوع در  مى ایرانبه  انگلیسسفارت  کاردار
شد و لازم دانسته شد که اقداماتى به عنوان اعتراض صورت گیرد. قرار شد  و بحث
ترى در قالب  هاى اعلام انزجار و اعتراض، برنامه وسیع انتشار نشریه و بیانیه علاوه بر
نهضت صورت گیرد. بخشى از این برنامه به عهده کمیته  آمیز اعتراض تظاهرات

 دانشگاه واگذار شد. مقاومت ملى
 ، در کمیتهتودهبا توجه به تجربه نه چندان موفق همکارى و هماهنگى با حزب 

 ،تودهدانشگاه بحث کردیم که این بار تظاهرات بدون اطلاع و هماهنگى با حزب 
دانستیم که اگر ما شروع کنیم اعضا و هواداران حزب به ما  صورت گیرد. مى

هاى درس توأم با  آذر برنامه تظاهرات ابتدا از کلاس 14روز شنبه  پیوندند. از مى
شروع شد و سپس از  انگلیسو برقرارى ارتباه با  نیکسون سخنرانى علیه ورود

دانشکده ادامه پیدا کرد. قرار بر این بود که اگر با  به جلوى صحن هر ها کلاس
ها پس از بیرون آمدن از دانشکده،  دانشجویان دانشکده نیروهاى نظامى روبرو نشدیم،
دانشگاه تظاهرات ادامه پیدا کند و اگر مشکلى ایجاد نشد،  بهم بپیوندند، و در داخل

 برویم. جمعى از دانشگاه بیرون دسته
روزها دانشگاه به ی  پادگان نظامى تبدیل شده بود و نظامیان همه جا را  ما آنا
 کرده بودند. اشغال

 پزشکى و شنبه صبح در دانشکده حقوق، دندان شنبه عصر در دانشکده علوم، ی 
 فنى و عصر آنروز در دانشکده فنى، پزشکى و داروسازى تظاهرات طبق برنامه انجام
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 ى یکى از نظامیان به همراه ی  کارآگاه شهربانىشد. در دانشکده داروساز
 تظاهرکنندگان را تعقیب کردند. دانشجویان با جنگ و گریز این دو نفر را به طبقه دوم

 هایشان را کشاندند و در آنجا آنها را محاصره کردند و بعد از زدن کت  فراوان، لباس
ده را محاصره و عده زیادى درآوردند و رهایشان کردند. بعد از دقایقى نظامیان دانشک

دانشجویان را بازداشت کردند و با روپوش و لوازم کار آزمایشگاه به فرماندارى  از
 بردند. نظامى

آذر از همان اول صبح وضعیت دگرگون بود. بر تعداد سربازان بیش از  13دوشنبه 
تصور افزوده شده بود. صبح در دانشکده حقوق و علوم تظاهراتى شد که با  حد
خوردى میان دانشجویان و سربازان خاتمه یافت. ولى در دانشکده فنى  ختصر زد وم

 ریخت. اوضاع بکلى بهم
داده بودند بسر  گروهبانى که براى دستگیرى سه نفر از کسانى که صبح شعار

خواهد که سه نفر نامبرده را تحویل  رود و با خشونت از استاد مى درس مى کلاس
ات  دهد که برو به فرمانده مربوطه که سخت عصبانى شده بود دستور مى دهد. استاد

گوید فرمانده من این  نظامى مزبور مسلسل را بروى او گرفته و مى بگو بیاید؟ ولى
شود.  خروج استاد از سر کلاس و شکایت به رئیس دانشکده مى است. این عمل باعث
از سر کلاسها بیرون ریختند ـ  عمومى نواخته شد و دانشجویان چند دقیقه بعد زنگ

پیش باعث عصبانیت دانشجویان شد و با دیدن سربازان در  ده این وضع بیش ازشاهم
کشیده و شدیدا علیه ورود  بانهخشم آنها یکباره ز کلاس درس و کتابخانه آتش

کردند. که در این موقع تیراندازى با مسلسل در  نظامیان به داخل دانشکده اعتراض
شود. رگبار گلوله بلافاصله چند نفرى را  مى شیده دانشکده فنى شروعسالن سرپو

شود و تنها  نشینى نموده سالن خلوت مى عقب سازد ـ دانشجویان مقتول و مجروح مى
مانند. تمام دیوارها خونى  خون خود باقى مى سه نفرى که از پا درآمده بودند در میان

اعث شده بود که به سرعت تمام سطح ب هاى آب را سوراخ و شده بود ـ گلوله لوله
کردند دیدار رنگ و  هنوز ناله مى رضوى و قندچى آلودى بپوشاند. سالن را آب خون

باعث شده که با چند گلوله دیگر آنها  تر کرده و استشمام بوى خون سربازان را مست
میونهاى نظامى اجساد شهدا را کا را راحت سازند سکوت برقرار شد و چند دقیقه بعد
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 ساختند. بسرعت از محل حادثه و دسترس دانشجویان خارج
بلافاصله عزاى عمومى و تعطیل اعلام  دانشگاه تهران نهضت مقاومت ملىكميته 
کلاسها را ترك  در عصر آن روز دانشجویان به حالت اجتماع ساکت و آرام کرد و
زده  بعد از ظهر تنها صداى حرکت سربازان سکوت مطلق و ماتم 0ساعت  کردند.

  انگیزى در خود فرو برد. شکست. دانشگاه را سکوت مرگبار وحشت مى دانشگاه را
مخبرین خارجى که بلافاصله خبر به آنها رسانیده شده بود ـ حادثه را مخابره 

سوائى و ننگ فراوانى در جهان براى دولت بوجود که خشم و غضب و ر کردند ـ
ی  روز تعطیل  دانشگاه تهراندانشگاههاى معروف دنیا بعنوان همدردى با  آورد. اکثر
  کردند.

 آموز از در مراسم سومین روز شهادت دانشجویان چندین هزار دانشجو و دانش
 بودند. همه عصبانى و هیجانى بودند.  امامزاده عبداللّهعازم حرکت بسوى  شوش میدان

 دادند. هر آن احتمال تصادم و زد و قواى نظامى آنها را محاصره و اجازه حرکت نمى
 دادیم. خورد و کشتار جدیدى را مى

کمیته دانشگاه تصمیم قطعى داشت که علیرغم خطر قتل و کشتار جدید به هر 
شده مراسم را برگزار کند و این خود باعث وحشت نظامیان، که سخت از  متقی

آذر ترسناك بودند، شد. بالاخره چند نفرى را براى مذاکره دعوت  13تکرار حادثه 
نفر دیگر رفتیم به دنبال این مذاکره فرمانده نظامیان از  دو کردند من به اتفاق

کرد و سپس اجازه دادند که دانشجویان فقم با  کلیففرماندارى نظامى کسب ت
  جمعى. اتوبوس بروند نه پیاده و دسته

در اینجا نظامیان متوسل به حیله شدند. از ی  طرف به اتوبوسها اجازه وارد شدن 
سر پل سیمان نیز مانع عبور دانشجویان گردیدند و  ثانيادادند و  را نمى شوش میدان به

 ترتیب تصمیم داشتند نیروى دانشجویان را متفرق سازند ولى با توجه به آمادگى با این
دانشجویان ما توانستیم بالاخره نظر خود را بر نظامیان تحمیل کنیم. قبل از آنکه 

اى براى رسیدن به مزار شهدا از بیراهه رفته بودند ولى به  تسلیم شوند عده نظامیان
دهد و چند  دند بین آنها و ژاندارمها تصادم رخ مىتمام راهها را بسته بو علت آنکه
شوند. ولى بعد از تسلیم نظامیان این بار دانشجویان با  مضروب مى نفرى شدیدا
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هائى را که قبلاً روى آنها شعارها  سکوت مطلق در حالى که پارچه صفوف منظم و
  در دست گرفته بودند حرکت کردند. نوشته و آماده شده بود

 نفر 35شد. هر  جمعى داده نمى دیگر اجازه دخول دسته  مزاده عبداللّهامادر مدخل 
 رفت. این عمل آمد و سپس دسته دیگرى مى رفت و بیرون مى براى اداى مراسم مى

ى ممکن را براى دانشجویان بوجود آورد، چرا که ساعتهاى متوالى  حداکثر استفاده
که از جریان با اطلاع شده بودند  شهر رىو هزاران نفر از مردم و مرور قطع شد  عبور
 اجتماع کردند. در آنجا

که خود دانشجوى دانشکده فنى  ،علىحاج قاسم مهندسآقاى در سر مزار شهدا، 
در  کرد. نفرى صحبت مى 35از طرف کمیته معین شده بود و براى گروههاى  بود
  هاى گل مخفى شده بود. مراسم ـ مزار شهدا در زیر انبوه دسته خاتمه

روز ادامه یافت ولى به عللى بدون آنکه نتایج  10اعتصاب دانشگاه در حدود 
  رفت بدست آید خاتمه پذیرفت. که انتظار مى بیشترى

ارد شد، در حالیکه در همان و ایرانهم هفته بعد به  انگلیسکاردار سفارت 
به خبرنگاران  مهرآباد قلابى دیگرى را هم سوار کرده و در دنیس رایتی   هواپیما
 1کردند. معرفى

با تصمیم  چهلمين روز شهداى دانشگاه،دى ماه به مناسبت  14در روز دوشنبه 
ها در دانشگاه و مدارس تعطیل شد و  لیه کلاساجرایى و بیانیه کمیته دانشگاه، ک کمیته
از طبقات مختلف گرد آمدند، و یاد شهیدان را   امامزاده عبداللّهده هزار نفر در  بیش از
 داشتند و به رفتارهاى دولت اعتراض کردند. گرامى

میان وابسته به او و دار و و نظا شاهآذر دانشجویان  13شود در کشتار  گفته مى
از خانواده  شاهانداختند و حتى  مى زاهدىاند و آن را به گردن  نقش داشته بقایى دسته
آذر دانشکده فنى دلجویى کرد. همه اینها ممکن است مقرون به حقیقت  13 قربانیان

                                                           
 شکده فنى، و از، که در آن سال دانشجوى دانسالها بعد در خارج از کشور، باتفاق دکتر چمران .1

و نهضت مقاومت ملى دانشکده فنى بود، گزارش کاملى تهیه و  اعضاى فعال انجمن اسلامى دانشجویان
 منتشر کردیم.
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عمر کودتا نگذشته بود، بروز و ظهور  توجه به اینکه تازه چند ماه بیشتر از باشد. اما با
رسد. اختلاف بین این دو و ترس و  کمى بعید به نظر مى زاهدىو  شاه اختلاف میان
و انتخابات  انگلیس، بعد از برقرارى روابم با زاهدىقدرت گرفتن  از شاهنگرانى 

از  شاهبردارى  تى اگر کسى به بهرهنفت بود. ح کنسرسیومبا  مجلس و عقد قرارداد
معتقد باشد، باید میان تظاهرات خودجوش و حساب شده  زاهدىآذر علیه  13کشتار 

  از حادثه تفاوت قائل شد. شاهبردارى  و کشتار با بهره دانشجویان و واکنش نظامیان
 

 طهماسبى خليلديدار با 
 ، کهاسلام فدائیاناز اعضاى برجسته  خلیل طهماسبى، 31 مرداد 19کودتاى در هنگام 

 برد. بعد از کودتا آزاد شد. یکى از دوستان آرا بود، در زندان بسر مى متهم به ترور رزم
 ه از آنها، دراسلام و جدا شد فدائیاناز اعضاى سابق  حسينى سيد آقاىمشترك ما، 

 و بعضا در انجمن اسلامى دانشجویانسالهاى قبل از کودتا در جلسات هفتگى 
کرد. بعد از جدایى از  جمعى روزهاى جمعه انجمن شرکت مى هاى دسته گردش
ریس ها تد و شهرستان تهرانبه آموزش و پرورش پیوست و در مدارس  فدائیان
ن حفظ ـارتباه خود را با آنها و نیز با انجم فدائیاناز جدایى از  کرد. او که بعد مى

کند که دیدارى با  رود و به او پیشنهاد مى مى رضوى باقر مرحومکرده بود، به دیدن 
 نهضت خداپرستاناز اعضاى فعال  رضوى باقرداشته باشیم. خلیل طهماسبى 

نهضت و نیز  انجمن اسلامى دانشجویان ( وآشتیانى مهندس)شاخه  سوسیالیست
حصیل شدن از الت وى بعد از فارغ ( بود.31 مرداد 19کودتاى )بعد از  مقاومت ملى

ـ خیابان  پارك شهرروبروى  دانشکده حقوق، دفتر یا دارالوکاله خود را در ساختمان
اسلامى دانشجویان نیز در  دایر کرد. به علت بزرگى ساختمان جلسات انجمن خیام

کوچه نظامیه بود.  انـبهارست شد. دفتر انجمن، قبل از کودتا در میدان آنجا تشکیل مى
حمله و آن را  روزـام ارازل و اوباش که به دفتر روزنامه باختر مرداد 19اما در روز 

نصیب  بى وم بودـغارت کردند، دفتر انجمن را که در همان ساختمان ـ طبقه س
 مرحومر ـانجمن لاجرم در دفتنگذاشتند و غارت کردند. بعد از چندى جلسات 

جا بود.  انـارگان انجمن نیز هم« شایگانگنج »شد. دفتر مجله  تشکیل مى رضوى
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  هم در آن ساختمان متمرکز بود. نهضت مقاومت ملىهاى  فعالیت برخى از
 و هیأت ن اسلامى دانشجویانانجمدر آن زمان من هم عضو شوراى مرکزى 

کردم. علاوه  فعالیت مى نهضت مقاومت ملىبودم و هم در  شایگانگنج مجله تحریریه 
اسلام برقرار  فدائیان، روابطى میان انجمن و برخى از رهبران 1311این از سالهاى  بر
در جلسات انجمن شرکت  حسينى سيد آقاىها از جمله برخى از اعضاى آن بود.

 اردنبه  نواب صفوى مرحومها، نظیر سفر  بعضا در مورد برخى از فعالیت کردند و مى
نظر مرا  رضوى باقر مرحومکردند.  کنفرانس اسلامى با ما مشورت مى براى شرکت در

 رضوى مرحومجویا شد. من استقبال کردم. بنابراین  خلیل طهماسبى رد دیدار بادر مو
و مرا به دفترش براى صرف ناهار  حسینى سید آقاى ،طهماسبى مرحومی  روز 

و با اطمینان و  مدیدم. بسیار آرا را مىخلیل طهماسبى که  دعوت کرد. اولین بار بود
کشید. من سثالى  فاطمى دكترگفتگوهاى ما به ترور  گفت. اعتماد به نفس سخن مى

اسلامى داشتند مطرح کردم و آن علت ترور  را که بسیارى از دوستان جوان ملى و
ترور  واحدى نعبدالحسيشرح داد که  براى ماخليل طهماسبى بود.  فاطمى دکتر
گیرى بودند مطرح  مرکزى تصمیم ى ترى که عضو هسته را با اعضاى قدیمى فاطمى

مخالفت ما این بود که طبق قرار  کرد. اما همه ما با آن مخالفت کردیم. یکى از دلایل
اى مطرح  ترور باید در جلسه ه، تصمیم باسلام فدائیانتوافق شده میان هسته اصلى 

مشروه به این است که  هم حضور داشته باشد و تصویب آننواب صفوى شود که 
در نواب صفوى  دهندگان باشد. اما در آن زمان هم جزو اکثریت رأىنواب صفوى 

 آن بود که گرفتیم. بعد از زندان بود بنابراین بدون حضور وى نبایستى تصمیم مى
و با  سال داشت 13یا  10، که در آن زمان حدود عبد خدایى رفت به سراغواحدى 

  را بزند. فاطمىدادن ی  کلت کمرى به او، از او خواست که 
 9555یا  4555مبلغ  فاطمىبراى ترور واحدى  در ادامه گفت،خلیل طهماسبى 

توسم یکى از بازاریان  ،ضياءالدین طباطبایىسید  )تردید از من است( از تومان
  بود. فاطمىمحرك ترور  پهلوىدریافت کرده بود. درواقع دربار  فدائیان مرتبم با

در درون گروه صحبت کرد و  واحدى بطور ضمنى از موقعیت خلیل طهماسبى
حاج  مرحوماعتماد چندانى به او نداشت. این مطلبى است که  نواب صفوى اینکه
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انجمن اسلامى اى از اعضاى  ، ابتدا در سخنرانى خود در جلسهعراقى مهدى
راد کرد و سپس بعد از ، اینوفل لوشاتو، در دوران اقامت در پاریس در دانشجویان
  1و1جداگانه چاپ شد. بصورت انقلاب

 رهبران علاء خبر نداشتیم تا زمانى که به بهانه ترور طهماسبىبعد از آن دیگر ما از 
 کردند. اعدامرا گرفتند و سپس  اسلام فدائیان

 
 مجلس شوراى ملى 11انتخاب دوره 

 برنامه دولت را براى برگزارى انتخابات دوره هیجدهم زاهدىلت دو 1331در آذر 
هاى  ، بعد از بحث و بررسىنهضت مقاومت ملىاعلام کرد.  مجلس شوراى ملى

 «كنيم یم یا رسوا مىشو یا پيروز مى»: تصمیم گرفت در این انتخابات با شعار فراوان
بعضى از شخصیت و احزاب ملى، به استناد این که دولت کودتا نامشروع  شرکت کند.
اى هم  نیست، با شرکت در انتخابات مخالف بودند. اما در برابر عده است و قانونى

انتخابات شرکت کرد و دولت کودتا را رسوا کرد. در نهایت نظر  گفتند باید در مى
تشکیل شد. افراد  سازمان نظارت بر آزادى انتخاباترسید و  ویبگروه دوم به تص

در رأس این سازمان قرار گرفتند.  ،دهخدا مرحومجمله  شناخته شده و موجه ملى، از
شد.  برگزار مى شهرایرانخيابان ، در دهخدا مرحوم جلسات این سازمان در منزل

له کمیته دانشگاه، تمام امکانات و ملى، از جم هاى مختلف نهضت مقاومت کمیته
دادند و بازوهاى اجرایى ـ میدانى آن  نیروهاى خود را در اختیار این سازمان قرار

( و 14در مجلس  تبریز)نماینده  غروى  اللّه آیتشدند. از طرف این سازمان آقایان 
اكبر  علىو  اخگر احمد و (14)نماینده دماوند در مجلس  جلالى موسوى  اللّه آیت

کرد که  1/11/1331 از وزارت کشور درخواست برگزارى میتینگ براى دهخدا

                                                           
 ، به کوشش محمود1304ـ  1149پاریس، پاییز « ها، خاطرات شهید حاج مهدى عراقى ناگفته» .1

 .1345و حمیدرضا شیرازى، چاپ مثسسه رسا ـ  دهنود مقدسى، مسعود

اظهار  از کار خود و ترور فاطمى كيوان مهرگاناى با آقاى  آقاى عبد خدایى، اخیرا در مصاحبه .1
 تأسف کرده است.
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سازمان نظارت » موافقت نشد. تقاضاى نظارت بر انتخابات نیز رد شد. با وجود این
 کمیته مرکزى اى به وزارت کشور و طى نامه 1331بهمن  11در  «بر آزادى انتخابات

کرد و  نظارت بر انتخابات، به وجود حکومت نظامى در زمان انتخابات اعتراض
 را کرد که لغو حكومت نظامىمغایرت آن را با قانون متذکر شد و درخواست 

 هاى سیاسى و نفر از شخصیت 15 اى به امضاى جواب ماند. علاوه بر این، نامه بى
 ،الهيار صالح، بختيار، بيژن دكتر، مخبر فرهمند، معظمى، دهخدادانشگاهى از جمله 

به وزارت کشور نوشته شد که  ،ریاضىو  عابدى ،گوهرى، يانى، بعطایى، بازرگان
مقررات حکومت نظامى، آزادى تشکیل جلسات و نظارت مردم در موقع  در آن لغو

ها با  درخواست شده بود. نامه دیگرى نیز با همین درخواست ... و شمارش آراء
منتشر شد.  فيروزآبادى سيدرضا، زنجانىرضا ، سيد، صالحمعظمى ،دهخدا امضاى

اى منتشر شد. در روز  هایى بطور گسترده انتخابات معین و طى بیانیه لیست نامزدهاى
محل خود بروند و باتفاق براى رأى مردم به منازل روحانى موجه  گیرى قرار شد رأى

تعدادى از دانشجویان به منزل شادروان  حوزه بروند. من به اتفاق ترین دادن به نزدی 
ایشان به طرف  رفتیم و به اتفاق قلعه وزیر،کوچه  بهامیرخیابان  در ،طالقانى  اللّه آیت

کردیم. در آنجا صف بسیار طویلى براى رأى دادن تشکیل  پیاده حرکت مسجد فخریه
کشیدیم. اما دقایقى نگذشته بود که اراذل و اوباش به سرکردگى  شده بود. ما هم صف

خواستند که بگویند به  د، مىمردمى که در صف ایستاده بودن آمدند و از مخ شعبان بى
 45-30مردم مقاومت کردند. شعبان یقه مردى را، که حدود  دهند. چه کسانى رأى مى

جیب او لیست نامزدهاى ملى را بیرون آورد و سپس او  سال داشت گرفت و بزور از
ان، به دستور او با نیش چاقو ـهاى همراه شعب چاقوکش را به باد کت  گرفت. یکى از

ر و صورت او جارى ـدر حالى که خون از س نى این مرد واژه خائن را کند.بر پیشا
اى سوئیسى به ـه گرفت که در روزنامه بود. ی  عکاس خارجى از این منظره عکس

  1چاپ رسید.
اه تعدادى از استادان به همر سحابى دكتر، معظمى دكترو  بازرگان مهندس

                                                           
 است. آمده 1330، 454این تصویر در جلد اول اسناد نهضت مقاومت ملى: حدیث مقاومت، ص  .1
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رفتند. در آنجا نیز  مسجد سپهسالار دانشجویان براى رأى دادن به دانشگاه و
به آنها حمله کردند و نگذاشتند رأى بدهند  عشقى احمد رهبرى چاقوکشان دولتى، با

طى  نهضت مقاومت ملى. گیرى به همین منوال بود هاى رأى حوزه وضعیت در اکثر
 1، منتشر کرد.1331اسفند  11و  19کاملى در روزهاى  دو بیانیه گزارش نسبتا

 با شرکت در انتخابات پیروزى بدست نیاورد، اما نهضت مقاومت ملىاگرچه 
 بسترىهاى انتخاباتى،  همانطور که در اعلامیه گفته شده بود رژیم را رسوا کرد. فعالیت

آمیز به حوادثى که در انتخابات  شد براى حضور مردم در صحنه و تظاهرات اعتراض
 داده بود. رخ

اعلام جرم  دیوان عالى كشورعلیه دولت به  سازمان نظارت بر آزادى انتخابات
کمیسیون عرایض مجلس و انجمن انتخابات شکایت برد. علاوه بر این  کرد و به
 19همراه با مدارك دال بر بطلان انتخابات دوره  متحد سازمان ملل اى به شکواییه

غیرقانونى و مصوبات آن نیز  ایرانکه این مجلس از نظر ملت  ارسال شد و اعلام شد
  غیرقابل قبول است.

 
 علىكنگره هزاره بو
 شد و از بوعلى سيناهزاره میزبان مراسم  ایران، دولت 1333در اردیبهشت 

 ،شوروى، فرانسه ،انگلستان، آلمان، آمریکاشناسان برجسته از کشورهاى مختلف،  شرق
 آمدند. این مراسم در ایران، و یونسکو دعوت کرد و به مصرو  پاکستانو  هند ،اسپانیا

 تصمیم گرفت از این فرصت استفاده نهضت مقاومت ملىباشگاه دانشگاه برگزار شد. 
را توسم آنها در سطح جهان مطرح سازد. دو نامه تهیه شد.  ایرانکند و نظرات ملت 

نهضت مقاومت كميته دانشگاه و نامه دیگر از طرف  کمیته مرکزىرف نامه از ط ی 
ها ضمن بیان حقایق موجود کشور و  در این نامه 1تهیه شد. 1333فروردین  در ملى

                                                           
 همان. .1

ـ جلد اول اسناد نهضت مقاومت ملى ـ انتشارات نهضت  «حدیث مقاومت»متن کامل این نامه در  .1
 ـ آمده است. 1330ـ  آزادى ایران
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کنندگان در کنگره خواسته شده بود که  بنام بشردوستى از شرکت ایران نظرات ملت
س سازند. رساندن نامه به مهمانان خارجى کنگره به را در دنیا منعک ایرانصداى ملت 

شد. کنگره در ی  شرایم بسیار سخت امنیتى برگزار شد. از  کمیته دانشگاه واگذار
تنها کسى را دعوت نکردند، بلکه مأمورین به شدت  استادان ملى و دانشجویان نه

 4و  3اى ها در روزه نگیرد. با وجود این نامه مراقب بودند کسى با آنها تماس
 عباس دکترهاى گل، توسم  میان دسته ، از چند طریق، از جمله در1333اردیبهشت 
پزشکى بود و براى خیر مقدم به  که در آن زمان دانشجوى دانشکده ،شیبانى

متوجه شدند که در داخل  مستشرقین رفته بودند، به آنها داده شد و طورى دادند که
 ل چیزى هم هست.دسته گ

 
 شاهاعتراض به نصب مجسمه 

 قرار است مجسمه او در بوعلى سيناهزاره شنیدیم که براى جشن  مدتها بود که ما مى
مقابل در ورودى نصب شود و دانشگاه بنام سینا خوانده شود. ولى هر  دانشگاه تهران

افتاد تا روزى که وقتى دانشجویان وارد دانشگاه شدند  مه به تأخیر مىنصب مجس روز
 بردارى دانشجویى در آنجا روبرو شدند. در روز پرده شاهبردارى مجسمه برنزى  پرده با
 هایى سرهم به عنوان نماینده دانشجویان در مراسم شرکت کرد و تملق «خو نيک»بنام 

اى ضمن اعتراض  بحث شد و طى بیانیه نهضت مقاومت ملىمسئله در کمیته کرد. این 
 فریبکارى ی  روز را اعتصاب اعلام کردیم. از این دعوت استقبال شد و دانشگاه به

یکپارچه تعطیل شد. این اعتراض و اعتصاب سر و صدا زیادى ایجاد کرد. به 
  دانشجویان او را طرد کردند. متملق نیز اعتراض و دانشجوى
 

 و سركوب مردم پراگ مصراعتراض به حمله به 
 را اشغال، حکومت ملى بوداپست ارتش سرخهنگامى که نیروهاى  1330در سال 

 ها در یىمریکاآرا سرنگون و رژیم وابسته به خود را به مردم تحمیل کردند،  مجارستان

ی  مهمانى بزرگ به عنوان همدردى با  ،جد قبالامسكوچه باشگاه خود، در بالاى 

 ،انگليسترتیب دادند. این برنامه همزمان بود با حمله سه کشور به  مجارستان مردم
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. این خبر در کمیته اجرایى مورد بحث قرار گرفت و قرار مصربه  اسرائيل و فرانسه
هایى در ابراز همدردى هم با مجارها و هم با  واکنش نشان دهیم. تراکت شد به نوعى

و اعتراض به سیاست دوگانه غربیها و سکوت  پورت سعيدبخصوص  و مصرمردم 

 تقىمحمدحاج  مرحومو  سميعى عباس مرحومتهیه شد.  مصربه  آنها در برابر تجاوز
شدند و با خرید بلیم در این مراسم شرکت و تراکت را در  داوطلب ،زاده انورى

  باشگاه توزیع کردند.
 

 پورت سعيدهديه قالى به شهر 
 در ایراندر پذیرش حق حاکمیت  انگلیسو  آمریکاهاى  هاى دولت یکى از نگرانى

ملى کردن صنایع نفت خود این بود که این فکر به سایر کشورها، به خصوص 
اساس  پایه و بى ها بى صادرکننده نفت خاورمیانه سرایت کند. این نگرانى آن کشورهاى
را از سر  مصدق دکترازه با ی  کودتاى نظامى دولت ها ت حالى که این دولت نبود. در
را دنبال کرد و  مصدق دکترراه  ،ناصرجمال عبدالبرداشته بودند، دولت  راه خود

با استقبال  ناصرقدام کرد. این ا «خلع ید»ى انگلیسو از شرکت  را ملى كانال سوئز
در  نهضت مقاومت ملىعربى و اسلامى روبرو شد.  و کشورهاى ایرانمردم در 
خطاب به ملت  «كانال سوئزملى كردن شركت  درباره»اى  طى بیانیه 1330شهریور 
را ستود و از  مصراین اقدام دولت  اندونزى تا مراکشو سلام به مردم مبارز از  مصر

ریزى کرد تا  ، برنامهناصرواکنش به اقدام  در انگلیسآن تجلیل و حمایت کرد. دولت 
كيم سرنگون سازند. براى این کار  کنند. یعنى با کودتا او را« ىمصدق»را هم  ناصر

 مصرداشت به  31 مرداد 19 کودتاىکه نقش کلیدى در عملیات میدانى  ،روزولت
بود، و اجازه کمترین  درسها آموخته ایرانهم از رویدادهاى  ناصراعزام شد. اما 
  را ترك کرد. مصرنداد و او با ناکامى  روزولت حرکتى را به

مداران  ذهن سیاست، از این زمان به بعد در مصرنطفه اولیه فکر حمله نظامى به 
توانست دولت  انگلیس، دولت 31 مرداد 19کودتاى شکل گرفت. در  انگلیس دولت
بودند  اسرائیلو  فرانسه هاى این دولت مصربا خود همراه سازد. اما در مورد  را آمریکا
تحت رهبرى  مصررا پذیرفتند. دولت  مصردر حمله به  انگلیسبا دولت  شارکتکه م
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کرد  اى مالى و تسلیحاتى مىمکهک الجزایربخش  جنبش آزادىعلنى به  ، بطورناصر
و دشمنى  فلسطينبخش  سازمان آزادىحمایت خود را از  ناصردولت  علاوه بر این

 ساخت. نمى انرا پنه اسرائیلبا 
به  1103در  اسرائیلو  فرانسه ،انگلیسها سه کشور  با این ملاحظات و انگیزه

را اشغال و از چند ناحیه  صحراى سيناحمله کردند. قواى نظامى این سه کشور  مصر
حرکت کردند. اگرچه  مصرشهرهاى مرزى  و يهاسماعيل، پورت سعيدبندر  به سوى
نیز از این  آیزنهاوردولت اولتیماتوم سختى براى مهاجمین فرستاد و  ،شوروى دولت

را متوقف و نیروهاى نظامى خود را  مصرخواست که عملیات نظامى علیه  سه دولت
به مهاجمین  «پورت سعيد»احلى خارج سازند، اما مقاومت مردم شهر س مصراز خاك 

کردند نخواهد بود. قبل از  به آن راحتى که تصور مى کانال سوئزاشغال  نشان داد که
به شدت تیره  المسلمون اخوانو  ناصر، روابم میان دولت مصر حمله سه دولت به
بردند. در واکنش به حمله  ران اخوان در بازداشت به سر مىس شده بود. تعدادى از

 مصرخواستند به آنها اجازه و امکان بدهد تا از کیان  ناصر از المسلمون اخواننظامى، 
را  پورت سعيدکنند. بطور مشخص آنها دفاع از  در برابر مهاجمین خارجى دفاع

اخوان بود، رهبرى عملیات ، که وابسته به مصر برعهده گرفتند. یکى از افسران ارتش
)و  انگلیسحالى که نیروى زمینى ارتش  بدست گرفت در پورت سعیدنظامى را در 

کردند، چتربازان نیروى هوایى در شهر  مى پیشروى صحراى سینا( در فرانسه و اسرائیل
کامل بسیج و آماده شده بودند. به محض  دند. اما مردم شهر بطورفرود آم پورت سعید

هر کجا که خواستند به زمین بنشینند با  آنکه چتربازان در آسمان شهر پدید آمدند، در
روبرو شدند. بسیارى از آنان  هاى آتش هاى خاردار آغشته به نفت و شعله سیم

  سوختند و تعدادى توسم مردم دستگیر شدند.
، موجى از احساسات دوستانه و همدلانه با مصرو مقاومت مردم  مصرحمله به 

 ،دانشگاه تهران نهضت مقاومت ملىكميته بوجود آورد.  ایرانرا در  مصر مردم
دكتر برگزار کرد. هنگامى که  دانشگاه تهرانهمدردى، حمایت و پشتیبانى در  مراسم
دانشگاه شد و با تظاهرات دانشجویان روبرو شد با غرور و نخوت به آنان  وارد اقبال

بدهند و به  شعار دکتر اقبالکرد. این باعث شد که دانشجویان علیه  خطاب و عتاب
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  د.ماشین او حمله کنن
 هاى متجاوز المللى موجب شد که ارتش و فشارهاى بین پورت سعیدمقاومت مهم 

هایى درباره جنگ و  بیانیه و تحلیل نهضت مقاومت ملىرا ترك کنند.  مصرخاك 
 صادر و منتشر کرد. مصراز مردم و دولت  تجلیل

 ، بحث و تصویب شد، پیامى ونهضت مقاومت ملىکمیته اجرایى علاوه بر این در 
 تهیه و ارسال شود. پیام تبری  و پیروزى همراه با پورت سعیداى براى مردم  هدیه

با امضاى خود ایشان، به ضمیمه ی  تخته قالیچه که در  مصدق دکترتصویرى از 
 «پورت سعيدبه شهر قهرمان  ایران نهضت مقاومت ملى هدیه»آن عبارت:  داخل

بردیم. کاردار سفارت با  السلطنه قوامخيابان ، در مصرسفارت  بافته شده بود به
خود خواهد برد. تهیه  آن را با مصرو گفت هنگام سفر به  رویى استقبال کرد خوش

که از  ىاصفهان زاده انورى تقىمحمدحاج  مرحوم قالیچه و بافتن متن را شادروان
در بازار بود، تهیه کرد. در بردن و  مصدق طرفدار بازاریان بسیار خوشنام و از فعالان

 نقش اصلى داشت. نیز مصرتحویل دادن آن به سفارت 
و  چمران دكتر مرحوم ، هنگامى که به اتفاق1349حدود ده سال بعد، یعنى سال  
زه رفتیم و از مو پورت سعيدهم به  بودیم، ی  روز به اتفاق قاهرهدوستان در  سایر

و قالیچه را در  ایران نهضت مقاومت ملىو نامه  مصدق دکترکردیم. عکس  شهر دیدن
 گذاشته بودند. موزه شهر
 
 آشتيانىجلال سيد  و دستگيرى استاد شاه، بروجردى  اللّه آيت
نظرى  الاطلاق در امور سیاسى دخالتى و یا حتى اظهار على بروجردى  اللّه آیت مرحوم
 رفته بودند، به قمبه مدرسه فیضیه  اسلام فدائيانکردند. حتى زمانى که رهبران  نمى

 ها را از مدرسه آن بروجردى  اللّه آیتبه دستور  ،رىملای اسماعيلشيخ روایت آقاى 
 1بیرون کردند.

                                                           
 ملایرى شيخ اسماعيلبه اعتبارنامه  خلخالى شيخ صادقدر دوره اول مجلس شوراى اسلامى،  .1

  کند. اعتراض خلخالى به مناسبت نقش شیخ اسماعیل ملایرى در ضرب  نماینده ملایر، اعتراض مى
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براى  بروجردى  اللّه آیتهایى از جانب  شد که در دو نوبت، تلگراف گفته مى    
مورد  بروجردى مرحومها بود که  تلگراففرستاده شده بود. شاید به علت همین  شاه

 ،طالقانى  اللّه آیتو انتقاد قرار گرفت و بعضى از روحانیان مبارز و ملى نظیر  اعتراض
 رابطه کرده بودند. با ایشان قطع
و  قمه علمیه تلاش زیادى کرد که با حوز شاه، 1331 مرداد 19کودتاى بعد از 

رهبران  اعدام، بعد از 1334روابم خود را نزدی  سازد. در سال  بروجردى  اللّه آیت
برود. اما از طرف  بروجردى  اللّه آیتو به دیدار  قمخواست به  مى شاهاسلام،  فدائیان
سفر کند، ایشان آمادگى دیدار  قمپیغام داده شد که اگر به  شاهبه  بروجردى  اللّه آیت
و  نواب صفوى اعدامخارج خواهد شد. این مصادف بود با  قمو از  را ندارند شاه

 الاشرافصدر، بروجردى  اللّه آیتدیگرى. براى جلب نظر موافق  هاى اعدامیارانش و 
رفت و مذاکرات مفصلى صورت  قمبه  بروجردى  اللّه آیت به دیدن شاهاز جانب 
کند و  هایى که شده است انتقاد مى اعدامو  شاهتندى از  با بروجردى مرحومگرفت. 
 ها هم بدتر است. فتار کمونیستر اید از گوید کارى که شما کرده مى

این دیدار در خلوت میان این دو صورت گرفته بود. تنها کسى که حضور داشت 
هاى جوان بسیار نزدی  به  ، از طلبهآشتيانىجلال سيد  استاد مرحومآگاه بود،  و
هاى روحانى و ملى فعال در  با شخصیت یانىآشت مرحوم، بود. بروجردى  اللّه آیت
کرد. ایشان شرح مختصرى از  هایى هم مى مقاومت ملى آشنا بود و همکارى نهضت

فرستد. این شرح در  مى نهضت مقاومت ملىنویسد و براى  گفتگو را مى این دیدار و
د تنها کسى بو آشتیانى مرحومشود. از آنجا که  مقاومت ملى منتشر مى نشریات نهضت

مذاکرات مطلع بود، او را به اتهام انتشار این مذاکرات بازداشت  که از این دیدار و
  آزاد شد. بروجردى  اللّه آیتفشار  اما با وساطت و 1کردند.

                                                                                                                            
   شتم رهبران فدائیان اسلام و اخراج آنها از مدرسه فیضیه بود. شیخ اسماعیل ملایرى در دفاع از و

انجام داده است. وى کل ماجرا را بیان  بروجردى  اللهّ دائیان را به دستور آیتخود گفت ضرب و شتم ف
 کرد. به شرح مذاکرات مجلس اول رجوع شود.

 ها، دستخم استاد آشتیانى لو نرفته بود. برخلاف گفته بعضى .1
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استاد  مرحومداشتم فرصتى دست داد و با  بیرامدر سفرى که به  انقلاببعد از 
دیدارى داشتم و به یاد آن روزها و آن رویداد گفتگویى داشتیم و  آشتیانىجلال  سید
گفت شما مرا دچار دردسر و زندان کردید. خدایش او را رحمت کند.  شوخى مى او به
  یشان، بسیار سرد و غیردوستانه بود.تا پایان حیات ا شاهبا  بروجردى  اللّه آیت روابم

 هاى مثبت و مفیدى براى جلب نظر ، برغم این سوابق، تلاشنهضت مقاومت ملى
انجام داد.  31 مرداد 19کودتاى ، بعد از ایرانبه وضع اسفناك  بروجردى  اللّه آیت
هاى اشخاص امین و  از این اقدامات، ظاهرى و علنى نبود بلکه انجام ملاقات برخى
 طى ی  نامه ،1333بهشت  اردىدر  نهضت مقاومت ملىبود. علاوه بر این،  ندقمعلا

 ، به تشریح وضع مملکت پرداخت و از ایشانبروجردى  اللّه آیتاى به  سرگشاده
 1درخواست کرد در برابر این وضعیت ساکت ننشینند.

 ها بود. ، بعد از ارسال این نامهآشتیانىو بازداشت استاد  الاشرافصدردیدار 
 

 در كميته انتشارات
 بود بازرگان هندسم مرحومپس از مدتى به عضویت در کمیته انتشارات، که زیر نظر 

 کردند. اما دعوت شدم. کمیته اعضاى دیگرى هم داشت در تهیه مطالب همکارى مى
. در سحابى مهندسو  بازرگان مهندساعضاى اجرایى این کمیته عبارت بودند از 

رات مسثولیت امور فنى و تدارکات و چاپ و توزیع نشریه به عهده من انتشا کمیته
  بود.

شد. مطالب  براى چاپ نشریات، ابتدا از ی  ماشین تکثیر جوهرى استفاده مى
اوراق خاصى نوشته یا تایپ و سپس روى استوانه توخالى دستگاه نصب  روى
اى  اهرم یا دسته ریختیم و با جوهر مخصوصى را در درون استوانه مى کردیم. مى

اى معین از زیر استوانه و از  چرخاندیم در حالى که اوراق سفید در اندازه مى استوانه را

                                                           
 ـ پیشگاه حضرت اننامه سرگشاده نهضت مقاومت ملى ایر»براى متن کامل باید نگاه کنید به:  .1
اسناد نهضت «. العالى العظمى آقاى حاج آقا حسین بروجردى، پیشواى معظم مسلمین، مدظله  اللهّ آیت

 .1330مقاومت ملى ـ جلد اول، حدیث مقاومت، 
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شدند. بازدهى این دستگاه تکثیر  غلط  عبور و مطلب روى کاغذها چاپ مى زیر ی 
نسخه تکثیر کنیم و  1555توانستیم  خیلى زیاد نبود و حداکثر از هر صفحه مى جوهرى
بردیم. اما حسن  بیشترى نیاز بود باید چندین برگ اوراق تایپ شده بکار مى داگر تعدا

جایى آن راحت بود. ابتدا این  در این بود که کوچ  و سب  و جابه این دستگاه
بکار  ،پاچنارروبروى  خيامدر خیابان  ،فتوت مرحومخیاطى  دستگاه را در مغازه

هایى از کف مغازه بود، یکى  زیرزمینى بود که راه ورود آن پله نداختیم. در این مغازها
ساله،  30-45ام( مردى حدود  )که نامش را فراموش کرده فتوت مرحوماز دوستان 

آمد و کم   مغازه خیاطى ساکن بود، در تکثیر مطالب مى مجرد که در کوچه مجاور
ه منزل او بردیم و کارهایمان را در آنجا انجام تکثیر را ب کرد. مدتى هم دستگاه مى
 مرحومشد، بر طبق صورتى که کمیته اجرایى وسیله  مى دادیم. نشریاتى که تکثیر مى

بندى و به تدریج به آدرسهاى هری  از واحدها تحویل  بسته داده بود، ،سميعى عباس
  شد. مى

 ارگان «مصدقراه »روزنامه شدند. اما  ها تکثیر مى ها و اطلاعیه با این دستگاه بیانیه
 مرحومشد. این روزنامه ابتدا توسم  در جاهاى دیگرى چاپ مى نهضت مقاومت ملى

 مردى تنومند و رشید و از توانگر احمد شد. در ی  چاپخانه مخفى چاپ مى توانگر
 جنوبى مغازه بزرگى داشت و کامیون وارد سعدىها بود و در اول خیابان  ىبختیار
ورزید. گاهى به او سر  مخلصانه اعتقاد داشت و عشق مى مصدق دکترکرد. به  مى
 13)پرداختیم. یکبار که به دیدارش رفتم  و باهم به گفتگوهاى سیاسى مى زدم مى

داد. از طرف  اجازه ورود کامیون نمى مصدق برایم شرح داد که دولت (1333شهریور 
کنم اجازه ورود کامیون بدهد. اما  راضىدیدارش رفتم تا شاید او را  واردکنندگان به

جعبه که حاوى دیدم، او در برابر درخواست من دستور داد، چند  را مصدق دکتروقتى 
ها را ببر و براى شرکت  معدنى بود آوردند و به من گفت این جعبه هاى نمونه سنگ

ها بگیرند  و اگر آنها حاضرند معامله پایاپاى بکنند، از این سنگ سازنده کامیون بفرست
 ورود خواهم داد. و کامیون بفرستند، اجازه
 دستگیر شد. اما توانگرکرد لو رفت،  را چاپ مى مصدق راهاى که  بزودى چاپخانه

 هاى دیگر بطور مخفى تا هفت توسم افراد دیگر در چاپخانه «مصدقراه »روزنامه 
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( چاپ شد. بعد از آن دیگر هیچ امکانى براى چاپ وجود 1333شماره )تیرماه 
 «گستتنر»کپى جدیدى بنام  را با دستگاه پلى« دقمصراه »بنابراین قرار شد  نداشت ـ

 مرحوماز نمایندگى آن،  ،سحابى دكتر مرحومدستگاه توسم  تکثیر کنیم. این
ن اندازى این دستگاه م خیابان فردوسى تهیه شد. براى راه در فروشگاه ،تحریریان

هاى داده شده آقاى  را جلب کردم. با نشانى عسگرى حسنمحمدهمکارى آقاى 

و  زنجانى  اللّه آیتگرفت. سپس او را فرستادم نزد  رفت و دستگاه را تحویل عسگرى
ق مخصوص دریافت کرد. مطالب در روى اورا نیز از ایشان ماشين تحریری  دستگاه 

کشى و روى  منظم و با قلم مخصوص خم ، تایپ و صفحاتA4کپى، در قطع  پلى
هاى خمیر دندان استفاده  نظیر لوله شدند، از مرکب مخصوص دستگاه نصب مى

  شد. مى
 بود، که «جمعيت تعاونى خداپرستان»از اعضاى اولیه  عسگرىحسن محمدآقاى 
 بود. بان  ملىکارگر چاپخانه  عسگرىجاى دیگرى آمده است. آقاى  شرح آن در

 پدرش را در نوجوانى از دست داده بود، مسئولیت اداره خانواده، شامل مادر و ی 
 هاى ما در جمعیت تعاونى، کم  به خواهر و برادر را برعهده داشت. یکى از فعالیت

سالهاى آخر دبیرستان و اول دانشگاه من در اعضا براى ادامه تحصیل بود. در 
را تشویق و کم  کردم تا درسش را  عسگرىدادم. آقاى  درس مى بانهش هاى کلاس

شرکت در امتحانات متفرقه، دیپلم خود را گرفت. این موفقیت موجب  ادامه داد و با
عى پایه او از کارگرى به کارمندى در همان بان  ارتقاء و بطور طبی شد که رتبه ادارى
 پیدا کرد. حقوقى او نیز بهبود

 در زاده یحيى اماماو پیشنهاد مرا پذیرفت و دستگاه جدید را به منزلش در محله 
 عسگرىگرفتم و به آقاى  مى بازرگان مهندسمنتقل کرد. مطالب را از  خيابان رى

 کپى تایپ و توسم دستگاه به تعداد مورد نیاز تکثیر نها را روى اوراق پلىدادم. او آ مى
بسیار درویشى بود و با  زاده یحیى امامدر  عسگرىکرد. منزل مسکونى خانواده  مى
نهضت مقاومت ا به صلاح نبود. بنابراین با کم  ـها ادامه کار در آنج همسایه بودن
لا  سرسبيلمنطقه هاى فراوان، توانستیم منزلى نوساز، در  ستجوىاز ج و پس ملى

به این منزل  عسگرىخریدارى کرده و خانواده  (شاهحر )باغپادگان  پشت ،رشتط
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تر اما رعایت نکات ایمنى  جا کار از جهات مختلف راحت این منتقل شدند و در
ا و کارمندان پادگان بودند. هنگام بانهساکنین این منطقه گروه یرا اکثرتر بود. ز ضرورى

کردم. موقع تکثیر، چون  رفتم کم  مى خود من هم مى کار با دستگاه تکثیر، گاهى
نشست و خواهرش  رفت جلوى در کوچه مى مادرش مى داد، دستگاه کمى صدا مى

، در کار رضامحمدچکترش مراقب اطراف بود. برادر کو رفت پشت بام و مواظب و مى
  کرد. تکثیر به او کم  مى

 شد، بر طبق لیست داده شده، وقتى نشریه به تعداد مورد درخواست تکثیر مى
 هاى معیّن تحویل داده شد و به تدریج، طى دو روز به مراکز و آدرس بندى مى بسته
ق گذاشته و در آن قفل شد. بعد از اتمام کار، وسایل در ی  یخدان یا صندو مى
کودتاى ، قبل از 1331هایمان بود. اوایل سال  این کار بخشى از امنیتّ فعالیت شد. مى
 ایرانو الجزیره به  مراکش، تونساز  ،افریقانفر از دانشجویان شمال  سه مرداد 19

ها  بودند. از طرف انجمن من میزبان آن انجمن اسلامى دانشجویان آمدند و مهمان
بود  (FLN) الجزایربخش  که از اعضاى جنبش رهایى ،عبدالقادر بودم. از یکى از آنها،
، بخصوص امنیت فرانسه ش بسیار مجهزجنبش در مقابله با ارت درباره چگونگى کار
و توضیحات فراوان و بسیار مفیدى داد. از جمله اینکه  ها پرسیدم. اعضا و فعالیت

ساعت  14بایستى تا  شد مى اگر عضوى بازداشت مى هاى جنبش، برطبق دستورالعمل
تواند هر  و مىساعت ا 14بازجویان ندهد. بعد از  مقاومت کند و هیچگونه اطلاعى به
تمام شبکه ارتباطى سازمان با فرد بازداشت شده  اطلاعى دارد بدهد. در این مدت در

شدند. بنابراین اطلاعات داده شده،  جا مى جابه شد. افراد و وسایل همه تغییر داده مى
موظف بود در صورت دستگیرى من یا  عسگرى شد. آقاى سوخته و فاقد ارزش مى
اول از منزل خارج کند، نام مستعار من  ساعت 14ان خودش صندوق را در هم

با تربیت در  عسگرىبود. آشنایى  ، شغلم دلال و محل کارم بازار معینّ شده«تربيت»

بود. اگر هم مأمورین  طالقانى مرحوم هاى جمعه در جلسات قرآن شب هدایتمسجد 
که صندوق امانت آقاى تربیت  ندوق را یافتند، جواب این بودبه منزل ریختند و ص

داده است. اینها محور  انت به آنهاـامآن را  رفته و عتباتاست که براى زیارت به 
تدریجى نشریات،  اصلى داستان سرپوش کار و روابم بین ما بود که علاوه بر توزیع
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توجیه  عسگرىآقاى  مادر و خواهر و برادر شد، تمام اعضاى خانواده، باید رعایت مى
بصورت  4تا  1شماره منتشر شده است. شماره  11جمعا  مصدق راهشده بودند. 

شد.  مى چاپ گستتنرکپى با دستگاه  به بعد بصورت پلى 9چاپى بود. اما از شماره 
 شر شد.منت 1333، آخرین شماره در فررودین 11شماره 

هاى تحلیلى،  ، سایر نشریات، نظیر بیانهمصدقراه علاوه بر تکثیر نشریه 
 1شدند. ، نشریات تعلیماتى تماما توسم این واحد تکثیر مىمصدقراه  هاى ضمیمه
 

 لو رفتن چاپخانه
 ، مراسم عقد ازدواج من و همسرمنیمه شعبان، مقارن با 1333فروردین ماه  35در 

اسفند  10اسفند ماه همان سال، بعد از انجام مراسم عروسى در  13برگزار شد، در 
تکثیر و آماده  نهضت مقاومت ملىرفتیم. نشریه جدیدى از  شیرازدو هفته به  براى

خواستم که در غیاب من در کار چاپ و  سحابى مهندسآقاى من از  توزیع بود.
برگشتیم. همان  تهرانکم  کنند. روز سیزده نوروز به  عسگرى توزیع نشریه به آقاى

حسن محمد، آقاى سحابى مهندسچاپخانه و بازداشت  شب به من خبر لو رفتن
من دادند. در آن زمان ما هنوز در منزل پدرم  را به رضامحمدبرادرش و  عسگرى
هرچه کاغذ و مدرك سیاسى بود خالى و  کردیم. روز بعد ابتدا منزل را از زندگى مى

هاى کثیفى که باید شسته  حاوى لباس تمیز کردیم و سپس بعدازظهر، با ی  ساك
اش از منزل خارج  دیدار با خانواده و عسگرىشوند، با همسرم به مقصد منزل آقاى 

و دیدار آنها. اما به پدر و مادر  رویم منزل پدر و مادر خانم شدیم. به مادرم گفتم مى
ضرورى بود. آنها ما را  عسگرى آییم. دیدار با خانواده آقاى همسرم خبر ندادیم که مى

همدردى هم آنها را تسلى  ابراز شناختند. ما روابم خانوادگى داشتیم. با دیدارمان و مى
گرفتیم. با همسرم  است، مى افتاده دادیم و هم خبرى از آنچه اتفاق و هم اطمینان مى

                                                           
 ت ملى،جلد اول، استاد نهضت مقاوم ،«حدیث مقاومت»براى اطلاع از این نشریات ر. ك به:  .1

و ضمائم آن،  نشریات راه مصدقو جلد دوم اسناد نهضت مقاومت ملى:  1333و  1331سالهاى 
 .1330و  1333 از انتشارات نهضت آزادى ایران 1333تا  1331سالهاى 
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آنها به مناسبت  قرار گذاشتیم که اگر دستگیر شدیم، بهانه دیدارمان بازدید از
ان دو پاسبان ناگه باشد. وقتى رسیدیم و در زدیم حضورشان در مراسم عروسى ما مى

کردند که وارد  اسلحه بدست از پشت دیوار مجاور منزل ظاهر شدند و ما را تهدید
سلام علی   منزل نشویم. همزمان در منزل باز شد و ما با مادر و خواهر آقاى عسکرى

چیزى خبر  ایم و از هیچ کردیم، براى پاسبان توضیح دادیم که به بازدید آنها آمده
دو  با آرامش و اعتماد به نفس بطور مختصر توضیح داد که عسگرىنداریم. مادر 
 اند. ما هم به آنها دلدارى دادیم که حتما اند و به فرماندارى نظامى برده پسرش را گرفته

شوند، اگر کارى از دست ما ساخته  ها بزودى آزاد مى سوء تفاهمى شده است و بچه
زل شویم. ما هم با مادر و خواهر به ما خبر بدهند. پاسبان اجازه نداد وارد من است
ا گفتند که در مورد ما باید از کلانترى بانهخداحافظى کردیم. اما پاس عسگرى آقاى
در شهربانى  فرماندارى نظامى،دستور داد ما را به  كلانترىتکلیف کنند. رئیس  کسب

ا ا صحبت کردم و ببانهببرند. ی  تاکسى گرفتیم که برویم. در راه با پاس کل کشور
کردم به من اجازه بدهند به منزل پدرخانم تلفن بزنم. بعد  راضىآنها را  دادن کمى پول
اى ایستاد تا من تلفن بزنم، اما متأسفانه  آباد، تاکسى جلوى داروخانه حسن از چهارراه

سازى  خواب مشغول بود، روبروى این داروخانه مغازه و کارگاه تخت تلفن پدرخانم
بود. به آنجا رفتم که تلفن بزنم، باز هم  خدامراد مهندسقاى بنام آ یکى از دوستان

شماره تلفن را دادم که او زنگ بزند و  خدامراد مهندسبود. به  تلفن پدرخانم مشغول
 اند. که ما را به فرماندارى نظامى برده به پدرخانم اطلاع بدهد

 گاه بردند. جایى که برادران را به زیرزمین محل بازداشتما  فرماندارى نظامى،در 
 هم آنجا بودند. عسگرى

روى نیمکتى در راهرو نشستیم. ابتدا همسرم را براى بازجویى بردند. در این 
ن به ـجریان رفت عسگرىحسن محمدفرصت استفاده کردم و به آقاى  فاصله از

 عسگرىاند. آقاى  بدانند ما را چگونه دستگیر و به آنجا آورده آنها منزلشان را گفتم که
را برایم شرح داد و گفت ـرفتن منزل و بازداشتشان را مختص ماجراى چگونگى لو
اند. اما در مواجه معلوم  از بازار شناسایى و دستگیر کرده تربيتتاکنون دو نفر را به نام 
ند. همسرم را به اطاق بازجویى، جایى که ا آزادشان کرده اند شد آنها ارتباطى نداشته
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برند. بازجو از او علت  شده است مى موزه عبرت و امروز« كميته مركزى»بعدها 
گوید با همسرم رفته بودیم به  ایشان مى پرسند را مى عسگرىرفتن به منزل آقاى 

ناگهان بازجویى  .ىیزد دكترگوید:  مى سند وپر بازدید آنها. وقتى نام همسرش را مى

ى بازداشت شده است. یزد دکترکه  دهند مى مولوىسرهنگ شود و خبر به  متوقف مى
با چند افسر به سرعت  مولوىسرهنگ  در حالى که روى نیمکت نشسته بودم، ناگهان
یزدى هستید؟ گفتم بله خودم هستم.  ردکتبه طرف من آمدند، و پرسیدند آیا شما 

تر است. گفتم  تر و چاق شما مسن ى ازیزد دکتریکه خورد گفت اما  مولوىسرهنگ 
با دلخورى و در  مولوىهستم.  ى دیگریزد دکترى و من ی  یزد دکترخوب او ی  

 حالى که خیلى دمق شده بود برگشت.
شد. بازجو همسرم را تهدید  یز بازجویى مىن سحابى مهندسدر همان زمان، 

پرسد که آیا این  ، مىسحابى مهندسبا زدن سیلى به صورت او و نشان دادن  کند و مى
هم  سحابى مهندسگوید خیر. از آقاى  کند و مى شناسد؟ خانم انکار مى مى فرد را
دهد و  هم آشنایى نمى سحابى مهندسشناسى، آقاى  ا مىآیا این خانم ر پرسند که مى

  کند. انکار مى
شود که ما فقم براى دید و بازدید رفته  بعد از مختصر کلنجار بازجو قانع مى

کنند.  ارتباطى با چاپخانه نداشتیم. بنابراین بدون بازجویى از من ما را آزاد مى بودیم و
آستانه در خروجى ساختمان شهربانى بودیم ناگهان سربازى به دو  که در اما هنگامى
اند! هردوى ما به شدتّ  رساند و گفت تیمسار شما را احضار کرده خود را به ما

اى  اند و ما لو رفتیم. اما چاره اى پیدا کرده که حتما خبر تازه ترسیدیم و فکر کردیم
فرماندار نظامى  تيمسار دادستاناق برگشتیم و ما را به اط نداشتیم به همراه سرباز

که پشت میز بزرگ خود نشسته بود، بلند شد و با  در حالى تیمسار دادستانبردند. 
هستید؟ همسرم جواب مثبت  طليعهآقاى  احترام از همسرم پرسید که آیا شما دختر

سلام مرا حتما به ایشان برسانید. حدود  و گفت یاد کرد طلیعهداد. او با احترام از آقاى 
رسیدیم. به این ترتیب  آباد یوسف  شب بود که به منزل پدرخانم در 35/11ساعت 

 خوبى بدست آوردیم. ماجراى ما در آن روز ختم به خیر شد و ما اطلاعات
، عسگرىو برادران  سحابى مهندسجریان لو رفتن چاپخانه و بازداشت آقاى 



       111 صبوری و شکوریشصت سال 

در آن روز، که بعدها بطور کتبى هم نوشتند و به من  عسگرىروایت آقاى  برطبق
تمام نشریه چاپ و حاضر شده را یکجا  سحابى مهندسقرار بود که آقاى  دادند از این
رضا محمدو چند بسته هم آقاى برند. در چند بسته خود ایشان  مى با خود بیرون
دارند و از منزل خارج  ، برمىعسگرىحسن محمدکوچکتر آقاى  ، برادرعسگرى
دهند که اگر با  هم قول مى عسگرىرضا محمدبه آقاى  سحابى مهندس شوند. آقاى مى

روند. خارج کردن  آن باهم به سینما مىها برسانند، بعد از  به آدرس او بیاید این نشریه
منزل به این صورت برخلاف قرار ما و نقض اصل ایمنى و  نشریات چاپ شده از

ا معروف بود. بانهبه محله گروه رشتام که منطقه ط کرده امنیت کار بود. قبلاً اشاره
رسند. دو  به خیابان مى عسگرىرضا محمدهمراه آقاى  به سحابى مهندسوقتى آقاى 

ها وقتى  سازند. در بازرسى بسته و آنها را متوقف مى شوند گروهبان به آنها مظنون مى
مقاومت ملى است، آنها را ابتدا به کلانترى و  روشن شد که حاوى نشریات نهضت

در فرماندارى آنها را کت  کلانترى و هم  برند. هم در سپس به فرماندارى نظامى مى
حسن محمدمراجعه به منزل هم آقاى  گیرند و با زنند. بالاخره آدرس منزل را مى مى

اگرچه از  عسگرىبرند. آقاى  مى کنند و هم کل وسایل را را بازداشت مى عسگرى
صندوق حاوى وسایل در منزل  برنگشتن برادرش نگران شده بود اما در بیرون بردن

را  عسگرىرضا برادر محمد برند. آیند و آن را مى کند. تا مأمورین مى کمى اهمال مى
زدم و  نشد. به آنها سر مى قطع عسگرىکنند. ارتباه من با خانواده  خیلى زود آزاد مى

را در فرماندارى با ته  عسگرى رضامحمددادم. وقتى آقاى  اى لازم را انجام مىمکهک
درد و ناراحتى آن حتى بعد  بیند و ب مىزدند، زانوى او به شدت آسی تفنگ کت  مى

که از  الحساب( على) مسعود محمد دكترکند. من او را پیش  از آزادى ادامه پیدا مى
گرفته و برگشته  آمریکااز  ارتوپدىدوستان ما بود و به تازگى تخصص خود را در 

استخوانى  بود، بردم. او بعد از انجام چندین آزمایش تشخیص داد که وى ی  سل
حاد شده  اش کهنه در زانو داشته است که براثر کت  خوردن و شکستن زانو، بیمارى

  شد. درمان مى مسعود دکتراست. او مدتها تحت نظر 
بعد  1334فروردین  10را نیز دستگیر کردند. روز  بازرگان مهندسروز بعد  چند

 سحابى دكتر مرحومو ماجراى فرماندارى نظامى، به دیدن  عسگرىدیدار خانواده  از
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ریعتر و کلیه اطلاعات را به ایشان منتقل ساختم و نظر دادم که بایستى هرچه س رفتم
را مجددا چاپ و توزیع کنیم تا فرماندارى نظامى تصور نکند که این تنها  همان نشریه
شود.  ها متوقف مى بوده است و با توقیف آن فعالیت نهضت مقاومت ملى چاپ خانه
 مرحومبه دفتر کار  نظر مرا تأیید کرد و روز شنبه به اتفاق سحابى دکتر مرحوم

لا  سعدىآموزشگاه »رفتیم و دو دستگاه بنام  ایراندر  گستتنرنماینده  تحریریان
داده شد و دستگاه  فروهر مرحومها به  این دستگاه خریدارى کردیم. یکى از «شيراز

ساکن بود، دادیم. چند روز بعد،  نارم در  که ،ابوالفضل حكيمىآقاى  دیگر را به
 سحابى مهندس، بازرگان مهندسروى  همان نشریه توقیف شده منتشر شد و از فشار

 کاسته شد.
 

 نهضت مقاومت ملىنشست فعالان 
و  هاى موجه ملى اى از شخصیت بتدا فاقد تشکیلات بود. عدهدر ا نهضت مقاومت ملى

 شرحى که گذشت، با صدور و توزیع اعلامیه مردم را به مقاومت در برابره اسلامى ـ ب
ها و حضور در تظاهرات  کردند و مردم هم با استقبال از بیانیه دولت کودتا دعوت مى

الاحزاب بود.  ، کمیته بینومت ملىنهضت مقاکردند. تنها تشکیلات در  را تأیید مى آنان
 ها، نهضت نیاز به تشکیلات و سازماندهى بتدریج روشن شد که براى ادامه فعالیت اما

و شادروان  ایرانحزب ملت نیروهاى ملى دارد، خصوصا که احزاب ملى، غیر از 
، کمیته کمیته مرکزىن اساس گیرى کرده بودند. بر ای از نهضت مقاومت کناره ،فروهر

هاى فرعى، زیرمجموعه کمیته اجرایى و کمیته فرعى، زیرمجموعه  کمیته اجرایى و
ها و غیره  شامل کمیته ادارات، مجلات، دانشگاه، دبیرستانها، شهرستان کمیته اجرایى
  بوجود آمد.

 و هیجان و آمادگى براىها، به رغم عشق و شور  اما اکثریت اعضاى این کمیته
 هاى سیاسى و تشکیلاتى بودند. هنگامى که فداکارى، افرادى غیرحزبى و فاقد آموزش

 عطایى رحيم مرحومبه عضویت در کمیته اجرایى دعوت شدم، با  34من اواخر سال 
 که به مطرح کردم که ادامه مثثر کار نهضت مقاومت در درازمدت وابسته به این است

 هاى سیاسى و تشکیلاتى لازم داده شود. آموزش نهضت مقاومت ملىاعضاى فعال 
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با برخى دیگر از اعضاى  را موافق و همراه یافتم به اتفاق عطایى رحیم مرحوموقتى 
و ... صحبت کردیم  رادنیا عباس، سميعى عباس، بازرگان مهندس مرحومنظیر  کمیته

را نیز، در جریان قرار  زنجانى  اللّه آیت مرحومآنها را هم جلب کردیم.  و موافقت
نهضت مقاومت موافقت خود را اعلام کردند. این کارى بود که در  دادیم و ایشان نیز

 عطایى رحیم مرحومسابقه نداشت. سپس باتفاق ملى هم  ، و شاید احزابملى
به مدت سه روز با  1330کردیم. این جلسه در تیرماه  ریزى برگزارى نشست را برنامه

و برخى  تهرانهاى مختلف از  کمیته نفر از اعضاى فعال 35حضور حدود 
راه  ، سهارادنی عباس مرحوم ها، و اکثر اعضاى کمیته اجرایى در منزل شهرستان

، که در تمام رادنیا مرحوم برگزار شد. لا كوچه حكمت مهدوىحضور لا كوچه  امين
منزلشان پذیرفت. بخش  این موارد آماده و پیشگام بود، برگزارى این نشست را در

اوضاع کشور. این  اصلى برنامه این نشست عبارت بود از ارائه تحلیل سیاسى از
ماه  34عملیات  تنظیم و ارائه کرد. دوم ارائه گزارش عطایى مرحومتحلیل را شادروان 
من تهیه و  . این گزارش را1330الى اول تیر ماه  31 مرداد 19از  نهضت مقاومت ملى

 عباس ،عطایى رحیم مرحومو  بازرگان مهندس مرحومقرائت کردم. قبل از ارائه آن 
 نیز آن را دیدند و نظر دادند. قسمت سوم برنامه استماع حسن نزیهرادینا، آقاى 

هاى  انتقادات و نظرات کتبى یا شفاهى اعضاى نشست نسبت به مواضع و تحلیل
 و سپس ارائه چند برنامه آموزشى بود. نهضت مقاومت ملىیا عملکرد  سیاسى و

ها اعضاى  ، آغاز شد. بعد از قرائت گزارشکمیته مرکزىبا پیام  نشست فعالان
هاى خود را شامل نقد  به ارائه نظرات خود پرداخته، بعضى از واحدها، گزارش نشست
  تهیه کرده بودند و ارائه دادند. کتباً نهضت مقاومت ملى و بررسى

 ر درون تشکیلاتدر پایان این نشست، گزارش و تحلیلى از خود پلنوم تهیه و د
 نهضت مقاومت توزیع شد.

به  نهضت مقاومت ملىماهه  34متن کامل این پلنوم از جمله گزارش عملیات 
)از انتشارات  نهضت مقاومت ملىمبسوه در جلد پنجم اسناد درون سازمانى ـ  طور
  ( آمده است.1333ـ  ایرانآزادى  نهضت
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 فعاليت در كميته شهرستانها
 از وظایف من در شرکت داروسازى این بود که به استانهاى مختلف سرکشى و یکى

 از نزدی  کار نمایندگان علمى را ارزیابى و به همراه نماینده علمى شرکت با پزشکان
کردم. برنامه سفر به شهرستانها، به من این امکان را داده بود  برجسته استان دیدار مى

نیز، دیدار و گفتگو کنم و  در استانها ومت ملىنهضت مقاهاى  كميتهاعضاى  که با
نیز از رویدادهاى استان، باخبر شوم. به عنوان مثال در سفرى که به  نظرات آنها و

که از وکلاى  خائفى مرحوماز اعضاى فعال کمیته ایالتى،  رفته بودم، یکى شیراز

در فارس به او خبر داد  تودهحزب که یکى از رهبران  بود، گزارش داد برجسته فارس
 ایل قشقایىی  گذرگاه کوهستانى، در مسیر کوچ  که ارتش تدارك دیده است که در

ها در ارتباه بود،  که با قشقایى خائفى مرحوم ـ به آنها حمله و آنها را خلع سلاح کند.
دهد. در همین سفر به  حرکت خود را تغییر مى دهد و ایل مسیر ن خبر را به آنها مىای

و  خانناصرمادر  ،«بى خانم بى»دیدار  به خائفى مرحومبود که باتفاق  شیراز

خان قشقایى ناصر رفتم. اگرچه ساکن بود،باغ ارم که هنوز در  ،خان قشقایىخسرو
قدرت اصلى را داشت. دولت  بى خانم، رئیس ایل بود، اما برطبق روابم درون ایل، بى

ترسیدند و هم بسیار ناراحت  مى ایل قشقایىها به شدت از  یىآمریکاکودتا و نیز 
تصمیم خود را براى کودتا علیه  ها یىآمریکابودند. ناراحتى آنها این بود که هنگامى که 

رئیس ایل تماس گرفتند و از  خان قشقایىناصرقطعى کردند محرمانه با  قمصد دولت
میلیون  0آنها بلافاصله  او خواستند که با کودتا همراهى کند. در برابر این همکارى

کند،  پیشنهاد را رد مى خان نه تنها اینناصردهند.  میلیون دلار مى 0دلار و سپس ماهى 
به شدت  ایل قشقایى دهد. بنابراین مى مصدق دکترخود را مستقیما به بلکه اطلاعات 

بیرون  ایراناز  خانخسروخان و ناصرمغضوب واقع شده بود. اگرچه بعد از کودتا، 
  رفته بودند، اما دولت مصمم بود که ایل را خلع سلاح کند.

 ـ از روحانیان ىمصباحو  اسيرى فالو آقایان  خائفى مرحومعلاوه بر  شیرازدر 
  کردند. همکارى مى نهضت مقاومت ملى، با شیرازبرجسته 

 رفتم. نماینده شرکت آقاى بیرام خراسانبراى سرکشى به حوزه  1333در شهریور 
ها اطاقى برایم فراهم کرده بود، بعد از استقرار با استاد  یکى از هتلدر  امانى دكتر
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ى اعضاى  اى را با حضور همه تماس گرفتم و خواستم که جلسه احمدزاده طاهر
از  ،خراسانلا  نهضت مقاومت ملىكميته ایالتى تشکیل شود.  خراسان کمیته ایالتى

ترین آنها بود. این جلسه در منزل طاهر آقا، با  ایالتى و از جمله فعال هاى لین کمیتهاو
، برادران زاده عامل، آسایش، قاضى، شریعتى على دكتر، شریعتى استادحضور، 
 میلانى از مراجع تقلید(،  اللّه آیت)پسرعموى  نىابراهيم ميلا سيد  اللّه آیت، حكيمى

آنها را در  سامىو سایر اعضا )که ا ىشاهمادر جوادسيد ،آسایى دل دكترافضلى، 
هاى سیاسى مبادله شد  لتشکیل شد. خبرها و تحلی شهریور 14خاطر ندارم( در شب 

شب ادامه یافت، قرار شد شب بعد  11حدود  و بعد از صرف شام جلسه تا ساعت
صبح روز بعد  15قرار گذاشتم ساعت  ،احمدزاده آقاى جلسه ادامه داشته باشد. من با

كنسولگرى به  افغانستاندریافت ویزاى  یکدیگر را ببینم و براى باغ ملىجلوى 
 افغانستانبراى ارزیابى بازار دارو به  برویم. من مایل بودم از طرف شرکت غانستاناف

صبر  11حاضر شدم تا ساعت  روز بعد در جلوى در ورود باغ ملى 15بروم. ساعت 
منزل ایشان، مراجعه کردم.  خبرى نشد. نگران شدم، به احمدزاده کردم اما از آقاى
مأمورین به منزل ما ریختند  به من گفت دیشب بعد از رفتن شما، پسرشان )مجیدآقا(

دستگیر کردند و همه را  و همه افراد را بردند. کسانى را هم که رفته بودند در منازلشان
گرفتند و دنبال شما  مى فرستادند، و سراغ شما را تهرانامروز صبح با هواپیما به 

ـ آدرس  تهرانبه  را بیرامخانه رفتم. خبر  آنجا به تلگرافگردند. من بلافاصله از  مى
خبر  در خیابان چراغ برق مخابره کردم. البته منلا  سميعى عباس مرحوم مغازه

 زا نهضت مقاومت ملىنفر از فعالان  45قریب به  تهراننداشتم که همان روز هم در 
اند. بعد از مخابره تلگراف به دفتر کار  را، بازداشت کرده سمیعى عباس مرحومجمله 
برگشتم و بدون اینکه او را از ماجرا خبردار کنم، به او اطلاع دادم که براى  امانى دكتر

اولین مسیرى روم. و  مى خراسانبه شهرهاى  خراسانبه حوزه کارى استان  سرکشى
بود. تنها وسیله سفر به بیرجند اتوبوس بود. در  بيرجندبه  بیرامکردم از  که انتخاب

سفر بودم. مردى را دیدم که ی  قطعه گوشت بدبو، جلوى  آدمها هم اتوبوس با انواع
درد  آویزان کرده بود. وقتى علت را از او پرسیدم، گفت پسرش چشم چشم پسرش
بود. بعد از  «خان  اسداللّه امير»کند. او از رعایاى  او را درمان مى این گوشتدارد و 
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 فطين دكتربه دیدن  ،تربت جامرفتم. در  تائباتو  تربت جام به بيرجندبرگشتن از 
در دانشکده پزشکى بود و او را از زمان دانشجویى  تودهرفتم. او از فعالان حزب 

به رغم اختلاف فکرى، گویى دو دوست بسیار  شناختم. وقتى مرا دید یکه خورد. مى
گرمى سخن گفتیم. او شب مرا به منزلش  ایم باهم به قدیمى بعد از سالها بهم رسیده

ده شد. ـودتا کشیحوادث قبل و بعد از ک برد. واقعا محبت کرد. بطور طبیعى سخن به
زب به ـدانستیم که ح ما مى جوانان سازمانگفت در  او را بسیار افسرده یافتم. مى

عموم اعضاى سازمان جوانان  سلاح گرم دسترسى دارد. تمام اعضاى ما، و شاید
بردارند و بجنگند ـ ما در حوزه  آمادگى داشتند که براى مقابله با دولت کودتا اسلحه

خواستیم ما را مسلح کنند. او  حزب اعلام آمادگى کردیم و وانان، به رهبرىـج
اعضاى حوزه بازداشت  گفت روز بعد از این جلسه به جاى مسلح کردن، تمام مى

شدند. او به شدت  اعدام هاى زیادى از دست رفت و عزیزان بسیارى رصتـشدند؛ ف
به یاد خواندم.  مى به رهبرى حزب مشکوك بود. در کلام او نوعى از شکست را

فرد آن است  افتادم که بدترین فاجعه در زندگى سیاسى ی  كوستاولوپناى از  گفته
شده  که سالها براى هدفى و آرمانى بجنگد بعد پى ببرد که به امیدهاى او خیانت

 ر چنین وضعى یافتم. بعد از، دتربت جامرا در شهر دورافتاده  فطين رلادكتاست. 
 خبردار بیرامبرگشتم. در  بیرامبه  تائباتو بازدید از  جامى احمد شيخدیدار از مرقد 
 برنگردم، با تهراناند. ترجیح دادم بلافاصله به  جمع زیادى را گرفته تهرانشدم که در 

ین فرستادند، که از جاده کناره ـ گلستان به شرکت تماس تلفنى گرفتم و راننده و ماش
بروم. وقتى ماشین آمد، دیدم همسرم و مادرم به همراه پسر  مازندرانو  گرگان

آید، از  مى بیرامفهمند که ماشین خالى به  اند. آنها وقتى مى هم آمده خليلکوچکمان 
آیند، در حالى که همسرم در انتظار فرزند  مى بیرامکنند و به  مى فرصت استفاده

رفتیم. در بجنورد از  گرگانبه  خراسانبود. از راه شمال  ـ پا به ماه سارادوممان، 
اى با آب بسیار از زیر کوه  کردیم، بسیار زیبا بود. چشمه دیدن بش قارداشگاه  تفرج

هاى فراوان  استخر بزرگى ساخته شده بود که ماهى و جلوى آن ی آمد  بیرون مى
گرگان « نهارخوران»گاه  بعد از تماشاى تفرج داشت. جاده کناره هم بسیار زیبا بود و

مادر و همسر و فرزندم را با قطار به  و صرف غذا، و ی  شب توقف در گرگان،
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از آنجا بعد از حدود یکماه و  و گیلانو  مازندرانبرگرداندم و سپس خود به  تهران
متوقف شده بود. در این موج  ها دستگیرى تهرانبرگشتم. وقتى برگشتم  تهراننیم به 

را دستگیر کرده بودند که  نهضت مقاومت ملىنفر از فعالان  95-45حملات حدود 
، بازرگان مهندس ،زنجانىرضا حاج سيد  اللّه آیتبرخى از آنها عبارت بودند از 

ها  شهرستان . ازتهراناز  ،سحابى دكترو  رادنیا عباس، سميعى عباس، عطایى رحيم
به تبعید  را محکوم زنجانى  اللّه آیتـ  بیرامنفر از  14یا  11جمله  هم کسانى بودند، از

خارج  ایرانقبول نکرد از  زنجانى مرحوم)طارم( نمودند ـ  زنجان)عراق( یا  عتباتبه 
 تبعید کردند. طارمشود بنابراین او را به 

 جعفر بهبهانىپیدا کرد. در مجلس شوراى ملى، اى  انعکاس گسترده این بادزاشت 
  ها دولت را مورد سثال قرار داد. مورد این بازداشت در

 بتدریج آزاد شدند، مدتى بعد، جلسات کمیته 1333افراد بازداشت شده، در سال 
 جهىبه میزان قابل تو نهضت مقاومت ملىاجرایى مجددا تشکیل شد، اما از فعالیت 

 کاسته شد.
 عباس مهندسمتعلق به آقاى  ،شركت آربلجلسات کمیته هر دوشنبه در دفتر 

 زار شمالى، اکثرا با رضاى سابق( روبروى خیابان لالهشاه) انقلابدر خیابان  انتظامامير
، انتظام امير، حسن نزیه، امينى  اللّه نصرت، فروهرداریوش ، نبازرگا مهندسشرکت 

شد. در این جلسات رویدادهاى سیاسى  و من تشکیل مى سميعى عباس، عطایى رحيم
شد. این دیدارها  هایى تهیه و منتشر مى ها و تحلیل گرفت و اعلامیه بحث قرار مى مورد
منجر به تصمیم  39پیگیرى مسائل سیاسى و تحلیل آنها، درنهایت در اواخر سال  و

 شد. دوّم جبهه ملىاجرایى براى تشکیل  کمیته
 

 آيزنهاورين دكترو استقبال از  ايرانحزب 
 اللهیار مرحومو  ایرانبیانیه حزب  1330انگیز در سال  یکى از رویدادهاى بسیار بحث

  بود. آیزنهاورین دکتردر استقبال از  صالح
که به شدت متأثر از ملى شدن نفت در  ناصرال عبدال، جم1104یا  1103ر سال د
 انگلیسبود ملى کرد و از نیروهاى  انگلیسرا که تحت سلطه  کانال سوئزبود  ایران
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و تعادل  ، بحران خاورمیانه را تشدید کردکانال سوئزنمود. ملى کردن  خلع ید
ها برهم زد.  هاى منطقه را به نفع نفوذ بلوك شرق و کمونیست دولت نیروهاى سیاسى

حمله و ارتش  مصربه  اسرائیلو  فرانسه ،انگلیسکه سه کشور  این بحران سبب شد
سه کشور  اشغال کنند. اگرچه اقدام اینکانال سوئز مرز  را تا صحراى سیناآنها تمام 

با مقاومت بسیار شدید و کانال سوئز ساحل غربى  در پورت سعیدبراى اشغال شهر 
نشینى نیروهاى نظامى  موجب پایان جنگ و عقب جانانه مردم روبرو شد، اما آنچه
رئیس جمهورى وقت  ،آیزنهاورو فشار  شوروى متجاوزین شد درنهایت اولتیماتوم

، آیزنهاوربود. انگیزه دولت  مصراز خاك  نشینى سه کشور براى عقب به این آمریکا
، به رغم آمریکااین که چگونه دولت  ترس از گسترش کمونیزم در خاورمیانه بود.

، آمریکار گیرى د ساختار قدرت و تصمیم ها در نفوذ فراوان شبکه قدرتمند صهیونیست
جا  خود جاى بحث و تأمل دارد. در این نشینى کند، را وادار به عقب اسرائیلتوانست 

رقابت انتخاباتى، میان  آمریکااگرچه در  کنم که یادآور شوم، به همین اندازه اکتفا مى
در وراى این دو حزب، در انتخابات  است، اما خواه و دموكرات حزب جمهورىدو 
  ، سه نیرو اثرگذارند:آمریکااست جمهورى ری

یى؛ آمریکا)شامل ارتش و صنایع نظامى یا بطور کلى میلیتاریزم  نظاميان

. نامزدهاى ریاست جمهورى یهودیانو سوم  بزرگ نفتى و بانكداران هاى شركت
حداقل حمایت دو نیرو از این سه نیرو را داشته باشند. طبیعى است  براى انتخاب باید

برگزیده لاجرم وامدار قدرتهایى خواهد بود که در جریان انتخابات از  جمهور یسکه رئ
به عنوان ی  فرمانده بزرگ نظامى موفق در جنگ  آیزنهاورژنرال اند.  کرده او حمایت
 آیزنهاورقرار داشت. علاوه بر این  آمریکامورد قبول و حمایت میلیتاریزم  جهانى دوم،
 آیزنهاورداران بزرگ را هم جلب کرده بود. بنابراین هاى نفتى و بانک شرکت حمایت
توانست، براساس  رأى و حمایت شبکه یهودیان انتخاب شده بود و لذا مى مستقل از
و  1103هم عمل کند. در جنگ  اسرائیل، حتى اگر لازم باشد، علیه آمریکا منافع ملى
در برابر  آمریکابه رغم شبکه قدرتمند یهودیان  آیزنهاور، مصرکشور به  حمله سه
 را تخلیه کند. مصرآن کشور را مجبور کرد خاك  ایستاد و اسرائیل

مورد استقبال کشورهاى عربى و بعضا اسلامى قرار گرفت.  آیزنهاوراقدام دولت 
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كنگره به  1104ابتدا در پیامهاى پنجم و دهم ژانویه  آیزنهاورچنین شرایطى بود که  در
را  آمریکاسیاست  1104در فوریه  نيویورك تایمزاى با  و سپس در مصاحبه آمریكا

معروف شد.  «آیزنهاورین دكتر»خاورمیانه و مناسبات جهانى اعلام کرد، که به  درباره
بند تصویب کرد  3قانونى را در  1104در مارس  آمریکا، کنگره آیزنهاورپیامهاى  پیرو
اى براى کم  به کشورهاى دیگر، در جهت مبارزه  اختیارات ویژه آمریکادولت  به که
 کمونیزم و حفظ استقلال خود داده شد. متن این قانون به شرح زیر است: با

 شود و او اختیار دارد که، با هر بدینوسیله اختیار داده مى آمریکاجمهور  به رئیس .1
 شورها در منطقه خاورمیانه، که براى پیشرفت قدرت اقتصادىکشورى، یا گروهى از ک

 درخواست کم  بکند، آمریکاخود، که در خدمت حفظ استقلال ملى آن باشد، و از 
 همکارى کرده و به آنها کم  کند.

 جمهور اختیار دارد که در منطقه عمومى خاورمیانه به هر دولت و یا رئیس .8ماده 
 اى نظامى داشته باشند،مکهطقه که تمایل به دریافت کها در آن من گروهى از دولت

حفظ استقلال و تمامیت  آمریکااى نظامى را اجرا کند. بعلاوه دولت مکهبرنامه ک
دهد.  ملل خاورمیانه را براى منافع ملى خود و صلح دنیا حیاتى تشخیص مى ارضى

آماده است تا نیروهاى نظامى  ایالات متحدهبه تشخیص رئیس جمهور،  بدین منظور
هر کشور یا گروهى از کشورهاى منطقه که علیه تجاوزات نظامى  خود را به کم 
درخواست کم  کنند، اعزام دارد، مشروه بر آنکه چنین اقدامى  المللى کمونیزم بین

قانون اساسى  در پیمانهاى مربوطه و همچنین موافق باایالات متحده  موافق با تعهدات
  .باشدایالات متحده 

 شود که در باقیمانده سال مالى جمهور بدینوسیله اختیار داده مى به رئیس  .5ماده 
اى مکهملیون دلار جهت ک 155، از محل بودجه تصویب شده حداکثر  1104

  ف کند.مصر. . .  1104نظامى براى اجراى قرارداد دوجانبه  اقتصادى و
 را در آمریکااى نظامى مکهبایستى کلیه تسهیلات و ک جمهور مى رئیس  .1ماده 

 العاده هاى مشخص شده، در اختیار نیروهاى فوق حدود مقررات قانونى و خم مشى
  بس قرار بدهد. متحد در منطقه خاورمیانه جهت حفظ آتش سازمان ملل



     های سیاسی، اجتماعی و اسلامی فعالیت

 

121 

 هاى ژانویه و جولاى یس جمهور موظف است که در هر سال در ماهرئ .3ماده 
  گزارش عملیات خود را درباره این مصوبات به کنگره تقدیم کند.

 ، هر زمان که رئیس جمهور تشخیصآمریکااین مصوبه مشترك کنگره   .6ماده 
 للى، به سبب سازمانالم بدهد که صلح و امنیت ملل خاورمیانه توسم بهبود شرایم بین

شد. یا آنکه  بخش است لغو مى و یا به هر ترتیب دیگرى در حد مقبولى اطمینان ملل
 شد. لغو مى آمریکااز آن توسم کنگره  قبل

 آیزنهاورین دكتراى از  نیهطى بیا ،الهيار صالحبه رهبرى شادروان  ایرانحزب 
 ایران، اعلامیه حزب 1330بهمن ماه  11شنبه  0، مورخ روزنامه اطلاعاتکرد.  استقبال

 زیر منتشر ساخت: را به شرح
  «نماید. ى مىدر خاورمیانه پشتیبان آیزنهاوراز سیاست جدید  ایرانحزب »
انتشار  الهیار صالحبه امضاى آقاى  ایراناى از طرف حزب  در این هفته اعلامیه»
که نسخ متعدد آن براى نمایندگان مجلسین و رجال و مقامات مختلف کشور  یافت
  :دهیم شده است. ما در زیر متن اعلامیه مزبور را انتشار مى فرستاده
 1330اول بهمن ماه »

 ایراناعلاميه حزب 
 ى شمالىآمریکاجمهور ممال  متحده  در بیانات رئیس ایرانحزب  کمیته مرکزى

 به کنگره آن کشور مطالعه دقیق نموده و از 1104درضمن پیامهاى پنجم و دهم ژانویه 
و موافق با « کلنیالیسم»و « امپریالیسم»این دو پیام را بر ضد لحاظ اینکه مفاد و روح 

حقوق بشر و آزادى افراد و استقلال ملل در اداره امور خود و تقویت  احترام
تشخیص داده خاصه که پیام مذکور پس از اتخاذ سیاست مستقل و  پرستى و تقوا وطن

بینى   خوشبین است و از جنبه واقعایراد شده، اصولاً مصربه  مسئله حملهمساعد در 
 داخلى خود که عبارت است از: نیز آنها را با اصول سیاست

 اجراى قانون اساسى و متمم آن. .الف
 اجراى اعلامیه حقوق بشر و احترام به آزادى و حقوق و امنیت قضائى ملت .ب
 .ایران
 حکومت مردم بر مردم.متابعت از اصول پارلمانى و دموکراسى و تحقق  .ج
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 خوارى و نادرستى. کن کردن فقر و رشوه ریشه .د
 و اصول سیاست خارجى خود که عبارت است از:

 متابعت از منشور ملل متحد. .الف
 احترام عهود و پیمانهاى موجود. .ب
 مبارزه با کمونیسم. .ج
 همکارى نزدی  با ملل اسلامى و آسیائى. .د
 و مظلوم جهان. جانبدارى از ملل محروم . هـ
قویا معتقد  ایرانداند و حزب  المللى، منطبق مى نوع دوستى و همکارى بین .و
که از بین رفتن عدم رضایتها احترام حقیقى به آزادى و حقوق و امنیت قضائى ـ  است

قانون و شرکت مردم در اداره امور کشور خود مهمترین عامل اصلى و  حکومت
  باشد. ارزه با نفوذ کمونیسم و موجب پیشرفت تجدد و ترقى مىمب اساسى براى
انتشار این  «اللهیار صالحـ  ایرانحزب  کمیته مرکزىـ از طرف  ایرانجاوید باد 

نه چندان  ش اول، سرد وبا دو نوع واکنش روبرو شد. واکن ایرانبیانیه از جانب حزب 
 مرحوم که وکیل حقوقى امينى  اللّه نصرت مرحومموافق از طرف نیروهاى ملى بود. 

این  به مصدق دکتردر امور شخصى و ملکى ایشان بود. واکنش مخالف  مصدق دكتر
 مگر از شما»چنین نقل کرد:  نهضت مقاومت ملىلسه هیأت اجرایى بیانیه را در ج

 «خواسته بودند که اظهار نظر کنید؟
 در زمان 31 مرداد 19کودتاى به این بیانیه چندین ایراد گرفته شد. اول آنکه 

دولت وى به اجرا گذاشته شد. به دنبال کودتاى  و توسم آیزنهاورجمهورى  ریاست
یابى  دست انگلیس، برقرارى روابم سیاسى با مصدقو سقوه دولت ملى  31 مرداد 19
امى به پیمان نظ ایرانو الحاق  کنسرسیوماز طریق قرارداد  ایرانمنابع عظیم نفت  به

ها را نادیده بگیرد و مفاد و  تواند این صورت گرفت. ی  حزب ملى چگونه مى بغداد
و موافق با احترام حقوق « کلنیالیسم»و « امپریالیسم»را بر ضد  آیزنهاورپیامهاى  روح
پرستى و تقوا  آزادى افراد و استقلال ملل در اداره امور خود و تقویت وطن و بشر 

  دهد و از آن حمایت کند.ب تشخیص
ایراد دیگر به بندهاى ب و ج در بخش سیاست خارجى این بیانیه بود. در بند ب 
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 ایرانتفسیر این بند این بود که حزب «. هاى موجود احترام عهد و پیمان»است  آمده
کند. در حالى که  مىتائید آن را  پذیرد و را مى سنتوپيمان نظامى در  ایران عضویت

عدم ورود به پیمانهاى نظامى  مصدق دکتربسیار مهم سیاست دولت  یکى از اصول
پذیرفت،  ( را مىبغداد)یا  سنتوعضویت در پیمان نظامى  مصدق دکتربود. اگر دولت 
به توافق  مصدق دکتربراى کودتا علیه دولت  انگلیسدولت  با آمریکاشاید دولت 

گرفت. ممکن است کسانى باشند که در ی  ارزیابى  نمى رسیدند و کودتا صورت نمى
 سنتوپيمان نظامى در  ایرانبا عضویت  مصدق دکتراگر  تاریخى چنین داورى کنند که

به مراتب  ایرانگرفت، وضع سیاسى و اقتصادى  نمى کرد و کودتا صورت موافقت مى
استبداد سلطنتى شد. این موضوعى قابل بحث و  سال 10شد که با کودتا  بهتر از آن مى
 مناقشه است.

المللى است.  اما ایراد دوم به بند ج ـ حمایت از مبارزه با کمونیزم در سطح بین
 ناتودر پیمان نظامى  ایرانن بند ب و قبول عضویت روح این بند درواقع هما مفاد و
در جنگ سرد و تقابل دو بلوك  بيطرفى مثبت مصدق دکترسیاست خارجى  است.
بود که اولین بار توسم « غیرمتعهد»غرب بود. بیطرفى مثبت همان اندیشه  شرق و
کشور  0مطرح شد. سپس توسم رهبران  بغداداى در  در مصاحبه فاطمى دكتر مرحوم

گذارى سازمان کشورهاى  منجر به پایه مصرو  هند ،چین، اندونزى ،یوگسلاوى
 غیرمتعهد شد.
 و سایر رهبران اللهیار صالحدروان توان گفت و هیچ فرد ملى هم نگفت که شا نمى
اند. بلکه آنها در زندگى فردى  عالما و عامدا قصد خیانت و سازش داشته ایرانحزب 
اند.  دوست بوده و وطن صادقى پاك و شریف و ناصراجتماعى و سیاسى خود ع و

اى را مورد نظر قرار داد. برخى آن را ناشى از  باید انگیزه صدور چنین بیانیه نبنابرای
سیاسى و عدم درك اقتضاى زمان دانستند. اما وجوه محتمل دیگر هم  اندیشى ساده

  مطرح بود.
هاى خارجى در تثبیت موقعیت  و تأمین نظر قدرت 31 مرداد 19کودتاى بعد از 

، و سنتودر پیمان نظامى  ایرانبر منافع نفتى و عضویت  کنسرسیومسیطره  و شاه
صلاح بر این  ایرانهاى کلان  گیرندگان سیاست ، تصمیمانگلیسبا  برقرارى روابم
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دیپلمات  ،علاء خشن کودتاچى برود به جاى او زاهدى  اللّه فضل سرلشگردیدند که 
هایى که درنظر داشت از جمله  علاء علاوه بر برنامه سر کار بیاید. دولت آرام
آشتى با ملیون را باز کند و با حداقل مرز و هزینه،  خواست ترتیبى بدهد تا باب مى

مطرح شد و براى  «مصدقنهضت ملى منهاى » حداکثر استفاده را ببرد. لذا اولاً تز
دعوت بعمل  علاء براى شرکت در کابینه مصدق دکتراجراى آن از برخى از همکاران 

براى پست وزارت دادگسترى  صالح مرحوم آمد. در همان زمان شایع شد که از
در یکى از  ،بختيار دكتر، مصدق دکتر ابقدعوت شده است. یکى از همکاران س

 گاندى مصدق داشتم اظهار داشت که ، که من هم حضورنهضت مقاومت ملىجلسات 
است و  ایراننهروى  الهیار صالح افتاد. نهرو، رهبرى بدست گاندى با رفتن بود. ایران

  باید رهبرى را بدست او سپرد.
حساسیت ویژه دارد و به  مصدق نسبت به شاهکردند، که  برخى هم استدلال مى

یکبار در فروردین  شاهها سخت نگران است.  ىمصدق، از علاء برنامه آشتى ملى رغم
بعدها، در سال «. ها براى ما هستند اى تودهها خطرناکتر از  ىمصدق»ه: گفته بود ک 1334
آزاد مجلس شوراى ملى با فشار خارجى قرار بود انتخابات دوره بیستم  ، که1331

ها  چى به رفراندم»اعلام کرد که:  شاهوزیر  نخست منوچهر اقبال دكتربرگزار شود، 
نهضت مقاومت «. دهیم اب کردن و انتخاب شدن نمىاجازه انتخ ها(، ىمصدق)منظور 

 0بروز ی  انحراف در مسیر نهضت ملى، یکبار در شماره  با احساس نگرانى از ملى
و نهضت ملى  مصدق دکتر»اى تحت عنوان:  در مقاله 11/1/1333 ، مورخمصدقراه 
 راه 1334مهرماه  15مورخ  14و بار دیگر در شماره « پذیر نیستند تفکی  از هم ایران
، به این مسئله «یکبار دیگر براى مقابله با نهضت کاذب آماده شویم»مقاله:  طى مصدق
  پرداخت.

از جانب حکومت ظاهر شد. جمعى  ایراناما واکنش دیگر نسبت به بیانیه حزب 
پیشنهاد  ایرانندگان مجلس شوراى ملى، طرحى براى غیرقانونى کردن حزب نمای از

هاى کشور و دادگسترى مجلس به تصویب رسید.  این طرح در کمیسیون دادند.
 تودهحزب این بود که چون  ایراننمایندگان در غیرقانونى کردن حزب  استدلال این

هم  ایرانیرقانونى اعلام شده است. حزب توسم مجلس وقت غ 1314 در بهمن ایران
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همکارى داشته است باید غیرقانونى اعلام شود!! منظور  تودهحزب  که در گذشته با
رهبرى به  ایرانبه ائتلاف با حزب دموکرات  ایرانحزب  این نمایندگان ورود

گفتند که چرا  بود اما نمى 1310فى در تیرماه دولت ائتلا و تودهحزب و  السلطنه قوام
شود!!؟ آن هم بعد از انتشار بیانیه حزب  مسئله مطرح مى بعد از سالیان دراز ناگهان این

مطلبى که تعریض به  ایراندر بیانیه حزب  آیزنهاور یندکتردر استقبال از  ایران
اشد وجود نداشت، پس چرا با مخالفت حکومت ب حکومت محسوب شود و یا مورد
 را غیرقانونى اعلام کنند. ایرانخواستند حزب  آن همه سر و صدا در مجلس

نسبت به ایجاد رابطه میان دولت  شاهرسد باید علت را در حساسیت  بنظر مى
هاى  جستجو کرد. این حساسیت بخصوص در سال ایرانبا گروههاى ملى در  آمریکا
به اهداف کوتاه مدت خود  31 مرداد 19کودتاى بعد خیلى شدیدتر شد.  به 31و  39

را در میان مردم از بین ببرد.  جنبش ملىنتوانسته بود دستاوردهاى  رسیده بود. اما
هایش  اف و برنامه، با توجه به تأمین اهدآمریکاکه به دولت  ترسید مى شاهبنابراین 

به پیمان نظامى، او را دور بزند، و با جناح  ایرانپیوستن  و با ایراندرباره نهضت 
هم چنین دیدگاههایى داشتند و  ایرانبرخى از ملیون  کنار بیاید. ایرانمعتدلى از ملیون 

 دکترلت همین حساسیت را در مورد دو شاهکردند.  مى هایى در این راستا هم فعالیت
شد و از  امینى نیرو از یکطرف مانع موفقیت دولت از خود نشان داد و با تمامامینى 

امینى، پروژه  دکتررا قانع کند که خود او، و نه  واشنگتن طرف دیگر توانست مقامات
 پیش ببرد. اصلاحات سیاسى و اقتصادى را

نسبت به ارتباه با ملیون حتى تا اواسم  شاهبا توجه به حساسیت  آمریکادولت 
و کسب خبر دست اول از مواضع و  شاههم از هرگونه تماسى با مخالفین  1304 سال
هاى  کرد. اخبار و اطلاعات آنها صرفا متکى به گزارش آنها خوددارى مى هاى برنامه
 آمریکاگیرنده در دولت  ا بود که مقامات تصمیمه به همین علت شاید بود. ایران ساواك
اى  بینانه داشتند و تصمیمات غیرواقع ایرانبسیار کم و ناقصى از تحولات  اطلاعات
  گرفتند. مى
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 تأسيس متاع .1

 نام گروه / نهاد یا سازمانى است که به مكتب تربيتى اجتماعى عملىمخفف  متاع

  شکل گرفت. 1330در سال  رگانباز مهندسابتکار و همتّ 
بعد  بازرگان مهندسهاى سیاسى  درواقع محصول تجربه فعالیتمتاع فکر تشکیل 

 19کودتاى ل از بود. تا قب ایران نهضت مقاومت ملىدر  1331 مرداد 19کودتاى  از
، فعالیت سیاسى فردى یا گروهى نداشت. بلکه کار وى بازرگان مهندس 31 مرداد

در دانشکده فنى و یا مدیریت برخى از سازمانهاى ادارى نظیر  علاوه بر استادى
، به طور عمده مصدق دکتردر زمان  ایرانشرکت نفت ملى  مدیره ریاست هیئت

هاى مختلف اسلامى، که  از طریق سخنرانى در مناسبت فرهنگى، اجتماعى، اسلامى
 31 مرداد 19کودتاى شد، بود. اما بعد از  برگزار مى دانشجویان توسم انجمن اسلامى
را در تعامل مستقیم گسترده با  بازرگان مهندسمقاومت ملى،  و فعالیت در نهضت

و روحانیان و یا رهبران و احزاب سیاسى  مصدق دکترهمکاران  هاى ملى از شخصیت
را از نزدی  با موانع اساسى و درونى هم کارى  بازرگانها  همکارى قرار گرفت. این
 آشنا ساخت. ایران سیاسى گروهى در
 هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و یا ، چه در زمینهایرانى در هاى گروه همکارى

 ناصرسیاسى عموما با موانع و مشکلاتى از درون که به رفتارها و خلقیات ع
شوند. احزاب سیاسى  گى دارد، روبرو مىـها بست این نوع همکارى دهنده تشکیل

هاى  گرانه حکومت اى سرکوبه کنند. اگرچه سیاست رشد نمى شوند، اما تشکیل مى
نقش مثثرى  ایرانبرونى در عدم رشد احزاب سیاسى  استبدادى به عنوان عامل

دهد که عوامل درونى در عدم  تجارب تاریخى نشان مى اند و دارند، اما بررسى داشته
اند. به عنوان مثال،  مراتب مثثرتر از عوامل بیرونى بوده هاى سیاسى، به توفیق همکارى

هاى  ، آزادى31 مرداد 19کودتاى تا  1315 ریورـساله، از شه 11دوره در ی  
ها عملاً یا  کردند دولت فعالیت مى مطبوعاتى و سیاسى بود، احزاب به شدت

آزادى مطبوعات و اجتماعات  خواستند مانع فعالیت احزاب و توانستند و یا نمى نمى
و ... دچار  ایرانحزب  ،تودهزمان، نظیر حزب  شوند. با وجود این احزاب آن
فردى یا جمعى اعضاى  هاى گیرى ها و یا دلسردى و کناره اختلافات درونى و انشعاب
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روحیات و خلقیات  ها بیشتر درونى و مربوه به خود شدند. عامل اصلى این انشعاب
 کنشگران سیاسى درون حزب بود تا فشارهاى بیرونى.

ها و  ، توسم شخصیت31 مرداد 19کودتاى ، که بعد از ضت مقاومت ملىنه
سالى خوش  4-3سیاسى و ملى تشکیل شده بود، براى مدت کوتاهى  احزاب

عوامل درونى یعنى روحیات و خلقیات به تدریج اثرات منفى خود  درخشید، اما همان
کوب و فشار حکومت کودتا نیز، که در جمعى ظاهر ساخت. سر هاى را بر همکارى
سابقه بود، مزید بر علت شد و مبارزه  به بعد، بى مشروطهزمان  ، ازایرانتاریخ معاصر 

 روبرو ساخت. ملى را با مشکلاتى جدى
تشکیل نهضت  و 31 مرداد 19کودتاى اما همه این مشکل، این نبود. بعد از 

ملى شور و هیجان مردم براى مبارزه با حکومت کودتا بسیار گسترده بود. اما  مقاومت
امیدوار بودند و انتظار داشتند با مبارزات سیاسى، تظاهرات خیابانى، توزیع  مردم
هاى محدود و یا سرتاسرى، حکومت کودتا را ساقم سازند. اما  اعتصاب ها، نامه شب

تنها با حکومت کودتا روبرو  جنبش ملىبینانه بود.  ظار غیرواقعو انت این ی  تصور
سر و کار داشت که با تمام  انگلیسو  آمریکاهاى بزرگى چون  قدرت نبود، بلکه با

کردند. رژیم کودتا براى حفظ خود حاضر بود هر  حمایت مى نیرو از دولت کودتا
ام در  عنوان مثال، همانطور که در جاى دیگرى اشاره کرده اى را بپردازد. به هزینه

در دادگاه نظامى، میزان  مصدق دکتر، روز محاکمه 31 آبان 11اعتصاب سراسرى 
در حمایت از مردم بیانیه  ایرانافسران نهضت ملى  آمادگى مردم بسیار بالا بود. حتى

فرمانده ستاد مشترك  ،سرلشگر باتمانقليچ ند. در تقابل با این فضاى سیاسى،داد
طى ی  سخنرانى گفت نظام براى حفظ  ارتش، در جمع افسران در دانشکده افسرى،
کشد تا بر ی  ملیون حکومت کند.  مى خود اگر ضرورى ببیند چهارده میلیون نفر را

را ساقم کند، اما  مصدق دکتر اگرچه توانست دولت ملى 31 مرداد 19کودتاى 
ها به  ببرد. اما این آگاهى را از بین جنبش ملىهاى سیاسى حاصل از  نتوانست آگاهى

انتظار پیروزى  رسید. مردم تنهایى براى ادامه مبارزه و پیروزى کافى به نظر نمى
و  39سال  اگرچه تا اواخر ،نهضت مقاومت ملى زودرس را داشتند و این میسر نبود.

و  به بعد آن تحرك 33هاى خود ادامه داد اما از سال  ، به فعالیت1331اوایل سال 
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شد. به تدریج از هیجانات سیاسى اولیه کاسته  دیده نمى 30تا  31هاى  جنبش سال
یا در تبعید یا آواره غربت شده بودند و بود. احزاب و فعالان سیاسى یا در زندان  شده

  و ناامید شده بودند به دنبال کار روزانه خود رفتند. یا دلسرد
 با این مشکلات و موانع نهضت مقاومت ملىکه در طول فعالیت خود در  بازرگان

 دست و پنجه نرم کرده و تجربه دست اول پیدا کرده بود، راه چاره را نه ی  برنامه
 اى براى تغییر و تحول در دید. برنامه لکه در ی  برنامه درازمدت مىمدت، ب کوتاه

در حالى که مبارزه سیاسى و همکارى و  بازرگانروحیات و خلقیات خود مردم. 
گیرى ننمود. برنامه درازمدت  را تعطیل نکرد و کناره نهضت مقاومت ملىدر  فعالیت

 .تدوین و اجراى آن را آغاز کردمتاع قالب  خود را در
 1هاى خود را به تفضیل بیان کرد. دیدگاه 1333در سخنرانى خود در سال  بازرگان

مرض بزرگ و موجب »گوید:  گزارد و مى ها انگشت مى ىایرانبر نقطه ضعف ما  او
افتادگى ما همان علت یا عللى است که در خاصیت انفرادى  ها و عقب بدبختى اساس
  «.ما منعکس و متمرکز گردیده استخودبینى و خودخواهى و خودپرستى  و خلقت

 شاید در هیچ جاى دنیا فردیت و خودیت )اگر این اصطلاح»گوید:  او در ادامه مى
 نیست. ما وقتى که نخواهیم و نتوانیم دور هم جمع ایرانقابل استعمال باشد( به اندازه 

 بخت لى ما را خوششده، همکارى و همراهى نمائیم، نه مواهب طبیعى و درآمدهاى م
 اى خواهیم گرفت و نه از هوش و بینائى، و نه حس خواهد کرد، نه از علم و فن بهره

کارى باید بکنیم که « ... »هایمان را خواهد کرد هاى سیاسى رفع گرفتارى تشخیص
اتحاد و ارتباه یافته و در جهت واحد مثبت و صحیحى پیش  آلمانافکار و اعم افراد و
 «.نها در خدمت حق و خدا قرار گیردتمام آ برود و
 شود، با عمل و تعلیم و تربیت امروز دیگر با گفتن و بحث و استدلال انجام نمى»

 تمرین باید اجرا شود. تربیت اجتماعى و تمرین همکارى نیز در اثر مجتمع شدن و
 توانیم دور هم جمع شویم و کارهاى شود. بنابراین تا مى همکارى کردن حاصل مى

 ادى را به صورت اجتماعى و با مشارکت و همکارى یکدیگر انجام دهیم ... یادانفر
                                                           

 .1349شرکت انتشار ـ بنیاد فرهنگى بازرگان،  9در مجموعه آثار ش « احتیاج روز»بازرگان، مهدى:  .1
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  «.شود و چگونه باید به حرف و نظر و نفع دیگران توجه کرد بگیریم چگونه مى
هاى درسى اختصاصى  سازد: اگر سابقا مکتب او سپس نظریه خود را مطرح مى

دادند، امروز آنچه  بیرون مىکردند و افراد فقیه و فیلسوف و ادیب  تأسیس مى نظرى
  «.هاى تربیتى و اجتماعى عملى است دینى و وظیفه ملى است ایجاد مکتب فریضه

کردند تنها راه اصلاح کشور تعویض مقامات و  او در برابر کسانى که تصور مى
ها باشد  اگرچه از شرایم اصلاح امت همین»گوید  ایستد و مى قدرت است مى تصرف

نباشند و مجتمعا نتوانند  تا اکثریت مردم سالم و صالح«. افى نیستوجه ک اما به هیچ
هاى اجتماع باعث  فساد عقیده و عمل افراد و اختلافات و مخالفت همکارى نمایند،

اصلاح و احیاى کشور صورت نگیرد، بلکه اگر اتفاقا قدرت به  خواهد شد که نه تنها
هاى گذشته  ملت افتاد به زودى )و به طورى که در جریان دست صالحین و به اختیار

تلاش و تباه از داخله مردم و رهبران بجوشد و دستگاه  د آن بودیم( موجباتشاه
قدرت و حکومت را باید از مقامات بالا و از خارج  واژگون گردد. بنابراین فکر اینکه
لوحانه بوده چنین  ادهامیدوار نشست، فکر کاملاً س تصرف نمود و پس از آن مطمئن و
  «.خود را به تشتت و تصادم و تلاشى خواهد داد تصرف و تسلم دیرى نپائیده، جاى

هرقدر در برابر مشكلات عظيم روزگار تنهایى، »گوید:  در جاى دیگرى مى
دهد و پس  آور است اجتماع و اتحاد، قوت قلب و اميد مى و وحشت كننده مأیوس

نماید، كار و  ث و حرف، اختلاف و تفرقه ایجاد مىهرقدر بح از آنكه جمع شدیم،
آورد. هرقدر مجادله یا مجامله سردى و ضعف  مى عمل، صميميت و احترام

زاید. بنابراین به كارهاى مثبت  دلگرمى و قوت مى آورد، اقدامات مثبت و مفيد، مى
نظم، اجتماعمان در اثر موفقيت و كار و  منظم و مفيد بپردازیم كه با تائيد خدا،
 «.برقرار و نيرومند و فزاینده خواهد گشت

 در این سخنرانى خود و این مقاله بیان کرده است موضوع و محور بازرگانآنچه 
کرد. من  هاى گوناگون با بعضى از دوستان مطرح مى هایى بود که در فرصت بحث
 ها موافق بودم. با این دیدگاه شخصا

 انجامید،متاع ، که درنهایت به تأسیس رگانبازهاى  اما باید یادآور شوم که دیدگاه
هاى  نبود بلکه در سال نهضت مقاومت ملىدر  بازرگاننتیجه تجربه فعالیت سیاسى 
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هاى خود را، که برخاسته از  این نوع دیدگاه بازرگانهم  31 مرداد 19کودتاى  قبل از
هاى  هاى پیشرفته بود، در فرصت عهى جام قرآن کریم و نیز مطالعه آشنایى او با

بندى جدید و  ، او را به جمع31 مرداد 19بود. اما تجربه بعد از  مختلف، مطرح ساخته
  اقدام عملى وادار ساخت.

 هاى عنوان کارگاه به مدنى نهادهاى تأسیس اول شکل گرفت. عمده دو هدف با متاع
 هاى اسلامى بینانه. تأسیس انجمن و واقع طور طبیعى هاى جمعى ـ به تمرین همکارى

هاى اولیه بود که برداشته شد. زمان  ین، معلمین، شرکت انتشار از گاممهندسپزشکان، 
انجمن اسلامى هم فرارسیده بود به این عبارت که هرساله تعدادى از اعضاى  آن

  شدند. التحصیل مى ، از دانشگاه فارغدانشگاه تهران دانشجویان
ین یا پزشکان یا معلمین، کاملاً عملى مهندسبنابراین فکر تأسیس انجمن اسلامى 

بحث و پخته شد، ظرف مدت متاع ر در درون ـبه همین دلیل وقتى این فک بود.
 ينمهندسانجمن اسلامى ها شکل گرفتند.  نـ، این انجم1333همان سال  کوتاهى در
 مهندس، فر معین مهندس، کتیرایى مهندس، ابىـسح مهندس، بازرگان مهندسبا همت 
کاظم  دکتربا تلاش  انجمن اسلامى پزشكان،ال ـتأسیس شد. در همان س و ... طاهرى
هم  انجمن اسلامى معلمينو من شکل گرفت.  ىـعال دکتر، حائرى عباس دکتر، ىیزد

 105براى اولین بار با مشارکت بیش از  شركت انتشارشد.  در همین سال تأسیس
از همسران همین افراد و هاى بعد، به کوشش جمعى  سال سهامدار به وجود آمد. در

 طليعهخانم ( ىیزدکاظم  دکتر)همسر  هاشمى بنى خانمران دانشجو، نظیر ـدخت
)خواهر من( و صد خانم دانشجوى  یزدى ، خانمحریرىخانم اكرم )همسر من(، 

که با  خزعلشيخ عروس  ،كاتوزیان مخاندیگر انجمن اسلامى بانوان شکل گرفت. 
قرآن داشت محور گردهمایى این  خانواده ما ارتباه پیدا کرده بود و جلسات آموزش

را از  کاتوزیانهمسرم خانم  اتفاق ها شده بود، هر هفته روزهاى پنجشنبه، من به خانم
شده بودم( و به محل جلسه،  داشتیم، )من آن موقع تازه صاحب ماشین زلش برمىـمن

تدریج شکل گرفتند و در  ها به بردیم. انجمن بود مى لباسچىکه عمدتا منزل خانم 
برگزار شد.  تهران، در ایران هاى اسلامى سراسر اولین کنگره انجمن 1345اوایل سال 

  نبودم. ایرانالبته در زمان تشکیل این کنگره من در 
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 ، ایجاد فضاى مناسب براى همکارى و همکنشى فکرى ـ ذهنىوظیفه و نقش متاع
 فکر حوزه بود. به همین مناسبت یان روشنفکران دینى با روحانیون جوان و خوشم

نیز  ىیزد حائرى مهدىيخ ش دكتر، مطهرى مرحومهاى روحانى، نظیر  شخصیت
  کردند. همکارى دعوت شده بودند و در جلسات حضور پیدا مى براى

 عبارت بازرگان مهندساعضاى مثسس و پیوستگان بعدى متاع، علاوه بر خود 
 ،كتيرایى مصطفى مهندس ،آرام حمدا ،سحابى مهندس ،ىیزدكاظم  دكتربودند از 

سيد  ،حاج طرخانى كاظم، ىیزد حائرى مهدى دكتر، مطهرى مرتضى  اللّه آیت
 و نگارنده. رضوى باقرسيد  ،سعيدى مرضاغلا

شد. برخى از  هاى نظرى در منازل اشخاص تشکیل مى جلسات تبادل نظر و بحث
در منزل ما )در آن زمان در  آرام احمد ،مطهرىى، یزد حائرىجلسات با حضور  این

شد. محور عمده بحث مسائل و مشکلات جوانان با  ان( تشکیل مىحریری خیابان
کرد که روى آنها باید کار  مسائلى را مطرح مى مطهرى مرحومیاد دارم  مذهب بود. به

گوئید مسائل جوانان ما نیست.  ایراد گرفتیم که اینهایى که شما مى شود، اما ما به او
هاست، که باید جواب  رکسیستمافکرى ـ عقیدتى از جانب  بلکه بزرگترین چالش

ها را  مارکسیستها و نشریات  و از من خواست کتاب آن را پذیرفت مطهرىداد. 
آن را منتشر  ارانى دکترکه زمانى  مجله دنيا، اى از برایش تهیه کنم. من مجموعه

منتشر  تودهحزب را، که توسم ماهانه  هاى رزم و مردم مجلهساخته بود، به اضافه 
نوشته  فلسفه و نقش شخصيت اصول مقدماتىها نظیر  شد، و نیز برخى از کتاب مى

 مهندس مرحوممجلات را  را که داشتم همه را به ایشان دادم. برخى از این پلخانف
به من داده  سوسياليست اننهضت خداپرست ةاز اعضاى پرکار و اهل مطالع ،حساسيان

مقاومت ملى  هایى که در نهضت بود. اما بودن آنها در منزل ما با توجه به فعالیت
منزل پدر و  ام، دردسرساز بشود. من آنها را به توانست در صورت دستگیرى داشتم مى

تدوین  از دریافت آنها بسیار خوشحال شد. بعدها در مطهرىمادر همسرم برده بودم. 
 از این منابع استفاده کرد و به نقد از علامه طباطبایىنوشته  صول رئاليسم،اکتاب 

 ها پرداخته بود. مارکسیستبرخى از نظرات 
 ،1334و خانواده ایشان از حدود سال  مطهرى مرحومام با  آشنایى من و خانواده
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آمد و در انتهاى کوچه دردار )خیابان رى( همسایه  هرانتبه  قمزمانى که ایشان از 
دیوار منزل پدرم شد. پدرم توجه و احترام خاصى براى روحانیان قائل بود و  دیوار به
برقرار  مطهرىروابم نزدیکى میان دو خانواده، به خصوص همسرم با همسر  به زودى
  شد.

حضور مرتب در جلسات آن به عمق و دامنه این  و متاعبا  مطهرىهمکارى 
بسى افزود بطورى که وقتى هم من به خارج رفتم، این ارتباه برقرار بود و  دوستى
  زد. آمد و به ما سر مى مى تگزاسبه  مطهرىآمد، به سفارش  مى آمریکا هرکس به
ان دینى، فکر حوزه با روشنفکر ر محور همکنشى میان روحانیون خوشد
اى ایفا کردند و در اکثر جلسات  ین نقش برجستهمهندساسلامى پزشکان و  هاى انجمن

کردند.  سخنرانى مى باهنر، مطهرى، بهشتى مرحومگروه از روحانیون،  انجمن، این
هاى هر دو طرف به طور جدى اثر  همکنشى، بر فکر و اندیشه و دیدگاه این حضور و
 گرفتند. دادند و هم شکل مى شکل مى همگزارده بود. 

مركز  بیرون آمد تأسیسمتاع هاى مثثر عملى، که از درون  یکى دیگر از طرح
اى در حال  شهرك تازه نارم ان ـاست. در آن زمنارمک یا مسجد جامع  اسلامى
بایر بیرون از  راضىا د اوّلاًلایحه اختيارات خوبا استفاده از  مصدق دکتررشد بود. 

را تأسیس  ثانيا بانک ساختمانىآن زمان را ملى اعلام کرد و  ،تهرانمحدوده شهر 
سرمایه واگذار کرد. بان  بر طبق ی  نقشه کاملاً  را به عنوان راضىنمود و این ا

ساختن را به قطعات مختلف تقسیم کرد. با نارم   راضىمطالعه شده شهرسازى، ا
آنها را با قیمت مناسب به طور قسطى به کارمندان  حداقل نیازهاى اولیه براى مسکن،

کرد، هنوز  به تدریج رشد مىنارم  شهرك  نیازمند دولت واگذار کرد. در حالى که
متاع مسجد و درمانگاه بود. بنابراین طرح  فاقد برخى از خدمات عمومى از جمله

باشد و هم درمانگاه و کتابخانه و سایر  هم مسجدبود که نارم  تأسیس مرکزى در 
)وزیر  ملكى دكتررکب از ـاى م کمیته خدمات اجتماعى. براى تدارك درمانگاه،

تشکیل شد. در حالى که عملیات  و خود من ىیزدكاظم  دكتر( مصدق دکتربهدارى 
ریزى براى ایجاد درمانگاه  برنامه رفت ما نیز به از مرکز اسلامى جلو مىساخت و س

سرپایى ادامه دادیم. اما ادامه ساخت  جهت ارائه خدمات بهداشتى و درمانى به بیماران
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پولى  به یاد دارم که وقتى به علت بى اى مردمى بستگى داشت.مکهمرکز به دریافت ک
هاى زیادى  که زمیننارم   از اهالى ساخت و ساز مسجد متوقف شده بود، یکى

هاى  است تمامى هزینه بیرون از شهرك داشت، مراجعه کرد و اعلام کرد که حاضر
و طاق رومى داشته  مسجد حتما گنبد اوّلاًساخت مرکز را بپردازد، اما به این شره که 

ساختن  بخوانند. به جاى مسجد جامع و یا هر اسم دیگرى آن را به نام او ثانياباشد و 
کتابخانه و  گنبد یعنى بلا استفاده گذاشتن فضاى زیادى از ساختمان که براى ساختن

نیست. اسم  بینى شده بود. علاوه بر این طاق رومى معمارى اسلامى خانه پیش قرائت
خاص بر  خواهیم اسم شخص نمى ثالثاآمده است.  روم است یعنى از« رومى»آن 

 بکند. مکىنپذیرفت و حاضر نشد کمسجد باشد. اما وى 
و ی  اساسنامه  «اصول دهگانه»به عنوان  نامه ميثاق یا تفاهمی   متاعبراى 
آورم. من شخصا این دو سند را نداشتم اما  شده بود که در پایان این بحث مى نوشته
بود، در اختیارم گذاشت. علاوه اع متکه از اعضاى مثسس  ىیزدكاظم  دكتر برادرم،

نیز که در آن زمان از طلاب جوانى بودند که در  ىشاهخسرو هادىسيد  بر این آقاى
ها با شوق و علاقه حضور پیدا  و سایر فعالیت اسلامى دانشجویان جلسات انجمن

اند. ظاهرا  ( متن کامل این دو سند را آورده1393ثت )شهریور بع کردند در روزنامه مى
التحصیل  و فارغ انجمن اسلامى دانشجویاناعضاى فعال  که از رضوى باقر مرحوم

 هادىسید  وکالت داشت این اسناد را براى آقاى دانشکده حقوق بود و دفتر
 ىشاهخسرو هادىسید  فرستاده بود. آقاى آشتيانى جلالسید  مرحومو  ىشاهخسرو

را در چندین جا  رضوى باقرسید  مرحومبعثت  در یادداشت خودشان در نشریه
حقوقدان بود و دفتر وکالت  رضوى مرحوم اند. در حالى که خطا کرده« مهندس»

 داشت.
 

 ه شرح زیر است:بمتاع اصول دهگانه و اساسنامه 
 اصول دهگانه .الف

 فعالیت با استفاده کامل از مادیات به منظور تربیت و ارتقاء براى هدف زندگى: .7

 الارضِ زينةً لها لِنَبلُوهُمُ اَيهُم اَحسَنُ عملا وَ اِناّ على)اِنّا جَعَلنا ما کسب سعادت ابدى 
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حديث  الاخره ـ ـ )الدّنيا مَزرعه 1(8و  7لَجاعِلونَ ما علَيها صَعيدا جُرُزا، سوره كهف، آيه 
لِلّذينَ آمنوا  الّتى اَخرجََ لِعبِادهِ وَ الطّيباتِ منِ الرّزقِ قُل هىَِ   (؛ )قُلْ منَْ حَرّم زينةَ اللهّنبوى

 3(.23فىِ الحيوةِ الدّنيا خالِصةً يومَ القيمه ـ سوره اعراف، آيه 
وجود در تکوین هر فرد طى کرده  بنا به سوابق و مراحلى که عالم مقام فرد: .8
تر از آن است که خود یا اجتماع نسبت به سرمایه وجودى یا  فرد بشر ارزنده است،

اش را درنظر نگیرد  اعتنا باشد و مراحل آینده و صفات خمیره او بى استعداد ذاتى
حسَِبْتم اِنّما ـ )اَفَ (السلام عليه  علىصغير و فيك الطوى العالم الاكبر ـ  )اَتزَعم اِنّك جرم

 2(.111لاترُجَعونُ ـ مؤمنون  خَلَقْناكُم عَبَثا وَ اَنَكم اِلينا
 وجه امتیاز انسان از حیوان و وسیله طبیعى تکامل او، وجود اختيار و آزادى:. 5

باشد و فضائلى  اختیارات و شره استفاده از اختیار، اعطاى آزادى توأم با راهنمایى مى
داراى ارزش واقعى و اثر تربیتى خواهد بود. مظهر اختیار  با اختیار کسب شود، که

شود که فرد در سرنوشت خود و  است. استقلال و ارتقاء موقعى تأمین مى استقلال
 مثثر باشد. اجتماع سهیم و

 اجتماع به عنوان این که در مرحله اول، مجموعه افراد بشر است، .اجتماع: الف .1
 اشد. شره لازم براى تشکیل اجتماع مطلوب وجودب وضع آن نتیجه و محصول آنها مى

 است. افراد سالم و صالح
اجتماع در مرحله دوم به عنوان محصول و ترکیب جدید، شخصیت  .ب

نماید و اصلاح و تکامل فرد در سایه اجتماع  یافته و روى افراد اثر مى مخصوص
 گردد. فراهم مى

                                                           
ما هرچه در روى زمین است زینت آن قرار دادیم تا امتحانشان کنیم که کدامشان به عمل بهترند و . 1

 این ما هستیم که روى زمین را چون بیابانى خش  خواهیم کرد.

 طعم را حرام هاى خوش هایى را که خدا براى بندگانش پدید آورده، و خوردنى بگو چه کسى لباس .1
اند و در روز قیامت نیز خاص  ه است؟ بگو این چیزها در این دنیا براى کسانى است که ایمان آوردهکرد

 آنها باشد.

 شوید. ایم و شما به نزد ما بازگردانده نمى آیا پندارید که شما را بیهوده آفریده .3
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 دهنده آثار و اعمال افراد بوده و حفظ کننده و ادامهدر مرحله سوم اجتماع  .ج
باشند. بنابراین هر  اجتماعات مختلف در زمان و مکان، مرتبم و مثثر در یکدیگر مى

اى که به  برد و علاقه اى که از معاصرین مى به لحاظ میراثى که از گذشته و استفاده فرد
ترى یعنى تمام جهان  اع وسیعتوسعه آثار خود در آینده دارد، تعلق به اجتم نشر و

کند، اعمال و آثار او باید در محیم جهانى و  گذشته و آینده پیدا مى وجود، اعم از
 گیرد. ابدى مورد توجه قرار

 شرایم زندگى و عوامل اولاًاجتماع باید طورى باشد که  نظام و اداره اجتماع: .3

ضمن رعایت ارزش و  ثانياتربیت و تکامل افراد را به بهترین وجه تأمین نماید و 
آنها شرایم همجوارى و همکارى و معاونت اجتماعى را در ارتقاى عمومى  استقلال
 تقویت نماید. تسهیل و

سرنوشت اجتماع به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دست افراد گذاشته شده که 
د شد. خود را تغییر دهند وضع عمومى آنها به همان قرار بدتر و یا بهتر خواه هرگونه
 1و: کما تکونون یَولى علیکم( 111يُغَيرَُ ما بِقومٍ حَتىّ يُغيّروا ما بانفسهِمِ ـ رعد  لا  )انِّ اللّه
سعادت بشر در تأمین اختیار و ترقى از راه آزادى بوده و آزادى و ارتقاء در  و چون

گردد، وظیفه افراد است که براى حفظ استقلال آن  فردى حاصل مى سایه استقلال
طور مستقیم و صحیح در سرنوشت خویش مثثر باشند. بنابراین  شرکت نموده و به
حکومتى خواهد بود که منبعث و مجاز از طرف اکثریت مردم  حکومت قانونى مفید

باشد که در راه اجراى حق و عدالت به عهده اجتماع  دهنده وظایفى بوده و انجام
 گذاشته شده است.

 لفطره و بالمیراث حاکم بر دیگران و افضل بر آنهااساسا خداوند هیچ فردى را با
نیافریده است و کسى حق تحمیل اراده خود بر دیگران و استثمار و استفاده از حق 

داران  ندارد ـ حکام و مأمورین نگهبانان کاروان پیشرفت بشریت و امانت خدا را
وده و ارى کسى نبـباشند. حکومت به هیچ وجه حق انحص عمومى مى موقت اموال

                                                           
 .خداوند چیزى را که از آن مردمى است دگرگون نکند تا آن مردم خود دگرگون شوند .1

 هرگونه باشید بر شما حکومت کنند. .1
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)كلكم راع و كلكم باشند  یکدیگر داراى این حق و وظیفه مى تمام افراد در مقابل
  مسئول عن رعيّه(.

هر فرد گذشته از آنکه به لحاظ عنصر  وظيفه فرد در مقابل اجتماع: .6
ملزم به رعایت تقوا و اصلاح نفس و مراعات  اجتماع، مثثر در و متعلق دهنده تشکیل

اى که اجتماع در راه تأمین منافع او و تدارك  مقابل وظیفه است در حقوق دیگران
برعهده دارد، موظف است که توجه خویش را از خود معطوف  وسائل ارتقاى عمومى
در اداره اجتماع و سیر تکامل به عهده دارد، به زندگى خود  داشته با انجام وظیفه که

فلیس بمسلم(. یگانه راه  اصبح ولم یهتّم بامور المسلمین ارزش و معنى بخشد. )من
)لَنْ تَنالوا البِرَ حَتى گذشتن از خود به نفع دیگران است  نیل به کمال براى هرکس مایه
اثر بودن  وارد شدن در راه اجتماع، فنا شدن و بى 1(23 تُنفِقوا مِمّا تُحِبّون آل عمران ـ

)وَ لا تحسبنّ : شود نیز ارتقاء و انتفاع محسوب مى نیست، بلکه به لحاظ خود شخص
  3(.162اَحياءٌ عِنْدَ رَبهِِم يُرزقون آل عمران ـ  اَمواتا بَل   اللّه الّذين قُتلُِوا فِى سَبيلِ

مراتب و روابم افراد در اجتماع: افراد بشر به لحاظ مزایا و مواهبى که عالم  .4
ندارند و براى آنها فراهم نموده حق اعمال برترى و امتیاز نسبت به یکدیگر را  وجود
یکسان محترم هستند. عزت و مقام حقیقى از آن خالق است، آن کس که  به طور

اتقیکم(. پیوند افراد   تر است. )انّ اکرمکم عنداللّه است نزد خدا گرامى پرهیزکارتر
خدمت به نوع بوده همگى مشترکا و متقابلاً موظف به راهنمایى و  براساس محبت و
باشند. ضعفا و محرومین نباید سهمى کمتر از عدالت  یکدیگر مى اصلاح و نگاهدارى
دارند. وظیفه سایرین است که با اعانت محرومین آنان را همسطح با  اجتماعى دریافت
نعمات عمومى نمایند تا همکارى در ارتقاى اجتماعى بهتر تأمین  خود و برخوردار از

 شود.

                                                           
 دارید انفاق کنید. نیکى را هرگز درنخواهى یافت مگر آن که از آن چه دوست مى .1

 اند و نزد پروردگارشان به ایشان اند مرده مپندار، بلکه زنده کسانى را که در راه خدا کشته شده .1
 دهند. روزى مى
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 تحصیل و تفویضمواهب الهى به موجودات از طریق اکتساب  كسب و كار: .2

 1(11 ـ السّمواتِ و الارضَ بِالحقّ وَ لِتُجزى كُلُ نَفْسٍ بِما كَسَبت جاثيه   خلََقَ اللّه)شود  مى
مِمّا  گردد. )وَ لِکلٍُ دَرجاتٌ و درجات و مراتب از طریق کار و عمل تأمین و تکمیل مى

 تقاى انسان بوده،بنابراین کسب و کار منشأ اصلاح و رشد ار 1(.111عمَِلو انعام ـ 
 مزایایى که از این طریق و به فراخور سعى و کوشش تحصیل گردد، مشروع و حلال

 و 31)وَ اَنْ لَیسَ لِلاِنسانِ اِلاّ ما سَعى و اَنَ سعَیه سوُفَ یُرى نجم ـ شود:  شناخته مى
باشند که وسیله مجدد براى  ها نیز تا آنجایى مفید و مطلوب مى این مالکیت 3(.45
کسب و تولید کار بوده، چنانچه موجب تعطیل کار و یا توقف اکتساب گردد،  سعهتو

 تخفیف و یا تغییر داد. باید آنها را
وصول به هدف که رشد و تکامل افراد بشر است، بدون آگاهى  تعليم و تربيت: .1
شود که در جهت تأمین  امور طبیعت میسر نبوده و این آگاهى وقتى مفید واقع مى بر
 عمومى و تحصیل به کار برده شود. حمصال

گردد و از طرف دیگر  از ی  طرف علم صحیح بدون تزکیه نفس حاصل نمى
يَتلوا عَلَيْكمُ آياتِنا وَ يُزكّيكُم وَ  رسولاًكَما اَرسَلنا فيكم )تربیت در تاریکى ـ  تزکیه و
 هوُ الّذى بَعَثَ فىِ) 4(.101ـ  تكونوا تعلمون بقرهالكتاب و الحِكمَة وَ يُعلِمُكمُ مالَم  يُعلِمُكُمُ
منِْ   مِنهم يَتلوا عَلَيهِم آياتِه وَ يُزكّيهِم وَ يُعلَِمهُُم الكتِابَ وَ الحِْكمةَ وَ انِ كانوارسولاًالاميّينَ 

 با توسعه علوم و دامنه نظر در تشخیص مصالح و 0(.1مبین جمعه ـ  قَبلُ لَفى ضلال
 کند و فضاى فکر و ه، قدرت عمل و دائره اثر انسان وسعت پیدا مىحقایق افزوده شد

 )يُؤتىِ الحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَن يُؤتَ الحِكمةَ فَقَد المُوتىیابد.  رشد اجتماعى پرورش مى

                                                           
 یافرید تا هر کسى را برابر کارى که کرده است پاداش دهد.و خداوند آسمانها و زمین را به حق ب .1

 اند، درجاتى است. براى هری  برابر اعمالى که انجام داده .1

 اند نیست و زودا که کوشش او در نظر آید. و اینکه براى مردم پاداشى جز آنچه خود کرده .3

ا را برایتان بخواند و شما را پاکیزه چنان که پیامبرى از خود شما را بر شما فرستادیم تا آیات م هم .4
 دانستید به شما یاد دهد. گرداند و کتاب و حکمت آموزد و آنچه را که نمى

کتاب پیامبرى از خودشان مبعوث داشت تا آیاتش را بر آنها  اوست خدایى که به میان مردمى بى .0
 ر بودند.بخواند و کتاب و حکمتشان بیاموزد، اگرچه پیش از این در گمراهى آشکا
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با اجراى اصول تربیت در خانواده و مدرسه و اجتماع نقائص  1.(362خَيرا كثيرا بقره ـ 
 لکات عالیه اخلاقى و صفات اجتماعى در نهاد مردم تلقینمعایب نفوس اصلاح و م و
 )انى بعثت لاتمّم مكارم الاخلاق( ـ )قَد اَفلحَ مَن زكّيها وَ قَد خاب منَ دسّيهاگردد  مى

 2(.11ـ  علىـ قَدْ اَفلَحَ مَن تَزكىّ الا 113و  2شمس 
ان نظر به اینکه ضمانت اجرایى هر قانون و مقررات وجد شرایط توفيق: .71
است و در ی  اجتماع بدون ملکات اخلاقى و سلامتى افراد جلوگیرى قطعى از  انسان
اى که عارى از ایمان و تقوا باشد، در برابر  باشد، جامعه پذیر نمى خلاف امکان امور

و اغراض داخلى و تصادم مخاطرات و مشکلات خارجى تاب مقاومت  تضاد منافع
قابل دوام نیست. ضمنا اعتقاد و صفاى ضمیر آزادى بدون آراستگى  نخواهد داشت و
از خطا بوده و بدون اقدام مثبت و فعالیت، پیشروى به سوى هدف  با وجود جلوگیرى

شود. بنابراین شرایم لازم و کافى براى حفظ اجتماع از  نمى و تأمین منظور میسر
هد یعنى شرایم توفیق سه اصل: ایمان، تقوا، عمل خوا هلاکت، سوق آن به سعادت

وسایل نامشروع ی  نوع فریب نفس بوده و آثار  بود براى مقاصد حق نیز تشبث به
وَ ابْتَغُوا   شد )يا ايّها الّذين آمَنوا اتّقوا اللّهخواهد  سوء آن با توجه به زمان و مکان ظاهر

 1تفلحون(. اِليهِ الوسَيلةَ وَ جاهَدوا فى سبيلهِ لَعلّكُم
 

 اساسنامه .ب
 مقدمه
 گانه جمعیتى بنام مکتب تربیت اجتماعى عملى )م. ت. شاعه اجراى اصول دهمنظور ا هب

شود برنامه مکتب این است که از طریق اقدامات عملى فردى  ا. ع یا متاع( تشکیل مى
مخصوصا دسته جمعى. افراد وابسته و مردم را براى زندگى اجتماعى و همکارى  و

                                                           
 به هرکه خواهد حکمت عطا کند و به هرکه حکمت عطا شده نیکى فراوان داده شده. .1

 اش فرو پوشید نومید گردید. که در پلیدى هرکه در پاکى آن کوشید رستگار شد. و هر .1

 هرآینه پاکان رستگار شدند. .3

 در راهش جهاد کنید باشد کهاى کسانى که ایمان آوردید، از خدا بترسید و به او تقرب جویید و  .4
 رستگار گردید.
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  نماید. اده مىمبنى بر اصول دهگانه عملاً تربیت و آم عمومى
فعالیتهاى اختصاصى مکتب که بوسیله  اولشود.  برنامه مذکور از دو راه اجرا مى

فعالیتهاى عمومى یعنى هرگونه خدمت و نیات  دومشود.  و یا واحدها اجرا مى افراد
در زمینه مرام مکتب و اصول دهگانه از طرف سایر مردم و جمعیتها به عمل  خیرى که
اى  شناسد و به هر طریق و اندازه ىمند و سهیم قمسبت به آن علاخود را ن آمده مکتب
از  )ولى بطور ناشناس( در پیشرفت آن تشری  مساعى خواهد نمود. که میسر باشد
اغراض  مصمم است خدمات خود را بدون شائبه و یا دور از نظرها ومتاع آنجائى که 

در  ضاء اعمال خود راو موانع خارجى انجام دهد ترتیب تشکیلات داخلى و نام اع
 وضع ترکیبى آنها مستور نگاه خواهد داشت ولى خدمات و فعالیتهاى خارجى ممکن
 است علنى و آشکار باشد. منتهى بدون ذکر ارتباه با تشکیلات خاص مکتب خواهد

 و در خود را در پیشگاه خداوند ملزم به تقوى و عمل صالح متاعبود. هری  اعضاى 
 داند و انجام وظایف محوله و برابر یکدیگر متعهد به انضباه تشکیلاتى و خدمت مى
 شناسد. رعایت مقررات مربوطه را فریضه دینى و وجدانى خود مى

  باشد. کمیسیون مى 3شعبه و  0مکتب داراى ی  هیأت مثسس و . 7ماده 
 شعبه کمیسیون 1ر ی  یا نفر عضو که هرکدام د 10-15هیأت مثسس از  .8ماده 

 گردد. مسئولیت و عضویت داشته باشند تشکیل مى
ورود عضو جدید در صورتى که در هیأت مثسس محلى خالى باشد از  .5ماده 
نفر از هیأت  1کسانى که در شعب و کمیسیونها کار کرده باشند با پیشنهاد  میان

وند. )بدیهى است ش دوسوم آراء بشره نبودن مخالف انتخاب مى مثسس و حداقل
کمیسیونها تشکیل نگردیده سابقه کار در شعب الزامى نخواهد  مادامى که شعب و

 داشت(.
ـ استعفا )سه جلسه متوالى بدون عذر موجه به 1ـ فوت 1خروج عضو:  .1ماده 
ـ خروج )کسانى که غیبتهاى مکرر داشته و اهمال و 3استعفا تلقى خواهد شد(  عنوان

ائف و یا تخطى و تخلفهائى بنمایند که با شئون جمعیت در انجام وظ استنکاف
 شوند(. دوسوم آراء اخراج مى متناسب نباشد با

 تشکیل جلسات هیأت مثسس حداقل ماهى ی  بار ضرورى است و هر .3ماده 
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 جلسه با حضور دوسوم افراد حاضر در مرکز رسمیت خواهد داشت.
ی  آراء که در هر حال  کلیه تصمیمات هیأت مثسس با نصف بعلاوه .6ماده 
 از شش نباشد قابل اجرا خواهد بود مگر در مواردى که حد نصاب آراء لازم قبلاً کمتر
 بینى شده باشد. پیش

 کمیسیون. 3شعبه و  0شعب و کمیسیونهاى مکتب عبارتند از  .ماده 
ـ 4ـ شعبه تبلیغات و تعلیمات 3ـ شعبه شهرستانها 1ـ شعبه و تشکیلات مرکز 1
 ـ شعبه امور مالى.0تباطات و همکارى و اطلاعات و آمار ار شعبه
  ـ کمیسیون مطالعات.3ـ کمیسیون بهداشتى و ورزشى 1ـ کمیسیون خارجى 1

 مسئولین هری  از شعب و کمیسیونها موظفند در اولین فرصت همکاران .2ه ماد
 خود را براى تصویب به هیأت مثسس معرفى نمایند.

 ات مسئول هر واحد با پیشنهاد واحد تشکیلاتى مافوق وانتخاب و یا تغییر .1 ماده
 تصویب بالاتر خواهد بود و انتخاب یا تغییر اعضاى همکار یا پیشنهاد مسئول واحد

 آید. تصویب واحد بالاتر بعمل مى
هری  از واحدها پس از تکمیل افراد خود در اولین جلسه موظف به  .71ماده 
 باشد. مثسس براى تصویب مىنامه و ارسال به هیأت  آئین تنظیم

نفر باشند که مطابق  3-1توانند بین  تعداد اعضاء هری  از واحدها مى .77ماده 
شوند بایستى مسلمان  انتخاب خواهند شد. بدیهى است کسانى که پیشنهاد مى 1ماده 
  احکام و معتقد به اصول فکرى مکتب باشند. عامل به

 ست گزارش عملیات واحد خود رامسئول هری  از واحدها موظف ا .78ماده 
 لااقل هر سه ماه یکبار کتبا به اطلاع واحد مافوق برساند.

 از طرف واحد مافوق تعیین و بوسیله مسئول آنواحدى  برنامه کلى هر .75ماده 
 شود. واحد ابلاغ مى

 هاى اختصاصى خود موظف به هری  از واحدها علاوه بر انجام برنامه .71ماده 
 ل برنامه واحدهاى دیگر و مخصوصا راهنمائى و سرپرستى مراکز درهمکارى و تسهی

  شود باشند. پیشرفت وظائفى که مربوه به آن واحد مى
 باشد. حداقل مرکزهاى زیر مى و ترتیب تشکیل به موظف تشکیلات شعبه .73 ماده
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ـ ادارات و هرگونه مراکزى که 0ـ محلات 4ـ بازار 3ـ مدارس 1ـ دانشگاه 1
 بینى نماید. شعبه مزبور پیش نامه آئین

 نامه شعبه مزبور توانند مطابق آنچه که در آئین هری  از مراکز فوق مى. 76ماده 
 شود داراى مراکز فرعى و شعب آن نظیر شعب هیأت مثسس باشند. بینى مى پیش

شعبه شهرستانها، موظف به تشکیل شعبات مکتب در سایر شهرستانها  .71ماده 
بینى شده است و ایجاد و حفظ ارتباه با  ( پیشتهرانکز )آنچه که در مر نظیر

 باشد. مى شهرستانها
 باشد. شعبه تبلیغات و تعلیمات که داراى واحدهاى زیر مى .72ماده 
 ـ تعلیمات که موظف به اشاعه افکار و تربیت فکرى اعضاى داخلى ـ انتشارات1

 باشد. طرف تشکیلات تنظیم شده باشند مىداخلى ـ تنظیم برنامه براى جلساتى که از 
 ـ تبلیغات: تبلیغ و اشاعه افکار و نظریات مکتب از طریق انتشارات دائم و غیردائم ـ1

هاى وابسته و غیروابسته  استفاده از تمام امکانات نظیر وعاظ ـ مساجد ـ روزنامه
علامیه و هرگونه برنامه جشنها در اعیاد ـ محافل تذکر در سوگواریها ـ انتشار ا ترتیب
ـ فرهنگى: موظف به نفوذ در مثسسات فرهنگى بمنظور 3عمومى و خارجى.  تبلیغات
ـ تأسیس کلاسهاى 4هدفهائى که مکتب در نظر دارد و اصلاح و تقویت آنها.  اشاعه

دینى و تربیتى ایجاد دبیرستانها ـ دبستانها و کودکستانهاى ملى براساس  تخصصى
 آموزان و دانشجویان. روزى براى دانش بانهیون شایجاد پانس هدفهاى مکتب،

 شعبه همکارى و ارتباطات، اطلاعات و آمار. موظف به ایجاد همکارى و .71ماده 
 ارتباه و تقویت دستجات دیگر اجتاعى و مذهبى که هدف تشکیل آنها مشابه هدفهاى

 آهنگى و وحدت در بین دستجات مزبور و مکتب باشد و همچنین کوشش براى هم
  آورى هرگونه اطلاعات که براى شعب و کمیسیونها لازم است بشرح زیر: جمع
ـ کودکستانها و دبیرستانها، دبیرستانهاى ملى 1و شهرستانها  تهرانـ آمار مساجد 1
ـ دستجات مختلف ملى ـ اجتماعى و غیره 4هاى ملى و مذهبى  ـ روزنامه3مذهبى  و

ـ 0باشد.  کنندگان آنها و موقوفات آنها مى وابق ادارهذکر کامل مشخصات و س که با
ـ لیست کتب که مربوه به مواد 3هاى آنها  و روزنامه ایرانمذهبى در خارج از  مجامع
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ـ و 9آورى مختلف اطلاعات از تشکیلات دستجات مختلف  ـ جمع4باشد.  مى دهگانه
 اطلاعات دیگرى که لازم باشد. هرگونه

 باشد: شعبه مالى ـ داراى سه مرکز زیر مى .81ماده 
ف براى مصرـ مرکز امور تعاون و عمران به منظور ایجاد شرکتهاى تعاونى 1

ـ تشویق مردم به تشکیل شرکتهاى ساختمانى و عمرانى و انتفاعى 1واحدها  هری  از
ـ مرکز امدادى و خیریه ـ کوشش 4المنفعه  خرابى مساجد و مثسسات عام ـ ترمیم3
هاى بدون ربح. تقسیم  به مستمندان و از کار افتادگان از طریق قرضه منظور کم به 

زدگان ـ تهیه سرمایه براى کسانى که براى شروع به کار  به سیل مایحتاج آنها ـ کم 
ایجاد سرویس تهیه کار براى بیکاران ـ کوشش براى  احتیاج به پول داشته باشند.

آورى حق عضویت  ـ مرکز مالى جمع3ود واقعى خ ف فوائد و اوقاف در محلمصر
هاى راکد و یا حاضر به وقف بکار انداختن در  سرمایه اعضاء ـ مذاکره با کسانى که
راهنمائى و تأمین اعتبار براى هری  از اقداماتى که  امور عمرانى و اجتماعى دارند.
 کنند. شعب و کمیسیونها بخواهند اجرا

ایجاد ارتباه با دستجات و افرادى که کمیسیون خارجى ـ موظف به  .87ماده 
  باشند. هستند مى ایرانهدفهاى مکتب در خارج از  موافق

 کمیسیون بهداشتى و ورزشى به منظور راهنمائى و کوشش در حفظ.88ماده 
 نفوذ در مثسسات .1سلامتى مردم و بالا بردن سطح آگاهى بهداشتى مردم از طریق 

 ایجاد ،شود ه از طریق وقف و به توسم خود مردم اداره مىبهداشتى و داروئى ک
 با تشکیل ،مرکز ورزش .1 ؛انتشارات بهداشتى ،سرویسهاى بهداشتى و داروئى

 جمعى. انتشار گردش و مسافرتهاى دسته ،باشگاهها و تیمها و ترتیب مسابقات ورزشى
 نشریه ورزش.

 درباره مسائل اجتماعى وکمیسیون مطالعات. موظف به تحقیق و مطالعه .85ماده 
 اسلامى مربوه به مکتب استخراج تدوین و تنظیم مطالب سودمند و مفید و تهیه

 آورى کتب و تهیه کتابخانه. هاى تعلیماتى و تبلیغاتى جمع برنامه
 هرگونه پیشنهاد اصلاحى و یا حذف و اضافه نمودن به این اساسنامه با. 81ماده 

 دوسوم آراء خواهد بود.پیشنهاد حداقل دو نفر و تصویب 
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هیأت مثسس  1/11/34ماده در جلسه مورخه  14این اساسنامه در  .83ماده 
 شد. تصویب

* * * 
خارج شدم، ادامه داشت.  ایرانکه از  1331تا شهریور سال متاع همکارى من با 

یبهشت ادامه داشته است. در ارد 1304تا  1331در طول سالهاى متاع فعالیت  ظاهرا
شرکت داشت که به  سحابى دکتردر جلسه متاع، در منزل  مطهرى مرحوم 1309ماه 

آن منزل مورد سوء قصد قرار گرفت و شهید شد که رحمت خدا بر  هنگام خروج از
 او باد.

 
 7551دوم تيرماه  جبهه ملىتجدید حيات  .71

 فعالیت خود را بطور مخفى و نیمه مخفى تا اوائل سال ایران ت ملىنهضت مقاوم
 دوم ادامه داد. جبهه ملىو تشکیل  1331

 شوراى مرکز نهضت مقاومت و کمیته اجرایى آن، به دنبال 1339در اواخر سال 
بندى  نطقه و جهان به این جمعو م ایرانبررسى و تحلیل شرایم سیاسى ـ اجتماعى 

در صدد  شاه، و به تبعیت از آنان، رژیم ایرانهاى خارجى مثثر در  که قدرت رسید
سلسله تغییرات روبنایى در مناسبات و روابم اقتصادى، سیاسى و اجتماعى  ایجاد ی 
ادن ی  اى در سطح روابم سیاسى و با د درنظر دارند ی  برنامه حساب شده هستند و
بست سیاسى بیرون آمده و خطر انفجار  هاى محدود و تحت کنترل از بن آزادى سرى
 کاهش بدهند.آن را  اى را که به وجود آمده بود از میان بردارند یا بالقوه ىانقلاب

نقش  ایرانهایى براى  بینى چنین برنامه چندین عامل داخلى و خارجى در پیش
 داشتند. مثثر

 آمد، ایرانبه  آمریکابه عنوان سفیر  سلدن چایپينسطح داخلى، هنگامى که در 
 تحقق پیدا کرده بود. اما نظام 1331 مرداد 19کودتاى از  آمریکامدت  اهداف کوتاه
ل ترمیم میان هم چنان متزلزل بود. علاوه بر شکاف عظیم و غیرقاب ایرانسیاسى 
را فرا  ایراناى نظام سیاسى  و ملت و فقدان مشروعیت، فساد مالى گسترده حکومت

هاى شخصى شده بود.  سوء استفاده ایرانبه  آمریکااى مالى مکهک گرفته بود. از
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نمایندگان هیئتى از طرف  چاى پين،، به دنبال گزارش  1339 بطورى که در سال
به  آمریکااى مالى مکهف کمصرعد از بررسى چگونگى ب آمد و ایرانبه  آمریكامجلس 
را براى  شاه آمریکاها موجب شده است  کرد. این رسیدگى ، فساد مالى را تأییدایران

  سیاسى تحت فشار قرار بدهد. ایجاد تغییرات در مناسبات
 هاى د که درگیرىنشان دا آمریکابه بلوك غرب و  جنگ كرهدر سطح خارجى، 

 هاى کلاسی  اساسى آینده میان دو بلوك متخاصم شرق و غرب از نوع جنگ ارتش
 عادى و متعارف نخواهد بود. بلکه جنگ میان گروههاى کوچ  چریکى یا جنگ

موجب جنگ کره از  آمریکاهاى منظم کلاسی  است. تجربه  نامنظم مردمى با ارتش
 آمریکااینکه، چه در  اوّلاى متناسب با آن شد. ه بندى اساسى و تنظیم برنامه جمع دو
هاى  پیمان، واحدهایى بوجود آمدند که قادر به مقابله با جنگ در کشورهاى هم و چه
و یا واحدهاى ویژه کلاه سبزها  آمریکامردمى باشند. سپاه تفنگداران دریایى در  نامنظم
 همه براى این منظور شکل گرفتند. ایران در

 ى وانقلابهاى  ى طبیعت و ویژگى جنگ اینکه، ی  برنامه جامعى براى مطالعه دوم
هاى بروز و نوع آن در کشورهاى جهان سوم به اجرا گذاشته شد. کلیه آثار  زمینه

به نام( و غیره همه  هاى چریکى در ویت )قهرمان جنگ ژنرال جياب، تونگ مائوتسه
ترجمه شدند. این مطالعات نشان داد که در کشورهاى توسعه نیافته جهان  ىانگلیس
شوند. این  ى محسوب مىانقلابیکى از نیروهاى بالقوه  زمين، بى دهقانانسوم، 

تواند به ی   یکى از کشورهایى است که مى ایرانداد که  مطالعات همچنین نشان
 1تبدیل شود. براى غرب دومى نام ویت

 ، براى تغییر و تعدیل فضاى سیاسى و نیز اصلاحاتآمریکابر این اساس، دولت 
 در سال شاهبا  آمریکارا تحت فشار قرار دادند. احتجاج دولت  شاهاقتصادى و ارضى 

است! سازمان  مخالفین جدى خود را سرکوب و نابود کرده شاهاین بود که  1339
 مصدق دکتراند، همکاران و یاران  شده اعداممتلاشى و رهبران آن  تودهحزب  نظامى

برند و توان حرکت جدى را ندارند. در میان  و یا در تبعید بسر مى اعدامو  یا زندانى

                                                           
 .1305، تألیف و تدوین ابراهیم یزدى، دفتر پخش کتاب،«شورشگرى و ضد شورشگرى»ر. ك:  .1
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ت بخشى از این نهاد تنها مخالف جدى ندارد و بلکه مورد حمای نه شاهروحانیان 
تواند حمایت کارگران و دهقانان را به خود  برنامه اقتصادى مى ، با اجراىشاهباشد.  مى

هاى سیاسى محدود و مهار شده، نه تنها  شرایطى دادن آزادى جلب نماید. در چنین
  براى تثبیت نظام سیاسى بسیار مفید و مثبت هم خواهد بود. بخش نیست، بلکه زیان

 مطرح و بحث نهضت مقاومت ملىدارم که این مسایل در کمیته اجرایى به خاطر 

کرد  بطور جدى و سیستماتی  این مسائل را پیگیرى مى ،عطایى رحيم مرحومشد.  مى

 نظر و فعال و ساخت. افراد صاحب هاى خود را در جلسات مطرح مى حاصل بررسى و
کردند، عبارت بودند  آنروز که در کمیته بطور کم و بیش مرتب حضور پیدا مى باسابقه

، بازرگان مهندس مرحوم انتظام، امير عباس مهندس، آقاى حسن نزیهآقاى  از
 رحيم مرحوم، سميعى عباس مرحوم، رادنیا باسع مرحوم، سحابى دكتر مرحوم
 .فروهرداریوش  مرحوم)در بعضى از جلسات(،  امينى  اللّه نصرت مرحوم، عطایى

 مهندسمتعلق به آقاى  آربل، ىمهندسدفتر دوشنبه بعدازظهر در  جلسات روزهاى
 شد. زار، تشکیل مى رضاى سابق، روبروى خیابان لالهشاه انتظام در خیابان امیر

بدون ش  در محافل نیروهاى ملى نیز این مسایل مورد بحث و بررسى قرار 
ها یا دیدگاههاى خاص خود را براى  است و احتمالاً هری  برنامه گرفته مى
  کردند. بینى مى ع و مصالح ملى پیشمناف بردارى به نفع بهره

، نظر عمومى ما این بود که باید از این فضاى جدید نهضت مقاومت ملىاما در 
  سازماندهى مبارزه سیاسى علنى استفاده کرد. براى

دیدگاه عمومى و غالب ما این بود که مبارزه سیاسى درنهایت به معناى ایجاد 
زماندهى آنها در جهت تحقق اهداف سیاسى هاى مردم و بسیج و سا توده ارتباه با

تحقق چنین هدفى تنها در ی  فعالیت سیاسى علنى میسر و ممکن  معیّن است.
گروه سیاسى بایستى از هر فرصتى براى تحمیل مبارزه سیاسى  باشد. بنابراین ی  مى

کند. گروههاى سیاسى اگرچه ممکن است در شرایطى،  علنى به حکومت استفاده
ادامه حیات خود بپذیرند، اما باید با رصد کردن  سى زیرزمینى را براىمبارزه سیا

هاى علنى را سازماندهى کنند. تقابل ی   فعالیت مستمر شرایم سیاسى، انواعى از
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درواقع رقابت براى فتح سرزمین افکار عمومى  اش دولت سرکوبگر با مخالفین سیاسى
 شود. و جلب حمایت مردم خلاصه مى

شت و جلوگیرى از فعالیت سیاسى مخالفین، و حتى از بین بردن سرکوب و بازدا
گوناگون، همه در راستاى  اوینو یا تبلیغات سوء علیه مخالفین، به عن مخالفین،

باشد. به عبارت دیگر مبارزه سیاسى مخفى شیوه  سیاسى از مردم مى جداسازى مبارزه
ار و سرکوب، مبارزه هاى استبدادى هستند که با فش این دولت مطلوب نیست بلکه
گروههاى سیاسى مخالف خود تحمیل و دامنه آن را محدود  سیاسى مخفى را به

  کنند. مى
 ما تصمیم گرفتیم به استقبال نهضت مقاومت ملىبراساس این نگرش بود که در 

تنها مبارزه  گیرى، نه شرایم جدید برویم و با استفاده از فضاى سیاسى در حال شکل
ت و محدودیت مبارزه مخفى ـ که به علت هفت سال خفقان شدید بس را از بن ملى
به شدت محدود شده، بدر آوریم بلکه مبارزه علیه رژیم  31 مرداد 19کودتاى  بعد از
و حامیان قدرتمند  شاهگسترش دهیم. تحلیل ما و باور ما این بود که رژیم  را شاه

هاى دموکراتی  نیستند و  جه در صدد اعطاى واقعى آزادىبهیچو اش خارجى
هاى ظاهرى صرفا براى حفظ و  و دادن برخى از آزادى« انتخابات آزاد» منظورشان از
موجود و جلوگیرى از خطر سقوه و افتادن کشور در دام کمونیزم و  تثبیت نظام
 باشد. مى انقلاب

مطرح شد. براى شروع به  «جبهه ملى»لیت مجدد اى تشکیل یا فعا با چنین مقدمه
ما حضور و شرکت ی  پارچه و همگانى تمام نیروهاى ملى ـ همکاران سابق  کار
ـ اعضاى فراکسیون نهضت ملى در  مجلس شوراى ملى، نمایندگان سابق مصدق دکتر
و فعالان احزاب سیاسى ملى ـ رهبران و علماى اسلامى،  هفدهم، سران مجلس

رورى دانستیم. بر همین اساس، فهرستى ـدانشگاه را در مرحله اول ض رهبران بازار و
هاى  باید با آنها تماس بگیریم و پیرامون شرایم سیاسى و برنامه از تمامى کسانى که

نفر تهیه شد. از میان اعضاء  115موافقت آنها را جلب کنیم حدود  الى مذاکره وـاحتم
مقاومت ملى گروههاى سه نفرى معین و هرکدام مسئول و مأمور  و فعالان نهضت
نفر از افراد فهرست بالا شدند. این گروهها در دیدارهاى  0تا  3دیدار و مذاکره با 
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کردند بلکه نظر آنها را نسبت  شرایم سیاسى را تحلیل مى ها نه تنها خود با شخصیت
کردند. سپس این  جمعى عمومى نیز جویا و جلب مى ت در ی  حرکتبه شرک

هاى خود را گزارش  دیدارها و مذاکرات و فعالیت گروهها در جلسه مشترکى نتایج
این بود که اکثریت افرادى که با آنها تماس  بندى همه اعضاى گروهها دادند. جمع

جمعى پیشنهاد شده  دستهکار و حرکت  گرفته شده و مذاکره بعمل آمده است، با آغاز
ها گام بعدى این بود که  گزارش اند. با توجه به این موافق بوده و نظر مساعدى داده

حضورى و تصویب طرح عمل  تمام آن افراد به ی  جلسه عمومى براى مذاکرات
باور بود که چون انتخابات  دعوت شوند. در اینجا دو نظر مطرح شد. ی  نظر بر این

آن نیروهاى ملى طى  اى تهیه شود و طى اعلام شده است، بیانیه دوره بیستم مجلس
انتخابات اعلام  کنند مواضع خود را نسبت به اوضاع مملکت و اى که امضا مى بیانیه

نه فقم  نمایند. اما نظر دوم این بود که ابتدا همه افراد دعوت شوند تا بطور جمعى
بحث  ت اصیل علنى دسته جمعىبراى انتخابات، بلکه درباره چگونگى آغاز ی  حرک

 نموده و تصمیم بگیرند.
ترین شخصیتى که به جهات عدیده مورد احترام  براى دعوت از این افراد، مناسب

 رضاحاج سيد  اللّه آیت مرحومقبول اکثریت افراد مورد نظر در فهرست بود،  و
معین و درنظر گرفته  شهر رىدر  فیروزآبادى بیمارستانبانى و مثسس  ،فيروزآبادى

 شد.
 حاج سيد الدینضياء حاج سيد  اللّه آیتو  طالقانى  اللّه آیتقرار شد من باتفاق 

  اللّه آیت مرحومبرویم.  فيروزآبادى بيمارستانبه  فیروزآبادى  اللّه آیته دیدن ب ىجواد
بود که  قزوینو فداکار  صادقى از علماى بسیار جوادحاج سیدالدین ضیاء حاج سید

 19کودتاى عد از انتخاب شد. ب قزوینمجلس هفدهم به نمایندگى از طرف مردم  در
ها و فشارهاى بسیار مردانه  ى، به رغم محرومیتجوادحاج سید مرحوم، 31 مرداد
مصائب و مشکلات را تحمل کرد و در راه انجام وظائف ملى و اسلامى خود  ایستاد و

 حاج مرحومبه روشنگرى مردم پرداخت، و بارها به زندان افتاد.  بارها از منبر
اى از علما و  ، عضو جلسهنهضت مقاومت ملىشرکت فعال در  ى علاوه برجوادسید

معروف شده  «اصحاب چهارشنبه»بود که به نام  تهراندر  روحانیان مبارز و مترقى
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بود که جلسات این گروه از روحانیان روزهاى  بودند. علت این نامگذارى این
اى از  شد. در برابر این گروه، عده مى نبه، در وقت نماز صبح، تشکیلچهارش

جمع  بهبهانى  اللّه آیتدر منزل  شنبه، شب جمعه، 0آخوندهاى دربارى روزهاى 

دیگرى اصحاب  معروف شده بودند. اعضاى شنبه 3اصحاب شدند و به  مى

جلالى   اللّه آیت ى، عبارت بودند ازجوادحاج سیدو  طالقانىچهارشنبه، غیر از 
  اللّه آیتو  غروى  اللّه آیت( تبریز)نماینده  انگجى  اللّه آیت)نماینده دماوند(،  موسوى
  و ... ىقم علىمیر سید
به  1341فروردین  15در  ىجوادحاج سيد الدینضياء حاج سيد  اللّه آیت
 ایزدى پیوست. رحمت

 اى، صبح زود رفتم به محل تجمع اصحاب چهارشنبه و آقایان ی  روز چهارشنبه
 .در شهر رى فیروزآبادى ى را برداشتم و رفتیم به بیمارستانادجوحاج سیدو  طالقانى
 با روى باز و احترام فراوان ما را پذیرفت. من درباره شخصیت این فیروزآبادى مرحوم

 روحانى باصفا زیاد خوانده یا شنیده بودم. اما این اولین بارى بود که دیدار حضورى
 ، در مجلس سوم، چهارم، پنجم، هفتم و چهاردهم نمایندهفیروزآبادى رحوممداشتم. 

ایان دوره مجلس پنجم چون ـکرد. در پ بود. اما حقوق خود را دریافت نمى
ان را به زور پرداختند. ایشان هم با آن پول ـحسابها را ببندند، حقوق ایش خواستند مى

ا نهاد. در دیدار اولمان، صرفا مراتب تسلیت ـبنشهر رى را در  فيروزآبادى بيمارستان

به مناسبت درگذشت برادرشان را به  مصدق دكترملى و همکاران  خود و دوستان
دیدار دوم، موضوع مورد نظر مطرح شد. ایشان با کمال میل و  ایشان ابلاغ کردیم. در
دانیم  نامه را با هر متنى که صلاح مى وتـیار دادند تا دعاخت اشتیاق پذیرفتند و به ما
دانیم بفرستیم. محل گردهمایى  س که صلاح مىـبراى هرک بنویسیم و با امضاى ایشان
 دكترآقاى )پدر  فيروزآبادى صادقحاج  مرحومان، ـپسرش را هم خود ایشان منزل

نامه تهیه و  معیّن کردند. دعوت لا علایى هدایت ابانلاخيدر  (،فيروزآبادى وحيد
جلسه، به صورتى که مورد نظر و برنامه بود  رچه آنـبراى تمام آن افراد ارسال شد. اگ

 سترده فراهم ساخت.ی  حرکت گ تشکیل نشد اما این اقدامات زمینه را براى
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 گردهمايى در برابر وزارت كشور
 برگزار مجلس شوراى ملىدولت اعلام کرده بود که بزودى انتخابات دوره بیستم 

به دولت دستور خواهم داد که انتخابات دوره »اعلام کرده بود که:  شاهخواهد کرد. 
هاى  در یکى از سخنرانى دكتر اقبالما ا«. حتما آزاد باشدمجلس شوراى ملى  بیستم

 مرحومبا انتشار اعلامیه  «.ها ىمصدق»اما نه براى که انتخابات آزاد است  خود گفت
نفرى ویژه  0عملاً  کار خود را آغاز کرد. به ی  کمیته  جبهه ملى الهیار صالح
 و امينى  اللّه نصرت، حسينى شاهحسين بارزگان،  مهندس عضویت انتخابات با
هاى انتخاباتى را تنظیم و مدیریت نماید.  که برنامه و من، مأموریت داده شد شمشیرى

هاى کیهان  ها ارسال شد. اما روزنامه زنامهبراى رو تهیه شد و جبهه ملىبیانیه انتخاباتى 
معلوم شد که برخلاف ادعاها، انتخابات قرار  و اطلاعات از چاپ خوددارى کردند.
وزیر  اتابكىاى به عنوان آقاى  وضعیت، نامه نیست آزاد باشد. براى اعتراض به این

جبهه از وزیر کشور خواسته شده بود به  ر این نامهتهیه شد. د دکتر اقبالدولت  كشور
ها و نشریات  ها و در گردهمایى روزنامه اجازه داده شود نامزدهاى خود را در ملى

 معرفى نماید.
 دکتر، صدرورز کشا، صدیقى دکتر، بازرگان مهندسنفر آقایان  0ماه مرداددر اوایل 

به وزارت کشور رفتند تا این نامه را شخصا  امینى  اللّه نصرت، و شاید بختیار پورشاه
ك در محل وزیر کشور بدهند. ساختمان وزارت کشور در آن زمان در میدان ار به
هاى ملى اصرار داشتند که بردن و دادن  بود. بعضى از شخصیت تهراندادگسترى  علىف
سر و صدا انجام شود. اما جمعى دیگر، بخصوص جوانها، اصرار  خصوصى و بى نامه
مردم در جلوى وزارت کشور حاضر شوند. در روزى که قرار بود این آقایان  داشتند

به مردم خبر داده شد که صبح اول وقت جلوى ساختمان وزارت کشور  نامه را ببرند
  حضور پیدا کنند.

 ها آمادگى براى چاپ دعوت نداشتند لاجرم این دعوت با توجه به اینکه هنوز روزنامه
 نفر از فعالان ملى، 455-355شفاهى صورت گرفت. با وجود این در آن روز، بیش از 

 ، نمایندگان مجلس هفدهم و دانشجویان جلوى کاخ وزارتمصدق دکترهمکاران 
 کشور حاضر شدند. جوانان فعال شعارهایى روى پارچه نوشته و با خود همراه آورده
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بودند اما چون با مخالفت برخى از بزرگترها روبرو شدند، آنها باز نکردند. اما جمعى 
 اعلامیه کوچکى به امضاى ،يبانىش عباس دكتردانشجویان، به همت و ابتکار آقاى  از

 میدان و تهیه کرده بودند که در تمام منطقه بازار، سبزه جبهه ملىدانشجویان طرفدار »
  اى اطراف کاخ وزارت کشور توزیع کردند.بانهخیا

دار به مردم حاضر در آقایانى که به دیدار وزیر کشور رفته بودند، بعد از اتمام دی
 کاخ وزارت کشور گزارش دادند که آقاى وزیر کشور آنها را محترمانه و دوستانه برابر

 وزیر تلفنى گزارش داد و سپس به پذیرفت و در همان زمان جریان را به آقاى نخست
ه آنها جواب ب دکتر اقبالنمایندگان مردم گفت که پس از مطالعه نامه و مذاکره با 

 «.داد خواهد
 تا آنجا که من به یاد دارم هرگز جوابى به هیچ ی  از این آقایان ندادند. پس از

اى از مردم حاضر، بخصوص جوانان، به طرف بازار و  نفرى عده 0گزارش هیأت 
تظاهرات حرکت کردند. جمعى به سوى کاخ دادگسترى رفتند. من هم به همراه  انجام
 علىمحمدو دیدار با  خیامدر خیابان  ،روزنامه اطلاعاتبه دفتر  از جوانان اى عده

ما از تغییرات و تحولات سیاسى در منطقه، مسعودى در دیدار با  رفتم. مسعودى

براى ایشان  1عدنان مندرس عداماافتاده است و  اتفاق تركيه بخصوص از آنچه در
هاى ملى را  خواستیم با مردم همراهى کنند و اخبار فعالیت صحبت کردیم و از ایشان

در خیابان فردوسى رفتیم و برنامه  روزنامه كيهاندفتر  منتشر سازند. سپس از آنجا به
  .مشابهى نیز در آنجا اجرا کردیم

 در زمانى صورت گرفت که اعلامیه فیروزآبادى  اللّه آیت مرحومنامه  توزیع دعوت
 صادر شده بود، بنابراین ما دعوت به منزل جبهه ملىو اعلام فعالیت  الهیار صالحآقاى 
تر کردیم بطورى که آن جلسه به ی  گردهمایى  را عمومى فیروزآبادى حوممر

 مهندسترى تبدیل شد و جمع کثیرى از مردم شرکت کردند. آقاى  و همگانى تر وسیع

                                                           
و دو وزیرش را در دادگاه نظامى محاکمه و  در همان زمان بود که در ترکیه نظامیان عدنان مندرس .1

هاى مثثرى در جهت بهبود و وضعیت سیاسى برداشت، از جمله قانون اقامه  گام اعدام کردند. مندرس
 اذان به ترکى را لغو کرد.
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براى مردم صحبت کردند. استقبال آن چنان بود که شب بعد و دو شب بعد  بازرگان
جبهه بیانیه اعلام تجدید فعالیت  ،حسن نزیهب سوم، آقاى کرد. در ش هم ادامه پیدا

در جریان دیدار گروهها با افراد و سپس دعوت از آنها، آقاى نزیه  را قرائت کرد. ملى
تهیه کرده بود تا  نهضت مقاومت ملىدرخواست کمیته اجرایى  نویسى را که به پیش

دهند تا  مىآقاى صالح گردهمایى آماده باشد، براى تسریع در کار، به  آن دربراى طرح 
را  جبهه ملىکه طرح تجدید چاپ  آقاى صالحدوستانشان مطرح کنند.  در جمع

کنند و آقاى  نهایى مى جبهه ملىنویس را بصورت بیانیه فعالیت  پیش پذیرفته بودند،
 مرحوممنزل خوانند. جلسات  مى فیروزآبادى قاىگردهمایى منزل آ نزیه آن را در

طرف با استقبال مردم روبرو شده بود عموما تا پاسى از شب ادامه  از ی  فيروزآبادى
موجب زحمت و ناراحتى همسایگان و بعضا اعتراض آنها شد. در  کرد. و این پیدا مى

مله کردند و مراسم مأمورین ساواك و پلیس به داخل منزل ح شب سوم، بعد از پایان
دیگر برگزار نشود و چند نفرى را هم بازداشت کردند.  با تهدید خواستند که جلسه
آقاى قاسم قبلى برگزارى این جلسات به منزل  ریزى بنابراین با مذاکره و برنامه

ها در منزل  ر سه شبى که برنامهمنتقل شد. د پاچنارروبروى  خیامدر خیابان  لباسچى
آن چنان بود که نه تنها صحن منزل،  رت جمعیتـشد، کث برگزار مى لباسچىآقاى 

از پشت  بازرگان مهندسشب هم  رفت. ی ـگ ها و خیابان را هم دربر مى بلکه کوچه
هستیم. برگزارى  «خانه عدالت» چنان خواهان بام براى مردم صحبت کرد و گفت ما هم

براى  شیبانى، کوچه یهامیر در خیابان ،شیبانى عباس دکتراین جلسات در منزل آقاى 
بود که در عصر دهم  چند شب ادامه پیدا کرد. استقبال مردم و فضاى سیاسى چنان

بلوار کنونى کشاورز،  در جلالیه، ضلع شمالىمردم را به گردهمایى  1331شهریورماه 
اختناق چنین تجمعى  سال 4وت کردیم. بعد از ـجایى که اکنون پارك شده است دع

هیجانى بودند.  گرفت. جمعیت کثیرى حضور پیدا کردند. مردم سخت صورت مى
با بلندگو    وانتی ،شيبانى دكترها جارى بود. آقاى  اغراق اش  شوق از دیده بى

این  در تهرانرئیس پلیس  ى،خليل شاهسرهنگ براى استفاده سخنران تهیه کرده بود. 
 گردهمایى آمد و از مردم خواست نظم را رعایت کنند و پس از ختم مراسم با حفظ

مه مبنى بر ابطال رانى و قرائت شعر و قطعناـآرامش متفرق شوند. بعد از سخن
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مراسم پایان یافت. اما وقتى مراسم تمام شد، جمعیت بطور جمعى به طرف  انتخابات،
  حرکت کرد و تظاهرات در سطح شهر گسترش پیدا کرد. بهارستان مرکز شهر و

 هاى نظامى محاصره کرده بودند. را کامیونمیدان جلالیه در طى این اجتماع اطراف 
 نیز حاضر بود. تهرانپلیس 

 آمیز این گردهمایى نتایج بسیار فورى و مفیدى را در پى داشت. برگزارى موفقیت
 هاى آمادگى مردم ظاهر شد. ناگهان مردم به وجد و حرکت درآمده بودند و نشانه

 ها، دامنه کار و فعالیت در میان مردم گسترش پیدا کرد. علیرغم برخى از مخالفت
 بهارستاناى براى میتینگ بزرگترى در میدان  نامه که دعوت استقبال مردم موجب شد

ملى شد و  ناصرمنتشر گردد. انتشار این بیانیه هم موجب تشدید مخالفت برخى از ع
جلوگیرى خواهد نمود. واقعه  بهارستاندولت اعلام کرد که از برگزارى آن در  هم

نیز در همان روز، مردم را  مظفر بقایى ردكتهم رخ داد و مزید بر علت شد.  دیگرى
اى  میتینگ دیگرى دعوت کرد. در واکنش به این وضعیت طى اعلامیه به شرکت در
انتقال داده شد. در موعد  میدان جلالیهبه  بهارستانمیتینگ از میدان  محل برگزارى

( به حرکت درآمدند. پارك لاله) ميدان جلاليهبسوى  تهران مردم معیّن هزاران نفر از
رسید به اشغال  مى میدان جلالیه( که به على)کشاورز ف کرجبلوار  اى اطرافبانهخیا
و فشار جمعیت باعث  ا کثرتبانهرا بستند. در بعضى از خیا ها درآمد، همه راه نظامى

جلوگیرى از برگزارى مراسم در جلالیه سبب شد مردم در  درگیرى با نظامیان شد.
 مرکزى به تظاهرات بپردازند. اىبانهتمام سطح شهر، و خیا

، اسلامبولدر خیابان  هدایتمسجد بعد از این تظاهرات، مردم براى حضور در 

بود دعوت شدند. اما پلیس درهاى مسجد را بست حتى  طالقانى  اللّه تآیپایگاه  که
 را هم ندادند. طالقانىورود به خود آقاى  اجازه
تظاهرات مردمى، که از اواخر خردادماه شروع شده بود و تا شهریور ادامه      
هاى خارجى پیدا کرد و سبب تحرك میان  نهاى در رسا بازتاب بسیار گسترده داشت
شهریور در  15خارج از کشور نیز شد. بطورى که بعد از برگزارى میتینگ  یانایران

كاخ نفر، در برابر  14تا  10، آمریکایان و دانشجویان شرق ایراناز  جلالیه جمعى
دست به  شاهعلیه رژیم  ایرانانى از مردم نیویورك به پشتیب در متحد سازمان ملل
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ابطال انتخابات غیرآزاد دوره بیستم را نمودند. این  تظاهرات زدند و درخواست
یان خارج از کشور که در جلد دوم ایرانمبارزات  تظاهرات خود نقطه عطفى شد در

 خواهم کرد. خاطرات خود، درباره آن بیشتر صحبت
 

 عزیمت به خارج از كشور .77

 تمام کرد، 1331را در  تهرانپزشکى  وقتى دانشکده دندان ،اسماعيل دكتربرادرم، 
چون شاگرد اول شده بود، طبق مقررات قانونى براى ادامه تحصیل و گذراندن 

اعزام و  آمریکاشناسى و جراحى دهان و ف  و صورت به  تخصصى آسیب هاى دوره
)ایالت ماساچوست(  شهر بستندر  تافتسو  هاروارددانشگاه وابسته به  در مراکز

کرد که براى دیدن  کار شد و او اصرار داشت و مرا تشویق مى مشغول تحصیل و
با چند مانع روبرو بودم، که چنان سفرى را بروم. اما من  آمریکا هاى تخصصى به دوره

مانع اول این بود که من متأهل شده بودم و دو فرزند داشتم.  ساخت. برایم مشکل مى
اندازى که بتوانم هزینه دانشگاه در  بود. درآمدى یا پس مانع دوم وضعیت مالى من

توانستم تنها  نه مىتوانستم خانواده را با خود ببرم و  مى را بپردازم نداشتم. نه آمریکا
ام بگذارم و بروم. من به  گذراندن زندگى خانواده بروم و نه حتى پولى داشتم که براى

بودم، علاقه  اعلم دکترچند سال آسیستان  که ،«مواد خوراكى»همان  ه تغذیه،رشت
م. آى. تى او  هاروارددانشگاه جهانى،  داشتم. دو مرکز بزرگ آموزشى با شهرت

MIT یاMassachuset Institute of Technology   مؤسسه تكنولوژى یا
غذایى آن، معروف  ىمهندس، بخش MITاند. در  در این شهر واقع شده ،ماساچوست
دا آنها را از هم ج (چارلز)ى  است و رودخانه بوستونى شهر  همسایه کمبریجاست. 
هستند اما  بوستون کنند. این دو مثسسه بزرگ علمى اگرچه معروف است که در مى

مدارك  واقع هستند. به اصرار برادرم کمبریج، بلکه در بوستوندرواقع نه در 
 براى من براى سال MITام را ترجمه کردم و برایش فرستادم، برادرم از  تحصیلى
ا بشوم. مسئولان دکتروارد برنامه  ( پذیرش گرفت که مستقیما1334) 1109تحصیلى 

MIT  به برادرم قول داده بودند که اگر بروم از ترم دوم، به من فلوشیب بدهند. اما من
هاى سیاسى، به من  نرفتم. چه علاوه بر مشکلات مالى، بدلیل فعالیت در آن سال
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مشغول بکار شدم، مدیریت  تولید داروهنگامى که تمام وقت در  دادند. گذرنامه نمى
ریزى کنم  براى سفر به کشورهاى همسایه و بررسى بازار برنامه شرکت از من خواست
مورد نظر بود. من از این برنامه استقبال  بحرینو  افغانستان در مرحله اول در کشور

دریافت کنم.  11/11/1339ام را در  رنامهتوانستم گذ ،فاضل سرهنگکردم و با کم  
او ضمن اینکه رئیس پرسنل کارخانه بود، عضو رکن دوم  همانطور که قبلاً اشاره کردم
 ستاد مشترك ارتش هم بود.

 بود و براى سفر به بحرین انگلستاندر آن زمان تحت قیمومیت و اشغال بحرین 
 کردم. اما من حاضر به این کار نشدم. ت ویزا مىدرخواس انگلیسبایستى از سفارت  مى
 دانستند و حاکم آن در طول تاریخ مى ایرانرا یکى از استانهاى بحرین ، ایرانیون ملّ

به  انگلستانتوسم آن را  هرگز اشغال ایرانشد.  منصوب مى ایرانهمیشه از طرف 
اقداماتى  شاهرضای  بار در زمان  ایرانبه بحرین نشناخت. براى بازگردانیدن  رسمیت
اقدامات  مصدق دكتر مرحومگرفته بود، اما به جایى نرسید. بار دوم در زمان  صورت
، ناتمام باقى ماند. هنگامى که دولت 31 مرداد 19کودتاى انجام شد اما با  دیپلماتی 
بیرون برد، متأسفانه دولت  خليج فارسنیروهاى خود را از  1145 در سال انگلیس
 به رسمیت شناخت. رابحرین استقلال  ایران

و عراق بودم، اما حوادث پى در  افغانستانبا دریافت گذرنامه دنبال برنامه سفر به 
انداخت. بهرحال  مسئولیتى که در شرکت داشتم، انجام این سفرها را به تأخیر مى پى و
نرفتم.  آمریکارا فرستاده بود، به  MIT، به رغم اینکه برادرم پذیرش 1334 در سال

برگشت و مدتى با  ایران، بعد از دریافت تخصص خود به 1339 برادرم در سال
، مهمان بود. تهرانپشت فرستنده رادیو  كوى كاخ،ما در  همسرش در منزل جدید
ترغیب کرد. اما من هم چنان با مشکل مالى روبرو بودم.  آمریکادوباره مرا به رفتن به 

مطالعات نسبتا خوبى داشتم و بر این  آمریکااجتماعى در  علاوه بر این درباره روابم
رود، از مناسبات اجتماعى نه چندان مطلوب  مى آمریکا ى که بهایرانباور بودم که هر 

مناسبات اجتماعى مطلوب )البته منهاى برخى از رفتارها که  هاى با ، وارد جامعهنایرا
شود. این فرد به سرعت روابم اجتماعى نابهنجار  مى از نظر ما غیرقابل قبول است(

گیرد. حال  منظم و مرتب جامعه جدید انس مى کند و به روابم را فراموش مى ایران
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اى  خواه و ناخواه دوباره در ذهن او مقایسه گردد، ىبرم ایرانوقتى بعد از چند سال به 
 آمریکاو  ایرانمقررات حاکم بر دو جامعه  میان روابم انسانى ـ اجتماعى و نظم و

اى  کننده خواهد بود و من دلیل کافى و قانع کننده، آید که درمجموع ناراحت بوجود مى
، حتى آمریکارد که رفتن من به مرا قانع ک براى پذیرفتن آن نداشتم. اما برادرم بالاخره

این ترتیب ابتدا رضایت همسرم را  اگر براى مدت کوتاهى هم باشد، مفید است. به
بردم و  آمریکارا به سفارت  MITبراى این سفر جلب کردم سپس مدارك ارسالى 

نبود  راضىپدرم ابتدا  مرحوم را به عنوان دانشجو دریافت کردم. آمریکاویزاى سفر به 
ندارد اما خوابى را که دیده  کنم، گفت که شخصا حرفى راضىعى کردم او را وقتى س

بود که من بر سر ی   بود برایم شرح داد و گفت حال تو خود دانى ـ خواب دیده
من ظرف آنها را  آیند و ام و مردم براى بردن آب مى چشمه آب بسیار زلالى ایستاده

شروع کردم  م. اما ناگهان با ی  بیلىده کنم و به آنها مى گیرم و از آب پر مى مى
مرا  آلود نمودن ـ در حالى که مردم هاج و واج چشمه را کور کردن و آب را گل

 ها که نیازمند هستند نگریستند. تعبیر پدرم از این خواب این بود که تو به خیلى مى
 کند. بندد و قطع مى کنى، سفر تو این راه خیر را مى کم  مى

حساب کرده  صفیهگر تصمیم خود را گرفته و با شرکت هم تاما بهرحال من دی
مدیران شرکت هم از تصمیم من بسیار ناخشنود و ناراحت بودند. بقول  بودم.

دادند. آنها حتى پیشنهادات جدید  بهترین مدیران خود را از دست مى خودشان یکى از
  که شاید تغییر نظر بدهم. اما دیگر دیر بود. جالبى به من دادند

 انجمن اسلامى دانشجویانو  جبهه ملى، نهضت مقاومت ملىبا دوستان همرزم در 
 ، ی  ماه جلوتر از آغاز سال تحصیلى1331خانواده خداحافظى کردم. در شهریور  و

  ترك کردم. ـ بسُتن کاآمریرا به مقصد  تهران، 1135
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 1330کردستان  -با دکتر ثروت هروآبادی و دکتر علوی در مهاباد
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 51 ،آبسردار
 351 ،دکتر آتش،
 311 ،14 ،خراسانى آخوند

 345 ،دکتر ،یمهد آذر،
 351 ،311 ،35 ،آذربایجان

 14 ،دکتر رضا، آراسته،
 ،311 ،13 ،53 ،14 ،13 ،احمد آرام،
343، 355، 351، 311، 311، 331، 
331، 331، 333، 331، 335، 351 

 341 ،دکتر ،یعل محب گنابادى، آزاده
 331 ،جعفر آشتیانى،
 ،331، 1 ،مهندس سیدجلال آشتیانى،

331، 333، 331، 311، 331 ،313 ،
315 ،311 ،353 

 333، 331 ،یمهد رزایم آشتیانى،
 351 ،دکتر شهیدى، ابن
 313 ،یوسف ابن

 331 ،مودودى ابوالعلاء
 31 ،حکیم ابوتراب
 313 ،اتابکى
 ،11 ،11 ،54 ،43 ،11 ،ناصر اتفاق،

331، 311، 315، 311، 311، 314، 
315، 335، 333، 311، 313، 343، 
343، 345، 353، 313 

 311 ،عامیون، اجتماعیون
 311 ،11 ،33 ،احمد
 331 ،مسلی احمد

 341 ،351 ،353 ،طاهر احمدزاده،
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 11 ،احمدى
 11 ،بختیارى احمدى

 11 ،اخترالسادات
 331 ،احمد اخگر،
 314 ،المسلمون اخوان
 335 ،دکتر ،یتق ارانى،
 313 ،بوداپست سرخ ارتش
 331 ،اردن
 311 ،3111 بهشت اردى

 311 ،313 ،آذر  ارژنگ،
 ،313 ،314 ،313 ،311 ،331 ،اروپا
311، 313 

 331 ،وپایىار
 311 ،ارومیه
 313 ،اسپانیا

 31 ،صغیر استبداد
 311 ،جوده اسحار،

 311 ،نیالد دجمالیس اسدآبادى،
 353 ،اسدى

 333 ،314 ،311 ،313 ،اسرائیل
 311 ،پروانه اسکندرى،
 335 ،رزایم مانیسل اسکندرى،

 314 ،اسلامبول
 ،41 ،33 ،ییحی آقا حاج اسلامبولچى،

44 

 343 ،اسلامستان
 ،41 ،45 ،44 ،11، 11 ،دکتر یل،اسماع

35، 53، 54، 51، 13 ، 331، 335، 313 
 311 ،اصطهبانات

 353 ،313 ،11 ،33 ،اصفهان
 13 ،11 ،11 ،اعدام
 11 ،11 ،13 ،دکتر الله، فتح اعلم،
 341، 315 ،331 ،331 ،333 ،افریقا
 311 ،طوس افشار

 315 ،341 ،331 ،افغانستان
 33 ،معصوم آقا

 43 ،آقامرتضى
 335 ،قبالا

 313 ،313 ،335 ،314 ،دکتر اقبال،
 333 ،14 ،اکباتان
 311 ،محمد اکبرى،
 314 ،الاشتراکیه و الاسلام
 341 ،315 ،331 ،333 ،الجزایر

 314 ،السباعى
 311 ،صالح اللهیار

 33 ،44 ،11 ،حسین امام
 33 ،العابدین زین امام
 33 ،اباذر زاده امام
 33 ،برجین زاده امام

 335 ،333 ،34 ،داللّهعب امامزاده
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 311 ،یحیى زاده امام

 315 ،جمال امامى،

 341 ،341 ،دکتر امانى،

 53 ،میجى امپراطور

 311 ،متحد ملل سازمان امنیت

 313 ،331 ،335 ،11 ،53 ،آلمان

 311 ،آکسفورد

 351 ،جلال احمد، آل

 ،13 ،11 ،11 ،13 ،53 ،41 ،41 ،آمریکا

11، 311، 333، 313، 314، 315، 311، 

311، 311، 311، 313، 311، 311، 

313، 331، 331، 313، 311، 344، 

333، 333، 331، 333، 331، 331، 

354، 313، 315، 314، 313، 315، 311 

 345 ،الله بیحب آموزگار،

 335 ،51 ،آنگلوفیل

 311 ،ضیاءالدین سید حاج  اللهّ آیت

 313 ،فیروزآبادى اللّه آیت

 343 ،کاشانى  اللهّ آیت

 ،314 ،331 ،311 ،311 ،31 ،رآیزنهاو

331، 333، 331، 334، 331 

 313 ،السلام علیه  امیر

 341 ،خان  اسداللهّ امیر

 311 ،331 ،مهندس عباس، انتظام، امیر

 55 ،لیخیزى،اسماع امیر
 41 ،امیرآباد

 311 ،امیربه
 35 ،امیرتیمور
 ،13 ،51 ،51 ،53 ،54 ،1 ،امیرکبیر

314، 331 
 351 ،امیرى
 311 ،امیریه

 35 ،التجار امین
 33 ،الشریعه امین

 ،311 ،334 ،331 ،11 ،الله نصرت امینى،
313 

 11 ،مرحوم الله، نصرت امینى،
 55 ،رخیزىیام

 351 ،تبریز اخلاقى انجمن
 ،314 ،1 ،دانشجویان اسلامى انجمن

315، 331، 331، 311، 343، 341، 
344، 343، 345، 341، 341، 341، 
331، 333، 333، 333، 335، 331، 
331، 331، 351، 353، 353، 351، 
351، 311، 313، 311، 314، 313، 
315، 311، 315، 311، 333، 335، 
331، 331، 331، 341، 331، 353، 
353، 311 
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 ،پاکستان دانشجویان اسلامى انجمن
331 

 دانشگاه دانشجویان اسلامى انجمن
 351 ،353 ،1 ،اصفهان
 دانشگاه دانشجویان اسلامى انجمن

 ،351 ،341 ،341 ،343 ،311 ،1 ،هرانت
353، 353 

 331 ،طلبه انجمن
 31 ،ولایتى هاى انجمن

 333 ،311 ،341 ،اندونزى
 ،335 ،333 ،11 ،51 ،31 ،33 ،انقلاب

314، 313، 311، 311، 311، 311، 
331، 311 

 33 ،3131 سال انقلاب
 311 ،343 ،31 ،33 ،مشروطه انقلاب
 313 ،نیکاراگوئه انقلاب
 311 ،الله تیآ ،انگجى

 313 ،335 ،33 ،انگلستان
 ،331 ،343 ،11 ،13 ،51 ،45 ،انگلیس

355، 311، 311، 314، 315، 311، 
311، 311، 311، 311، 313، 313، 
311، 313، 313، 331، 331، 335، 
331، 313، 311، 314، 331، 334، 
333، 331، 315 

 311 ،ینعلیحس انوارى،

 ،311 ،یمحمدتق اصفهانى، زاده انورى
313 
 311 ،مرداد اول

 333 ،اوین
 333 ،متحده ایالات

 ،31 ،35 ،33 ،34 ،31 ،33 ،33 ،ایران
33، 33، 11، 11، 41، 43، 41، 44، 43، 
45، 41، 41، 31، 31، 51، 51، 54، 53، 
51، 11، 13، 15، 11، 13، 14، 13، 15، 
11، 11، 313، 313، 313، 311، 333، 

335، 331، 333، 331، 333، 331، 
313، 311، 313، 315، 311، 311، 
311، 341، 343، 343، 341، 341، 
331، 331، 331، 351، 351، 351، 
313، 311، 315، 311، 314، 315، 
311، 311، 311، 311، 313، 315، 
311، 311، 311، 311، 313، 311، 
314، 315، 311، 331، 333، 331، 
331، 331، 335، 313، 311، 314، 
311، 341، 343، 343، 345، 341، 
331، 331، 334، 333، 335، 331، 
331، 331، 351، 353، 311، 314، 
313، 315، 314، 315 
 341 ،قشقایى ایل

 313 ،رشعاعیام ایمانى،
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 331 ،333 ،سرلشگر باتمانقلیچ،

 331 ،امروز باختر

 13 ،ابوالقاسم اى، بادکوبه

 31 ،معیرّ بازارچه

 ،343 ،311 ،331 ،مهندس بازرگان،

345، 341، 331، 331، 351، 315، 

311، 311، 311، 333، 311، 311، 

311، 344، 343، 345، 331، 331، 

353، 351، 311، 313، 311 ،133 ،133 

 311 ،باغشاه

 ،311 ،311 ،343 ،11 ،11 ،ملى بانك

311 

 311 ،بانه

 354 ،باهنر

 33 ،بایرام

 33 ،بتول

 331، 335 ،بجنوردى

 315 ،بحرین

 313 ،311 ،دکتر ،شاهپور بختیار،

 311 ،311، 11 ،احمد بختیارى،

 331 ،51 ،دکتر بدیعى،

 53 ،مهران برادران

 313 ،برَار

 311 ،315 ،313 ،1 ،الله تیآ بروجردى،

 351 ،دکتر برومند،

 311 ،313 ،311 ،بریتانیا

 311 ،بُستن

 341 ،قارداش بش

 333 ،334 ،315 ،314 ،331 ،بغداد

 ،333 ،351، 331 ،دکتر مظفر، بقایى،

335، 

 15 ،بلژیك

 351 ،دکتر محمود، بلیغ،

 33 ،بمانى

 353، 314 ،پوران هاشمى، بنى

 313 ،مسلم بهادرى،

 341 ،دکتر ،یمهد نژاد، بهادرى

 314 ،351 ،345 ،343 ،مهرداد بهار،

 ،351 ،353 ،345 ،51 ،53 ،بهارستان

314، 311، 313، 313، 333، 331، 314 

 311 ،311 ،351 ،341 ،51 ،بهایى

 331 ،بهاییان

 311 ،الله تیآ بهبهانى،

 331 ،جعفر بهبهانى،

 331 ،بهشتى

 351 ،13 ،بهشهر
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 313 ،بوستون
 313 ،313 ،سینا بوعلى
 311 ،بوکان

 311 ،بیانى
 343، 331 ،احمد دهقان، بیدارى،

 ،341 ،311 ،313 ،353 ،311 ،بیرام
341، 341 

 311 ،دکتر بیژن،
 313 ،سینا بیمارستان

 311 ،فیروزآبادى انبیمارست
 11 ،هدایت بیمارستان

 311 ،311 ،331 ،333 ،51 ،11 ،پاچنار
 31 ،پادشاه

 333 ،331 ،جى پادگان
 333 ،مهرآباد پادگان
 331 ،313 ،341 ،شهر پارك
 313 ،35 ،34 ،پاریس
 335 ،14 ،پاستور

 313 ،331 ،331 ،پاکستان
 351 ،ایرانیسم پان

 313 ،دکتر ،یعل پایدارفر،
 ،31 ،33 ،33 ،31 ،31 ،35 ،گپدربزر

34، 33، 35، 31، 11، 13، 13، 14، 11، 
43، 43، 31، 34، 13 

 31 ،ابرلین پرفسور

 314 ،311 ،13 ،1 ،پروانه
 331 ،مهندس پروهان،

 34 ،اعتصامى پروین
 351 ،351 ،پلخانف

 54 ،تکنیك پلى
 ،313 ،313 ،314 ،13 ،13 ،پهلوى

311، 333، 333، 331 
 335 ،رضاشاه پهلوى،
 13 ،33 ،محمدرضا پهلوى،
 333 ،313 ،314 ،311 ،1 ،سعید پورت
 331 ،دکتر پورفر،
 331 ،پیامبر

 331 ،دکتر ز،یپرو پیشوازاده،
 313 ،تافتس

 351 ،311 ،311 ،14 ،11 ،33 ،تبریز
 331 ،333 ،311 ،331 ،تجریش

 311 ،تحریریان
 341 ،جام تربت

 13 ،محمد ترکمان،
 313 ،33 ،35 ،ترکیه

 45 ،تقى
 ،11 ،11 ،11 ،33 ،31 ،1 ،1 ،1 ،تهران

41، 43، 43، 41، 43، 45، 41، 41، 33، 
31، 33، 51، 53، 54، 53، 51، 11، 13، 
13، 11، 11، 11، 13، 13، 11، 11، 13، 
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13، 11، 313، 314، 313، 315، 311، 
331، 331، 333، 335، 311، 333، 
331، 331، 331، 351، 353، 351، 
354، 353، 355، 311، 311،311، 
311، 311، 311، 313، 315، 313، 
314، 315، 311، 315، 311، 311، 
333، 334، 333، 331، 331، 333، 
331، 343، 345، 341، 353، 354، 
311، 311، 313، 311، 314، 313، 
315، 311 

 333 ،نیالد جلال دیس تهرانى،

 311 ،احمد توانگر،

 ،311 ،314 ،313 ،351، 341 ،توده

313 

 311 ،نفتى هتود

 ،313 ،313 ،351 ،355 ،311 ،اى توده

315 

 14 ،عباسى المسائل توضیح

 315 ،313 ،11 ،11 ،15 ،دارو تولید

 341 ،315 ،331 ،333 ،تونس

 341 ،تیتو

 11 ،پاسال ثابت

 13 ،آبعلى جاده

 341 ،احمد جامى،

 ،341 ،344 ،331 ،331 ،31 ،ملى جبهه

311، 331، 313، 311، 313، 313، 311 

 314 ،جورج جرداق،

 333، 331، 333 بیژن، ،جزنى

 333 ،خارك جزیره

 311 ،331 ،الله تیآ موسوى، جلالى

 13 ،جلوه

 351 ،دکتر جلوه،

 331 ،333 ،333 ،جماران

 331 ،331 ،اسلامى جماعت

 ،331 ،1 ،خداپرستان تعاونى جمعیت

331، 341، 343، 333، 311 

 33 ،جمیله

 331 ،گمیب فاطمه جناح،

 341 ،رمتعهدهاغی جنبش

 313 ،قرامطه جنبش

 33 ،33 ،مشروطه جنبش

 ،351 ،351 ،331 ،11 ،33 ،ملى جنبش

351، 311، 311، 311، 311، 311، 

331، 331 

 نفت صنعت شدن ملى جنبش

 351 ،آذربایجان

 ،اصفهان نفت، صنعت شدن ملى جنبش
351 
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 311، 313 ،33 ،نفت شدن ملى جنبش
 315 ،کره جنگ
 31 ،جواد
 313 ،چارلز

 335 ،333 ،چالوس
 335 ،على چشمه

 313 ،335، 341 ،دکتر عباس، چمران،
 133، 341 ،دکتر ،یمصطف چمران،
 335 ،13 ،امیراکرم چهارراه

 333 ،11 ،34 ،چین
 311 ،31 ،چینى

 351 ،333 ،دکتر ،یمهد یزدى، حائرى
 353 ،341 ،دکتر عباس، حائرى،
 333 ،زاده حائرى

 45 ،31 ،احمد حاج
 33 ،هاسداللّ حاج
 45 ،31 ،رحیم حاج
 31 ،جواد سید حاج
 311 ،313 ،331 ،جوادى سید حاج
 ، 331 ،الله تیآ ضیاءالدین، سید حاج
313 ،333 
 11 ،31 ،محمد سید حاج
 11 ،محمود سید حاج
 31 ،مهدى سید حاج
 31 ،بزاز موسى سید حاج

 11 ،سیدجواد حاج
 311 ،333 ،سیدجوادى حاج
 351 ،کاظم طرخانى، حاج
 335 ،مهندس قاسمعلى، حاج
 33 ،محمدحسین حاج
 33 ،محمدرضا حاج
 33 ،مفرّح حاج
 33 ،صادق ملا حاج
 315 ،على ملاّ حاج
 33 ،ملاجعفر حاج
 51 ،یوسفى حاج

 31 ،حافظ
 311 ،311، 311 ،لیخل زاده، حافظى
 313 ،عدى حجربن
 313 ،مرحوم عماد، حدائق،
 51 ،55 ،محسن حداد،

 313 ،مرحوم ن،یحس ق،یحدا
 44 ،کساء حدیث

 353، 314 ،اکرم حریرى،
 344 ،مهندس ن،یحس حریرى،

 31 ،ایران حزب
 ،335 ،314 ،13 ،51 ،11 ،توده حزب

331، 334، 331، 343، 333، 333، 
351، 351، 311، 311، 314، 313، 
315، 311، 311، 311، 313، 311، 
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313، 313، 311، 331، 333، 331، 
334، 335، 331، 341، 341، 335، 
331، 351، 315 

 351، 335 ،51 ،ایران توده حزب
، 351 ،ایران ملت زحمتکشان حزب

313 
 313 ،ایران مردم حزب
 311 ،ایران ملت حزب

  ،مهندس حساسیان،
 ،11، 11 ،مرحوم مهندس، حساسیان،

331، 351 
 31 ،دایى حسن

 351 ،مهندس حسیبى
 53 ،حسین
 31 ،دایى حسین
 13 ،آباد حسین

 53 ،گرمان ن،یحس
 313 ،کمىح

 341، 353 ،341 ،ابوالفضل حکیمى،
 13 ،مستوفى  حمداللهّ

 341 ،خائفى
 333 ،خارك

 11 ،31 ،جان خاله
 351 ،زاده زیرك خانم
 314 ،قربانى خانم

 34 ،31 ،31 ،31 ،کربلایى خانم
 315 ،سوسیالیست خداپرستان

 343 ،مهندس خدامراد،
 33 ،خدیجه
 31 ،33 ،بیگم خدیجه
 341 ،341 ،341 ،353 ،311 ،خراسان
 333 ،333 ،خرمشهر

، 13 ، 14 ،مهندس اصغر، خسروشاهى،
313 

 353 ،331 ،یدهادیس خسروشاهى،
 313 ،14 ،کاظم خسروشاهى،
 13 ،دکتر نصرالله، خسروشاهى،

 313 ،صادق خلخالى،
 315 ،فارس خلیج
 341 ،311 ،خلیل

 13 ،خمارتاش
 311 ،یمصطف خمینى،
 11 ،نورى خواجه

 11 ،زیپرو خوانسارى،
 11، 11، 11 ،1 ،دکتر خورسند،

 311 ،315 ،41 ،41 ،ژاله خیابان
 ،331 ،341 ،331 ،333 ،51 ،11 ،خیام
311، 311 

 33 ،اسماعیل داداش
 13 ،33 ،کاظم داداش
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 341 ،مساریت دادستان،

 11 ،13 ،11 ،مسعود دادمرز،

 ،55 ،53 ،54 ،53 ،44 ،1 ،دارالفنون

51، 51، 13، 11، 14، 13، 311، 331، 

331، 331، 335، 311، 343، 331 

 11 ،داروك

 331 ،شولد، هامر داگ

 311 ،آموزان دانش

 ،351 ،353 ،343 ،عالى دانشسراى

311، 314، 314 

 53 ،تهران عالى دانشسراى

 311 ،آکسفورد دانشگاه

 351 ،تبریز دانشگاه

 ،333 ،311 ،51 ،31 ،1 ،تهران دانشگاه

354، 311، 313، 311، 314، 315، 

311، 311، 311، 311، 333، 313، 314 

 313 ،هاروارد دانشگاه

 351 ،دکتر دانشگر،

 33 ،ادب ابتدایى دبستان

 31 ،مولوى دبستان

 54 ،دارالفنون دبیرستان

 33 ،34 ،31 ،31 ،31 ،31 ،آغا دختر

 34 ،31 ،33 ،دده
 41 ،ندبه دعاى

 43 ،سنگ دکتر
 11 ،مرتضوى هادى سید دکتر
 ،(حسابال على) مسعود محمد دکتر
344 
 341 ،دکتر آسایى؛ دل

 335 ،331 ،رایت دنیس
 311، 331 ،311 ،اکبر یعل دهخدا،

 334 ،333 ،دهقان
 331 ،مسعود دهنود،
 51 ،دولاب

 311 ،لاهه داورى دیوان
 351 ،ذکرى
 133، 311 ،331 ،345 ،عباس رادنیا،

 335، 13 ،یراز
 314، 331، 345 ،ینعلیحس راشد،

 311، 331، 331 ،نیحس راضى،
 314 ،رامسر
 311 ،سیسردن رایت،

 333 ،343 ،سرشت رحمان
 311، 33 ،رحیم
 33 ،سهراب و رستم

 333 ،314 ،رسول
 315 ،313، 355 ،حسن رسولى،

 31 ،31 ،رشت
 31 ،رشتى
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 311 ،حسن رزایم مرحوم رشدیه،
 ،51 ،51 ،45 ،44 ،41 ،31 ،33 ،رضاشاه

54، 13، 13، 335، 311، 315 
 331 ،334 ،331 ،335 ،331 ،رضوى
 331 ،یدمهدیس قمى، رضوى
 311 ،334 ،یمهد قمى، رضوى

 ،311 ،331 ،333 ،334 ،باقر رضوى،
345، 341، 331، 315، 331، 331، 353 

 31 ،قیخل رضوى،
 351 ،دباقریس رضوى،
 331 ،یدمهدیس رضوى،
 341 ،محمدباقر رضوى،
 331 ،51 ،51 ،جواد محمد رضوى،
 311 ،مهندس رضوى،

 55 ،افشار رفعتى
 311 ،یحسنعل ،رفیعا

 335 ،311 ،دریح رقابى،
 333 ،دریح رقایى،

 313، 351 ،دکتر شاپور، رواسانى،
 311 ،فواد روحانى،

 13 ،روزبه
 311 ،نبرد آخرین روزنامه
 313 ،331 ،اطلاعات روزنامه
 315 ،341 ،امروز باختر روزنامه

 

 311 ،چلنگر روزنامه
 313 ،دانشجو روزنامه
 311 ،اندانشجوی روزنامه
 331 ،شاهد روزنامه
 331 ،دانشجو صداى روزنامه
 313 ،کیهان روزنامه
 311 ،31 ،35 ،روسیه

 353 ،روم
 311 ،ریاحى

 314 ،پیسرت ،یتق ریاحى،
 351 ،دکتر ریاحى،
 311 ،ریاضى

 341 ،نیالعابد نیز زاخرى،
 ،335 ،331 ،311 ،311 ،11 ،زاهدى

331، 335 
 11 ،زایس

 313 ،زبیر
 351 ،ایران ملت زحمتکشان

 311 ،315 ،نعل زرین
  ،331 ،333 ،ابوالقاسم خامه، زرین
331 ،341 ،343 

 41، 11 ،11 ،مهندس احمد، قلم، زرین
 331 ،زنجان

 331 ،زنجانى
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 ، 315 ،الله تیآ درضا،یس حاج زنجانى،
311 ،331 ،333 ،333، 331 ،311، 
311، 345 

 35 ،33 ،زواره
 315 ،351 ،غلامرضا زاده، زیرك

 331، 331 ،دکتر ن،یحس بخش، تزین
 311 ،زاده ركیز

 51 ،41 ،41 ،ژاله
 315 ،جیاب ژنرال

 31 ،خانم سادات
 دانشگاه دانشجویان( ملى) سازمان

 313 ،تهران
 351 ،اسلامى جوانان سازمان
 33 ،تاریخى آثار حفظ سازمان
 ،1 ،تهران دانشگاه دانشجویان سازمان

314، 351، 354، 313، 314، 313، 
311، 311 

 ،314 ،311 ،331 ،متحد ملل سازمان
311، 311، 315، 311، 313، 315، 
313، 333، 331، 314 

 ،تهران دانشگاه دانشجویان ملى سازمان
313 

 353 ،344 ،دکتر سامى،
 313 ،ساندیست

 13 ،تنکابنى سپهدار

 ،331 ،311 ،331 ،یدالله دکتر سحابى،
311، 311، 311، 344، 343، 331، 
313، 311 
، 343 ،315 ،الله عزت مهندس ى،سحاب
341 ،345، 311، 311، 343، 341، 
344، 343، 353، 351 

 313 ،سرهنگ سخایى،
 35 ،سعدالسلطنه سراى

 43 ،آسا سرتیپ
 353 ،دکتر سرجمعى،
 31 ،سرچشمه

 311 سرچشمه،
 311 ،سرسبیل

 311 ،طلیعه سرور
 334 ،سعادتى
 343 ،311 ،34 ،13 ،سعدى

 351 ،331 ،335 ،دغلامرضایس سعیدى،
 333 ،51 ،44 ،سقاباشى

 311 ،سقز
 351 ،یمهد سمسار،
 ،341 ،345 ،311 ،311 ،عباس سمیعى،

331، 311 
 333 ،33 ،سنتو

 313 ،دکتر  م،یکر سنجابى،
 331 ،سنگلجى
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 33 ،سوریه
 ،311 ،333 ،334 ،333 ،سوسیالیسم

311، 314، 313، 315 
 341 ،سوکارنو
 313 ،دکتر سیاسى،

 343 ،سیتو
 35 ،براهیما سید
 11 ،احمد سید
 11 ،باقر سید
 15 ،11 ،جمال سید
 331 ،331 ،حسینى سید
 311 ،الله تیآ ضیاءالدین، سید
 314 ،قطب سید
 15 ،11 ،کمال سید
 31 ،محمد سید
 15 ،مرتضى سید
 35 ،الدین معین سید
 11 ،نصرالدین سید
 11 ،نقى سید

 31 ،سیدمهدى
 311 ،سیرجان
 311 ،سیروس

 315 ،دکتر پورفاطمى، سیف
 353 ،313 ،اصغر یعل سیف،

 ،311 ،333 ،11 ،11 ،33 ،33 ،شاه
333، 331، 351، 311، 311، 313، 
313، 315، 311، 311، 314، 313، 
311، 314، 313، 315، 311، 333، 
331، 333، 335، 331، 335، 313، 
313، 315، 331، 335، 331، 313، 
315، 311، 314 
 313 ،نیحس حسینى، شاه
 311 ،سرهنگ لیلى،خ شاه
 14 ،31 ،عباس شاه
 13 ،آباد شاه

 313 ،شاهپور
 35 ،شاهرخ

 35 ،حسین شاهزاده
 55 ،کامرانى شاهزاده

 315 ،شاهنشاهى
 31 ،نشین شاه

 311 ،315، 313 ،دکتر شایگان،
 315 ،331 ،331 ،دکتر لدین،ا شرف

 331 ،آربل شرکت
 343 ،یمهد خیش شریعتمدار،

، 353 ،341 ،311، 311 ،دکتر شریعتى،
341 

 351 ،314 ،یمحمدتق شریعتى،
 41 ،شریعه
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 ،311 ،351 ،351 ،331 ،51 ،13 ،شعار
313، 315، 311، 311، 331، 331، 
333، 335، 331، 334، 331، 314 

 311 ،مخ بى شعبان
 345 ،دکتر شفق،

 331 ،مهندس نی، شکیب
 334 ،331 ،مهندس جلال، نیا، شکیب
 341 ،344 ،مهندس نیا، شکیب

 345 ،دکتر احمد، ا،شمس
 31 ،السادات شمس

 331 ،دکتر جواد، شمسانى،
 313، 333 ،حسن شمشیرى،

 314 ،311 ،333 ،شمیران
 333 ،شمیرانات

 313 ،بستن شهر
 ،335 ،335 ،13 ،13 ،33 ،رى شهر
311، 311 

 ،13 ،51 ،53 ،43 ،31 ،3131 شهریور
13، 333، 335، 311، 341، 331، 311 

 31 ،33 ،3131 سال شهریور
 341 ،دکتر شهیدى،
 344، 341 ،دکتر جعفر، دیس شهیدى،
 311 ،33 ،تنباکو شورش
 ،351 ،313 ،314 ،41 ،45 ،شوروى

313، 331، 313، 314، 333 

 333 ،13 ،شوش
 ،313 ،313 ،344 ،دکتر عباس، شیبانى،

313، 311 
 335 ،مهندس شیبانى،

 353 ،41 ،خزعل شیخ
 331 ،331 ،دکتر شیخ،
 ،313 ،353 ،315 ،313 ،311 ،شیراز
343، 343، 341 

 353 ،شیرازى
 31 ،11 ،33 ،صادق

 ،33 ،3 ،یزدی میابراه دکتر پدر صادق،
31، 333، 313، 313، 333، 311، 311 

 ،334 ،331 ،311 ،351 ،اریالله صالح،
333، 335، 313، 313 ،311 

 ،353 ،335 ،331 ،311 ،جهانشاه صالح،
355، 313 

 11 ،دکتر جهانشاه، صالح،
 333 ،314 ،313 ،سینا صحراى

 345 ،الله تیآ بلاغى، صدر
 334 ،الله تیآ محمدباقر، دیس صدر،

 311 ،315 ،صدرالاشراف
 31 ،صدیقه

 313 ،313 ،دکتر صدیقى،
 314 ،نیمه صدیقى،

 31 ،صغرابیگم
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 313 ،الله تیآ صفایى،
 53 ،شاه على صفى
 33 ،صفیه

 11 ،دکتر صلواتى،
 351 ،صمدانیان

 351 ،ابوالحسن ظریفى، ضیاء
 ،311 ،311، 313 ،الله تیآ طالقانى،

345، 331، 334 ،335، 331، 311، 
315، 341 ، 311، 311 ،314 

 31 ،طاهره
 55 ،طاهرى
 341 ،مهندس اکبر، قزوینى، طاهرى
 ،341 ،مهندس وسف،ی قزوینى، طاهرى

345، 353 
 331 ،نیالد اءیدضیس طباطبایى،
 351 ،علامه طباطبایى،

 344 ،311 ،طرشت
 313 ،طلحه
 353 ،341 ،313 ،314 ،طلیعه
 311 ،سعادت طلیعه
 14 ،نجات طلیعه

 314 ،سرور طلیعه،
 331 ،311 ،دکتر  دون،یفر طلیعه،
 344 ،دکتر محمد، طلیعه،
 311 ،باقر مرحوم طلیعه،

 331 ،331 ،1 ،لیخل طهماسبى،
 31 ،ابوالقاسم حاج طوطى،
 311 ،عابدى
 41 ،عاشورا

 353 ،341 ،دکتر ن،یحس عالى،
 341 ،زاده عامل
 41 ،عباس

 331 ،خدایى عبد
 313 ،عوف بن عبدالرحمان

 34 ،عبدالعظیم
 341 ،عبدالقادر

 331 ،311 ،جمال عبدالناصر،
 331 ،341 ،33 ،عتبات
 313 ،عثمان

 314 ،اسلام در اجتماعى عدالت
 335 ،محمد پیشگاه به تقصیر عذر

 35 ،عرب عراق
 331 ،یمهد حاج عراقى،

 353 ،مهندس اده،ز عرب
 341 ،343 ،341 ،311 ،315 ،عسگرى

 343 ،311 ،محمدحسن عسگرى،
 343 ،نیمحمدحس عسگرى،
 344 ،محمدرضا عسگرى،

 11 ،السادات عشرت
 313 ،احمد عشقى،



       111 صبوری و شکوریشصت سال 

 313 ،311 ،عصار
 35 ،خانم عصمت
 311 ،عطایى

 311 ،331 ،343 ،333 ،میرح عطایى،
 335 ،331 ،علاء

 331 ،طباطبایى علامه
 334 ،13 ،13 ،41 ،31 ،على
 351 ،341 ،313 ،السلام علیه  على
 35 ،المرعشى على
 33 ،نقى على
 331 ،محمد الحساب، على

 13 ،عمادالدوله
 313 ،عماریاسر

 345 ،دکتر عمید،
 343 ،عودلاجان

 311، 51 ،44 ،43 ،الدوله عین
 311 ،331 ،الله تیآ غروى،
 311 ،313 ،ابوذر غفارى،
 313 ،سلمان فارسى،

 311 ،جان دالس، فاستر
 351 ،334 ،315، 11 ،جواد فاضل،
 11 ،سرهنگ فاضل،

 53، 53 ،مرحوم فاطرى،
 331 ،343 ،31 ،فاطمه

 ،331 ،315 ،315 ،دکتر  ن،یحس فاطمى،
333 
 341 ،311 ،33 ،سام فال،

 311 ،فتوت
 51 ،آباد فخر

 31 ،فخرالسادات
 351 ،فخرایى
 ،331 ،331 ،331 ،333 ،اسلام فدائیان

313 
 353 ،صمد فرارویى،

 ،335 ،353 ،331 ،315 ،13 ،11 ،فرانسه
313، 311، 314، 341 

 311 ،341 ،فرزانه
 331 ،مهرآباد فرودگاه

 341 ،345 ،343 ،علم فروغ
 343 ،فروهر

 311 ،331 ،351 ،وشیدار فروهر،
 341 ،دکتر فطین،

 333 ،دکتر فلاطورى،
 314 ،343 ،فلسطین
 311 ،فلسفى
 333 ،واع فلسفى

 345 ،یمحمدتق فلسفى،
 11 ،فلمینگ

 311 ،314 ،فوزیه
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 311 ،311 ،فیروزآبادى
 ،الله تیآ رضا، دیس حاج فیروزآبادى،

311 ،311 ،313 
 311 ،صادق حاج فیروزآبادى،
 311 ،دکتر د،یوح فیروزآبادى،

 351 ،اضیف فیضى،
 31 ،قاراپط
 313 ،311 ،قاهره

 331 ،335 ،قربانى
 313 ،حمدان قرمطى،

 313 ،نقرمطیا
 331 ،دکتر قریب،
 ،33 ،31 ،31 ،31 ،31 ،35 ،33 ،قزوین

33، 35، 31، 31، 11، 13، 11، 14، 13، 
15، 11، 43، 43، 43، 45، 41، 41، 31، 
34، 54، 51، 13، 13، 15، 13، 333، 

313، 333، 331، 311 
 313 ،1 ،تهران مقیم هاى قزوینى

 341 ،خسروخان قشقایى،
 35 ،قفقاز
 311 ،قلندر

 ،331 ،331 ،334 ،13 ،13 ،34 ،31 ،قم
331، 313، 315، 354 

 311 ،الله تیآ ،یدعلیرسیم قمى،
 34 ،قمیش

 31 ،43 ،43 ،آباد قنات
 334 ،قندچى

 313 ،311 ،51 ،قوام
 ،313 ،311 ،51 ،11 ،1 ،احمد ،قوام
311، 313، 331 
 ،311 ،311 ،51 ،11 ،1 ،السلطنه قوام
313، 331 

 351 ،قوچانى
 313 ،دادخر 33 قیام
 313 ،33 ،تنباکو قیام

 353 ،314 ،41 ،کاتوزیان
 314 ،هیالحالج اشرف کاتوزیان،

 35 ،کاشان
 ،315 ،341 ،331 ،31 ،الله تیآ کاشانى،

311، 313، 333 
 311 ،331 ،53 ،41 ،کاشفى

 53 ،41 ،11 ،11 ،کاظم
 331 ،یزدى کاظم

 ،11 ،51 ،51 ،54 ،44 ،دکتر کاظم،
13، 331، 341، 343 

 315 ،ابوالفتح مى،کاظ
 341 ،دکتر کافى،

 335 ،عبدالصمد کامبخش،
 11 ،عبدالصمد بخش، کام

 331 ،314 ،311 ،سوئز کانال
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 فرهنگ و تاریخ سیماى» کتاب
 35 ،«قزوین

 341 ،یمرتض کتیرایى،
 351 ،341 ،مهندس ،یمصطف کتیرایى،
 353 ،341 ،مهندس کتیرایى،
 331 ،کراچى

 133 ،33 ،کربلا
 ،331 ،335 ،333 ،13 ،43 ،31 ،کرج
314 

 311 ،35 ،کردستان
 15 ،کدو کرم

 311 ،35 ،کرمانشاه
 311 ،51 ،کسروى
 313 ،333 ،14 ،صدر کشاورز

 315 ،کلاردشت
 14 ،سعادت کلید
 311 ،نجات کلید
 13 ،دمنه و کلیله
 55 ،الملك کمال

 313 ،53 ،کمبریج
 331 ،اى کمره

 331 ،331 ،کمونه
 ،ملى تمقاوم نهضت انتشارات کمیته

343 

 ،343 ،341 ،313 ،311 ،مرکزى کمیته
345، 331، 334 

 ،ملى مقاومت نهضت مرکزى کمیته
311، 311، 334 

 333 ،353 ،ملى مقاومت نهضت کمیته
 355 ،کندى

 334 ،331 ،341 ،33 ،کنسرسیوم
 313 ،1 ،بوعلى هزاره کنگره

 33 ،3311 کودتاى
 ،331 ،11 ،33 ،1 ،مرداد 31 کودتاى

331، 331، 343، 341، 334، 331، 
331، 351، 353، 353، 351، 315، 
311، 311، 311، 311، 315، 311، 
313، 311، 314، 311، 311، 331، 
311، 315، 311، 341، 334، 333، 
331، 331، 331، 353، 313، 311، 
311، 315 

 311 ،331 ،13 مرداد 31 کودتاى
 33 ،3311 اسفند سوم کودتاى

 13 ،11 ،کوراوغلى
 341 ،ولوپنکوستا
 311 ،لوت کویر
 311 ،روزولت کیم

 313 ،گاندى
 331 ،گدابلو
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 13 ،هاى گده
 55 ،عبدالله گرجى،
 341 ،گرگان
، 13، 13 ،مرحوم دکتر، ن،یحس گرمان،

331 
 343 ،311 ،گستتنر
 335 ،گلشهر

 331 ،311 ،341 ،341 ،شایگان گنج
 341 ،دکتر ،یدموسیس گیر، گوشه

 311 گوهرى،
 331 ،311 ،35 ،گیلان
 31 ،گیلك

 331، 331 ،نیحس لاجوردى،
 311، 353 ،314 ،قاسم لباسچى،

 331 ،لرستان
 314 ،لنینیسم

 41 ،لهستانى
 ،الله تیآ دصادق،یس حاج لواسانى،

333 
 53 ،ماساچوست تکنولوژى مؤسسه
 315 ،تونگ مائوتسه

 341 ،دجوادیس مادرشاهى،
 351 ،351، 351 ،311 ،مارکسیست
 ،334 ،341 ،311 ،335 ،مارکسیستى

351، 351، 311 

 ،315 ،313 ،314 ،334 ،مارکسیسم
351، 311 

 341 ،351 ،13 ،35 ،مازندران
 33 ،34 ،دودى ماشین
 333 ،محمود حاج مانیان،

 313 ،353 ،354 ،351 ،353 ،331 ،متاع
 335 ،333 ،33 ،31 ،41 ،متفقین

 313 ،مجارستان
، 341 ،دکتر ن،یالد دجلالیس مجتبوى،

333 
 13 ،السلطنه فطن مجد،

 ،353 ،341 ،51 ،ملى شوراى مجلس
313، 333، 331، 311، 313 

 311 ،311 ،331 ،1 ،آموزان دانش مجله
 345 ،344 ،333 ،علم فروغ مجله
 ،341 ،345 ،1 ،شایگان گنج مجله
341، 331 

 31 ،محبى
 331 ،اللّه رسول محمد

 315 ،محمدحسن
 343 ،341 ،315 ،محمدرضا
 13 ،31 ،شاه محمدعلى

 51 ،33 ،محمود
 311 ،فرهمند مخبر

 11 ،مخبرالدوله
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 313 ،مدرسى
 35 ،نیحس طباطبایى، مدرسى
 341 ،311 ،315 ،331 ،333 ،مراکش
 341، 345 لنگرودى، مرتاضى

 11 ، 33 ،مرتضوى
 31 ،33 ،محمد دیس حاج مرتضوى،
 13 ،دکتر مرتضوى،
 31 ،داحمدیس مرتضوى،
 33 ،وسفیدیس مرتضوى،
 13 ،11 ،31 ،دکتر ،یهاد مرتضوى،

 33 ،یدمرتضیمرتضوى،س
 35 ،افتخارالسادات اعظم مرتضى
 311 ،331 ،331 ،مرجایى
 51 ،الدین ابن مرحوم
 55 ،ارژنگى مرحوم
 31 ،انجدانى مرحوم
 313 ،بازرگان مرحوم
 331 ،تولیت مرحوم
 311 ،چمران مرحوم
 313 ،سیدجوادى حاج مرحوم
 333 ،رادنیا مرحوم
 51 ،راشد مرحوم

 331 ،خامه زرین حوممر
 313 ،سیف مرحوم
 331 ،طباطبایى مرحوم

 14 ،11 ،طلیعه مرحوم
 333 ،نخشب مرحوم
 51 ،نوربخش مرحوم
 13 ،هادى مرحوم
 333 ،هدایت مرحوم

 333 ،3113 مرداد
 313 ،13 مرداد

 331 ،دکتر مسترشد،
 51 ،مستوفى

 313 ،51 ،53 ،سپهسالار مسجد
 331 ،311 ،11 ،13 ،1 ،شاه مسجد

 311 ،فخریه سجدم
 313 ،قبا مسجد
 333 ،معزّالدوله مسجد
 333 ،331 ،هدایت مسجد
 ،دکتر محمد، ،(الحساب على) مسعود

11، 331، 331، 344 
 331 ،دکتر  محمد، مسعود،

 313 ،یمحمدعل مسعودى،
 311 ،مصباح مسنن،
 33 ،مسیح

 351 ،341 ،مسیحى
 331 ،313 ،311 ،33 ،مشروطه
 15 ،خواهى مشروطه
 313 ،13 ،یتمشروط
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 311 ،مصباح
 311، 311 ،دکتر مسنن، مصباح

 ،11 ،11 ،11 ،33 ،1 ،دکتر مصدق،
314، 315، 331، 344، 341، 331، 
331، 351، 351، 351، 351، 311، 
314، 315، 311، 311، 311، 311، 
313، 313، 311، 313، 315، 311، 
311، 311، 311، 313، 313، 313، 
315، 311، 311، 311، 311، 314، 
313، 315، 311، 311، 331، 333، 
333، 331، 334، 333، 335، 333، 
331، 311، 313، 311، 311، 343، 
341، 334، 333، 335، 331، 331، 
354، 315، 311، 311، 313، 315 

 313 ،نیغلامحس مصدق،
 ،311 ،314 ،341 ،31 ،33 ،1 ،مصر
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